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 به نام خداوند بخشنده مهربان 

 گفتار: پیش  

برای    ،خداوندا  جایگاهستایش   
ی
بزرگ شایسته  چنانکه     توست 

ی
گ چتر  

ی
بزرگ و 

ن و هر   ها،آسمان  ریپ    ستایشر به اندازه  ،توست ن آنهاست و به اندازه آنچه    زمیر که بیر

بفرست بر بنده و    وسلام  درود پروردگارا  و  ،  که پروردگارمان بخواهد   آنچه  هر ری  پ  

 هدایت او حرکت کند.  آنکه بر  فرستاده ات محمد و بر آل و یاران و هر 

 و سپس: 

جا که از این دنیا می  تا آن  ،این انسان در حرکت است، صبح و شب در این دنیا 

ن در این دنیا نادان است،  و او   رود  ین چتر و او ناتوان است که به مهم ترین    بر مهمت 

و او  کند  مگر آنکه خداوند او را به اسلام راهنمایی    ،در این دنیا پاسخ دهد   ها پرسش

 هدایت خداوندی و وحی او را بشناسد:  
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ْ
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ذِينَ آمَن
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تِْ وَاصَوِا بِالصَّ

َ
حَقِّ وَت

ْ
 (﴾ 3بِال

انسان در زیان کاری است مگر کساین که    ( عصْ    قسم به زمانه   به راست  که 

ایمان آورده و کارهای پسندیده به جا آورند و سفارش به حق و سفارش به بردباری  

 ]3  –   1  – عصْ  [کنند«  

از هرطرف    راست  که امواج تردیدها د و به  رانگذمیرا  این زمان  معاص،  و مسلمان  

هجوم   او  در آمیبر  و  حرکت    ورد  او  چشمان  کوبد  میگوشش  بر    و   کند میجلوی 

ن    وعقلش را بر  ن به   هر   و او را در آورد  فشار میزمان    هر   زند و بر قلبش در میزمیر چتر

ن   او هر   ندازد و بر امیتردید   و کند  جمع میندازد  امیو ایمانش را به تکان    آنچه که یقیر

 دودلی و تردید را بگشاید.  هایکه بر دل او همه روزنه   کند میتلاش 

و به پشت   ،د نپیوند می   به این تردیدها جواب مثبت میدهند وبه آن   گروه اندگ

ک و    خود   ش  ( باز یْ  شر   امواج   که اندک نیستند در    دیگر را و گروه   ، د نگردمی  دیتن
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 و دلهره و شک
ی
ن گروه دیگر را ضعیف  قرار میدهد، ها شگشتگ  گرداند.  میویقیر

ن آنان    کند می وتلاش   برای  گمراه( گروه دیگر ولی این کارها جز به ایمان و یقیر

 فزاید:  امین

اء  ] 
َ
تِيهِ مَن يَش

ِ
ؤ ل  اِلله ي 

ِ
ض
َ
 ف
َ
لِك َٰ
َ
 [  ذ

 ]54مائده: ال [که بخواهد میدهد.«    خداوند است که به هر »این بخشایش  

است  ناتوان  آدمی  ناقص  ،پس  او  فریبنده  ،عقل  او  دنیای   های و خواهش  ،و 

و کش در امان نیست مگر آن که موجود  مکان    هر   در   ها و فتنه   فپیاپینفساین او  

  معرض بلاست و پیامتْ ما   در و تا آنگاه که انسان زنده است    ،خداوند او را نگه دارد 

 خواند:  میبسیار این دعا را  صلى الله عليه وسلم

  علی دینک« تْ »یا مقلب القلوب، ثبت قل 

  :  . دلها قلبم را بر دین خود پابرجا بدار«   کننده »ای دگرگون یعتن

از ایشان  این کار را پرسیدند، فرمود:    صلى الله عليه وسلم  وآنگاه که  انساین نیست    هیچ " دلیل 

ن دو انگشت از انگشتان الهی است.  هر  که را بخواهد پابرجا    مگر آن که قلب او بیر

پس ای پروردگار ما به حال امثال ما رحم  ،  "میدارد و هرکه را بخواهد گمراه میسازد 

 ( 1 فرما!«

وادار میکند    مسلمان این زمانه را   ،به مردم  ها وتردید   ها این گمراه   اثرهایپس  

که    (چنگ زند  صلى الله عليه وسلمخداوند و رسول  تسلیم  به طور کامل به اصل    و چه بیشت     هر   که

نعمت خداوندی    تا بر ،  کجْ یا گمراه یا دوری از حق است  هر   این کار ضامن او از 

  : پا برجا بماند بر این هدایت
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مذی 160/ 19اخرجه الامام احمد فن مسنده  (1   14/ 4( و حسنه، والنسایی 2140برقم   538/ 5، و الت 

 . 524/ 1(، و صححه الحاکم فن المستدرک  3834برقم   1260/ 2( و ابن ماجه  7690برقم  
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پیامتْی از جنس خودشان    شان هاده که برای باورمندان منت ن   به راست  خداوند بر 

بر  تا  آنان کتاب    برانگیخته  به  و  پاکشان گرداند  و  بخواند  را  او  آیات    ( قرآن   آنان 

 ]164آل عمران: [و گرچه که قبل از آن در گمراه آشکار بودند.    ، بیاموزد وحکمت  

وی ایمانشان و   تسلیم شدن  مسلمانان در چنگ زدن به این اصل به مقدار نتر

افزوده میگردد     از آنها پس  این اعتقاد( نزد بعضن   ؛گوناگونند   صلى الله عليه وسلم  برای خدا و پیامتْش 

متفق    صلى الله عليه وسلم  و اگر همه به اصل ایمان به خدا و پیامتْش  شود میو نزد دیگران ضعیف  

به مجرد تسلیم شدن به درست  کلام خداوند   ،چنگ زدن به این اصلدر  پس    ،شوند 

پذیرش حجیت سنت پیامتْش،    آن نبود و با برابر  توقف در    تعالی در قرآن سبتْ برای  

ترین و برترین آن تسلیم یاران است، کامل  هایی ومرتبه  ها بلکه این پذیرش دارای درجه

برابر   صلى الله عليه وسلم  الله رسول در  و   است،  آنان  ایمان  نتیجه کمال  پیامتْش که  و  خداوند 

ن  ن در قلب    به این دین است،  شانیقیر تسلیم    ،مسلماین افزون شود و هرآنچه که یقیر

 . شود می تر و فرمانتْداری او در برابر خدا و رسولش کامل

وراند. و این  پس مسلمان نیازمند آن است که خود را بر بزرگداشت این اصل بتر

کند  این اصل را تقویت می   هایطلبد که او کوشش نماید که از همه آن چه که پایهمی

 یاران پیامتْ و  و به پابرجایی آن عمق می
ی
دازد. مانند خواندن روش زندگ بخشد، بتر

وی کرده پتر ن  تابعیر از   که 
آناین و  ن  تسلیم تابعیر بزرگان  از  و اند  برابر خدا  در  شونده 

ندن ، و توجه به پیوسته نگاه کردن در قرآن و یر بردن به معاین آن، و خواصلى الله عليه وسلم  پیامتْش

ت ایشان. و دوری کردن از آن چه که این باور را ناتوان می  صلى الله عليه وسلم  سنت پیامتْ   سازد. و ستر

شبهات را در یر دارد    نوظهور به خویْ شکافته شود،  هایو اگر این قانون گذاری

عی  تسلیم در برابر   ،شود میو از آن تعدادی از انحرافات حاصل   پس اگر این اصل شر

ن    داشته شود دارای اثر   بزرگ  بد و ( رواج یاصلى الله عليه وسلم  خدا و پیامتْش عمیق و بزرگ در کاسی 

 : ، زیرا که این مفهومی آن استهازیان اثر این شبهات و پاک کردن 

آنگونه    : دارد   گذاری شیررررع   اثر .  1 را  را(   بد یا میمسلمان خود   که  این اصل 
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ً
ورتا  . آن تسلیم شود  بپذیرد و در برابر صن

 زن یا   هرکه باشد،  د،بر می آن سود    هرمسلماین از   : دارد   گذاری همگاین   اثر .  2

دانا،  کوچک یا بزرگ،  مرد، چشم    با   شوند میبرابر آن تسلیم    پس همه در   دانا یا غتر

 . نان و یا جایگاه فکریشانآمیپوشر از تکالیف تعلی

  ، کند میجزیی را درمان ن  ایهقضی  چون مسئله یا   : دارد   گذاری عمیق   اثر .  3

ید آمیآن افکارش پدید    اصلاح دیدگاه انسان است وعقل او که از بلکه نتیجه آن  

ها ونسبت به  ن  . کند میداوری  چتر

 

وریات سه گانه زیر را   و این کار   د: طلب می صن

ح آن،   . 1 ش این مفهوم وشر ورت گست  بیان    و   واستدلال آوردن برای آن،  صن

 مردم درچنگ زدن به آنایرادات آن و 
ی
س هایابزار با همه  ،برانگیختگ  . در دست 

ورت از   . 2 ن بردن گرفتاری  صن و اشکلای  که چنگ زدن به این اصل را   ها بیر

د و قوی می امینزد بعضن از مردم بر  ن ناتواین سبتْ در    سازد تا آنجا که این کار نگتر

 وبهره وری از آن.  شود میزدن آنان کردن چنگ 

ورت اتفاق به این اصل بعد   . 3 وآن که جای خلاف   ،آنخلاصه کردن از  صن

ن یا    که این تسلیم،   کنند میچه بسا که بعضن از مردم گمان    تردید نباشد،  یا نپذیرفی 

ن تر   مقصودش بردن مردم به سمت   از اجتهادات معتتْ   بعضن از اجتهادات پاییر

ن ومخالفت با تسلیم شدن است،  ،است واین اختلاف    و آن که منظورش نپذیرفی 

داند وچه بسا که در  گر میدعوت به این اصل ضعیف    مردم را در شسخت  بعضن  

 کنند،
ی
ونتایج مثل این اختلاف خطری است برای ناتوان کردن  برابر آن ایستادگ

،   ،این اصل
ی
بنابراین    و واجب است که این اصل برای همدلی باشد و نه پراکندگ

وری است که برای نگهداری این روش   را پایبند باشیم:  دو امرصن

پس در این تسلیم آن چه را که سبب   در حدود این تسلیم و احکام آن،  دانش: 
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از تسلیم    شود میچنان که خارج ن  ،شود میداخل ن  ،این تسلیم نیستضعیف شدن  

 آن نیست.  ه از چهرآن 

که کش که دارای   شود میتهاد سبب آن ندر اج   اشتباه   پس هر   عدل و انصاف: 

 آن اجتهاد است متهم به مخالفت با قاعده تسلیم شود. 

این است    و دادگری و انصاف با مردم،  ،پس دانش به حقیقت تسلیم ن آن دو متر

وی این اصل را نگه میدارد،  . کند میو از وقوع اختلاف در آن حمایت  که نتر

آنگاه که موضوع تسلیم در برابر    ،بوجود می آید   که  مهم است  پرسش دو  در اینجا  

عی مطرح   : شود مینص شر

بخواهیم در    ممکن نیست که از او   مسلمان نیست،که  انساین    پرسش نخست: 

عی تسلیم شود، و آنگاه که مسلمان باشد پس او تسلیم شده در برابر   برابر نص شر

عی است و درباره آن حرفن ندارد، عه دائمی تا زماین است  و به راست  که مناز   نص شر

عی به حقیقت بپیوندد،   فهم نص و در   پس اختلاف در   که تسلیم شدن به نص شر

توجه و    بنابراین سودی عملی از و    روی میدهد.   ید: آمیدست  هاحکامی که از نص ب

   . به این اصل در یر نیست حرص

 دد: گر میو پاسخ این مطلب به صوری  است که بیان 

قرآن   نخست:  نیست که  این  به  ایمان  فقط  عی  برابر نص شر در  تسلیم شدن 

که عموم مسلمانان به آن اتفاق    ،صلى الله عليه وسلم  و به حجیت سنت پیامتْ   سخن خداوند است

اد  پس با زی  فرمانتْداری است که کمال ایمان را در یر دارد،  بلکه پایبندی و   نظر دارند،

ایمان زیاد   با ناتواین آن ناتوان    شود می شدن  من ؤ پس هرآنچه در دل م  دد،گر می و 

ن وبزرگداشت زیاد شود، و هرگاه    ،شود میزیادتر    تسلیم او  دربرابر نص(  ترس و یقیر

او(کمت  شود، ن  او  در    خشیت و یقیر از   ،شود می  تر ضعیف  برابر نص(  تسلیم    اگر 

این گونه    اصل تسلیم خارج نشود.  بیم که برلفظ یامیبنابراین بیشت  آیات قرآن را 

اهل ایمان است    آن روی سخن با   یا معنایی را برمی دارد که در    تسلیم( صاحت دارد،

در قرآن در دو آیه به کار رفته است و در هر دو مورد روی سخن با    و کلمه  تسلیم(
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 مسلمانان است. 
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ن گرو ؤم و آنگاه که م»  گفتند این است آنچه که خداوند و رسولش    را دیدند،  ها ه نیر

رسولش راست گفت و جز به ایمان و یقینشان  به ما وعده آن را داده بود و خداوند و  

 ]22احزاب:  [«  نیفزود. 

  و با این وجود به راست  که تسلیم در   پس آنان اهل ایمان و مجاهدان هستند،

 دد. گر میدلهایشان زیاده 

سِهِمۡ  
 
نف
ف
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ْ
وا
 
يَجِد  
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َ
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ۡ
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َ
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َ
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]ف

سۡلِيمٗا[  
َ
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ْ
وا م 
ِّ
سَل يۡتَ وَي 

َ
ض
َ
ا ق مَّ  حَرَجٗا مِّ

ن »  ایمان  پروردگارت  به  نه  در آ می و  حکم کتن  آنگاه که  تا  سبب    ورند  آنچه که 

ن   به     و کتن می آن چه که داوری    نفس خود نبیند در   آنان شود وسپس در مشاجره بیر

 ]65 نساء: [  « شوند.   کامل تسلیم داوریت   طور 

باید داوری را نزد    ،کند می و این خطاب به کش است که اسلام خود را آشکار  

  برده وتسلیم فرمان ایشان شوند.  صلى الله عليه وسلم پیامتْ 

ن برنده تسلیم  در برابر حکم  و به راست  که خداوند آنان را از آن چه که از   بیر

 می دارد:  باز  ( است،صلى الله عليه وسلم خدا و پیامتْ 

ولِهِ[   ِ وَرَس 
َّ
ي  ٱللَّ

َ
نَ يَد ۡ  بَیر

ْ
وا م 
ِّ
د
َ
ق
 
 ت
َ
 لَّ
ْ
وا
 
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ
ف
أ
َـٰٓ  ]يَ

دستور »  برابر  در  اید  آورده  ایمان  داوری  ای کساین که  پیش  پیامتْ  و  خدا  ات 

 نکنید« 

 [  
َّ
ا لَّ

ٗ
م بَعۡض

ُ
ءِ بَعۡضِك

ٓ
عَا
 
د
ف
مۡ ك
ُ
ك
َ
ولِ بَيۡن س  ءَ ٱلرَّ

ٓ
عَا
 
 د
ْ
وا
ُ
جۡعَل
َ
 [  ت

 ]63 نور: [.«  دعوت پیامتْ را میان خود مانند دعوت از همدیگر قرار ندهید   و » 
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 را پاسخ گویند:  صلى الله عليه وسلمو به آنان دستور داد که هرچه شیعت  امر خدا و پیامتْش

مۡ[  
ُ
حۡيِيك مۡ لِمَا ي 

ُ
عَاك
َ
ا د
َ
ولِ إِذ س  ِ وَلِلرَّ

َّ
 لِلَّ
ْ
وا جِيب 

َ
 ٱسۡت
ْ
وا
 
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ
ف
أ
َـٰٓ  ]يَ

شما »  آنگاه که  دهید  پاسخ  وپیامتْش  خدا  به  آوردید  ایمان  را    ای کساین که 

ی که شما  خواند می  ن  ]24: نفال  ا [«  را زنده گرداند به سوی چتر

 داشتند برآنان واجب است که تسلیم خداوند و پیامتْش و اگر باهم نزاعی و  
ی
جنگ

 شوند: 

ولِ[   س  ِ وَٱلرَّ
َّ
 ٱللَّ

ف
وه  إِلی

ُّ
د ر 
َ
ءٖ ف ۡ ی

َ ی شر ِ
مۡ فن
 
عۡت نَ َٰ
َ تن
َ
إِن ت
َ
 ]ف

ی اختلاف داشتید  حکم آن را( به سوی خداوند و پیامتْش  »  ن پس هرگاه در چتر

 ]59نساء: [«  برگردانید صلى الله عليه وسلم  

  ] ِ
َّ
 ٱللَّ

ف
 ٓۥإِلی
 
ه م 
ۡ
ك ح 
َ
ءٖ ف ۡ ی

َ مۡ فِيهِ مِن شر
 
ت
ۡ
ف
ف
ل
َ
ت
ۡ
 ]وَمَا ٱخ

بتْید »  به سوی خدا  را  «  و درباره هرچه اختلاف کردید پس حکم ودستور آن 

 ]10شورا: [

ا  ]
َ
سَمِعۡن  

ْ
وا
ُ
ول
 
يَق ن 
ف
أ مۡ  ه 
َ
بَيۡن مَ 

ُ
لِيَحۡك  ۦ ولِهِ وَرَس   ِ

َّ
ٱللَّ  

ف
إِلی  
ْ
وٓا ع 
 
د ا 
َ
إِذ نَ  مِنِیر

ۡ
ؤ م 
ۡ
ٱل وۡلَ 

َ
ق  
َ
ان
ف
مَا ك
َّ
ن ِِ

ا[  
َ
طَعۡن
ف
 وَأ

و  »  به سوی خداوند  وقت  که خوانده شوند  مومنان  نیست که گفتار  این  جز 

   ]51نور: [«  ان بردیم شنیدیم و فرم » پیامتْش تا داوری کند میانشان که گویند:  

مۡر  
ف
 مِنۡ أ

 
ة َ َ خِتر
ۡ
م  ٱل ه 

ف
 ل
َ
ون
ُ
ن يَك
ف
مۡرًا أ
ف
 ٓۥأ
 
ه
ُ
ول   وَرَس 

َّ
 ٱللَّ

ضنَ
َ
ا ق
َ
ةٍ إِذ
َ
مِن
ۡ
ؤ  م 
َ
مِنٖ وَلَّ

ۡ
ؤ  لِم 
َ
ان
ف
 هِمۡ[  ]وَمَا ك

اوار نیست برای مرد و زن مومن چون خدا و پیامتْش حکم کند این که برای   و شن

 [ 36]احزاب: آنان اختیار در کارشان باشد  

اهل آنان  اسلام  پس  و  هستند    هستند،   ایمان  ایمان  اهل  برگزیدگان  از  بلکه 

خطاب به آنان آیات فرمانتْداری و خشنودی و   ( و با این وجود،صلى الله عليه وسلم   صحابه پیامتْ 

 آمده است.  صلى الله عليه وسلمتسلیم دربرابر دستور خداوند و پیامتْش 
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پس این   د، گتر میپس خلل در پرسش به جهت برداشت بد از حقیقت تسلیم پا  

مانند   که سنگیتن آن به دقت وزن شود،   رویدادی معرفت  نیست،  تنها   در حقیقت

،نتیجه    که فرد   مسائل ریاضن
ً
او به حق رسیده یا اشتباه کرده است،  یر بتْد که یقینا

وی است به    شود میبلکه این امر مربوط    یا نیست؟  وآن که  آن شناخت( قابل پتر

دینش، به  مسلمان  ن  وکوشش  یقیر او  حرص  شدت  برمعرفت   و  شناخت  برای  او 

با   و  شود میو دگرگون  شود میثر أو این کارها مت ،صلى الله عليه وسلم مقصود خداوند و مراد پیامتْش

یا روی گرداین یا   وبه سبب شبهات وهواهای نفساین   شود می ان کم و زیاد  عوامل فراو 

ورت عنایت در پافشاری بر   و   ،شود می جزآن ضعیف   تسلیم را که    اصل  همه اینها صن

ند و پاک گرداندن نفس  طلب می تسلیم(    اصل  بذل تلاش درنگهداری از   مسلمان را بر 

 آنچه که با آن مخالفت دارد.  هر  از 

ین دلیل در به    دوم:  ن آن نیست، بلکه    راست  که بزرگت  ترک دین به سبب نشناخی 

 اهتمام به آن وبه احکام آن است، وبه این خاطر   ناتواین از   آن به خاطر   از   روگرداین 

 می فرماید:  کفار   خداوند تعالی از قول

  ]
َ
ون
 
ض عۡر 

 م 
ْ
وا نذِر 

ُ
 أ
ٓ
ا  عَمَّ
ْ
وا ر 
َ
ف
ف
ذِينَ ك

َّ
 ]وَٱل

کافر   و »  که  ا   کساین  شدند ز  شدند  گردان  روی  دادیم،  پندشان  .«  آنچه 

 ]3حقاف: ا [

  فرماید: می و از قول آنان 

 [ 
َ
ون
ُ
فِل
ََٰ
مۡ غ
 
خِرَةِ ه

ٓ ۡ
مۡ عَن  ٱل

 
يَا وَه

ۡ
ن
ُّ
ةِ ٱلد حَيَوَٰ

ۡ
نَ ٱل هِرٗا مِّ

ََٰ
 ظ
َ
ون م 
ف
 [  يَعۡل

 دنیا را  » 
ی
 ]7روم: [.«  هستند   ختْ یْ آخرت غافل و    دانند و از می آنان ظاهر زندگ

و   اصل  به راست  که در   مسلمان  و    صفت( فقط مخصوص کافران نیست،  واین

واقع  ذات   اشکال  از   ،شود میاین  مقصود    آنگاه که  شناخت  و  خود  دین  شناخت 

جان  مسلمان عزیز   پس هنجار و قاعده تسلیم در   ،شود می آن روی گردان    خداوند از 

   شود می
ً
ورتا     باید که دلیل بخواهد و درباره آن گفتگو کند و   و صن

ی
برای درک چگونگ
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یعت از  وآنگاه که تسلیم   آن به حقیقت بپیوندد،  دلالت آن تلاش کند تا مقصود شر

ن مسلمان وبیشت     شود میهم ضعیف و ناتوان     مسلمان( ضعیف شود دلیل خواسی 

او   بر   ی ازآنچه قطعی است،بسیار   و به سبب این روگرداین   ماند،میدلایل از او پنهان  

ن این اصل امکان رسیدن به حق را با دلایلش قوی میپوشیده   ماند، پس گرامی داشی 

 . کند میداند، وکش که از آن محروم شود به این اصل توجهی نگر می

این و    پس  خدا  به  تسلیم  از  انسان  دورشدن  و  روگرداین  ایراد  و  اشکال  اصل 

 . شود میمن است از دایره اسلام خارج نؤ و تا آنگاه که م   کند می  را درمان  صلى الله عليه وسلم  پیامتْش

 قلب مسلمان وارد   و ایرادای  که بر   ها به راست  که فراواین عوارض وشبهه   سوم: 

عی    شود می چه بداند و یا نداند، پس بر او دور    کاهد،میاز درجه تسلیم او به نص شر

ت  افکندن حکم یا  عی  یا ضعیف قرار دادن حدیث   داند،گر میویل نص را آسان  أشر

ن با نگاه به عوامل  بنابراین در نتیجه فهم او از نص   ، ورد آمیفراوان که بر او فشار    معیر

بکه از    ،شود مینص و خوارکننده آن حاصل ن  کنندهگذارد، که فقط از تکذیب می اثر  

اضات و شبهات بر او  ورت تو    نهد،می نص را بر آن بنا    ، جمع شدن اعت  کید  أ این صن

د، و زنده گردانیدن این معاین  طلبمی را    صلى الله عليه وسلم  و اهمیت تسلیم در برابر خدا و پیامتْش

پس حکم آن هرچه    دد،گر میتا آن که حاصن و جای گتر در قلب مسلمان    ،را در نفس

اثر عوارض وارده بر   شود مینزدیکت  به حق   همراه با آن ناتوان و ضعیف   آن را   و 

 داند.  گر می

او   نظر داند که  ب  یقینا ست که در آن انسان  نیحد فاصل و مرزی  در اینجا  پس  

از نشانه پاک  از هوای نفساین نیست، و  نتیجه زیاده روی در    نقص،  هایخالی  و 

در  فروتتن  یا  دلیل  شبه  درخواست  در   ایه برابر  یا ضعف  ن  آن    تسلیم   معیر نتیجه 

برا  نیست، در  تسلیم  اصل  به  توجه  در  را  او  امر  این  بر و  عی  د امیبر نص شر ن تا   نگتر

 . مسلمان را در گفتگو و بحث و احتیاط زیاد گرداند شخص کوشش 

وی شود، که از »پس واجب آن است   وی از آن با  نتایج حاصل از دلیل پتر و پتر

ن در طلب    کنندهید که نگاهآمیتلاشر به دست     کند میناتوان  را  به آن از زیاده نگریسی 
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ندارد، و بنابراین    ایهدهد و اندازه سخت  ضابطمی دشواریی جانگداز قرار  در  یا او را  

  ، ترسند خدا می ترسند، و از  زیاد از روی اجتهاد می   یاست که دانشمندان از دادن فتوا

 می دارد ومقدار استدلالی که برای آنان  آنان را معذور   چون مقدار  سخت  کشیدن

 (1  «باشد. نمی رواست سختن است که منضبط 

عی قواعدی علمی و دارای حد    چهارم:  به راست  که قاعده تسلیم در برابر نص شر

عی است،   قواعدی درباره ثبوت نص و در   و حدود برای تسلیم شدن در برابر نص شر

از آن قطعی یا ظتن و براساس گمان    کیفیت شناخت باشد، پس میآن، که بعضن 

داند و این گر میاست که پایبندی به آن را واجب  یو قواعد ها تسلیم شدن بر بنیان

چنان    آن پنهان مانده،  جزییات  آنان  بسیاریبر  یا    امر بر بسیاری از مردم پنهان مانده

اضات به شدت وارد    ها یک قاعده از این قاعده  هر   که بر    که  شود می شبهات واعت 

گردانیم و این نیاز به  آن را دور    باید ایرادات واشکالات   آن هستیم و   به اظهار   ناچار 

 . داند گر میتمرین درباره این اصل وبزرگداشت آن را لازم 

عی یکسان   به راست  مردمان در   پنجم:  نگاه به قاعده تسلیم  شدن در برابر نص شر

عی و وحی   اضای  که بر تسلیم در برابر نص شر  های، از سوی ردهشود مینیستند و اعت 

 است، گروه از آنان    گوناگون
ً
از یاد وحی خودداری می    به وحی ایمان ندارند و   اساسا

 و عل  کنند 
ی
ان، یا آن که سبب روی  شمی برای نگهداری از جایگاه اجتماعی و یا فرهنگ

یعت است و اکتفا به    از   آنان یْ ختْ بودن  گرداین  علمی   هایدانش   مطالعهعلوم شر

  اما بعضن از نصوص را ، یا آن که به طور کلی ایمان به نص دارند،  کنند می  معاص 

  یا آن که در   فتند،امیپیمودن مساحت استدلال به آن به سخت     یا از   کنند می  انکار 

بحث از   ورزند، یا در میاز احکام به سبب فشار مفاهیم معاص سست     ویل بعضن أت

ورزند، یا آنکه بعضن از مفاهیم مخالفت با قاعده  میکوتاه    حکم و نظر در دلیل

برابر قاعده تسلیم نباشند، پس    تا آن زمان که در   ،شود می آنان پوشیده    تسلیم بر 

آنان آشکار برای  این اصل برای همه آنان سودمند است و این رویداد    فشاری بر پا

 
 . 327تیمیه ص بیان دلیل بر بطلان تحلیل، ابن (1 
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 نیست. 

نص    اخودآگاهنورد و او  آمیمسلمان فشار زیاد    بر دیگری  عوامل معاص    ششم: 

عی نیگ   این کار، کار   با   کند می، و اگرچه که مسلمان گمان  یا تأویل را قبول نمیکند   شر

عی سبب  انجام داده، و بلکه بعضن از آنان باور دارند که اثبات بعضن از احکام شر

که بعضن از مردم از دین برگردند یا باورشان به  اسلام ضعیف شود، یا قدرت    شود می

را چنان أت احکام  از  و متنفر  ؤ م  بند که عقل غتر یا می   ویل بعضن  از آن گریزان  ن  منیر

احکام    بینند که چنگ زدن بهمیشوند و به این سبب اسلام را نپذیرند، یا اینگونه  

ی است أدد، یا این که تگر میهمان سبب انحراف آنان   ن ویل احکام اسلام همان چتر

داند، و به مانند این عوامل  گر میاسلام را نیکو و پسندیده در هر زمان و هر مکان    که

ید، تا مردم را به اسلام آوردن  آمیاست که در ظاهر آن مقاصد پسندیده به نظر  

، دورگرداند، و اینگونه است که  شود می آن چه که سبب نفرتشان    خشنود سازند و 

ماد کنند و از آن احساس راحت  کنند، اما در  بعضن از مردم به آنان اعت  شود میسبب  

ورت توجه به این کند می را ن ن    صلى الله عليه وسلمحقیقت اصل تسلیم به خدا و رسولش   ، و به صن

 -  انم، اگرچه مقاصد این تصْفات پسندیده است اما کار آنکنمی کید  أ اصل را ت
ً
 - یقینا

 پسندیده نیست. 

شدت نفرت   ،بر اساس آن چه معروف است از هدایت سلف بزرگوار   هفتم: 

ن از همنشیتن با آنان و آثار   آنان از شبهات و  اهل شبهه بوده است، و بر حذر داشی 

 می و این به ناتواین توان عل  که از برشمردن آن ناتوانیم،  آنان در رویدادهای فراوان

این  یا  به  از پاسخگویی  آنان   
از دانشر    ناتواین ایرادات  این  نبود، پس همه  شبهات 

با ختْ  پاسخ  نیست که  و  پیشینیان  دانش  به مخالفان   هایاز  و  پیشینیان  به  آنان 

برگردد، در حالی که این روش بر ترک کردن هوشیارانه بنا نهاده شده بر ادراکات آنان  

دد و اثر این شبهات در گر میبر   صلى الله عليه وسلم  درحقیقت تسلیم و انقیادشان به خدا و رسولش

به تکذیب خدا وپیامتْش    ت کهشدن و زیان رساندن به  آنان، نه از آن جهناتوان  

ن و   نجامد، بلکه از امی ن بر احکام   آن جهت که نتیجه آن ضعیف شدن یقیر جرات یافی 

از آن دارای آثار ناپسند   هایو ضعف در عبادت و پریشاین در روش است و   غتر 
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من به کتاب  ؤ بروز بدعت در قلب مسلمان است و اگرچه که مسلمان م  اشهنتیج

 هم باشد.  صلى الله عليه وسلمو سنت رسولش   خدا 

 که روبه رویی    هشتم: 
که با نصوص   هایی و روش  ها در درس دادن  جدید به راست 

عی برمی خورند آن است که آنان بر اصل نص تکیه   تا از نص    کنند میو احکام شر

ن آشکار    و رویارویی   ، زیرا کهیابند   رهایی  ضعیف   با آن  دشمتن کاملو   ،نصوص  نپذیرفی 

پدید آمدن ش    اشه پس نتیج  ، ، زیرا که عوام مردم این روشها را قبول نمیکنند شده

عی است ن و دشمنان نسبت به احکام شر او که  ، ومدعی است  سخت ترین منحرفیر

وی عی   ،از دلیل است  کنندهمجدد و خواننده نص و پتر ورت تأکید بر نص شر این صن

اقتضا می  ر کند  را  به قلب مسلمان  این مفاهیم  مانند  به  باشد،  اه تا که  به    نداشته 

عی گفتگو شود و به معتن فاسد آن اقرار  مجرد آنکه با او درباره استناد   کند.  می شر

 باشد   بخشر   در اثر   اصل سودی نداشته باشد یا ناتواناگر بزرگداشت این    نهم: 

از آن اری و نفرت  ن از اسلام میبنیم؟  منحرف  گروه های  در   را   چرا بتر پس این   دور 

ش این مفاهیم در حفظ گردهمایی مسلمانان بر 
اری ظاهری دلیلی آشکار بر گست  ن بتر

 نتایج انحراف فکری است. 

برابر    توجه به اصل تسلیم انقیاد در   نیاز همه مسلمانان را در   ها بنابراین صورت

محاسبه نفس هایشان   و رجوع آنان به حالشان و   کند میرا آشکار    صلى الله عليه وسلم  شخدا و پیامتْ 

موارد  این  به  آنان  ایمان  و   در  خداوند  به کلام  نظری  تصدیق  در حد  فقط  این   و 

ن که افزوده کند میبسنده ن  صلى الله عليه وسلم  حجیت رسول او  ، بلکه به ارتباط با کمال ایمان و یقیر

عی به    بنابراین سخن،  شود میهم مربوط    شود میو کاسته   از تسلیم در برابر نص شر

ده برای م عی  ؤ شکل گست  ن به نص شر نجامد و کساین که احکام آن را بزرگ امیمنیر

ین سود را می  ند. بر میدانند. پس آنان هستند که با این خطاب بیشت 

  ، دعوت هر انسان   در فهم نص وجود داشته باشد،فن تا زماین که خلا  پرسش دوم: 

عی   ،را   دیگر   کش ، به این معتن است که او خود را تزکیه  در تسلیم در برابر نص شر

  گویی بر دیگران  و   می بیند در برابر نص    برحق  هنمایندتنها    را   او خود   و   ،وستایش میکند 
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تسلیم  نص  داند که پایبند به فهم نص توسط او باشند تا آنکه در برابر  گر می واجب  

 . شوند 

 است:   و جواب آن به دو صورت 

 هیچ کس در نظر نیست  اول: 
ی
گ ن و نه آن که هیچ کس    ،در این امر تزکیه و پاکتر

ی در فهم نصوص از دیگری دارد  شناخت راست  و حق،    و یا در   ،دارای حق بیشت 

برای    همه مردم است که به دلایل کتاب و سنت چنگ بزنند و  برایبلکه آن تکلی ن  

شایسته ترین مردم   کوشش کنند و   صلى الله عليه وسلم  و رسولش    حکم( خدا   تسلیم شدن در برابر 

مردم را   است کهبه آن، آن کش    برابر آن و راست بودن در پایبندی  فروتتن در   در 

رابر نص دعوت در ب  پس هرگاه که کش به سوی تسلیم شدن  به آن فرامی خواند،

به نفس   و آنکه  ،او شایسته ترین فرد است به آنکه تسلیم در برابر نص باشد   کند،

ن   خود رجوع کند و خود را نسبت به تسلیم در برابر نص بازخواست کند وهمچنیر

  ( فرمانتْی   فراخواین به  پرستش( وتشویق به    اصل موضوع اینست: مردم را، پس  

عی    در   است. چنگ زدن به اصل شر

دوری گزیدن از کار بد   به انجام کار نیک است و   مور أهمچنان که فرد مسلمان م

اینکه او   و فراخواین مردم به نیگ و این تزکیه برای نفس او نیست ویا    و ناشایست

است    صلى الله عليه وسلمپیامتْش    بلکه این فرمانتْی از دستور خدا و   عیب است،  از بدی و   خالی

وی از امر پروردگار را  در    استبلکه درآن پاکی نفس و تزکیه حقی     که به راست  پتر

 خود( دارد. 

هَا ] ىَٰ
َّ
ك
َ
 مَن ز

َ
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ف
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ف
ف
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ۡ
د
َ
 [  ق

 ]9مس: الش [«  به راست  که رستگار شد هر که خویش را از بدی پاک کرد » 

عی، پار فپس   از این باب است.  ایهراخواین به تسلیم در برابر نص شر

عی وجود مفهوم را برای نص ملعین   دوم:  به راست  که اختلاف در فهم نص شر

شگفت   سازد، پس  نمیدر شناخت حق، حقیقت را نابود    ها و اختلاف فهم  ،کند مین
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برهان  ادعا   در  و  است،  دلیل  آوردن  در  بلکه  آن    هایی نیست  فهم  برای  انسان  که 

آن معتتْ است و اگرنه فهم    دلایل صحیح و دارای اعتبار باشد فهم  ورد، چون اگر آمی

پس عتْت و پند پذیری در درک آن نیست، بلکه در اثبات   و درک غتر معتتْ است

 دلیل بر درست  این درک است. 

ن اختلاف  این امر نزد مردم آشکار است و اگر دو کس در مالک بودن کالایی معیر

نسبت به مالک بودن آن است، منطق    تر هریک مدعی شوند که او شایسته  ورزند و 

د که از هریک از آنان دلیل و برهاین خواسته شود ، نه آنکه اختلاف طلبمیدرست  

 کدامشان نیست! مال هیچ  آنان دلیل شود که کالا 

بلکه اختلاف در فهم یک نص مقتضن آن است که توجه به تسلیم در برابر آن  

  را چون که از این نص مراد خدا و رسولش  توجهی به آنیْ را در یر داشته باشد و نه 

 پس ممکن نیست که دلیل نص را از منظور خداوندی لغو گردانیم و   فهمیممی را    صلى الله عليه وسلم

را بپذیریم، به   ها بر آن برتری دهیم، نه اینکه همه این فهم  و قلب هایمان را   ها عقل

سوی قاعده  از نص است. پس راه جز بازگشت به    هایی برداشت  ها خاطر اینکه آن 

محاکمه و  عی  شر نص  برابر  در  دانستتن   تسلیم  باف    ها این  تسلیم  قواعد  برابر  در 

 ماند. نمی

عی قاعد است که دلیل ومنطق عقلی درست آن    ایهپس تسلیم در برابر نص شر

  صلى الله عليه وسلم   که او   کند میوعقل دلالت    ،است  صلى الله عليه وسلم  پیامتْش  این کلام خدا و   د، زیرا طلبمی را  

 در برابر نص( از   پس پذیرش کامل تسلیم شدن  ،از نزد خداوند است  ایهفرستاد

وی  باید از   کمال عقل است که به ناچار  راه هدایت آن حرکت کرد تا    کرد و در   آن پتر

 که این تسلیم درک شونده عقلاین است.    به حق رسید،

عی چیست؟ ب   نابراین: مقصود از تسلیم شدن در برابر نص شر

 ،پرسش را به تاختر انداختم تا مقصود از مصطلحات، آشکار شود و به این خاطر  

تقسیم    هایبه شاخه  پس نص قطعی"(   مانند  شود میگوناگون  احتمال    " نص  که 

و اگرچه احتمال جز    کند می آنکه دلالت بر معتن قطعی  "داد، یا    دیگری از آن را نتوان
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دارد  را هم  "نض که یک معتن  یا    ، را بدهد"   دیگری  معتن   هر "نض که  یا    و   " آن 

البته اگر دلیلی داشته باشد از آن استنباط شود  از نص پس    (1  "مرجوح   هدف ما 

است» سنت  و  ن  ،الفاظ کتاب  و   کند میفرف   باشد  ظاهری  یا  قطعی  دلایلش  که 

 (2  . «نداشته باشد نقیضن و  دلالت  قطعی و حتمی باشد  : منظور از آن

نصوص  میچنان که   تقسیم کرد توان  معروف،  تقسیم  به  نصوض که  :  را 

  " و ظتن الدلاله  الثبوتقطعی"، و نصوض که  " استو قطعی الدلاله  الثبوتقطعی"

الدلاله"است، و نصوض که   الثبوت و قطعی  ظنیه  "است، و نصوض که    "ظتن 

 است.  "دلالهالالثبوت و 

وی از دلیل  ان کردیمآنگونه که بی و مراد از آن      است،  صلى الله عليه وسلم کتاب و پیامتْش، پتر

که قطعی یا ظتن باشد. و ستر در منهج صحیح و روش صحیح در فهم    کند میفرف  ن

  است(.  و تفستر دلایل کتاب و سنت

ورت توجه و عنایت به اصل تسلیم دو امر مهم را    د: طلب می و صن

ح و بیان معنا   اول:  ح دلایل آن، و    یشر  بیان آن، و اصیل و درست بودن آن و شر

 . شود میمستندات عقلی و نقلی که برای آن اقامه 

عی وارد    دوم:  اضای  که بر نص شر ن توجه به اعت  ، و پاسخ اجمالی کنند می و همچنیر

آنان که با دلایل عقلی و   هایو کشف انحرافات آنان ومخالفت  ها و تفصیلی به آن

عی یا دلالت آن   کند میفرف  ن  شد. با  نقلی همراه اضات بر ثبوت نص شر که این اعت 

ن دیگریتطبیق آن یا  یا   باشد.  چتر

اضات  اضات فراواین را به طور خوانده شود و آنگاه که این اعت  معارضات و اعت 

و هر آنچه انسان از نص دور   کند می آن را محال  صْ بیم که حیا میدر برابر آن    جدی

اضات و مبارزه طلتْ   ،شود  و این آزمایشر است که   شود مینزد او بیشت     ها این اعت 

 
ح مختصْ الروضة، لنجم الدین الصلوفن  (1   . 592-591/ 3نک: شر
 . 288/ 19مجموع الفتاوی  (2 
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ن   زماید. آمیرا به آن  خداوند مومنیر

اضات کوشش کرده ام   ایهو به راست  که در برگزیدن پار  از آشکار ترین این اعت 

آنان پنجگان  و  اصول  به  دید  ایهرا  مهم  و  ام که  که جایز  داده  ارجاع  ام،    ، عقله 

(  اختلافات فقهی ،  مقاصد نص ،  یدآ می رویدادی که نص بر آن فرود    ،فهمیدن نص

اضات   و این اضات در چشم انداز کنوین است و اگرچه که بسیاری از آنان از اعت  اعت 

 داشت شده است. بر میقدی

ح و بیان علامت  این کتابو   تسلیم در    هایرا بر دو محور اصلی قرار داده ام، شر

سپس    ،سازد می از این اصول که در آن راه و روش تسلیم واجب را آشکار    هر اصل

عی   شر نص  برابر  در  تسلیم  از  اصول  این  برابر  در  انحرافات  از آشکار کردن    که 

 . به وجود می آید  مختلف معارضات و اشکالات 

این کوششر   این    فروتنانهو  بزرگداشت  در  قرآین برای مشارکت  بزرگ  اصل   )

 است. 

ن ما  ، و  بیشت  بگرداند   صلى الله عليه وسلمرا به کتابش و به سنت پیامتْش  امید است خداوند یقیر

ویی مگر  با   آنکه ما   ای و نتر
اند و هیچ دگرگوین را بر اسلام زنده بدارد و با اسلام بمتر

ین پشتیبانان است.  را بس است و  ممکن نیست، و او ما  الهی اراده ی(  او بهت 

 *** 
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 فصل نخست 

 

عی و مخالفت    با عقل  با آن(  تسلیم شدن در برابر نص شر

 و در آن سه مبحث است: 

 

 مبحث اول: 

عیوظیفه عقل و   جایگاهش در نص شر

 مبحث دوم: 

عی  جولانگاه تسلیم شدن عقل در برابر نص شر

 مبحث سوم: 

عی   انحراف و از راه به در شدن عقل از تسلیم در برابر نص شر
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 بحث و گفتگوی نخست: 

عی     : وظیفه عقل و جایگاه آن در نص شر

ن و نهی کردن است، و این به آن   : مراد و مقصود از عقل در لغت عرب بازداشی 

را از سقوط در جایگاه هلاکت و از سخنان و کارهای او  خاطرست که دارنده عقل  

 (1  دارد. ناپسند باز می

د  و در  ن مردم اختلافات زیاد و گست  این عقل روی داده   فهم منظور   ر د  ایهبیر

 درباره آن هزار    در آن بسیار زیاد شده تا آنجا که گفته شده:    و اختلاف»  است: 

اختلاف    دد، از آن جمله: گر میباز    هایی اسباب و دلیل  و این به  (2  مده(آقول و سخن  

ن آن کش که آن را صفت  در   تصور   در   دهد یا جوهریمی   نفس قرار   حقیقت عقل بیر

عقل گفته و نامیده   ها معاین که به آنبه اختلاف    ، و شود میکه نفس با آن پابرجا  

 . شود می

 صلى الله عليه وسلم  در کتاب خداوند وسنت پیامتْش»عقل  پس عقل صفت  در انسان است که  

ن و  دیگر بزرگان مسلمانان که آن امری است که با عقل    و سخن یاران پیامتْ و تابعیر

   ض یا صفت بنامیم، رَ که آن را عَ   کند می، فرف  نشود میپابرجا  
ً
چه بر    پس عقل عینا

که جوهر یا جسم یا جز آن   کند میذات و نفس خود پابرجا شده نیست و فرف  ن

 (3  «نامیده شود. 

 دد: گر می که به چهار معتن بر است  از عقل معاین متعددی  مقصود  و  

ها که خداوند آن را در انسان آفریده که    ایهز غری.  1 ن ، کند میرا با آن درک    چتر

انسان اختصاص ، و  د شو می   شناخته  و با آن هایی است که به 
ن این از جمله چتر

 داده شده است. 

 
 ، مادة:  عقل(56/ 4مادة:  عقل(، مقاییس اللغة، لابن فارس   458/ 11لسان العرب، ابن منظور  (1 
 . 84/ 1البحر المحیط، للزرکشر  (2 
 . 271مجموع الفتاوی  (3 
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وری که انسان عاقل از آن  هایدانش . 2  بهره نیست. یْ صن

   . ها به دست آمده و بهره ور از تجربه هایدانش . 3

 . (1 عمل به علم. 4

ین این معتن    را ابوالمعالی جویتن در تعریف خود درباره   ها و به راست  که بیشت 

عقل صفت  است که هرگاه جایگتر شود با  »  است، آنگاه که گوید:   آورده  گرد   عقل

وری آن رسید«. علوم نظ توان بهمیآن   (2  ری و مقدمات صن

آنطور که عقل یوناین    و   ستنیجوهری قائم و پابرجا به ذات خود    ،پس عقل

ای است که خداوند در انسان قرار داده و آن را هز قدیم گمان برده نیست، بلکه غری

است که انسان از خلال    ایهغریز و این همان    بد،یامی   در آمده،    از زماین که به وجود 

فراواین به دست   هاید و با آن دانش بر میو میشناسد و از آن سود    کند میآن درک  

 عقل است.  یچون نتیجه و ثمره  ثمرات( عقل است ورد که از آمی

 اش بهره بتْد و استفاده 
ی
و عقل است که هر آنچه انسان از آن در طول زندگ

ی   پس همچنان که اگر در آسمان نوری نباشد،افزاید  کند به نور عقل می  ن چشم چتر

است    کند میرا درک ن مثال عقل  ن گونه  ابه همیر برایش نوری  ز دانش که هرآنگاه 

بتْد،   بهره  آن  از  بهر نباشد که  بینایی  از  مرتبه   د،بر مین  ایهچشمش  بلند  خداوند 

 فرماید: می

  ] ور)
ُّ
 ۥمِن ن

 
ه
ف
مَا ل
َ
ورٗا ف
 
 ۥن
 
ه
ف
  ل
َّ
مۡ يَجۡعَلِ ٱللَّ

َّ
 ]وَمَن ل

او نوری نخواهد  آ وهر  »  ن کس که خدا برایش روشنایی قرار ندهد، پس برای 

 ]40ور: ن[«  بود 

ل ن یعت اسلا ت  و برای خرد جایگاه بلند مرتبه و متن ست و عقل  ا  می عالی در شر

وری است برای هر که  آبه مانند چشم برای تن است و ادراک مانند    یز غری ن صن

 
 کتاب اسلام.   1شماره  19ص  (1 
 . 19التْهان فن اصول الفقه، ص (2 
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یعت و اصول و فروع آن را بشناسد.  هیچ ایرادی برای در کنار و    (عقل پس برای    شر

عی وجود ندارد، و  ه گری و نه نقض  همراه با نص شر ن ، و به راست   آن  کنندهنه ستتر

درست استفاده  عقل    کساین آمدند که از که    آنگاه مشکلی برای  عقل( بوجود آمد 

ع را رد کردند  پس اشکال با این  عقل موهوم(    ،نکردند، پس دین را تحریف کردند وشر

مستقیم  زیرا   ،ید آمیپدید   و  درست  عقلی  است،  در حقیقت  و    پس  نبوده  اشکال 

 مگر آنگاه که هوای نفساین در برابر نص پدید آید.    نیستایرادی در  عقل و نقل( 

عی برای عقل در عوامل اساش زیر  ح و بیان این جایگاه شر  ممکن است:   و شر

عقل دلیلی برای رسیدن به خداوند است و دارنده عقل را به ایمان و    نخست: 

وی پیامتْش  فروتتن در  کشاند، پس خداوند همه مردم را  می   صلى الله عليه وسلم  برابر حکم خدا و پتر

که آنان را به ایمان    ،خود   هایخواند به عقلمیدهد وآنان را فرا  می  مورد خطاب قرار 

فرا   پیامتْان  و   (پاسخ که   . خواند می به  نگاه کرده  باز  دیده  با  پس  بدهند،  عملی 

 فرماید: میر کنند، چنان که خداوند بلندمرتبه بیندیشند و تدب  

  ] رۡض 
َ ۡ
تِ وَٱل وََٰ مََٰ ی ٱلسَّ ِ

ا فن
َ
 مَاذ
ْ
وا ر 
ُ
لِ ٱنظ

 
 ]ق

هایی است   ها بگو نگاه کنید که در آسمان » 
ن ن چه چتر  ]101ونس: ی [«  و زمیر

تِ   وََٰ مََٰ ٱلسَّ قِ 
ۡ
ل
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َ
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َ
ف
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]ٱل

  ]
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َٰ
ا بَ
َ
ذ
ََٰ
تَ ه

ۡ
ق
ف
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن رۡض  رَبَّ

َ ۡ
 وَٱل

و    کنند می آناین که خدا را در حالت ایستاده و نشسته و بر پهلو خوابیده یاد  » 

ن    ها درباره آفرینش آسمان  «  ای ه را بیهوده نیافرید   ها ندیشند، پروردگارا این امی و زمیر

 ]191ل عمران: آ [

  ] بۡل 
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
 ٱل
 
قِبَة
َٰ
 عَ
َ
ان
ف
يۡفَ ك

ف
 ك
ْ
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ُ
ٱنظ
َ
رۡض  ف

َ ۡ
ی ٱل ِ
 فن
ْ
وا لۡ سِتر 

 
 ]ق

ن گردش کنید و ببینید که شانجام کار کساین که قبل از شما بود »  ،  اند ه بگو در زمیر

 ]42الروم :  [شد«  چگونه  

وا مَا بِصَاحِبكم مِن  قل  ]  ر 
َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مَّ ت
 
رَدى ث

 
وا لله مَثتن وَف وم 
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َ
ن ت
ف
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ُ
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ُ
عِظ
ف
ا أ إِنمَّ



 معاصری فکری ها ومخالفت یشرع وصتسليم در برابر نص 
 

 
 

23 

نَ   م بَیر
ُ
ك
ف
ذِيرٌ ل

َ
و إِلا ن

 
ةٍ إِن ه

َّ
 جِن

ٌ
ديد
َ
ي عَذابٌ ش

َ
 [ يَد

دهم آنکه برای خدا دو نفری،  می بگو به راست  که من شمارا به یک  امر( پند  » 

بیاندیشید که همراه شما  پی  و سپس  ید  ن پا ختر به  نفری    و یک 
ی
دیوانگ امتْ( دچار 

 ]46سبا: [نیست«  

که    هایی عقل  استفاده نکردن از عقل هایشان،  به خاطر   کند میو آنان را نکوهش  

 فرماید:  میعیب یْ خدای پاک و  بخشیده، و  خدا به آنان

  ]
َ
ون
ُ
 يَعۡقِل

َ
مۡ لَّ ه 

َ
ٞ ف مۡیی

مٌ ع 
ۡ
ك ُّۢ ب  مُّ  ]ص 

 ]171بقره:  [وکورند و عقل ندارند«    کر ولال » 

  ]
َ
ون
ُ
 يَعۡقِل

َ
مۡ لَّ
 
ه  
َ
تَ
ۡ
ك
ف
 ]بَلۡ أ

شان عقل ندارند«  بلکه بی »   ]63عنکبوت : [شت 

 ورد؛ آمیو این نعمت  است که زماین بر آنان خواهد آمد که برایشان پشیماین بار 

  ] عِتر 
بِ ٱلسَّ

َٰ
صۡحَ
ف
ٓ أ ی ِ
ا فن
َّ
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ُ
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ف
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ْ
وا
ُ
ال
َ
 ]وَق

 ]10ملک : [یم از دوزخیان نبودیم«  دیم یا فکر میکرد ی شن   گویند اگر می می و  » 

 بار تکرار شده است.  49مشتقاتش در قرآن بیش از و بنابراین کلمه عقل و 

وی از حق  اشه و در قرآن هوی پرست  به شدت نکوهش شده چون دارند   را از پتر

ن کش برهانمیباز   بیند و با عقل خود از روی میآشکار حق را    هایدارد، چون چنیر

وی از پدرانش در   اشههایش و مقامش و خانواده  هوی نفس وخواست حق    ابر بر   و پتر

 یستد. امی
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ْ
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ف
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َّ
بَعَ ٱل
َّ
 [  بَلِ ٱت

وی کردند، پس چه کش    های بلکه آنان که از هوی »  نفسانیشان بدون دانش پتر

 ]29روم :  [آنکه خدا او را گمراه کرده«    کند می هدایت  

 خواند که به قرآن با نگاه عقلی درست بنگرند: می و به راست  که قرآن آنان را فرا 
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  ] نَ دِقِیر
َٰ
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نت
ُ
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ُ
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ََٰ
رۡه  ب 
ْ
وا
 
ات
َ
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 ]ق

 ]111بقره:  [«  بگو دلیل و برهانتان را بیاورید اگر راستگو هستید » 

  ]
ٓ
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ن ُّۢ بِهَ
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ۡ
ل ن س  م مِّ

ُ
ك
َ
 عِند

ۡ
 ]إِن

 ]68یونس: [ا دلیلی بر این است«  اگر نزد شم» 

از گمان وی  پتر بهت  است  برای شما  استوار    هایآن  بر عقل  ن است که  دروغیر

 نیست،  

يۡ 
َ
حَقِّ ش

ۡ
ی مِنَ ٱل ِ

تن
ۡ
غ  ي 
َ
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ف
ٗ ]وَمَا ل  ا[    

وی ن   و آنان را بر آن دانشر نیست، »  و به راست  که    کنند می آنان جز از گمان پتر

ی  ن  ]28نجم :  [«  . کند می نیاز ن یْ از حق را    گمان چتر

ن   د همیر قرآن  در  بلکه  نیست،  هم کافن  حجتلا اندازه  و  بسیار  عقلی    های یل 

است که رهنمون    آشکاری  عقل  راهنمایی  می به  و  آفرینند  کند میفرماید  را    اشهتا 

 بشناسد و او را پرستش کند. 

ا ] 
ٗ
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 ]115مومنون :  [  « ایم ه آیا گمان کردید شما را بیهوده آفرید » 
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ن آمی آیا آنکه  »  پند  فریند، یکسانند؟  آ می فریند و آنکه  ید؟«  نمی آیا  :  [گتر نحل 

17[ 
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ن دیگری آفریده شد »   ]35طور :  [؟«  اند ه نان آفرینند یا آنکه آ   اند ه یا آنکه از چتر
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آسمان »  آفرینش  که  راست   بزرگت    ها به  ن  زمیر است«  و  مردم  آفرینش  از   

 ]57غافر: [
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 این عقل و ضمانت آن که به حق راهنمایی  برای  و  
یعت   کند مینگهباین در شر

 . شده است دانش  تشویق به کسب

مٗا[  
ۡ
ی عِل ِ
ین
ۡ
د  ز 
بِّ ل رَّ

 
 ]وَق

 ]111طه :  [  « و بگو خداوندا دانش مرا افزون کن » 

 فرماید: میو خداوند پاک 
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 [  ق

دانند برابر هستند؟ به راست  که صاحبان  نمی دانند و آنان که  می بگو آیا آنان که  » 

 ]9زمر :  [پذیرند«  می خرد پند  

پس ستایش از دانش قسمت  از بزرگداشت عقل است، چون علم نور و نیگ و  

فربه   را  عقل  است که  بینا    کند میراهنمایی  هر میو  به  و  ی  سازد  راهنمایی   راه ختر

ن علم بر با  ، پس انسانکند می  فزاید. امیعقل و روشن بیتن خود  داشی 

رهنمون   خدا  به  عقل  آنکه  خاطر  به  و    سازد،میو  خداوند  انسان  آنکه  وهم 

یعت را با عقلش کس که   ، پس هر آنکند میناسد، وظیفه را به عقل مربوط  شمی  شر

عی جز شود می عقل نداشت به طور کلی تکلیف از او برداشته   ، و حساب و کتاب شر

برسد که توانا بر فهم   ایهاز کامل بودن عقل انسان و تا جایی که انسان به مرحل  بعد 

 و بلوغ    ؛شود می خطاب و شناخت آن باشد، تکلیف بر او مقرر ن
ی
و این مرحله بزرگ

  صلى الله عليه وسلم   خارج از تکلیف است، چنان که پیامتْ   است؛ پس هرچه قبل از بلوغ اتفاق افتاده

 فرماید: می

القلم من   الصغتر حت  یکتْ، و عن  »رفع  النائم حت  یستیقظ، عن  ثلاث: عن 

 . ( 1  المجنون حت  یعقل او یفیق« 

 
  156/ 6(، نسایی 4400برقم   243/ 4(، و ابوداوود 24694برقم   224/ 41أخرجه احمد فن مسنده  (1 

، و  356/ 1، و ابن حبان 102/ 2(، و صحیحه خزیمه 2041برقم   658/ 1ماجه (، و ابن3432برقم  
 . 257/ 1الحاکم فن مستدرکه 
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 از سه کس برداشته شده:   یعتن باز خواست( قلم"

از دیوانه تا عاقل شود یا  ،  از فرد کوچک تا بزرگ شود ،  تا بیدار شود   یدهاز خواب

 . "بهبود یابد

الهی    هایاز آفریده  ایهخداست، عقل آفریدپس عقل دلیل و هدایتگر به سوی  

رهنمون میسازد، و برای این مخلوق ممکن نیست که    اشهسوی آفرینند  است که به

 به مخالفت با آنچه خداوند فرو فرستاده است، باشد.   کنندهدر واقع دلالت 

عی است: و جایگاه بزرگ برای    دوم:  وریات شر نگهباین و نگهداری از عقل از صن

وری و اصلی قرار داده  یعت نگهباین از عقل را از مصالح صن عقل آن است که شر

   است. 

وریات پنجگان یعت به خاطر   ایهپس نگهباین از عقل در شمار صن است که شر

فشاری برآن و استدلال برآن    چنان که دانشمندان بر نقل آن و تاکید و پا   مدهآآن  

وریای    ها و این (دین و جان و عقل و آبرو و مال و آن این است:  هستند  نظر هم صن

یعت به آن رسید این پنج    و   اند ه است که علما با شناخت کلی فروع و نصوص شر

یعت برای نگهداری و بیان آنان    اند هخلاصه کرد  (اصل را تا آنجا که این امورند که شر

وریات رسیدامده   یعت    ن برتریاز  ، و این  اند هو به مرتبه صن مرتبه احکام و مقاصد شر

 است. 

عقل در اینجا محافظت وجودی آن است و آن این که کوشش   و نگهداری از  

دهد، می و سویی برود که ارکان آن را برپا میدارد و وجودش را نگهباین    شود تا به سمت

و از واقعیای    کند مینابودی نگهباین    آنچه که او را از با منع    نابودی،  و نگهباین آن از 

 (1  که در انتظارش است. 

به    ،شود می که آنچه را که سبب حفظ آن    شود میپس حفظ عقل آنگاه ممکن   

و از جهت دیگر با منع اسبایْ   . آن را تقویت کنیم، مانند نرر دانش   او بدهیم و ارکان 

 
 . 325-324/ 2نک: الموافقات  (1 
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ند مسکرات و خرافات و ناداین و جادو و ستم  نجامد، مانامی که به منع و خرایْ آن  

ر   ر و زیان در دین و دنیای مردم  می بر آن و هر آنچه که به آن صن رساند و به صن

 . کند میمربوط 

یعت است: پس تعقل و کارهای عقلی   سوم:  کارهای عقل قسمت  از احکام شر

عی  از احکام شر عی هستند و بیکار کردن آن، تعطیل و بیکار کردن قسمت   حکم شر

 به آوردن دلیل و برهان کرده است:  است و قرآن دستور 

مۡ[  
ُ
ك
َ
ن
ََٰ
رۡه  ب 
ْ
وا
 
ات
َ
لۡ ه
 
 ]ق

 ]111بقره :  [«  بگو برهانتان را بیاورید » 

 این عملی عقلی است و در آن دستور به اندیشیدن است: و 

  ]
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ُ
عۡقِل
َ
 ت
َ
لَ
َ
ف
ف
 ]أ

 ]65آل عمران : [«  ندیشید؟ ا می آیا ن » 

 و در قرآن تشویق بر اندیشیدن و تفکر است : 

  ]
َ
رۡءَان
 
ق
ۡ
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َ
ون ر  بَّ

َ
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َ
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َ
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َ
ف
ف
 ]أ

 ]  82نسا :  [«  ندیشید؟ امی آیا در قرآن ن » 

پس برای عقل   است.   پس هر که این احکام را رها سازد، اوامر الهی را رها کرده 

ن کافیست که    آن همیر
ی
افت و بلندمرتبگ ن آندر شر ز احکام خدا  می ا حک  به کار گرفی 

یعت و هدفن  ،است  . است از مقاصد شر

شناخت خویْ و بدی اشیاء: و از اهمیت جایگاه عقل آن  که خداوند   چهارم: 

    قرار داده است،  ءعقل را توانا بر شناخت خوب و بد اشیا 
ی
و این مسئله به پسندیدگ

خاطر آن  و بر اساس  ه  است و آنکه  عقل( است که ب  و ناپسندی عقل مشهور 

ی له ر حرکت آن درگتر ن ن اشاعره و معت  وی داده است، تا آنجا  های شدید و قدیمی بیر

که   اند ه و عقل را در حدی قرار داد  اند هن ن آن غلو و زیاده روی کرد   که اشاعره در 
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و ادراک آن و پاداش برای آن را جز با    ناسد شمیفهمد و ننمینیگ و بدی کارها را  

ن یعت  روی کردهشمیشر زیاده  جا  آن  تا  له  ن معت  و  هر   اند   ناسد،  ادراک  و  ر که  ن  چتر

 (1  دارند. نمی به آن روا داش و مجازات آن را جز با اثبات واستناد شناخت پا

ن ح    و وقوع پاداش و جزا   ءسن اشیا و اهل حق راه میانه را در پیش گرفتند و بیر

ولی    کند می را درک    ء، و آن این که عقل خویْ و بدی اشیا اند ه گذاشت  بر آن تفاوت

 د: نداننمیبعد از رسالت و پیامتْی ممکن   جز   ،را  وقوع ثواب و جزا 

  ]
ٗ
ولَّ  رَس 

َ
بۡعَث

َ
َٰ ن نَ حَت َّ بِیر

ِّ
عَذ ا م 

َّ
ن
ُ
 ]وَمَا ك

 ]15اشاء:  [«  و ما عذاب دهنده نیستیم تا آن که پیامتْی بفرستیم » 

از هدایت  بلکه عقل  نیست  ادراکی کلی  بدی  و  از خویْ  ادراک عقل  چنان که 

از   ادراک بسیاری  یعت در  به آن یر نشر نیاز نیست و گرچه  یْ د،  بر میتفاصیل که 

 (2  اصد را درک کند. قاصول مصالح و م

یعت است:   پنجم: به راست  که عقل از ابزار درک شر

این    ، و از خلال بفهمد   را   صلى الله عليه وسلم  پس مسلمان مکلف است که منظور خدا و پیامتْش

یر    پس عقل همان ابزاری است که با آن مسلمان  مگر از راه عقل.   ممکن نیست

   . د که چگونه نص را بخواند و چگونه منظور خدا را بداند بر می

 : شود میکار شو حرکت عقل در فهم نص در امور زیر آ

 درک و فهم نص در آغاز: .  1

ف است که منظور خدا و پیامتْش 
ّ
یرا یر  صلى الله عليه وسلممسلمان مکل  کند   گتر

نَ وَيَوۡمَ  ]  رۡسَلِیر م 
ۡ
م  ٱل
 
جَبۡت
ف
 أ
ٓ
ا
َ
ول  مَاذ

 
يَق
َ
ادِيهِمۡ ف

َ
ن  [  ي 

  پیامتْان را چگونه پاسخ دادید؟«   شود می و گفته    شوند می »و روزی که ندا زده  

 
لة: التسبیح و التقبیح العقلیان، للشهراین   (1  ن  . 402-309/ 1نک: فن تفضیل مذهتْ الشاعره و المعت 
ن و التقبیح العقلیان، للشهراین  (2   تفضیل مذهب اهل السنة و الجماعة: التحسیر

 . 412-402/ 1نک: فن
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 ]65قصص:  [

ن فهم نص به وسیله عقلش   ن که منظور خداوند را از بیر و فرد مسلمان به یقیر

تکلیف برداشته  می ادراک تعطیل شود  این  اگر  ادراک خود، پس  فهمد و به وسیله 

آن را و هر آن چه    هایمعتن لفظ و رهنمون   برای رسیدن به این فهم، باید ، و  شود می

، و شناخترا    صلى الله عليه وسلمداوند و پیامتْش  را که به آن نیاز است به خاطر فهم منظور خ

: »یر برنده به حکماند هبدین خاطر نسبت به عقل این گونه گفت
« و آن که »ابزار  (1  

 . ]است[«  (2 شناخت

و وظیفه عقل در شناخت نص مطلق نیست، بلکه پای بند به قیدهایی است 

قیدهایی است که دربردارنده دقیق بودن عقل برای رسیدن به نتیجه آن است، و این  

عی    . که عقل در ذات خود به آن اقرار دارد  پس اگر عقل بپذیرد به آن که این نص شر

وی شود، لازم   که فهم او به دست آمده از فهم    شود میواجب است که از آن پتر

پس    ه خصوصیت آن اقرار دارد فهمد، و بمی حقیقت نص باشد، پس عقل نص را  

   . اصل بنا شده استعقل بر این  "به کار بردن"  و  "فهم"

،  شود می بر او فهم این نص از میان لغت  و زباین که با آن گفته شده لازم  بنابراین

یعت "به آن چه که در آن    و   "نظم سخن"و    کند، را رعایت می   است،  "مقاصد شر

یعت( آن قسمتهایکه این نص یگ از   (3  . شود میاست پای بند   مقاصد شر

و مقصدهایی که نصوص و دلایل    ها و حکم   ها و مصلحت   ها شناخت علت .  2

عی با آن همراه شده است:   شر

آوردن   به دست  برای  آن  ی  به کارگتر با  است که  عقلی  همان  راست   به  این  و 

ناسیم، و این همه نیازمند به تلاش و کار عقلایی شمی و آن را  شویم  می رهنمون    ها علت 

یعت همراه با آن آمده  به آنچه که مصالح مردم در دین و دنیایشان    آشکار است، و شر

 
 . 147/ 1البحر المحیط  (1 
 . 138/ 1البحر المحیط  (2 
، ص  (3  ن  العقل، محمد نعیم یاسیر

 . 236-235انظر: مباحث فن
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یعت دارای   را برآورده کند(، و حت  نزد آناین که قائل به این هستند که کارهای شر

یعت( دارند، و اگرچه    ها دلیل نیست، که آنان در عمل ایمان به علت و مصالح  شر

نشانه شکار    ها که  آنها  علت  شود می بر  نیها نه  آن  با  مخالف  آنان  پس  که   ستند ، 

آن   بر  دلالت  یعت  ن شر و    کند می پاگرفی  است،  بندگان  مصالح  برای  یعت(  که  شر

این مصالح را با عقل خود   فهمد، و بر عاقل مخ ن نیست که به دست می انسان 

 (1  آوردن مصالح و دورکردن مفاسد پسندیده است. 

نیاز از وحی  یْ معتن است که عقل یْ  ،کند میو آنگاه که عقل این مصالح را درک 

نور   به  ن  خواسی  راهنمایی  با  را  مصالح  این   
بیثثشت  راست   به  عقل  چرا که  باشد، 

است   ،  کند میخداوندی درک   ط  و برای  پس عقل شر به شناخت علوم  بردن  یر 

، اما  عقل( در این باره مستقل نیست، شود میدرست  کارها، و با آن علم و عمل کامل  

قل( با نور ایمان و قرآن وصل شود که به مانند نور چشم است آنگاه که  پس اگر  ع

 ( 2  «آتش برسد. یا به آن نور خورشید و 

ن گونه از راه عقل مسلمان روش نص را   ناسد، و سبب فرود آمدن شمیو به همیر

عی، و با کمک عقل حکم  آن گذاری در فهم حکم شر ، و آنچه که هدیه کرده از تأثتر

داند  میپس  عقل( نیکو    پذیرد، رد کند. نمیتا آن چه نص را    شود مینص نیکو داشته  

حکم عمومی را تا اختصاص یافته  مخصص( را ردکند، و حکم اباحه را با آنچه که  

 دارد. میرا که بازش  آن چه د حکمش در اصل اباحه است یا رد کن

و از خلال عقل درک مصالح دنیوی و آن چه که احوال مردم را ش و سامان 

، به کمال  کند می دهد و بدی را از آنان دور  می را شوسامان    ها دهد و معاش آنمی

ی( این امکان را دارد که تقویت احوال سیاش و می رسد. و از خلال آن مجتمع  برر

و نظامی و همه قضایا را ممکن سازد، و این مصالج مهم است  اقتصادی و اجتماعی  

ست: چرا که هر آن چه که به انسان سود برساند و  آمیو این جزیی از احکام اسلا 

از   چه که  آن  آن،  در  چنان که  است،  ع  شر خواسته  بخشد،  تحقق  را  او  مصالح 
 

 . 322/ 2انظر: الموافقات  (1 
 . 13و  9نک: قواعد الحکام، للعز بن عبدالسلام ص  (2 
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یعت را محقق   هایفرض  سازد. می کفایی است در ذات خود، تعدادی از مقاصد شر

و گمان عادات  و  تجربیات  و  وریات  صن به  را  دنیا  مصالح    ( 1 معتتْه  هایو 

 ناسیم، و همه آنها بر عقل استوار است و تکیه دارد. شمی

ن نصوص پدید  .  3  ید: آمی دور کردن آن چه از ناسازگاری که بیر

آنان قطعی است و هیچ گونه تأویل یا مخالفت  با   هایبعضن از نصوص، دلالت

نصوص برای بعضن از مردم آن گونه به نظر بعضن از  حکم دیگر را ندارد، جز آن که  

رسد که آنان با نصوص دیگر در تعارض هستند. پس در این صورت ناچار باید به  می

این نصوص   ن  بیر تعارض  نظتر عقلی    روشر   با دور کردن  را    ویْ  آن  دانشمندان  که 

ن  ،  را مشخص کرده اند   و مراتب آن  اند ه کردمقرر  مفصلا   مانند تقدیم کردن "جمع بیر

ن حن ن ها وجمهور علما    واین خلافن است  –نصوص" یا تقدیم کردن "نسخ"   که بیر

ن نصوص"، ونگاه کردن در دلالت نصوص، واینکه -است   ، سپس "ترجیح کردن بیر

اند،   بیان کرده  آنرا  باشد، و روشهای دیگری که علما  یا مقید    اینچون که  مطلق 

و ممکن نیست که در   وهمدیگر را تصدیق میکنند   ،است   دیگر یکنصوص متکامل  

ن آنان تناقص یا برخو   رد پیش آید. بیر
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ن  قرآن  در  خداوند  ا می »آیا  غتر  نزد  از  اگر  اختلافات  می ندیشید که  آن  در  بود 

 ]82نساء: [فتید«  یا می فراواین  

 مبدأی عقلی و بدیهی است که بر آن اتفاق نظر وجود پس مبدأ نبودن دو  
ی
گانگ

در  ندارد که  امکان  و  آن    دارد  چون که  شود  واقع  نصوص  از  ی  ن کننده  باطلچتر

 عصمت رسالت و الهی بودن مصدر آن است. 

 فرود آمدن نص بر اساس واقعیت: .  4

یپس به کار  نصوص، به راست  و در حقیقت، احتیاج به تلاش عقلی دارد، تا    گتر

 
 . 13انظر: قواعد الحکام، ص  (1 
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در   این  آن جا که انسان بتواند شناخت ورود به این رویداد در حکم نص را دریابد، و  

ن " کوشش  در فهم رویداد جدید  ، چنان که مناط" نامیده میشود   تحقیقنزد اصولییر

تب  تا    د نکمی به حقیقت   تا   ،ا دور کند میشود ر اوصافن که اختلاف حکم بر آن مت 

  در تطبیق آن،   "مقصد"و    " علت"و    "وجود مصلحت "  در برسد، چنان که عقل  

 . برسد به حقیقت تا  دقت میکند 

 نگاه به نتایج احکام: . 5

یعت به طور کامل برای جلب مصالح و دفع مفاسد آمده است،  پس   احکام شر

یعت   شود در واقع مخالف  دیده میو آنگاه که در بعضن از کارها درواقع با هدف شر

یعت   در سد ذرائع باشد یا    کند مینیست و باید آن را در نظر داشت و فرف  نبا شر

مراعات کردن نتیجه   ها یا بازگشایی ذرائع  فتح ذرائع(، و این حالت  ها بازداشت حیله 

ن از آنچه که ناسازگار با اهداف شارع    در   ،کارها   یاستهو خو  واقع است، برای بازداشی 

 به طور کل احتیاج به نظر و اجتهاد عقلی بینا دارد.  ها است و همه این

عی:    ی شناخت درجه .  6  حکم شر

باشد، در آن اتفاق نظر وجود  می ا ظتن  بر اساس گمان(  از این نظر که قطعی ی

با عقل و نگاه کردن در این نصوص    ها دارد یا خلاف در دلالتش وجود دارد، و همه این

در حکم است، پس حکمی که به طور ، و این توجه کردن، دارای اثر خود  شود میدرک  

، و احکامی  شود میبه مانند حکمی نیست که به طور ظتن درک    شود میقطعی فهمیده  

به حساب    "قطعیات"که خداوند آن را آشکار کرده و روشن گردانیده تا آن که از  

یا آن که آن طور که   از دین است"آمده   
ً
ناچارا و   

ً
ورتا مانند    "معلوم است صن به 

 احکامی که بیان آن کمت  از این است، نیست. 

یررررع:   بحث و گفتگو . 7  و پرسش از حکمت و شانجام ترر

هایی است که بر ایمان و بزرگداشت و 
ن ع از جمله چتر پس شناخت حکمت شر

یعت با برترین مصالح و کامل ترین  امیتسلیم شدن و فرمانتْداری مؤمن   فزاید، و شر

ی آمده تا مصالح مردم را در دین و دنیایشان برآورده سازد، پس شناخت    ها نتیجه گتر
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هایی است که    ها حکمت
ن و هم کند  ایمان را تقویت میو شانجام آن از جمله آن چتر

ن از آن اطمینان بخشر عقلی و پذیرش آن حاصل   وع شود میچنیر ، پس آن امری مرر

کردند، می از حکمت بعضن از اعمال پرسش   معنهاست. بعضن از صحابه رضن الله 

»لم  در روز حدیبه پرسش کرد:   صلى الله عليه وسلماز پیامتْ  عنه بن خطاب رضن الله  چنان که عمر 

 . « چرا ذلت را در دین خود قبول کنیم؟ »   ( 1  نعطی الدنیة فن دیننا؟« 

 آمده:  نفراوا هایو علت  تها »و در قرآن حکم
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ن ثروتمندان  :  [نباشد«    مانند تویر   »تا  ثروتمندی( در بیر  ]7حرر

 و سخن خداوند بلندمرتبه: 
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شاید   بودند،  شما  از  قبل  بر کساین که  چنان که  شده  واجب  شما  بر  »روزه 

 ]183بقره:  [شوید«    خداترس 

حی آمده(: مانند این سخن پیامتْ   ن برای آن  شر برای    صلى الله عليه وسلمو در سنت هم چنیر

ن  ما الاستئذان من أجل البصْ« :  (دستور اجازه گرفی 
 
ن »  ( 2  »اِن به راست  که اجازه گرفی 

( چشم است   . « برای  فروپوشر

ه کردن گوشت  صلى الله عليه وسلمو قول پیامتْ   قرباین بیشت  از آن:    هایدر نهی ایشان از ذختر

 ( 4  . ها و جز آن «  به خاطر گرمی و فاسد شدن آن »   ( 3  »مِنِ أجلِ الدافة« 

ع   ها و شانجام  ها و علت   ها ت گفتگو از حکمو   وی از شر برخوردی با تسلیم و پتر

یعت از طرف خداوند نازل شده است، و با کامل ترین علت  ها در یر ندارد، چون شر

 ایجاد شده، یا ممکن است که بعد از تلاش و بحث و خواندن پرسش ممکن شود. 

 
 (. 1784برقم   1411/ 3( و مسلم 2732برقم   196/ 3أخرجه البخاری  (1 
 (6241 برقم  54/ 8أخرجه البخاری  (2 
 (1971برقم   1561/ 3أخرجه مسلم  (3 
، ص  (4  ن عیة لتعلیل الحکام: إعلام الموقعیر  النصوص الرر

 . 156-152نک: فن
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از چند وقت و زمان دیگر این  یا نز  درک شود، یا بعد  د دیگری درک کرده شود، و 

عی را م ورت تسلیم شدن به حکم شر  ؤ صن
ّ
سازد. و اگرچه مسلمان تفاصیل این  مید  ک

شک    و در یر ندارد،     را درک نکند. پس یر نتْدن به حکمت، نابودی حکمت را   احکام

یعت برای غایت و شانجام حکمت آمده. اما لازم نیست که همه مردم   نیست که شر

را  آن  درک    حکمت  و  فهم  در  یعت  احکام شر ادراک  در  مردم  چنانکه  پس  بدانند، 

یعت( هم متفاوتند.   گوناگون هستند در ادراک حکمتها و مقاصد  شر

 عقل:   ه ششم: رحمت خداوند ب 

یعت برای عقل آن است که خداوند   ین بزرگداشت شر بر این عقل  و از بزرگت 

و آن را با وحی کرامت بخشیده و آن را   آن را دانسته آن و نقص رحم کرده و نیاز

چه   و  ومند،  نتر است   
مخلوف  انسان  عقل  پس  است،  هدایت کرده  و  راهنمایی 

ومندی، هیچ مخلوف  در این هست    ومندی  به  نتر نیست، ولی ناقص است و    آننتر

ی را درک ن ن  و احاطه  ، در سخت  است و به همه کار کند میهر چتر
ی
گ ها تسلط و چتر

روی    ندارد.  آن  به  و شک  تردید  و  راست  آمیهوی  به  چنان که   هایعرصه   ورند، 

با ترازویش   فراواین در خارج از محیط دید او است و برای او ممکن نیست که آنها را

این روح   بلکه حت   با وجود آن شپا  سینه  در  که  بسنجد،  انسان است و جز  این 

 ل توان شناخت آن را ندارد. عق،  زنده( نیست

[    ]وَيَسۡ 
ٗ
لِيلَ
َ
 ق
َّ
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  بگو روح از امر پروردگار من است، و به شما جز    پرسند، می »و از تو درباره روح  

 ]85اشا:  [اندگ از دانش داده نشده است.«  

پذیرد، و در رهن و گرو یک لحظه است، و به آن عقل است که از عاطفه اثر می 

و   ، پس وحی آمده تا این خرد را راهنمایی کند و هدایت و تقویتشبخششهای فراوان

گشاید، و او را از آنچه نسبت به آن  می را باز   استوارش بدارد، پس برای او علوم غیتْ 

حال انسان قبل از هست  او و بعد از وفاتش   هایختْ است از پنهاین یْ علمی ندارد و  

یعت آن است که خداوند بر او رحمت کرده و  کند میباختْ   ، پس جایگاه خرد در شر
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 ها او راکرامت بخشیده و نگهباین کرده و در پناه خود گرفته، پس در گمراه  با وحی

بدون   را  ها ( روشنایی هاو ممکن نیست که در  گمراه   شود میگمراه ن   ها ودر تاریگ

چنانکه بر بقیه   ه،د ر او رحم ک و بر این وحی بیابد: پس خداوند آن را، خرد را، آفریده 

و زیاد   است،  خیلی محتاط وبا حذر ،به راست  که عقل"هم رحم کرده پس  خلقش

داند می دارد، چون    در برابر نصوص تسلیم و پایداری کامل    بلکه میل به  فکر نمی کند، 

ن دارد که آن  بزرگت    ،منع شده کاری  هایمتشابهات است و میدان  ه در پشتچو یقیر

داند که  میاو و دورتر از طاقتش است، چنانکه با نگاه کردن و شناخت   از امکانات

است زیان   ناممکن  او  به  آن که  برای  ع  و میشر بیاید  به   رساند  و  مخالفت کند  یا 

 (1  ". کنند میداند که عقل و قلب، آن دو در یک آسمان یگانه گردش می  خویْ 

خود محکوم است، طبیعت  و ششت  انسان اول به   این بدان خاطر است که  

مخلوق است، به وجود آمده کلی و مطلق نیست. اولی و ابدی  او  داند  ششت  که می

ن نیست، و هم آنچه که طبیعت محدود کرده است،   ادراک او محدود است به  چنیر

ن تا در آن معتن   پس به وظیفه خود محدود است، وظیفه خلافت و جانشیتن در زمیر

( که مناسب این جانشیتن  عبادت خداوند را تحقق بخشد، و به جز آن به او  ادراکای 

فراواین است که به بدون کمبود و نه بیش از حد، و این کارهای  بخشیده شده  است،  

شده، ن به ادراک ماهیت یا ادراک کیفیت هم داده  توان  آن نیازی ندارد و به جز آن  

 ( 2  یا ادراک کیفیت آن و اگرچه که به او امکان درک کیفیتش بخشیده شده است. 

یعت بر  آن، آن است که اگر عقل خطا کند و    و از بزرگداشت خرد و رحمت شر

است بعد از    صلى الله عليه وسلم  تسلیم خدا و رسول او  مسلماین که  از مسلمان اشتباه روی دهد،

توان تلاش در حد  است  و کوشش  مجتهد    ،مورد بخشش  این  ن   است که  پس  بیر

ن یک یا دو پاداش قرار دارد و به سبب اشتباهش از پاداش    ماند. نمینصیب یْ گرفی 

یعت است و رحمت بر انسان و عقل او، چون خرد    در شر
ی
دگ و این دلیل گست 

ن  ناتوان است و انسان   مسلمان کوشش پس اگر  نفساین فراوان،    های ناتوان، و هوینتر
 

 . 26العقلانیة هدایة ام غوایة، لعبد السلام بسیونیف ص (1 
. 54خصائص التصور الاسلامی، سید قطب، ص (2   ، بتصْف یستر
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پس مورد بخشش است، چرا که    ،کند و تمام تلاش خود را به کار بندد و خطا کند 

 
ً
یقینا درک  و  اشتباه    شود می گمراه    عقل  و د کنمی و  ثروت  برای کسب  اگر  اما   ،

یا مانند آن در طلب حق کوتاه کند    هایخواسته یا درباره آن  نفساین موجود  و 

در دنیا چه که  زودهنگام و یا به مانند آن از آنبرای کسب شهوت    ،روی کند زیاده

ادق نیست، مورد بخشش قرار  و از بحث و اجتهاد ص  جویی دنیایی باشد برای برتری

د.   نمی گتر

 

 

*** 
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 دوم:   مبحث(   گفتگوی

ه تسلیم شدن عقل در برابر  عی گست   : نص شر

وی  خالق خود  از  که  خردمندی است  از    و  ،خود را می داند ارزش و جایگاه  عقل   پتر

باشد که  تسلیم  و  د. کن آینده  کش  و  حاصن  وحال  میداند ، گذشته  را  بنابراین  . او 

د که بر مینهایت تسلیم نزد خداوند از کمال خرد است، چون انسان با عقل خود یر  

ی ختْ دهد او  خدا(    خداوند همان آفریدگار دانای ن باختْ است. اگر نسبت به چتر

ین  حکم(  ی( دستور دهد و یا باز دارد، آن  حکم( بهت  ن داناتر است، و اگر  به چتر

وی از عقل استتسلیم در برابر  خد  است.     . ا( پتر

ه ت  عی  سلیم و از جمله گست   : عقل در برابر نص شر

 تسلیم شدن در برابر امور غیتْ:   - ۱

ن  ؤ از صفات م ن آن است که، آنان ایمان به غیب دارند و این آزمایش راستیر منیر

 آزمایی ایمان و تسلیم 
 است:   صلى الله عليه وسلمش  خدا و رسولدر برابر  شانبرای راست 

ذِينَ  ] 
َّ
 ٱل

َ
ون
 
نفِق مۡ ي  ه 
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برپا   نماز  ایمان به غیب دارند و  آنها داد می »آناین که  به  از آنچه  ،  ایم ه دارند و 

 ]۳بقره:  [بخشند.«  می 

هایی است که از ما پنهان استآن  و غیب   
ن و این امر    ،پنهان از دید بندگان  ،چتر

هایی باشد که امکان احساس آن وجود نداشته   جملۀ(  واجب نیست که از  
ن آن چتر

 اکنون امکان دیدن آنها نباشد.   در این عالم اند که. بلکه همۀ آن از آن جملهباشد 

 پس غیب بر سه نوع است: 

جمله آن  مانند "  : از  است  نسبت(  نستْ  به  اضافه  آن  از   آنچه که  آنچه که 

و یا    "دنکنمیآن را درک    کساین هستند که   از تو  حواس شما غایب است، اما  غتر 

 دنیا پنهان است ولی در جهان برزخ و قیامت به آن یر "
ی
آنچه که از همه در زندگ
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، شود میآنچه که با مقایسه و تجربه ممکن  "از آن جمله است که  "، و  شودمیبرده  

س دست  در  دانشعقل     چون  مانند  ماه   هایخانه  به  است،  و  خورشید   منازل( 

ن با توجه به حرکت او، و به مانند  ( و شناخت حال جنیر
ی
وکسوف  خورشید گرفتگ

آنچه که از شهادت  عیان و آشکار( در پرده است. اما امکان ورود به آن وجود دارد  

ه خداوند آن  غیب حقیقت  است ک"و از آن جمله  "،   اسباب آن آماده شود  که  آنگاه

 . "را ویژه خود قرار داده، مانند زمان برپایی قیامت

ه نیست، اما آن را نه ن ن    ر پس عقل انسان ب و نه انکار، بلکه    کند می غیب چتر

ی را با   ن دلایل عقلی بر وجود آن فراوان است، و عقل درست آن است که وجود چتر

نها دلیل یگانه بر وجود وجود دلایل مبتن با وجود آن بشناسد، و ادراک مادی را ت

دهد، ادراک حش وسیله است اما یگانه وسیله نیست، و از  ء قرار نشناخت اشیا 

ی را با وجود ماده   ن عقل و منطق صحیح آن نیست که انسان به محض آنکه چتر

در  است که  فراوان    ء، انکار کند، به خصوص آنکه ایمان به وجود اشیا کند حس ن

، منطق  کند میغیب بنا بر آنکه انسان آن را احساس ن، پس انکار  شوند مینحس  واقع  

از ما غایب باشد  ناداین و گمراه است  و گرنه غیب  ، زیرا معتن غیب اینست که 

ن باشد،  شودمی گفته  انسان  از حس  پنهان  است که  آن  آن،  پس حقیقت  پس (، 

 پذیریم چون محسوس نیست؟ نچگونه حکم کنیم و آن را 

غیب امری فطری در وجود انسان است، و انسان مجبور و در حقیقت ایمان به  

که به آن ایمان دارد،   هایی   است که به غیب ایمان داشته باشد، نفس انسان از غیب 

وحی با آن آمده و دلایل عقلی  که  جدا نشدین است، پس اگر  انسان( به غیب حقی    

است رهنمون  آن  ارزشمندی  نیاورد به  ایمان   ،  
ً
ناچارا او  انسان(  و  ،  خرافات  به 

ن ایمان    هایگمان که بعضن از   کند میبرای شما بیان  است که  ورد، و آن  آمیدروغیر

  کنند می  و غلو  زیاده رویو در مادی گرایی    کنند می  لمجتمعات هستند که ادعای عق

و در آنان خرافات  باورهای نادرست( و جادو گری و   پذیرندو ایمان و وحی را نمی

 نتشار دارد. دروغ و شعبده بازی ا
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 در وجدان او حاصن است، سو عقل سالم می  
ً
وری ی  الاؤ داند که غیب یقینا  صن

: از  بگوید ال است که  کش( به او  ؤ در قلب و عقل هر انسان جای دارد که سه س

وم؟ کجا آمده ام؟ و نهایت وجودم چیست؟ و  (1 شانجام به کجا متر

کند که  آشکار می  وحیها را ندارد،  عقل ضعیف به تنهایی توان پاسخ این پرسش 

ها را ندارد. و در موازین او توان  گونه پرسشبه تنهایی پاسخ این  ضعیف  این عقل

الات انسان را در دایره ؤ این س  بدون پاسخ ماندنو  جواب، به تنهایی ممکن نیست.  

 کشد. قل و قلب او را به آتش می گذارد، که عشگرداین و دلهره باف  می

عی:   - ۲  تسلیم شدن در برابر ختْهای شر

ن  ح    ها شگذشت  کند می فرف   شر یا  آینده  ختْهای  یا  باشد  پیشینیان  اخبار  یا 

قیامت و غیب یا صفات خداوند بلندمرتبه، هر آنچه که از ختْها در کلام خداوند یا 

 شدن در برابر آنها یعتن آمده، راست و درست است. که تسلیم    صلى الله عليه وسلمسخن پیامتْ  

ط. آنهاست قبول و پذیرش  ، پذیرش بدون قید و شر

یعت:  های تسلیم در برابر دستورات و نهی شده   - ۳  شر

شده نهی  و  دستورات  این  به  آنها آمیایمان    ها انسان  ن  برپاداشی  برای  و  ورد، 

 . بپذیرد. و ناچار است که به آنها عمل کند ، و ناچار است که آنها را  کند میکوشش  

تا به    کند میکوشش    الهی  ونواه   این دستورات  جستجوی  مسلمان در پس شخص  

هستند که به صلاح انسان در   ها آنها پایبند شود، چون این دستورات و نهی شده

وری ستدین و دنیای او  ، پس شناخت انسان برای مصالح دنیایی و آخری  او صن

 است. 

 تسلیم در برابر احکام تعبدی:   - ۴

عی عقلاین است    ها دارای دو حالت است، از آن جمله آنچه معنای آن   احکام شر

و تعبدی   شود میدرک ن  ها گردد، و گروه دیگر که معنای آن برمی مصالح معلوم  و به

 
، ص (1   . 72نک: العقیدة الاسلامیة و أسسها، لعبد الرحمن حبنکة المیداین
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وی   یعت پتر و در هر دو حالت و هر دو حکم در برابر    کند میاست، پس مومن از شر

 است.  آنها تسلیم

و اصل در عبادت تعبد است و توجه نکردن به معتن آنها، و اصل در عادات  

 (1  توجه به معاین آنها است. 

از تسلیم و وقوف در    ایهپس آنگاه که در عبادات تعبد پیدا شود چار  نیست 

،  برابر نص مانند مشخص کردن اث هر شخص   و یا  مکان ذبح کردن قرباین   مقدار متر

اث    . (2 در تقسیم متر

تعبد مقصود علت  عادات  در  تعبد  اما  و  است،  شدن  تسلیم  نگهداری   فقط 

 ورد. آمینگراین به بار  ،وجوه مصالج است که اگر برای مردم رها شود 

هایی کهآن     و حت  
ن  پیشر   که در   باید ،  دارند معنایی    چتر

ی
و از آن     گرفته،آن بندگ

وی شود چرا ح   برای خداوند   (3  . در این حکم وجود دارد  پتر

 
ی
 همان حکمت تعبد و بندگ

ی
این    برای خداوند است.   وتسلیم  پس حکمت بندگ

تعبدی بودن آن  حکمت  پس  نیست،    است که دارای معتن معقولیاصل در عبادای   

نمی  عبادات    به شناخت کیفیت این  ،عقل به تنهایی ، واگر وحی نمی بود  استآن  

   رسید. 

نیست که    واین به آن معتن ناتوان است،    دتها پس عقل از راهنمایی به این عبا

عقل    بلکهداند،  نمیحکمت آن را    که عقلحکمتش مخالف با عقل باشد، و نه آن  

عبادت   و  می را  انسان  برای  اهمیت  آنچه که میفهمد،  بر حسب  عبادت  فهمد که 

خواند آنچنان که خداوند  میخواهد، است. پس مسلمان نماز  می  اشهمعبود از بند

وضو   نمازش  از  قبل  است،  داده  نماز  میدستور  رکعت  چهار  یا  سه  یا  ودو  د  گتر

ن شدهمی ن و به روش تعییر ن شده و به سو و جهت معیر   است.   خواند، در اوقات معیر

 
 . 25-24و انفکر: قواعد الحکام، ص  590-585/ 2نک: الموافقات  (1 
 . 592/ 2نک: الموافقات  (2 
 . 593-592/ 2انظر: الموافقات  (3 
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ن کرده  و در آن زماین    هایوقت   کشد، یا در می از خوردن و نوشیدن دست    او تعییر

ن و مکان مشخص  برای عبادت(     همه این عبادتها به    اوست که ما را   رود، و میمعیر

 .  سازد می رهنمون 

و این همان معتن است که    عقل به همه اینها دلالت می کند توان گفت که  می و 

وی از دستورات خداوندی ایجاد شده است و همه اینها است که  برای عبادت و پتر

این عبادتها را توان گفت: عقل  نمی، پس درباره آن  کند میراهنمایی  ما را به آن    ،عقل

میکند  برخورد  آن  وبا  نمیکند  اینست که  ،  درک  تعبدی  معتن  برای  عبادت  بلکه 

ایجاد شده استعباچت و   از دستور خداوند  وی  نبود  و    ،پتر  لبرای عقاگر وحی 

  . به آن مفاهیم برسد  بود کهممکن ن

 جز خدا:   ، برابر هیچ کس تسلیم نشدن در    - ۵

ع راهنمایی   کند میآن عقل که انسان را به سوی خدا هدایت  
و به سوی وحی و شر

   کهفرماید، پس عقلیدلالت  خدا  غتر  ، برایش ممکن نیست که او را به سوی  کند می

به این هم رهنمون میکند که نباید به هیچ کس جز    ، کند میبه سوی خدا رهنمون  

ن  وهمچنیر ندارد،  انسان  بر   
ح   وهیچ کش  شد،  تسلیم  با    خداوند  را  هیچ کس 

یک نگرداند، هیچ    وهیچ کس را در تعامل با خداوند مساوی نگرداند،  و   خداوند شر

هر که باشد ،  یا انساین را با او برابر نکند   (تر نفسان یا هوای  عقلی یا ذوف     یا   مصلحت  

 و برای آنها نباشد آنچه که برای الله است، پس تسلیم او جز در برابر خدا نباشد. 

سِهِمۡ  "
 
نف
ف
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 فن
ْ
وا
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ث مۡ  ه 
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ْ
وا م 
ِّ
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َ
ا ق مَّ  "حَرَجٗا مِّ

  : را   ای پیامتْ(    تو ورند تا آن را که  آمیقسم به پروردگارت ایمان ن و نه    »پسیعتن

ن خود مشاجره  د و بعد از نبه حکمیت بپذیر  ،کنند می درباره آنچه که درباره آن در بیر

 تسلیم باشند«  بایخود سخت  درن  سآن در نف 
ا
ند درباره آنچه داوری کردی و کاملا

   ]65نساء: [

ب  بنابراین، ک  ینشر ک(گرفتار    ها و گمراه   ها ستم  زرگت  است و عقلی که در آن  شر
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 مگر عقلی شگردان. نیست شود 

پس از تسلیم شدن برای خدا آن است که انسان تسلیم هیچ کس جز او  خدا(  

نشود، سخن هیچ کس را در مقام و جایگاه مانند سخن خدای تعالی قرار ندهد، و 

پیامتْ   جایگاه  به  را  یرررر  صلى الله عليه وسلمهیچ کس  ترر و  وی  پتر و عصمت    عدر  یا  قانونگذاری( 

وی از او و  "اینست:  ند  تسلیم در برابر خداو پس معنای  گناه( قرار ندهد،  یْ   پتر

وی نکردن از هیچکس جز ا   و". پتر

یعت:   های تسلیم در برابر مصالح و مفاسد و معاین و حکمت   - ۶  شر

یعت برای جلب منفعت من در برابر  ؤ م آمده است.   ها و دور کردن مفسده  ها شر

یعت برای آن آمده تسلیم است. و ایمان به دور کردن مفاسدی که  مصالج که شر

یعت( برای آن آمده، دارد، و ایمان به علت  دارد که نصوص آنها   هایی و حکم  ها  شر

 را در بر دارد. 

یعت است، به احکام و دستورات آن، آنچه را که عقل معتن ؤ پس م من تسلیم شر

از نزد   ، زیرا فهمد نمیداند یا معنای آن را  میآن را   او عقیده دارد که آن دستورات 

او ایمان دارد که تسلیم در برابر امر خداوند و پیامتْ اکرم    خداوند آمده است، پس

  ی و عقل خود او است. أ برای او بهت  از ر  صلى الله عليه وسلم

را  ا ی را متهم بدارید، که به راست  روزی  أ ر "سهیل بن حنیف گفت:   یْ جندل 

اگر   انجام  را    صلى الله عليه وسلم   الله   رسول رأی  توانستم  می دیدم و  این کار را  دادم، و  می برگردانم، 

بر همه   صلى الله عليه وسلمو به راست  که حکمت امر پیامتْ    . " داناترین اند   صلى الله عليه وسلم   رسولش و  خداوند  

است، و برای آنان    یاران ایشان آشکار شد که چگونه صلح حدیبیه فتح وگشایش

 ( 1  بهت  است. 

اگر چه است،    صلى الله عليه وسلممن تسلیم دستورات خداوند و دستورات پیامتْش  ؤ م  بنابراین،

رسیدن به آن ناتوان باشد، حالت او در آن حال آن  به حقیقت آن یر نتْد و عقل از

 
 ( 1270برقم   925/ 2( و مسلم 1597برقم   491/ 2أخرجه البخاری  (1 
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الاسود  سنگ  گونه است که عمر بن خط  اب رضن الله عنه در هنگامی که حجر 

را   زیاین می »من  بوسید، گفت:  می سیاه(  نه  و  نه سود   هست  که 
ی
تو سنگ   دانم که 

 . ( 1  تو را میبوسد تو را نمیبوسیدم«   صلى الله عليه وسلم ، و اگر جز این بود که دیدم رسول خدا  رساین می 

 

 

 

 *** 

  

 
 ( 1270برقم   925/ 2( و مسلم 1597برقم   128/ 5أخرجه البخاری  (1 
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 : سوم    مبحث(  گفتار 

عی گمراه عقلی از تسلیم شدن در    : برابر نصوص شر

آنطور که شایسته آن است آن را    ،جایگاه عقل را بداند دوست دارد  آنکس که  

قرار دهد، از آن جهت که عقل آفریده خداوند تعالی است.    اش    در جایگاه حقی   

ن   ی بزرگت  از  کند کار میدر فضا و جایگاه پسندیده و دارای اطمینان و یقیر ن ، و چتر

که   ها ا از روش درستش گمراه سازیم و یا آنچه از سخت  عقل ر که  این ستم نیست  

است که نقل را  آن او حمل کنیم، پس از عقل وخردمندی بر توان حمل آن را ندارد 

این مدار   از  را  آنچه که عقل  و هر  قرار دهیم،  تابع وحی  و  به عقل ملحق سازیم 

 شده است. نگراین بر عقل تحمیل   منحرف شود، به همان اندازه بدبخت  و

و برخورد عقل با نصوص پای نگرفت مگر بعد از زمان صحابه  یاران پیامتْ( و  

ن  ، معارضه و برخورد  " و    ،بزرگان تابعیر ن آشکار است که در عصْ صحابه و بزرگان تابعیر

ت   ن نصوص و عقلیات پیش نیامد، تا آنکه خوارج و شیعه در آخر خلافت حصْن بیر

پدیدار شد  عنه  م   ند علی رضن الله  و قدریه و  پدیدار   رجئه  زمان صحابه  اواخر  در 

بودند ند شد  صحابه  و  در  که  ،  آن  به  و  برمی گزیدند  را  نصوص  خود(   در کلام 

است که     کردند و این ادعا را رد کردند که نزد آنان عقلیای  می سخنانشان استدلال  

 ( 1  " با نصوص برخورد دارد. 

ن صحابه کساین بودند که هر  " پس   نض    صلى الله عليه وسلم   الله رسول نزد آنان از    گاهآن آیا در بیر

 ش می را  
ی
خود، یا   های نیدند آن را به قیاس خود رد کنند، یا با ذوق خود، یا با دلبستگ

  الله رسول و آیا هرگز یگ از آنان بودند که نص    با عقل خود، یا با سیاست خود؟! 

برتر قرار داده    کننده ذوق، یا سیاست یا تقلید از تقلید را بر عقل خود یا قیاس، یا    صلى الله عليه وسلم 

از اینکه به صورت  را گرامی داشته    ها به راست  که خداوند آن   ؟ و عقل خود را برتر بداند 

  
ی
ن شخض زندگ در زمان چنیر اینکه حت   یا  را رد کند،  نگاه کنند که نصوص  کش 

 
ن العقل و النقل  (1   . 659/ 2درء تعارض بیر
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 ( 1  . کنند" 

  تا   عقل ونقل دو طرف متضاد نیستند وهرگز  ،  ایستد نمی  پس عقل در برابر نقل

اینکه دین و عقل با هم   ماند باف  می   پس " کدام یک بهت  است؟   برگزیند که   مسلمان

نده و  تر  و برگزیده   تر یگ از آنان بزرگت  و شاملپس  برابر نیستند،   است، و    تر دربرگتر

ان است  و  ا باشد و دیگری به او رجوع کند و این است که  اصل  یگ از آنان آمده تا   ن متر

مقررات   از  وجود خود  با  را  دیگری  و  و  ختْ  خود  با  تصوراتش  و    ، سازد می مفهوم 

و آشکار سازد و تردیدی نیست که توافق و    کند ها را درست  نارسایی و    ها کجروی 

ن آن دو هست. نه بر این اساس   در بیر
ی
یک   دو  عقل و نص( این  که     همبستگ دو شر

افزون بر    ، باشد می آن دو به طور کامل برای دیگری هم وزن   هم وزن و کفوند و یگ 

از کمبود و هو  به دور  ندارد    ی آنکه عقل    بلکه خیالی بیش در دنیای واقعی وجود 

 ( 2  . نیست" 

بسیار تلاش کرده با همه ابعادش    هایو به راست  که عقل از قدیم و اکنون و از راه 

به گمان خود، درست،  روش  از  برودکه    و  آن   بالا  در  د که  بگتر اوج  و  و  اشکالات 

 : ید آ می و    شود می انحرافای  است که بیان  

   تقدیم عقل بر نقل:  نخست: 

است که در این قسمت وجود دارد، و این اساش ها  ه هاصلی ترین شباز  و این  

عی ، و  دارد  است که بر زبان هر آنکه در دل دودلی یا هر گونه تردیدی درباره نص شر

باشد این قاعده و قانون   تر ضعیف   صلى الله عليه وسلمهر آن قدر که تسلیم در برابر خدا و پیامتْش  

 است.   تر توجهی به نص( عظیمیْ  

معروف فخر رازی بر عهده گرفته، و آن را    متکلم اصولیگناه آنرا  و به راست  که  

ح داده ن مردم منترر شد، و شر هر  و گفت: »  برای آن نهاد قانوین  ، که بعد از او در بیر

ی دلا دلایل قطعیگاه   ن نقلی برخلاف آن     و سپس دلایللت کند  عقلی بر ثبوت چتر

 
، لابن القیم  (1  ن  . 324/ 1مدارج السالکیر
 . 20خصائص التصور الاسلامی، سیدقطب، ص (2 
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   : چهارگانه زیر خالی نیستامور از در این حالت، از یگ یافتیم   دلایل عقلی( 

ن  که در این حالت  ،  "مقتضای عقل ونقل هر دور را قبول کنیم  لازم است نقیضیر

بدانیم لازم است که دروغ   اگر هر دو را نادرست " و اما    ،" را بپذیریم که ناممکن است 

امور ظاهری نقلی  "   یا اینکهو   ،" است   ناممکن را لازم بدانیم که    نقیض   بودن هر دو 

امور ظاهری نقلی را بپذیریم  " یا اینکه    ،تصدیق کنیم"   ظاهر عقل را و    تکذیب کنیم را  

چون که برای ما ممکن نیست که    ، " است که این باطل  بدانیم  دروغ  ظاهر عقل را  و  

آشکار است را بپذیریم وآنچه از عقل ظاهر هست را دروغ بدانیم و این  نقل  آنچه از  

و   نقلی  باطل  ظواهر  درست   که  نیست  ممکن  ما  برای  چون  است  نادرست 

 ( 1  بشناسیم« آنرا  مگر آنگاه که با دلایل عقلیبشناسیم،  را

، بارها تکرار شده وباز هم تکرار  تکرار شدهتا به امروز  در تاریررررخ    صدای این قانون

 می شود که: 

اندگ که به آنان   اتفاق نظر دارند مگر  ن »اهل ملت اسلام  در    شود می توجهی 

اینکه هرگاه که عقل و نقل با هم تعارض داشتند آنچه را که عقل بر آن رهنمون  

 ( 2  پذیریم«. می   کند می 

»اگر که نص و عقل یا علم صحیح با هم تعارض داشتند، نص  و دیگری گفته:  

 ( 3  .« شود می و حکم علم و یا عقل پذیرفته    شود می تاویل  

ع ترجیح داده شود " و سومی گفته:   ( 4  . " واجب  است که عقل بر ظاهر شر

ن گونه این شبهه تکرار   ح داده    شود می و باز تکرار    شود می و همیر و در هر زمان شر

که بر آن اتفاق   اند هقطعی گمان کرد  ایهتا آنجا که بعضن مردم آن را قاعد   شود می

بینند که بسیار میچون  اند،  دانستهنظر است، یا دست کم آن را قول بیشت  امت  

 
 . 220أساس التقدیس فن علم الکلام، ص  (1 
 . 74-73الاسلام و النصْافنیة مع العلم و المدنیة، لمحمد عبده، ص  (2 
 . 93الاسلام دین الهدایة و الاصلاح، لمحمد فرید وجدی، ص (3 
 . 74الاسلام دین الفطرة و الحریة، لعبد العزیز جاوش، ص  (4 
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 . شود میبد و از آن بسیار یاد یا میانتشار 

ابن تیمیهو به راست  که شیخ الا  قلم و زبان خود را کشیده و    رحمه الله   سلام 

ا در هم شکسته و اشکالات درباره آن سخن را مجال فراوان داده تا آنجا که بنای آن ر 

ن برده و آن را درمان کرده، درماین عمیق و تازه در رساله بزرگ خود  دور  آن را از بیر

افکندن تعارض عقل و نقل( و این در حقیقت فقط رد این شبهه نیست، بلکه بنای  

عی و دیدگاه  آن را در هم شکسته و هم بیاین است برای راه و روش تعامل با نص شر

معارضای  که به آن متوجه است، چون که این دلیل  تقدم عقل بر نقل(    درست از 

در حقیقت دلیلی است مبتن بر اصول و مقدمات فاسده که کش را که به آن قائل  

عی را     برای خود قرار داده است. است حق این انتخاب در تعامل با نص شر

  ، کرده را بیان  ن  آ   رحمه الله   ابن تیمیه  الاسلام  آن چه که شیخ  وچکیده  خلاصه

 : شود میبیان   زیر در عناصی 

 نخست: دیدگاه ممکن است که برای قوت دلیل باشد نه برای نوع آن: 

از نوع  نگرش(  پس پرسش در حد ذات خود پرسشر نادرست است، پس نگاه  

آن به درجه این دلیل  در  و بلکه به راست  که    ؟این نیست که دلیل عقلی است یا نقلی

دلیلی قطعی است و دلیل   ،آیا این دلیل عقلی  کند می ، پس پرسش مقدر  شود مینگاه  

 پس لازم است که عقل را به نقل ترجیح دهیم،   نقلی جز دلیلی بر اساس گمان نیست. 

چون که  دلیل عقل( قطعی است در مقابل دلیل ظتن و بر اساس گمان، و این اشتباه 

داریم مییم، پس دلیل قطعی را بر دلیل ظتن مقدم  کنمیصل دلیل نگاه  است، بلکه به ا

 (1  که دلیل قطعی عقلی یا نقلی باشد.   کند میفرف  ن

عی دلیل نقلی و دلیل   اما دلیل عقلی و نقلی هر  عی هستند، پس دلیل شر دو شر

د، پس این راه و روشر است که به حق و درست     عقلی را در بر  رسد، پس  میمی گتر

عی نیست بلکه قسمت    عقل روشر است و نقل هم روشر و دلیل در برابر دلیل شر
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 ( 1  از آن است. 

هرگاه از   شود میو معتن این سخن این است که دلیل عقلی بر دلیل نقلی مقدم  

یعت هستند،   -لیل نقلیدلیل عقلی و د  -باشد، پس هر دو آن    تر آن قوی از دلایل شر

 بدانیم به خاطر این که عقلی است.  تر بلکه ایراد در این است که دلیل عقلی را قوی

 قلی، ظتن نیست: ن دوم: همه دلایل 

از نقل آنچه را که ناسازگاری با عقل      : گویند میآنان در حقیقت، بر اساس آنچه  

باشد، می  یم نداشته  بر  ،  ( گتر و  به دلایل ظتن  را  آنان همه دلایلی نقلی  در حقیقت 

ی کنند میاساس گمان تبدیل   ن وط است به آن که با چتر ، برای آن که هر دلیلی مرر

ی غتر از   ن مخالف نباشد، در حقیقت دلیلی ظتن است، چرا که متعلق به وجود چتر

اشد قطعی  آن چیست؟ پس به مانند این، امکان آنکه قطعی ب ند داننمی آن است که 

ی که با آن در تعارض باشد  ن ن چتر  ،نیست، چرا که قطعی بودن، امکان وجود نداشی 

که مخالف عقل نباشد( عقل را    است. پس به راست  این ترکیب آنان  پذیرش نقلی

 (2 که ابدا قطعی باشد.   ،خلع کردند 

و گمان سخن   به حدس  نقل  درباره  و  قطع  به طور  عقلیات  درباره  چرا  سوم: 

 : گویند می 

دهند، می یقیتن قطعی قرار    هایزنند دلیلمیاما آنان دلایل عقلی را که به آن چنگ  

عی را ظتن  بر اساس حدس و گمان( که به ی  هایو دلیل ن  قشر دهند می قرار    ،رسد نمییر

یعت روی گرداین   ن به دلکنند میو از دلایل شر دهد،  سودی نمیآنان    های. پس یقیر

دهد، و بنابراین لازمه سخن آنان  میآورند فایده  میکه این دلایل عقلی که به آن روی  

 و سپس دورویی و کفر 
 (3 نجامد. امی به روی گردان شدن بیشت 

 ؟ است   آیا عقل اصل نقل   چهارم: 
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و کج فهمی صورت  سخنشان: عقل اصل نقل است، در آن از دو جهت مغالطه  

 : استگرفته 

این گونه نیست که کل عقل، اصل برای کل نقل باشد، بلکه آنچه که    نخست: 

ایمان به الله به دست   اصل برای نقل است دلیل عقلی مشخص است که با آن 

نبوت محمد  آمی به  پذیرش  با آن  وری روی  از معار   صلى الله عليه وسلمید وآنچه که  ف عقلی صن

دهد، ولی همه دلایل عقلی اینگونه نیست، پس همه دلایل عقلی اصلی برای ثبوت می

آنان   بر  و  نیست،  از  نقل  آنگاه که پس  باشد  صحیح  است  ممکن  اضشان  اعت 

تعارض   در  وحیثابت شود آن گاه که با  وحی که با گویند: به راست  که دلیل عقلی  می

د(، و این گونه ممکن  می  جلوتر قرار    شود می آن دلیل عقلی تقدیم    پس بر   ،باشد  گتر

نیست که تصحیح شود و به آنان سود رساند، چنان که دلیل عقلی که با آن خداوند 

راه  ها بلکه شناخت  ،ناسند دلیل و روشر واحد نیستشمی را   زیادی وجود    هایو 

 . دارد، پس مربوط کردن آن به یک راه یگانه درست نیست

گوییم عقل اصل نقل است، اصلا اینگونه نیست که آن همان میآنگاه که    دوم: 

، بلکه نص و حق آشکارند و شود می ید و پیدا  آمیآن به وجود  از  است که از نص  

 است که انسان را به  نقل( راهنمایی  
، بلکه در حقیقت اصل برای  کند میعقل هماین

پس حال او حال کش است که شخض برآن است،    نص نیست و به راست  که دلیلی

و او آن کش نیست که عالم یا پزشک را پدید آورده   کند میرا به پزشک راهنمایی  

 بلکه راه نمای رسیدن به آنهاست. 

ن برخورد پنجم:   شود که آن از  نص و برخورد آن چه گمان می   با   جدایی و فرق بیر

   نص است: 

عی نیست و بلکه   ن خواهند گفت: به راست  که قصد ما معارضه با نص شر به یقیر

ن فهم  کند میمعارضه ما با کش است که گمان    هایو برداشت  ها که نص  فقط( همیر

 گوییم: مینادرست است، به آنان 

 
ا
ع نیستاز    بنابراین این اصلا ید، تقدم عقل بر  آمیو آنچه از آن به دست    ،شر
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ن دیگر است، و هم چنان که دلیل نقلی را   نقل نیست، بلکه تقدم عقل بر هر چتر

شتباه قرار دادیم، پس ممکن است که دلیل عقلی  ا  میمتعلق به امر ضعیف و فه

ی است  ن ن باشد که عبارت از فهم و تفستر نادرست است، و این آن چتر شما هم چنیر

دد و آن تقدم قطعی یگ از آن دو گر میر دیگر به بازگشت به مستر درست بر که با

 (1 که نقلی یا عقلی باشد.   کند میبر ظتن باشد، فرف  ن عقل و نقل( 

 ششم: غایب بودن شبهه معارضه وحی با عقل حت  نزد کفار: 

ارند، از گروه کفار بسی  صلى الله عليه وسلمبه راست  که مبارزه کنندگان و شپیجر کنندگان با پیامتْ  

ولی هیچ یک ازآنان نیست که در سخن خود    کنند میو آنان در امور فراواین معارضه  

اض و  می بیان کند که او با صیررررح و آشکار عقلی معارضه دارد، و اگر   بود به آن اعت 

پیامتْ میپرخاش   یاران  کردند و  می فتند و پرسش  گر می اشکال    صلى الله عليه وسلم  کردند، چنان که 

د که مخالف عقل باشد، پس آنگاه که کافر  هیچ کدام از آنان نبود   که اشکالی بگتر

اض ندارد و م د که مخالف  بمن مسلمان اشکالی  ؤ معارض به مخالفت با عقل اعت  گتر

عی امکان ندارد که با عقل مخالف   با عقل باشد پس این دلیل آشکار است که نص شر

 (2 باشد. 

 است که نقل بر عقل مقدم داشته شود:   اولی تر :  هفتم 

پذیرنده زیرا    -1 ختْ    وتصدیق کننده   عقل  آن  از  هرچه  در  است  ع  شر

دهد،  می از آن ختْ    آنچه   هر   عقل در   وتصدیق کننده   دهد، و نقل پذیرنده می 

ع است از هر آنچه ختْ می   وتصدیق کننده   پذیرنده پس عقل    نیست.  دهد، شر

 انجامد، و به تقدیم نقل به عقل. میو این به عکس نتیجه 

 و پریشاین راه معقولات    م بودن راه رسیدن به شناخت منقول منظ  -2

پس شناخت آن چه که از عقل است از آنچه که ازآن نیست، وص ن ذای  در  

ع که آن نصوص و  اشیا نیست و بلکه آن وص ن نستْ اضافن است، به خلاف شر
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   ص شده است،خاصول مش
َ
ت  پس 
 
آنچه آشکار است  م و جلو قد تر   افکندن   اولی 

ن و تقدیم کردن آنچه که   (1  ختلف و متعارض است. ماست از جلو داشی 

باطل   -3 را  نقل  اول،  در  عقلی  دلیل  نقل  گر می پذیرش  تقدیم  ولی  داند، 

 رساند: نمی برعقل به آن آسیب 

عی قرار   برابر نص شر بپنداریم که دلیل عقلی در  اینگونه  اگر  د میپس  پس    ،گتر

 
 
عی به دلیل عقل زیان  تقد رساند، چون دلایل عقلی فراوانند. پس باطل نمیم دلیل شر

عی که ابطال  ا مین  ها کردن یک دلیل، به ابطال همه آن نجامد، به خلاف دلیل شر

از آن آنها باطل شود   ها ابطال همه آن  ها یگ  از  اگر دلیل یگ  را در یر دارد، پس 

باطل   را  باشد  آن  جز  و  معقولات  از  است، چگونه  کند میهرآنچه  چرا که وحی   ،

تواند معارضن داشته باشد یا نقض شود؟! پس وجود تعارض درآن دروعین است می

 (2 نجامد. امیکه به فروافکندن و اسقاط آن 

 سخن در تقدیم عقل بر نقل:   هشتم: مفاسد 

 و شگرداین و تکلیف آنچه در توان نیست:  -1
ی
 بیهودگ

 و  امی به تکلیف بیش از توان  تقدیم کنیم بر نقل را  اگر عقل
ی
نجامد، و به بیهودگ

ت متفاوت و متعارض هستند، و معیاری    ها چرا که به راست  عقل  . هرج و مرج و حتر

ن آنیا مین جدایی به وجود آورد، پس اگر امور را فقط به عقل برگردانیم،    ها بیم که بیر

ید، و معتن آن این است که به مردم گفته شود: از آنچه از آیات  آمیپریشاین پدید  

ببینید که  شمی قرآن   و  هایتان عرضه کنید  به عقل  را  آن  از سنت صحیح،  و  نوید 

ن و جزم دست  با  نظرتان چیست؟ و   بیم، و بلکه اینگونه  یامیناینگونه دیدگاه به یقیر

ت   حتر
 فزاید و نه به اطمینان. امیدیدگاه بیشت  به افزوین

ن  -2 ن  یقیر  به نقل: نداشی 

دهم تا آن زمان که با عقل مخالف  میاگر گفته شود: من گواه به درست  نقل  
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سودی   سخن  این  این  نمینباشد،  به  سخن  این  چرا که  برای  امیدهد،  نجامد که 

ن   اشهگویند نقل حاصل  به  اطمیناین  اگر شود میهیچ  تو حت   برای  آن که  برای   ،

ت را    به هر نقلی باشد، با این وجود باب تردیدها و حتر
گشاید، پس چه می اطمیناین

 شود میبسا که این اطمینان نزد دیگری غتر از تو حاصل نشود، پس امر معلق به آن  

 . شود می، پس ایمان به نقل ممکن نکه نزد کش غتر تو دلیلی عقلی پنهاین هم باشد 

عقل با  مردم  دست    شانهایچنان که  به  را  نهایت  آمیامری  برایش  ورند که 

های آشکار  ن آینده چتر برای مردم در معقولاتشان در  نیست، پس ممکن است که 

ن ن د، پس ممکن است ایمان او بر شک و تردید بر میشود که ایمانشان را به نقل از بیر

، چنان که معقول ناپیدا است، پس تعلیق و قراردادن ایمان به نقل بر بنا شده باشد 

ط مجهول ایمان را مجهول قرار   ی را در برابر ایمان و  می شر ن ضد آن  دهد، و هر چتر

 ماند. نمیدهد، و قابل پذیرش و یا رد کردن، پس با این اصل ایماین باف  می قرار 

مقتضن ایمان قطعی به صدق و راست  ایشان است و    صلى الله عليه وسلمپس ایمان به پیامتْ  

انکار هرچه با آن در تعارض و برخورد است، و اگر کش ایمان بیاورد و به آنچه که 

ده به این اعتبار که امکان دارد خلاف  از ختْ او  پیامتْ( به او رسیده و از آن با ختْ ش

ورت آمیبه حساب ن  صلى الله عليه وسلمآن هم به ظهور برسد، او مؤمن به پیامتْ   ید، و این به صن

ورد، او به زودی او را آمیایمان    صلى الله عليه وسلمکه مرد  فرد( به پیامتْ    گاهآن آشکار است، پس  

ض  پیامتْ را( به دیده پذیرش خواهد پذیرفت، و هرچه که با سخن ایشان در تعار 

ورد تا آن که دلیلی برایش  آمیباشد، ن ن خواهد کرد، و اما آن که به ایشان ایمان ن

 که به آن استناد کند پس او در حقیقت ایمان نیاورده، و بنابراین حقیقت   آورده شود 

گویند، نزد آنان شک و تردید در تبلیغ این پیامتْ میبسیاری از کساین که این سخن را  

یم هرگاه یگ از آنان را یافتیم که نزد او معقول  عقلیات( به طور گویمی وجود دارد، و  

او مرض است،  جز آن نیست که در قلب    ،شود میتقدیم    صلى الله عليه وسلممطلق به ختْ پیامتْ  

اورد به آن که ابلاغ کرده ابلاعین آشکار است  یوگرنه هرکه به او ایمان بیاورد و ایمان ب

در آن  سخن پیامتْ( بیابد و نه  پس ممکن نیست که آن چه را مخالف با عقل باشد  
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ی را بر  سخن( ایشان برگزیند.  ن  ( 1 آن که چتر

ن در پیامتْی:  -3  طعنه زدن  و ایراد گرفی 

ن در رسالت و   حیث به  ادیْ به آن است، و  یْ به راست  که این سخن ایرادگرفی 

یعت پاک را این گونه گفته و آورده تا که مخالف با عقل است، پس این  این که شر

از مردم در رویدادها یا دست کم اگر گمراهشان   سبتْ است در گمراه کردن بعضن 

 ( 2 نسازد به راست  که دلیلی برای هدایتشان نیست. 

 هدایت و رسیدن به خداوند:   های بریدن و قطع کردن راه  -4

عی رویگردان شود، پس برای او راه جز راه   هایبه راست  که هرکس از دلیل شر

ماند، و در هر دوی نمی ا راه صوفیه که وجد و کشف است، باف   فلاسفه عقل گرا ی

ن   ورت به یقیر  و فساد است و مسلمان به صن
رسد که در طریق  نمیآن بطلان و دوگاین

عی حرکت   . کند میدلیل شر

ن  ن عقل و نقل معارضه و برخوردی نیست، بلکه معارضه بیر پس در حقیقت بیر

عی   ن عقل این انسان و فهم و ادراک اوست، پس در برابر این که برابر نص شر و بیر

آن   هایدلایل و حجت  دنبال  دست کماینکه  تسلیم باشد یا    صلى الله عليه وسلمخداوند و پیامتْش  

ع باشد و یا حجت و دمی آید و    ،باشد  لیل عقلی او مخالف باشد، هرچه که از شر

پذیرد و هرچه غتر آن باشد از آن بازمی دارد، و میهرچه را که پسندیده ببیند آن را  

وی و فرمان پذیری از خداوند   و در برخورد و پذیرش کامل تسلیم و پتر
همه این منافن

ی غتر کلمه  »پس به کاربردن  است.    صلى الله عليه وسلم و رسول او   ن واقعی    عقل امر را به سوی چتر

ل فلان و عقل  د، همان طور که گفتیم، پس در اینجا عقل من و عقل تو و عق بر می 

نقص و هوی و شهوت و جهل  عقل مطلق و کاملی نیست که    بهمان است، و در آن، 

در آن نباشد، که نص قرآین را با دستورات و مقرراتش محاکمه کند، و آنگاه که تأویل  

فراوان، آنگاه است که    های شود با این عقل را واجب و لازم دانستیم تا با نص همراه  

 
 . 723-721/ 2نک: درء التعارض العقل و النقل  (1 
 . 641/ 2نک: درء التعارض العقل و النقل  (2 
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 ( 1  « ایم. به هرج و مرج رسیده 

یعت را براساس  بر انسان  و آنگاه که   اض بر شر عقل گشود در قلب   خود باب اعت 

»و  .  شود میگشاید و از اطمینان محروم  می و    کند می ر  فرا ح  ها خود تردیدها و گمان

ع را به ر بیم که هرکس با  یا می بنابراین این گونه   عادت قرار    ، ی خود أ معارضه با شر

د«. نمی دهد. در قلب او ایمان جای    ( 2  گتر

»اگر روا باشد که عقل به یک حد و مرز    : پس بنابراین معنای آن این است که

ی پافشاری  می تجاوز کند، دست درازی به همه حدود را روا   ن دارد، چون اگر بر چتر

و دست درازی به یک حد و مرز به معتن باطل   کند می کرد به مثل آن هم پافشاری 

 ( 3  « اثر کردن آن است. یْ و  

و باطل کردن یگ  از نصوص( جایز باشد باطل  شود  این حد ترک  (  اگر یعتن  

 . شود می کردن دیگر  نصوص( هم روا 

ن برسد مگر در عرصه سه   هایو حقیقت آن است که عقل توانا است که به یقیر

 گانه:  

  . فطری هایقضیه -1

  . قضایای حش و تجریْ  -2

ها  ها و مانند این قضیه ن یعت برخوردی ندارد، بلکه این از جمله چتر یی است با شر

یعت آن را   پذیرد. میکه شر

باور سود    هرگاه که نض  -3 و  ن  یقیر این  از  بیاید عقل  یعت  از سوی شر قاطع 

د، پس عقل در حقیقت ناتوان از وصول به بسیاری از رویدادها جز از خلال بر می

یعت   را  است.  شر یعت عقل  ن  پس شر ساند یقیر دلیلی قاطع نیست که    عقل  ، و متر

 
 . 20خصائص التصور الاسلامی، سیدقطب، ص (1 
 . 197-196/ 1درء التعارض العقل و النقل  (2 
 . 79/ 1الموافقات  (3 



 معاصری فکری ها ومخالفت یشرع وصتسليم در برابر نص 
 

 
 

55 

یعت را دور   ( 1  پذیرد. نفکند و اشر

 : استقلال عقل: دوم 

تا آن   شود می از دلیل و منطق اندک اندک دور    ،از طبیعت انحراف این است که

پس بعد از قول تقدیم عقل بر نقل، انسان اندک   شود میکه به انحراف شدید دچار  

اندک به پرستش عقل و اعتماد بر آن و اطمینان کامل به آن و داور قرار دادن آن و  

یررررع است، پس او  میفیصله در همه کارها   رسد و این عقل ناتوان از استقلال در ترر

وط حقی   را   ین شر علم به آن   داند، مانند روحی که در تن اوست، و نمی که بیشت 

یت در آینده و علم به حقیقت ختر و شر  و  چه برای او روی خواهد داد،   از حال برر

ات خارحْی چون  به تفصیل و گست    اش، چنان که برای او ممکن نیست که از تأثتر
ی
دگ

 ( 2 آزاد باشد.  ها و خشم ها و وراثت  و مصالح و هویزیست  عوامل 

، در آن چه عقل درباره آن اد بر عقلو ادعای و دعوی استقلال عقل یعتن اعتم

له   این ادعای استقلال(   ندارد، و  درگ ن دارای مراتتْ است، و تاریررررخ آن از غلو معت 

وع شده است. سپس با تقدیم عقل   ن و تقبیح عقل گرایانند شر که مشهور به تحسیر

اندیشه  که در  جا  بر نقل، انحراف دگرگوین یافت تا به بعضن معاصین رسید تا آن

له ن از سخن آن کس که عقل را بر    اند هتا آن جا که بعضن انتقاد کرد  نمی گنجید   معت 

از  "نقل مقدم داشته:   از آن روا نیست و  برای عقل حد و مرزی است که تجاوز 

ادل  در    ای ه قدرتمندترین  فلاسفه  نزد  آن  مقام  آن گونه که  و  آمده  آن  با  وحی  که 

ن آن چه که عقل در کشف مجهول به آن  فکر محض است و دورکرد از  استمداد  

ن این دو دیدگاه فرق میل دارد، نیست،    ( 3  . " اساش است   های و در بیر

این حدود هم   تمام    داند که تجاوزشانگر میواجب    –به گمانشان    –و حت   را 

( به خودی خود و به  هاسازند، چرا که عقل قادر به یر بردن به مجهولات  و پنهاین 

نفس خود نیست، و لازم است که در ذات خود مستقل باشد چرا که محتاج به 

 
، ص (1  ن  العقل و النقل، لمحمد نعیم یاسیر

 . 246-245نک: مباحث فن
، لعبد الرحمن الزنیدی، ص  (2   . 420- 419نک: مصادر المعرفة فن الفکر الدیتن و الفلس ن
فن ص  (3   . 58اسلام وحداثه، عبد المجید شر
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 سفارش هیچ کس نیست و اگرچه  آن سفارش( از آسمان باشد. 

گویند درباره این که عقل  از نقل( پیشر دارد، برای  می پس متکلمان به آن چه  

رساند و  میسبقت را به پایان  آن است که وحی و نبوت را اثبات گرداند و سپس این  

و نقل  میاما آنان این گونه    داند، و گر میعقل را تابع نقل   بینند که عقل همیشه پتر

وی  یْ است، و آن هماین است که   ن را متهم به پتر  ، دانند گر مینص  از  دینان، مسلمیر

 ( 1  یا حرفیون یا ظلامیون  گمراهان( هستند.  ها که آنان نصوض

حت  اگر عقل قادر به استقلال در ذات خود باشد و بشود تا آن حد که گفته  

از سفارش آسمان و حاجت به مصدری خارحْی   ،نیاز از وحی استیْ  عقل( »شود: 

از ذات خود نیست، که گردش زمان به آن رسیده و عقل به کمال رسیده پس نیازی  

 (2  . ، که به آن برگردد ارش هیچ کس نیستبه سف

ن   شوم و ناپسند از روش سلف صالح  پیشینیان نیکوکار( و تابعیر
و این انحرافن

در بزرگداشت نصوص و تسلیم در برابر خداوند و   شاناست و از حرکت به روش

آنها   صلى الله عليه وسلمپیامتْش   له  . درباره  ن است که  معت  فرقه  ن  تسلیم    اولیر و  مخالفتشان  در 

برابر عقل  شانپایبندی یافته،  ها در بعضن قضیه  ،در  آنان  پساند  جرأت  اقوام    از 

 فراواین دچار لغزش شده و هلاک شدند. 

به راست  که دعوی استقلال عقل، ستم بر عقل است، آنگاه که بر او بار کنیم  

ن کند آنچه را که توان وزن آنچه را که توان بردنش را ندارد، و در خواست از او که وز 

ست و ناممکن است که ا  میکردنش را ندارد، چرا که عقل دارای حدود و امکانات ک

 توانا بر انجام نیازهای انسان بدون کمک وحی باشد. 

ما  زمان  در  غریْ  تفستر  برداشت  با  حت   برداشت  این  حقیقت  در  هم    بلکه 

رسد  میان شده پس دور به نظر  به راست  که نظریات در برابر عقل بی  . مخالف است

که به عقل این گونه نگاه کنیم که قادر به مطابقت با حقیقت باشد، درواقع این بر 

 
 . 233ن و القرآن الکریم، لحمد ادریس الطعان، صنک: العلمانیو  (1 
: ظاهرة التأویل الحدیثه فن الفکر العریْ المعاصف لخالد السیف، ص (2   . 254نک: بعض النصوص فن
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، چرا که عتْت با شود میفایده  یْ روش تقدم است، پس عقلانیت مطلق نهایی ثابت  

بد که درواقع عقلاین یامیبد، سپس به تحقق و مکتشفات نو انتقال  یامیتجربه انتقال  

 (1 نیست. 

که این قضایای عقلی به مانند مسائل ریاضن حساب شده است   د کننمیگمان  

،  کنند می که بر نتایج آشکار مشخص شده برپا شده، که دو نفر در آن باهم اختلاف ن

در ذات خود، و تقدیم آن    ها هو آنگهی، عقل قادر بر استقلال است، در همه قضی

 به سوی عقل است.  کنندهبر نقل واجب است چون که دلیل راهنمایی 

سازد،  می عقلی را پنهان    هایز حقیقت یا دلیلا  میبه راست  که این ادعا قسمت مه

این دقیق و گر میادعا معنای آن بر عکس  که این   ن داند. و آن این که دلیل عقل متر

مانند   اختلاف  نیریاضن  به  آن  در  مردم  و  و امیست  نیستکه  فتند  آن   اینگونه  در 

پذیرد، پس عقل انسان به این راه و روش کار  بنده اثر  ر  ب    میشخص جز با منطق عل

 انسان و عاطفه او اثر  کند مین
ی
  د، و از هویپذیر می، بلکه به راست  که عقل از آزمودگ

ان عقل او اثر    نفساین  ن  دیگری که بر انسان در متر
چه    -گذارد،  می و عوامل فراواین

ن سبب استو    تاثتر می پذیرد،  –بداند و چه نداند   که انسان آن را در تغیتر    به همیر

بیند که این کاری میدهد، پس این گونه  میکلی قرار    یی خود در بسیاری از قضایاأر 

که آن کار و   کند میدهد و گمان  می س آن را به سوی دیگری انتقال  عقلاین است، سپ

پذیرد، و می یا اندیشه عقلی است، چرا که نتیجه عقلی از عوامل فراوان خارحْی اثر  

، سپس مبالغه کند میباطل  خاض  به خاطر اعتبارات  را  بسیاری از احکام  عقل انسان  

د، پس آن را در بالاترین قسمت اهمیت  بر میدرباره آن چه قدر این احکام را بالا    کند می

 گذارد. می، به خاطر آن چه از قضایای مختلف که در نظر او اثر کند میآشکار 

 برپا شده، که مفاد آن
ی
آن است    ،بله، بنابراین استقلال عقل بر اساس گمان بزرگ

، و این گمان اشتباه از نظر عقلی به  یکند م   کار که عقل به شکل ارگانیک و منضبط  

، آنان از همه  کنند می بنابراین آناین که بر عقول خود اطمینان و اعتماد    . دور است

 
، ص (1   . 245نک: نظریة العقل، لجورج طرابیشر
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ن که    است که احوال فلاسفه پیشیر
مردم بیشت  در نادرست  و نگراین هستند، و کافن

خواهید    ،چگونه استاختلافاتشان    ببینید که،  بنگرید دارند  میعقل و نظر را مقدس  

ی اختلاف دارند    دید که ن ن آسمان و    و در هر چتر اندازه اختلاف بیر به  اختلافشان 

ن است.   زمیر

قرآن کریم و از   هاییم بنابر برهان کنمیو آنگاه که درباره این روی دادها کنکاش  

و به خاطر آن با پیامتْان   شود میهر آن که کافر    شود میدلیلی که به خاطر آن، کافر  

، اما بسیاری  کنند میبینیم که بسیار به دلایل عقلی استدلال  میآنان را    ،دشمتن کردند 

که مشکل در هواهای نفساین و امراض آنان است که   کنند میاز آیات بر آن دلالت  

 آنان را از راه راست گمراه کرده است. 

س حق را رها کند، به راست  که از هوی بیم که هرکیا می در قرآن دلایل فراواین را  

وی   پتر
 : کند مینفساین

مۡ ]
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از هوی آنان  بدان که  نپذیرفتند پس  را  اگر شما  وی    های»پس  پتر نفسانیشان 

 ]50قصص: [  «. کنند می
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وی نکن که تو    پتر
ن مردم بر اساس حق داوری کن و از هوی نفساین »پس در بیر

 ]26ص: [ دارد«می را از راه خداوند باز 
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وی نکن که قلب او از یاد ما غافل است و از هوی نفساین خود   »و از کش پتر

وی   ]28کهف: [«  کنندمیپتر
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ن آنان بر اساس آنچه که خدا بر تو نازل کرده داوری کن و از هوی»و در     هایبیر

وی مکن  آنان پتر
 ]48مائده: [.« نفساین
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وی هوی نفس خود است.   پس هرکس که حق و اسلام و هدایت را رها کند او پتر

و هوی و خواسته   نخواهند گفت: من پتر
ً
خود هستم، بلکه از    هایبا آن که قطعا

حج  و  عقلی  برها  ها تدلایل  هوی    ها ن و  حقیقت  در  اما  خواهند گفت،  سخن 

وی نمی کنند دلایل عقلی صحیح  ، و از  پرستند  بود،  می دلایل صحیج    ها . اگر آن پتر

و نه بر چشم آنان   ،د شنمیبینند و بر قلب آنان قفل زده  نمیچرا نور خداوندی را  

 ؟ بند یامیپرده و چرا از ورود به درکات هلاک نجات ن 

ن هم باشد، و   و این فقط مخصوص کافران نیست، بلکه حت  هر  کس از مسلمیر

وی از هوی خود کرده است، و بنابراین علما  در بدعت و گمراه بیفتد، پس او هم پتر

و مشهور    شانر عقولبی  .  به خاطر غلبه هو اند هاهل بدعت را اهل هوی نامید

 (1 بودن به آن(. 

و برای    ه اند،که آن را پدید آورد  گفته می شود کساین    اهل اهواء بهو به راست  که  

ند، برای آن که آنان دلیلمیپا  ه  استدلال ببه دنبال    تایید بدعتها خود  ن از   ها ختر را 

آن به  نیاز  هوینمی  ها جهت  نخست  بلکه  ند،  پیش  هاگتر را  سپس  آمی یشان  ورند، 

 (2  . که هوی وهوسشان در تاویل کنند ورند  آمی دلایلی را 

در  بنابراین  اهواء  هوییا میو  را  دلایل کفار  قرآن کریم  (    هایبیم که  نفساین

 نامد: می
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ءَه
ٓ
وَا
ۡ
ه
ف
 أ
ْ
وٓا م 
ف
ل
ف
ذِينَ ظ

َّ
بَعَ ٱل
َّ
 ]بَلِ ٱت

وی کردند«  شاننفساین  های»بلکه آنان که از هوی  ]29روم: [بدون علم پتر

مِ[  
ۡ
عِل
ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ءَك
ٓ
نُّۢ بَعۡدِ مَا جَا م مِّ

 
ءَه
ٓ
وَا
ۡ
ه
ف
بَعۡتَ أ

َّ
  ٱت
ن ِ
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ف
 ]وَل

وی کتن بعد از آن علم برای تو آمده«  های»و اگر از هوی  ]145بقره: [آنان پتر

مۡ ]
ُ
ءَك
ٓ
وَا
ۡ
ه
ف
بِع  أ
َّ
ت
ف
 أ
ٓ َّ
ل لَّ
 
 [  ق

 
 . 250/ 1الاعتصام، للشاطتْ،  (1 
 . 102/ 3و   280/ 1نک: الاعتصام  (2 
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وی ن های »بگو من از هوی  ]56انعام: [م« کنمیشما پتر

وان هویپس آنان   نفسانیشان هستند و اگرچه که با مردم با منطق و    هایپتر

.  که دارای عقل شوند میو این گونه نزد آنان ظاهر    کنند میعقل و دلایل صحبت  

 هستند(. 

پذیرد، صبح مؤمن میتأثتر   بلا(  و بنابراین به راست  که اعتقادات مردم از آزمایش  

به خاطر این   صبح کار می شود، واینوشب مؤمن است و    ،شود می است و شب کافر  

وی که اعتقادات از منطق و عقل محض    کند می و این آشکار    است.   آزمایشات پتر

چون    ،، پس بلاتوصی ن خارحْی است که به اصل رویداد تعلق ندارد، پسکند نمی

که دلیل عقلی از عوامل خارحْی تأثتر   کند می، ثابت  کند می داشته هایش تغیتر    ،انسان

بنابراین  می و  آشکار کنیم،  را  آن  عقلی  قالب  در  اگرچه  و  از در  پذیرد  قرآن سخن 

 :  شود می آزمایش و اثر آن در حق پیدا 

عۡلَ 
َ
َٰ ن مۡ حَت َّ

ُ
ك
َّ
وَن
ُ
بۡل
َ
ن
ف
 ]وَل

ينَ[   تِْ 
َـٰ مۡ وَٱلصَّ

ُ
هِدِينَ مِنك

َٰ
جَ م 
ۡ
 مَ ٱل

 ]31محمد: [زماییم تا مجاهدین و صابرین شما را بدانیم« آمی »و شما را 

بِ[  يِّ  مِنَ ٱلطَّ
َ
بِيث

َ
خ
ۡ
نَ ٱل َٰ يَمِتر

يۡهِ حَت َّ
ف
مۡ عَل نت 

ف
 أ
ٓ
َٰ مَا
ف
نَ عَلی مِنِیر

ۡ
ؤ م 
ۡ
رَ ٱل
َ
  لِيَذ

َّ
 ٱللَّ
َ
ان
ف
ا ك  ]مَّ

ن را بر همان حال که هستند، رها ن تا آن که ناپاک از پاک    کند می»خداوند مؤمنیر

 ]179ل عمران: آ[جدا شود« 

   
ِّ وَبَرر  
َۗ
تِ مَرََٰ

َّ
وَٱلث س  

 
نف
َ ۡ
وَٱل لِ  مۡوََٰ

َ ۡ
ٱل نَ  مِّ صٖ 

ۡ
ق
َ
وَن وع  

ج 
ۡ
وَٱل وۡفِ 

َ
خ
ۡ
ٱل نَ  مِّ ءٖ  ۡ ی

َ بِشر م 
ُ
ك
َّ
وَن
ُ
بۡل
َ
ن
ف
]وَل

ينَ[   تِْ 
َـٰ  ٱلصَّ

 آزموده  
ً
 و کمبود اموال و جان شمی »و یقینا

ی
ی از ترس و گرسنگ ن و    ها وید به چتر

 ]155بقره: [کنندگان«  راه بشارت باد بر صتْ  ها ثمره

فزاید، و امی  شانزماید، پس گروه بر ثبات و ایمانآمیرا    م پس این آزمایش مرد

و پیامتْشان را    د نکنمی را انکار    شانکه دین  شود می یا آن که سبب گمراه و ناسپاش  
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 که در حقیقت اثری جز آثار سقوط در امتحاین   هایی با دلایل و شبهه   د نکنمیتکذیب  

د نتر دار بر   می و اگرچه که گمان کنند که عقل و درک و فه نیست(    اند ه که آزموده شد

 . شوند میکه به آن هدایت 

بیم که برای پنددادن مردم و ترساندنشان یا میو بنابراین در قرآن کریم این گونه  

  صلى الله عليه وسلم   آمده، برای این که ایمان به خداوند و پیامتْش  ها از انواع روش  شانو تشویق

 آورده و تسلیم آنان شوند. 

يَ ] مۡ 
َّ
ل وَإِن   

ۚ ٞ
حِد وََٰ  

ٞ
ه
ََٰ
إِل  
ٓ َّ
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َ
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َ
ث  َ
َّ
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َّ
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َ
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ۡ
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ْ
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ون
ُ
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مۡ عَذ ه 

ۡ
  73 مِن

 
ه
َ
ون فِر 
ۡ
غ
َ
ِ وَيَسۡت

َّ
 ٱللَّ

ف
 إِلی
َ
ون وب 

 
 يَت
َ
لَ
َ
ف
ف
 [  أ

ن است، و   آنان که گفتند خداوند همان سوم سومیر »به راست  که کافر شدند 

گویند دست برندارند، به می خداوندی جز خدای یگانه وجود ندارد، و اگر از آن چه 

ید و نزد او  کنمیرسد. آیا به سوی خدا توبه نمی  آنان که کافر شدند عذاب دردناکی

 ]74و  73مائده: [ید«  کنمی استغفار ن

طۡمِسَ  
َّ
ن ن
ف
بۡلِ أ
َ
ن ق م مِّ

ُ
مَا مَعَك

ِّ
ا ل
ٗ
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َ
 بِمَا ن

ْ
وا
 
بَ ءَامِن

َٰ
كِتَ
ۡ
 ٱل
ْ
وا
 
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
هَا ٱل يُّ
ف
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ٗ
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َٰ
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ف
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ٓ
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َّ
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ف
مَا ل
ف
مۡ ك ه 
َ
عَن
ۡ
ل
َ
وۡ ن
ف
 أ
ٓ
ا
َ
ه دۡبَار 

ف
َٰٓ أ
ف
ا عَلی

َ
ه دَّ  
تنَ
َ
 ف

»ای کساین که به شما کتاب داده شده، ایمان بیاورید به آن چه که فرو فرستادیم  

ناپیدا شود و به    ها آن چه در نزد شماست، قبل از آن که چهره   تصدیق کنندهکه  

پشت ش خود بازگردید یا لعنت کنیم آنان را چنان که اصحاب سبت  یاران شنبه(  

 ]47نساء: [را لعنت کردیم« 

  ] ِ
َّ
 ٱللَّ

ف
 فِيهِ إِلی

َ
ون رۡجَع 

 
 يَوۡمٗا ت

ْ
وا
 
ق
َّ
 ]وَٱت

سید از آن روزی که در آن پیش خدا بر   ]281بقره: [دید« گر می»و بت 

ن معنا.  آیاتو    دیگری به همیر

ن آن  چه بسا بعضن از مردم اینکه و از    می شوند شگفت زده    از این آیات ومضامیر

  اسلام  رای دعوت به سویترغیب و ترهیب  تشویق و ترساندن( ب  قرآن کریم اسلوب
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میکنند  میکنند ،  استفاده  و  تعجب  میکنند ،  و   گمان  موضوع  از  خارج  پنددادن  که 

با  است  ناآشنا  و دعوت  نفس  این  ،  طبیعت  است که  و نمیرا    ها کلام کش  فهمد 

د، پس  بدانید که( پنددادن انمیحقیقت دلایل عقلی را در نظر   ثری عمیق در گتر

ن    آن دارد، و در خلال آن بازگشت به ساخی 
ی
گ ن پاک کردن و اصلاح نفوس و پاکی و پاکتر

مراد   به  را  انسان  شود که  پیدا  آن  حقی    صورت  به  تا  است  نو  از  عقلی  دلایل 

، بسیاری، و  کند می خداوندی هدایت   شان پوشاننده و پرده پس دلایل عقل فرضن

دلها به  وعظ  که با پند و    گاهآن شان است، پس  هایخواسته و  ها  برای نفوس و هوی

ی است که  آمیر فتد و اطراف آن  دلها( را به حرکت دامیتکان   ن ورد و این همان چتر

گوین ریشه دار ورود فرد به اسلام است بر اثر دگر   اشهبرای شما بیان کردیم که نتیج

به محض    ،آن  های، پس دگرگوین مفاهیم آن و ارزش و اولویت در ترازوی انسانیت

گونه نیست که دلایل عقلی نزد او در هر  آن   د. نآن که شهادت به لااله الاالله ده

ن بردن سخت    یابد، بلکه در حقیقت پاکی بنای عقلی و از بیر
ها آن  رویدادی دگرگوین

 گرداند. را کامل می

ده قرآن از رویگرداین از  شمی دچار  شگفت   و به    ها مریضن ویم آنگاه که سخن گست 

را در    ها دارد و آن را که کفار را از دین خداوندی بازمی  هایی و هوی نفساین و خواسته

ی( قرار  و زنند،  میشباز    صلى الله عليه وسلمدهد که از تسلیم در برابر خداوند و پیامتْش  می   مستر

 این هوی
ً
زیر پوشش عقل و منطق    شوند مینفساین به زودی مخ ن و پنهان    هایحتما

(:   هایاین هوی  اند هسازند و از این جملمیبا آن خود را مخ ن  که    هایی و دلیل   نفساین

 :  پوشاندن راست 

 ]
َ
ون م 
ف
عۡل
َ
مۡ ت نت 
ف
حَقَّ وَأ

ۡ
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ْ
وا م  ت 
ۡ
ك
َ
طِلِ وَت بََٰ

ۡ
حَقَّ بِٱل

ۡ
 ٱل
ْ
وا بِس 

ۡ
ل
َ
 ت
َ
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پنهان   را  نپوشانید و حق  ناراست   با  را  را می  »و راست   کنید در حالی که  حق( 

 ]42بقره: [دانید« می

 سنگ دلی: 

حِجَارَةِ[ 
ۡ
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ف
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َ
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 ]ث
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 ]74بقره:  [»سپس دلهای شما سخت شد بعد از آن به مانند سنگ« 

 دگرگوین سخن خداوند:  

  ]
 
ه
َ
ون
 
ف حَرِّ مَّ ي 

 
ِ ث
َّ
مَ ٱللَّ

ََٰ
ل
ف
 ك
َ
ون مۡ يَسۡمَع  ه 

ۡ
ن يقٞ مِّ ر 

َ
 ف
َ
ان
ف
 ك
ۡ
د
َ
 ]وَق

»و به راست  که گروه از آنان شنیدند سخن خداوندی را سپس آن را دگرگون 

 ]75بقره: [ تحریف( کردند« 

   : مردم به نادرست   های دارایی خوردن  

مَ 
َ
ث  ۦ بِهِ  

ْ
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ۡ
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َّ
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يَق مَّ 
 
ث يۡدِيهِمۡ 
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ۡ
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ۡ
يَك ذِينَ 

َّ
ل
ِّ
ل وَيۡلٞ 

َ
ا  ]ف

ٗ
ن

 ]
ٗ
لِيلَ
َ
 ق

نزد    از   »پس وای بر آنان که کتایْ را نوشته با دست هایشان سپس گفتند این

 ]79بقره: [خداوند است تا با آن بهایی اندک به دست آورند« 

 :  خود بزرگ بیتن

مۡ[  
 
ت ۡ تَْ
ۡ
م  ٱسۡتَك

ُ
ك س 
 
نف
ف
 أ
هۡوَىَٰٓ
َ
 ت
َ
ُّۢ بِمَا لَّ ول  مۡ رَس 

ُ
ءَك
ٓ
مَا جَا

َّ
ل
ُ
ك
َ
ف
ف
 ]أ

کرد گردن  نمیشما را برآورده    های»آیا پس از هر زمان که پیامتْی آمد که خواسته

 ]87بقره:  [کشر کردید« 

 حسد:  

 ۦ  ضۡلِهِ
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َ
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»بد است آنچه را که خریدند و معامله کردند تا ناسپاش کنند نسبت به آنچه  

اس بخشش خود بر هر کس که بخواهد از بندگانش«  که خدا فرو فرستاده بر اس

 ]90بقره: [

وی  :    شان پتر  از هوی نفساین
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وی نکرد، گروه   گاهآن »هر   که برای آنان پیامتْی آمد که از هوی نفس آنان پتر

 ]70مائده: [را کشتند و گروه را دروغگو خواندند« 

 زیاده روی:  

ا فِيهَا[ 
َ
طۡن رَّ
َ
َٰ مَا ف

ف
ا عَلی

َ
ن
َ
ت حَرَۡ

َٰ
 يَ
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ]ق

زیاده روی کردیم«    اشه »گفتند ای حرت و افسوس بر ما درباره آن چه دربار 

 ]31انعام: [

  :  روگرداین

  ] نَ ضِیر عۡر 
هَا م 
ۡ
 عَن
ْ
وا
 
ان
ف
 ك
َّ
هِمۡ إِلَّ تِ رَبِّ

َٰ
نۡ ءَايَ نۡ ءَايَةٖ مِّ تِيهِم مِّ

ۡ
أ
َ
 ]وَمَا ت

از آیات پروردگارشان که برایشان آمد، جز آن نبود که از آن روی   ایه»و هر آی

 ]46یس:  [گرداین کردند« 

 ختْی:  یْ 

عَنۡ ءَا مۡ 
 
ه ذِينَ 

َّ
وَٱل بِهَا   

ْ
وا
ُّ
ن
ف
وَٱطۡمَأ يَا 

ۡ
ن
ُّ
ٱلد ةِ  حَيَوَٰ

ۡ
بِٱل  
ْ
وا وَرَض  ا 

َ
ءَن
ٓ
ا
َ
لِق  
َ
ون يَرۡج   

َ
لَّ ذِينَ 

َّ
ٱل  
َّ
ا  ]إِن

َ
تِن
َٰ
يَ

 ]
َ
ون
ُ
فِل
ََٰ
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 دنیوی رضایت داد
ی
و    اند ه»به راست  آناین که به دیدار ما امید ندارند و به زندگ

 ]7یونس: [ختْی اند«  یْ ما در  هایو آن کساین که از نشانه اند ه به آن اطمینان کرد

دلایل نفساین است که در پس    هایو هوی  ها و ناخوشر   ها این بعضن از مریضن 

  کند میاست، و در حقیقت جز در پشت ش هوی نفساین حرکت نخردمندانه پنهان  

 نفس خود.  هایو استر شهوات خود است و استر ناخوشر 

د و  می فهم دلایل عقلی قرار  جلویهم هست که  مانع و سد دیگریچنان که  گتر

ن  ها قانع شدن " گذارد، و آن می تشکیل دلایل عقلی منحرف اثر  در     " و خیالات پیشیر

بیند که  مینزد انسان است، پس هر انساین بر اساس خیالات و آن چه که  نزد خود(  

ن انحرافن یا از روش های  آید و دلیلافکار نادرست پدید میهای ناپسند و یا از  از زیسی 
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پس او  دهد،  ها را پیش رو قرار میممکن است، باشد. و دلایل عقلی پیدا شده از این

ن دیگری جز    کند میگمان   و چتر و منطق و دلیل عقلی است، و در حقیقت پتر که پتر

 آن است. 

در قرآن فقط فهم دلایل عقلی نیست،   مایه  بنابراین مقصد گران  پاکی  و  بلکه 

 . و اصلاح آن است ها جان

 ۦوَي  ] تِهِ
َٰ
يۡهِمۡ ءَايَ

ف
 عَل
ْ
وا
ُ
ل
ۡ
سِهِمۡ يَت

 
نف
ف
نۡ أ  مِّ

ٗ
ولَّ  فِيهِمۡ رَس 

َ
 بَعَث

ۡ
نَ إِذ مِنِیر

ۡ
ؤ م 
ۡ
 ٱل
ف
  عَلی

َّ
 مَنَّ ٱللَّ

ۡ
د
َ
ق
ف
يهِمۡ  ل

ِّ
زَك

 
َ
مَة
ۡ
حِك
ۡ
بَ وَٱل

ََٰ
كِت
ۡ
م  ٱل ه  م 

ِّ
عَل  [ وَي 

ن   ن آنان پیامتْی برگزید از نت  م»و به راست  که خداوند بر مؤمنیر نهاده که در بیر

که بر آنان آیات او را بخواند و پاکشان گرداند و به آنان کتاب و حکمت   ،خودشان

 ]164آل عمران: [بیاموزاند« 

به محض درک و    ها پس بنده نیازمند به پاکی و تزکیه و ایمان است. و این مرتبه 

  های ید، و بلکه مرتبهآمیا به دست نزیرگ و نیگ دلایل عقلی و پاسخ دادن به آنه

است به آن که به  انسان  بالاتر از این فراوانند، و آن از کمال عقل و درک و فهم نزد  

وی اش از خدا بیفزاید، از آن چه که سبب نجات او و خوشبخت    ن و پتر عبادت و یقیر

 . شود میاش در دنیا و آخرت  

فقط به  و فروتتن در برابر احکامش    و بنابراین دخول به اسلام و ایمان به خداوند 

ه آن ب  هایتوحید و قانع شدن به قوت دلایل و برهان  هایدرک و فهم دلیل  خاطر 

  شوند میاسلام راضن و قانع    هایبسیار هستند کساین که از دلیلچه  ،  دست نمی آید 

بعد از دند  گر می، و بسیاری از مردم هستند که از اسلام بر نمی آورند ولی به آن ایمان  

( یا به   هایت  خواهش و آن که آن را پذیرفته بودند، به سبب خشم یا شه نفساین

ن   این بدین خاطر است که   اسلام(  ریشخند گرفی  خداوند طرف  از    این هدایتو 

یا آن که در اسلام داخل شود،   شود میگشوده    اشه است برای بنده که با آن سین

  اسلام را بپذیرد(. 

صُّ بِرَحۡمَ  تَ
ۡ
[  ]يَخ ء 

ٓ
ا
َ
 ۦمَن يَش  تِهِ
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 ]105بقره: [، هرکه را بخواهد« کند می»به رحمت خود داخل 

 ] ء 
ٓ
ا
َ
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ََٰ
مۡ وَل ه  ىَٰ

َ
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َ
يۡك
ف
يۡسَ عَل

َّ
 ]ل

راهنمایی   بخواهد  را  هرکس  خداوند  ولی  نیست  آنان  هدایت  تو  «  کند می»بر 

 ]272بقره: [

 ]  
َّ
لَّ ٱللَّ

َ
ض
ف
مَن يَهۡدِي مَنۡ أ

َ
 ]ف

 ]29روم:  [«  رده استکه خدا او را گمراه ک   آنکس  د نکمی»پس چه کش هدایت  

  ]  
َّ
لَّ ٱللَّ

َ
ض
ف
 مَنۡ أ

ْ
وا
 
هۡد
َ
ن ت
ف
 أ
َ
ون
 
يد ر 
 
ت
ف
 ]أ

 ]88نساء: [« ؟خواه که رهنمون باشر کش را که خدا گمراه کردهمی»آیا 

وی  و آنگاه که اسلام را پذیرفت پس او مستعد و پذیرا و پای بند برای تسلیم و پتر

 است که نیاز به ایمان و ت
ی
سلیم و ارادت و طاعت خداوند است، و این مقامات بزرگ

 است و فقط یک کلام عقلی محض نیست. 

به راست  که عقل، ادراکات در نفس و جان است که ممکن است سبتْ برای شر 

ن باش مچنان هآور  ، و نظریات عقلی زیاند و فساد و اذیت کردن با ادعای عقل داشی 

ضمانت حقی   برای اعمال و  بر عقل تکیه دارد، و    این نظریات   ، و همهادامه دارد 

وی از وحی است،   پس وحی عقل را نگهداری کارهای درست برای عقل، همانا در پتر

 . کند می و امراض نفس را پاک  کند میو آن را راهنمایی  کند می

را از خارج گرفته و    ها »آن گونه نیست که عقل ما به صورت مکانیگ، دانستتن 

گرداند و آثار و نتایج آن در عملیای  ریاضن وار خالص باشد. ولی عقل    آن را منظم 

د، اثر  می پویا با آن چه که در اطراف او از دنیای ظاهر به کار   پذیرد و جایگاه  می گتر

 ، و این راز ادراک او از حقیقت وجود و هست  است. کند می خود را نسبت به آن درک  

آن روشنایی پروردگار است که در اعماق ذات انساین است که دور و بر خود را  

. کند می روشن   ن ن راستیر  ، به نور شناخت حق و با یقیر
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 این همان قلب مؤمن است. 

ن او  مسلمان( و  می برای این است که   ی این برداشت است که بیر بینیم به کارگتر

 قلب کافر جدایی  
ن  زنگ فکند و آن  ا می بیر

ی
 وم   زدگ

ی
 است.   هر زدگ

من عقلی است که برای حقیقت باز شده، عقلی روشنگر برای حمل  ؤ قلب م 

 مسئولیت است، و دارای توانایی آزمون و امتحان و محاسبه است. 

و  اما قلب کافر پس آن همان عقلی است بسته، که از هر طرف در تاریگ است.  

د.  بر می مسئولیت  تفستر وجود  یْ اش او را به سمت  او در زندان ناداین است، و ناداین 

با   ارتباط  در  ی  با گناه " و    " لذت گذرا " تفستر همراه  جویی  منفعت " و    " شهوت 

 . (1    «" شخض 

ون از حس است: سوم: انکار آن چه که    بیر

 افکار بر تاریررررخ اسلامی گذشته به سبب اثرپذیری از    عقیده ای که  اگر اشکالات 

آنها را در داخل اسلام را    بود که  گوناگون  هایفرهنگ  ا ب  برخورد اسلام  یوناین یا از 

پذیری از اندیشه و  خود بلعید   افکار ، پس به راست  که اشکالات فکری زمان ما از تأثتر

پذیری از فکر و تمدن غریْ  غریْ است.   پس همه اشکالات فکری زمان ما از تأثتر

 است.  

دارد،    هایی اندیشهیْ شک   رواج  آنان  و فلاسفه  اندیشمندان غریْ  نزد  در  که 

آن به    تاثتر جز آن نیست که    ایهچار ،  سیاش یا اجتماعی یا اقتصادی  جمیع جوانب

ن  ن   بعضن از مسلمیر  بعضن   قرار دهد تا از پذیرش  ایهبرگردد تا بر دلها و خرد آنان پرد  نتر

یعت شباز زنند و امتناع کنند،   واین تاثتر پذیری کم یا زیاد می شود به   از احکام شر

گذار مقدار     در انسان.  این عوامل تأثتر

و تکیه بر تجربه در اثبات    ،" انکار هرآن چه که خارج از حس باشد " از آن جمله:  

تجریْ باشد در جایگاه شک   آزمایشگاههای  ایق، پس هرآن چه که خارج از محیطحق

 
نة، لمحمد علی الجوزو، ص  (1   . 277-276مفهوم العقل و القلب فن القرآن و الس 
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از   بعضن  اذهان  به  و  درآمده  به حرکت  مادی حش  فلسفه  این  و  است،  انکار  و 

با پذیرش همه یا    ،آنان را بلعیده  هایاست، پس قلوب و عقلرسیده  مسلمانان هم  

اندیشه خطرناک  هایجزیی  از  این  و  همچنان    تر آنان(  فکر(  بلکه  آن  است، 

گذار باف  مانده و این است آن که بعضن از حالات اضطرایْ را که نزد بعضن از   تأثتر

ی  ،ید آمیمردم به دست  ن  گوید(. میگوید و عکس آن را هم   میآنگاه که چتر

و  العاده  خارق  و کارهای  معجزات  درباره  اشکالای   تفکر(  این  طرز  سبب  به 

ات روای  که در   دهد، به خصوص در آن چهمیروی    ،یعت آمدهکرامای  که در شر 

از آن یاد شده است، در حالی که این روایات    صلى الله عليه وسلمدرباره معجزات برای پیامتْ    حدیتَ 

و   شده  صحیح  با  پخش  مخالف  امری که  با  روایات  این  روی که  آن  از  هستند، 

در انات  از مسلمسیاری  و ب  مألوفات است  و از نظر حش اثبات آنها ممکن نیست

 گرفتند. تنگنای شدید قرار  

تا   ،در مدت زماین که گذشت را سبب شد   یاین  معجزات( مشکل فکری دشوار 

معجزات   جاییکهآن ن ن  و  رد کردن  به  اسلامی  نویسندگان  و  متفکرین  از   گروه 

تأویل ک  پرداختند  با منطق    ،ردند یا آنها را  آنها  معجزات( موافق  این که  به خاطر 

 داند. که مثل این اخبار را جایز نمی  باشد میعقلی معاص ن

قرآن است با گوشه چشمی   صلى الله عليه وسلمپیامتْ    یگویند: تنها معجزه  پس بعضن از آنها می 

»در کتاب خداوند  قرآن( یادی از معجزه نشده است    چه که پنهان نیست: به آن

هایشان به طور  مردم به آن ایمان بیاورند با وجود اختلاف زمان که خداوند بخواهد  

 . ( 1  قرآن کریم«   ، مگر   صلى الله عليه وسلم کلی، به رسالت محمد  

جز   آشکاری  معجزه  کریم "»هیچ  محمد    " قرآن  ت  حصْن نیامده    صلى الله عليه وسلم برای 

 ( 2  است«. 

اما   آنها می گویند که(   از آن یاد شده روایای  است که    چهآنو  که در روایات 

 
ن هیکل، ص (1   . 55حیاة محمد لمحمد حسیر
 محمد مصط ن المراعین فن تقدیمه لکتاب حیاة محمد، لمحمد هیکل.  (2 
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»و اگر    : شویمسبب خجالت است و ممکن نیست که در جهان کنوین با آن روبه رو  

: روایتی  -آنان    می   در   -کنندگان حدیث  عتن
ی
دیدند که چگونه  کردند و میزمان ما زندگ

بند  پاییْ شک    ،کنند می یاد    واهلآن  دشمنان اسلام از آن به عنوان حجت  علیه اسلام

 )1(شدند«. چه در قرآن آمده میبه آن

 برای چه؟  

این روای ر و زیاین که در  قرار  اعقل و علم به آن  و   ،ت استا برای آن که »صن

 (2  قابل لمس است«.  ا و ؛ آشکار کند مین

حدیث نبوی بر حسب هوی و مزاج روایت کنندگان حدیث  گمان می کنند که  و  

می کنند که  ،است نبوی    وگمان  احادیث  پاک کردن  و  آنها   صلى الله عليه وسلمحذف  دست  در 

 «. ! است

آنان کوشش   از  بعضن  بنابراین  در    کنند می و  غیتْ  مفاهیم  نزدیک کردن  برای 

یعت به فهم عقلاین یْ  دینان، تا آنان اسلام را به اساطتر و خرافات متهم نکنند. شر

و    دجالفرشتگان و خلقت آدم و شیطان و خروج    این اساس وبه زعم خود پس بر  

ودور معرفن کردند که صفت غیب بودن   نزول عیش ابن مریم را با تأویلات مختلف

 (3  . از آنها سلب کرده است

 مفاهیم غریْ  
ی
گ  از چتر

 و ناتواین
ی
مندگ   (یهادر نفوس  جان   نانچآن است  این شر

  اللهرسول بزرگداشت و تسلیم در برابر سخن  بعضن از مردم تاثتر گذاشته که دیگر  

مانه از   برحین از   تا جاییکه  بر آنها ارزشر ندارد،    صلى الله عليه وسلم خواهند که نه ما می  آنها یْ شر

که آن  احادیث را(    خواهند ، بلکه از ما می سکوت کنیم  از روایت این احادیثفقط  

ن بتْیم و فقط به قرآن بسنده کنیم، ولی برای چه؟ برای آن که   حذف کرده  و از بیر

 !؟ پذیرند، پس بر ما واجب است که ما آن را برای خود نپذیریمنمی ها آن را از ما  غریْ 

 
 . 55حیاة محمد، ص  (1 
 . 54حیاة محمد، ص  (2 
 . 400-394نک: التجدید فن الفکر الاسلامی بعدنان امامة، ص   (3 
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یاد شده در قرآن هم از تأویل آنان به سلامت نمانده که   بلکه و حت  معجزات

آن   مثال:    یتعجز مصفت  از  به عنوان  حمله فیل که  داد  رویسلب شده است، 

چه از هلاک آنان به سنگ و گل  و آن   کند میفیل حکایت  سوره  خداوند از آن در  

مسلمان یک  گونه نیست که  آندر نزد آنانا    ،آمده است سجیل( توسط پرندگان  

آن پرنده از جنس پشه یا مگس  آنان می گویند که(  فهمد، بلکه  معمولی از قرآن می

خورد،  ها( برمیرا با پاهایشان گرفته سپس وقت  به جسم  فیل  هایی بوده و میکروب

 (1 ؟! کشتآن را می 

به خود مشغول داشت ولی حضور    ( 2  و این رویداد فکر اسلامی را مدی  از زمان

آید که نویسندگان لی به حساب نمیپس اشکا  ،اثر شدهآن در سالهای نزدیک کمو اثر  

ن را به حساب  آمیو متفکرین در تأویل و انکار و دورکردن عیب و ننگ از فکر اسلا 

  . نیاورند 

  ،را انکار یا تاویل می کردند   این معجزات  کساین کهارد که دیدگاه  دو این ثابت می

نیامده، بلکه از فشار وص و نگاه کامل در دلایل آن به دست  ص از خواندن درست ن

 مردم  ، آنگاه که مفاهیم مادی  اثر پذیرفته است  های کنوین مفهوم
ی
 بر زندگ

ی
گ  چتر

 ایسبب انکار آن    تا جاییکه  داشت
ی
مندگ ی است شد آن    ز ا تأویل آن یا شر ن ، و این چتر

  . یابد در نمیآن را   -به شکر خدا –معاص   که دانشمند 

یابیم که در مفاهیم غریْ آشکار  ری میما مثل این حالت را در موضوعات دیگا

عی با آن برخوردی ندارد فشاری بر آن  و شده   ، و فرد با فرهنگ  آورد می   چه احکام شر

ن بزرگداشت و چنگ زدن به ا  مسلمان ین احکام یا سقوط در برابر فکر به سخت  بیر

ن فکر اسلامی و فکر میکند  کوشش    مواجه است، بنابراین  دور افکندن آن  یا   غریْ  بیر

 
 . 162نک: تفستر جزء عم لمحمد عبده، ص  (1 
ود بدان توجه کرده  و در نقد آن و در رد ( . از آن جمله کساین که به در مناقشات  بحث و برررش( خ 2 

ده  ای گشوده مصط ن صتْی است در کتاب خود جایگاه علم و عالم و عقل از سمت  کردن آنها میدان گست 
 در جزء سوم از 

ً
رب جهانیان، طوری که مناقشه این فکر در اغلب مباحث این کتاب حاصن است. خصوصا

 376 – 1صفحه 
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 ایجاد کند. غریْ 
ی
  هماهنگ

ن به عقل هر مسلمان و قلب او می  موحْی از مفاهیم معیر
وزد، و  و در هر زماین

عی به طور مطلق باشد و به آن در هر حال  خوشبخت است آن که تسلیم دلیل شر

 چنگ بزند. 

آنراست   به   ن  نپذیرفی  ماورای  که  براحس  چه  تجربه  ن  ط گذاشی  و شر ی  است 

ن  ن هر آن   به آن،  ایمان داشی  ون از آن باشد،و نپذیرفی  و حکم بر آن که آن    چه که بتر

ست، نتیجه ناداین در طبیعت نفس و ادراکات آن است، چرا که  ا  می عل  غتر حکم  

را برای هایی که جهان  از راه پنجره   را درست  اشیاء پراکنده شده در این هست     فسن

 کند. می، درک کند می آشکار او 

 فرماید:  می خداوند تعالی 
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ی نمیو خداوند شما را خارج کرد از شکم » ن دانستید و برای های مادرانتان و چتر

 ]78نحل: [  «ها و قلب قرار داد شاید سپاسگزاری کنید. شما گوش و چشم

های دیگری را هم درک  بود به راست  که جهانمیو اگر برای ما حواس دیگری  

سنجیم به های جدید که با آنان گرما و فشار و وزن را می که دستگاهکردیم. چنان می

های جدیدی را می  ن توان شناخت آنها را ندارد، و آن    ما شناساند که حواس  شما چتر

ی است که ما را به کمبود و کوتاه این حواس راهنمایی  
ن ، و به درست  کند میهمان چتر

از آن از  های جدیدی را در فضا  آسمان( کشف کرده که قبل  دانشدانش جدید  که  

ی را به خاطر تو   ،آنان ختْ نداشتیم ن انا نبودن حواس پس درست نیست که وجود چتر

ن را درک ن   ( 1  . کند میما بر شناخت آن نپذیریم، پس حواس انسان همه چتر

های محسوس جز با حواس قابل درک نیست، اما این ن  ،درست است که درک چتر

 
، ص  (1   . 20-14نک: العقیدة الاسلامیة و أسسها، لعبد الرحمن بن حبنکة المیداین
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ی بر  ن شناخت    اک ادر   تأثتر عقل ندارد جز از راه محسوس، برای آن که فرق است بیر

متعلق است که  و معرفت عقلی    ،کند میچه که حواس آن را درک  عقلی در برابر آن

به استدلال عقلی که با آن اثبات حقایق غیتْ ممکن است، برای آن که ادراک حش 

ممکن نیست که محقق شود مگر آنگاه که موضوع آن وجود داشته باشد و آن خارج  

آن امکان را دارد  عقل    شود می از حس است، و اما معارف عقلی که به آنها استدلال  

آید، پس او که در ضمن محسوسات پدید میچه  آن  جز    که وجودش را ثابت کند 

باشد چون که  ناگرچه که توانا بر تصور کیفیت آن  و    کند میوجود و وقوع آن را درک  

اگرچه عقل  ،  داریمایمان  و به صفات او  محسوس نیست، چنان که ما به خداوند  

 ( 1 خداوند بزرگ و بلندمرتبه ناتوان باشد. ات ناتوان ما از ادراک کیفیت صف

 عقل  به  کند میکه ماورای حس را انکار  کسی  آن حقیقت  در  
ی
 حکم میکند،   فرومایگ

دهجایگاه انساین میو از   تر است، و کاهد، چرا که درک عقل از بیشت  حواس گست 

ی است که انسان را از بقیه حیوانات ممتاز و جدا می ن سازد، که قوای حش  عقل چتر

 (2  . دارد ی آنها بر قوه حش انسان برتر 

ای که در آن غیب و پنهان و ناشناخته نباشد و نه حقیقت   که عقیده راست   به  »

یبزرگت  از ادراک   یابیم نفس  و شخض( را  ، عقیده نیست، و در آن نمی محدود برر

مجهول پنهان در پس  های حقی   به سوی  ندای فطرت و ششت و عشقکه به  

ن آمده را های فروهشته و حجاب ها پرده  (3 یابد. نمی در و پاییر

 ؤ پس شخص م
ا
تسلیم   صلى الله عليه وسلمپیامتْ  خداوندی و به همه اخبار  ختْهای  به    من کاملا

  اعتبارات خارحْی به خاطر بعضن  یا    نیست،هیچ توجیه و تأویلی    به دنبالو    ،شود می

ی از آنبه دنبال  ن  نیست.  ن ن چتر

خداوند کاملت  باشد بیشت  در برابر اخبار خداوند و هر آنچه تسلیم مسلمان برای  

تر سازد، و هرآنچه این تسلیم شدن کمت  و ضعیفقبولی پیشه می  صلى الله عليه وسلمو اخبار پیامتْش  

 
، ص  (1   . 483-482و   333نک: المعرفة فن الاسلام، لعبد الله القرین
ن و عباده المرسلینف لمصط ن صتْی  (2   . 33/ 3نک: موقف العقل و العلم و العالم من رب العالمیر
 . 135خصائص التصور الاسلمی، ص (3 
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د. ویل قرار میأباشد، اخبار در عرصه تحریف و ت   گتر

 بزرگ از صفات اهل ایمان است.  ت  صف بپس ایمان به غی

[ 
َ
ة وَٰ
ف
ل  ٱلصَّ

َ
ون قِيم  يۡبِ وَي 

َ
غ
ۡ
 بِٱل
َ
ون
 
مِن
ۡ
ؤ ذِينَ ي 

َّ
 [ ٱل

   ]3بقره [ .«دارند نماز برپا میو آناین که ایمان به غیب دارند »

پس معنا و مفهومی ندارد که تردید و دودلی در امر غیب از طرف اهل ایمان وارد 

اعتقاد آنان همان   به   ،ایمان به غیب استشود، چون  ایمان  با  ایمان او جز  پس 

ن مستقیم  و  درست  و    شود میغیب  دین  اصل  غیب(  به  عقیده  ایمان  آن  پس 

وع به  صلى الله عليه وسلم  ترین  دلیل( تسلیم او  برای خدا و پیامتْ حکمم ( است، پس آنگاه که شر

درباره   این کار   کند میغیبیات  شک کردن  پنجره  ،پس  راست  که  را  به  قلبش  های 

 بردن اصل ایمانش از جایی که خود  می
ن گشاید و به راست  او را به سوی نقض و از بیر

 گرداند. کشاند و برمیفهمد، می هم نمیاو 

 ناپسندانه:  تقلید چهارم: راه و روش 

 تقلید کردن در امور اساشبدون دلیل و برهان منافن نعمت عقل است،    تقلید 

وی    ،کش بدون دلیلاز    و انحراف عقلی از راه درست است، این تقلید و پتر
ناداین

ین آنها، اینها هستند: کند میهای گوناگوین بروز در صورت  ، از مهمت 

یسخت .1  و اعتقاد به آن که آنها   ، و تعصب به سخنان و مردان و مذاهب  گتر

، و چه بسا بسیاری از احادیث درست میگویند  در همه اجتهاداتشان همیشه

است که آنان  رأی کساین  صحیح صیررررح را رد کرده به خاطر آنکه مخالف با  

بزرگداشت  بیشت  شایسته    صلى الله عليه وسلمدارند، و به درست  که سیدنا محمد  را بزرگ می 

   . اگر قدر خداوندی را آنچنان که حقش است شناخته شود ت اس

زودی   به  به  و  آن  خواهیم گفت   صورت(  از  سخن  اجازه   -طولاین  به 

ن از اختلافات  -خداوندی   . فقهیهنگام سخن گفی 

شیعه درباره که  آنچنان    صلى الله عليه وسلم. ادعای بیگناه برای احدی از مردم جز پیامتْ  2
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( است  ایرخنهو  این خلل    ،صوفیه درباره بزرگان خود ائمه خود دارند، و بعضن از  

داند که خطا و اشتباه زند. جدای از آنکه عقل میکه عقل از پذیرش آن شباز می

آنان را ضامن شده و آنان   عصمتدهد جز آنان که خداوند  برای هر انساین روی می

 .  ، باشند پیامتْانند که بر آنان درود و سلام

ک و خرافه. افتادن در  3  دنیا    ،شر
ی
ن را شفیعان در زندگ و واسطه و اولیا صالحیر

ن است ، و ادعای حقوق الوهیت درباره آنان داشی  ن که این کار کش است که   ،گرفی 

د عقل خود را به کار نمی کش    ه،  او(نعمت دادبه آن آن عقلی که خداوند او را  ،گتر

ن ص فات و کارهای بزرگش، را با است که خداوند آفریننده و روزی دهنده با داشی 

 . مخلوف  ناتوان عاجز برابر دانسته

کشان  ست که خداوند مرر ابدین سبب   ن شر ن را به سبب داشی  ش کرده  هکو نکیر

بچه ساختهآن   ایو بر   ،است ه اند، بکار کردهعقلی را که یْ تا  المثل را زده  اند این صن

ند   . کار گتر
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ب المثلی  » جام کاری توانا  نرا که بر ا(  ای  بنده مملوگ  برده  : زند میخداوند صن

، پس او چه در پنهان و  ایمه ای دادهکه او را از طرف خود رزق پسندیدنیست و آن

 ]75نحل: [ .«بخشد آیا برابرند چه در آشکار می

ب المثل دیگری هم می  زند: و صن
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ب المثل دو مرد را می خداوند  »و   است و بر هیچ کاری  لال زند که یگ از آنها صن

( به هر طرف  را   برده  توانا نیست و او شبار صاحب  آقای( خود است، او را به

ی رو به رو  آیا برابر است او با آن کس که دستور به دادگری   شود مینبفرستد با ختر
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  ]76نحل: [دهد و او به راه راست است«می

 فرماید: ومی 
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ب یک هستند  را که    مردی  برده ای(ند  ز المثل می»خداوند صن صاحب او چند شر

و مردی که برده یک مرد است، آیا مثل این دو برابر   که با هم اختلاف رای دارند،

 ]29: زمر [ «است؟

نیستند  آن   ،برابر  است  دانایی  این  برابر   گاهآن گوید:  پس  میچه هر  دو  آن  که 

ویی نیست، بلکه  نیستند، پس چگونه مخلوق بنده ای که او دارای دارایی و توان و نتر

ها با پروردگار آفریننده صاحب همه مملکت برابر است(  او از همه نظر فقتر است  

ینا واو ت ن  !!(. ؟بر هر چتر

 

 :  داند )نه مطلق(پنجم: سخن کسی که حقیقت را نسبی م 

 تکرار سخلاصه ن
ً
 ، عبارت زیر است: شود میتْ بودن حق که دائما

است    هایی و نزد هر کش دلایلی و برهان   ، »هرکس باور دارد که حق با او است 

 رساند«. که مذهبش را یاری می 

هیچ برای  نیست،  ایرادی  و  اشکالی  آن  در  و  است  درست  و  آشکار  کس  این 

نیست که   یا  راهصاحبان  تردیدی  بدعت  منتسب  های  باطل  ادیان  به  کساین که 

 . کنند میاست و با آن دلایل مجادله و گفتگو  هستند نزد آنان تردیدها و دلایلی

حَقَّ ]
ۡ
 بِهِ ٱل
ْ
وا حِض 

ۡ
د طِلِ لِي  بََٰ

ۡ
 بِٱل
ْ
وا
ُ
ل
َ
د
َٰ
 [  وَجَ

تا حق را با آن نابود کنند ولی ما آنان    کنند میباطل خود مجادله و گفتگو  با  »و  

یممیرا  به مرگ یا عذاب(     ]5: غافر [ «گتر
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راست  که شیطان به  الهام  ه»و  یاران خود  به  با شما مجادله کنند  د نکنمیا   «تا 

 .]121انعام: [

از که  است  ای  برداشت و نتیجه  ر عبارت صحیح و قابل فهم است، اشتباه داین  

ند: آنگاه که فرد آن را دلیلی برای اعتقاد خود برمی می   مقدمه گزیند که حق نستْ گتر

است و کش را توان رسیدن به آن نیست، و کش را توان آن نیست که حقیقت 

که    بنای نتایج، پس به مجرد اینکامل را مالک شود، و این خلل و نقص است در  

ن آنان روشن نمردم در مشخص کردن حق اختلاف   ، پس  شود میکردند حق در بیر

ی و نزاع مدعی ن حق دار بودن یگ را   ،ها درباره آناختلاف درباره صاحب بودن چتر

اصم نزد قاضن بروند و هرکدام  خچنان که اگر دو نفر مسازد،  نسبت به آن لغو نمی

  ، : کالا مال هیچ کدام نیستشود می نفلان کالا از آنها است به آنان گفته    ادعا کنند که

آن    عاقلانهبرای این که هر دو نفرتان ادعای صاحب بودن آن را دارید!  بلکه کار  

تر  خواسته شود تا دانسته شود دلیل کدام یک قوی  شانهایکدام دلیل  هر   است که از 

بنابراین   و  پنداست،  و  جا، عتْت  این  نیستدر  مردم  ادعای  در  در   ،پذیری  بلکه 

 های آنان است. ها و برهاندلیل

را از همه محق ن حق خود  گونه  داند، اینتر میپس مسلمان آنگاه که در داشی 

،  کند مینیست که او اعتقاد داشته باشد که او تنها کش است که درباره حق بحث  

، و بلکه باور او این است کنند می آن گفتگو    بارهداند که بسیاری از مردم در بلکه می

های نزد او حتمی و جزمی هستند. و او ایمان دارد که این نعمت  ها و برهاندلیل  که

 از خداوند است. 

  ] ء 
ٓ
ا
َ
ء  وَيَهۡدِي مَن يَش

ٓ
ا
َ
ضِلُّ مَن يَش  ]ي 

 ]93نحل: [« کند میو هرکه را بخواهد راهنمایی  کند می»هرکه را بخواهد گمراه 

 نمی است، و    مختلفمردم    بر حسبگوید: حق  و در حقیقت انسان دانا نمی

و اعتقادات مردم است و اینگوید( که   خرد سالم باگونه سختن را دانای  حقایق پتر
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استنمی شده  حکایت  مردم  از  بعضن  از  اگرچه  و  چنان که  نسب(1 گوید  ت ی، 

، تا کند میای جدلی  و جدالی( است که ذات و نفس خود را نابود  حقیقت( قاعده 

حقیقت  مطلق   چه کش آنرا   ،جایی که این بنیان بنابر اصل خود اصل نستْ است

ی حکم  قرار داده و با آن معیارهایی قرار داده ن ؟! پس ثمره مثل کند می اند که بر هر چتر

خ  ذات  و  اصل  در  اگرچه  اندیشه  هیچاین  و  است  باطل  عموم  ود  طور  به  کس 

ن مسلمان است و    تکان دادنگوید که سبب و دلیل برای  نمی در پیدایش تردیدها  یقیر

 قلبش. 

دانشمندان اما روش  در    اینست که  و  ن حق  بیر آنچهذاتش آنان  ن  وبیر فرد    ،  بر 

و رویدادهایی که درباره  ها  قضیهدر تمام  . پس  ، فرق می گذارند مکلف واجب است

، و این.  ل و چه در فروعو چه در اص،  حق یگ استآمده است    نصوصآن   ن چنیر

 (2   . حق یگ است و حدش( روش اکتَ فقهاست که در مسایل ظتن  گماین 

متهم    هر کس به حق نرسید او   آنان به این معتن نیست کهنزد  بودن حق    اما یگ

پس حکم بر مجتهد با حکم بر قول و سخن اختلاف دارد، پس    ،شود فسق  به گناه یا  

ن آنها همراه نیست، و آن  آن است که   کند میبر آن دلالت  ظواهر نصوص  چه  بیر

هرکس از اهل اسلام در طلب حق کوشش کند و توان خود را مبذول کند و بعد از  

 آن اشتباه کند، پس او بخشیده شده است. 

،  آنان   غتر و  و ناظر و مفت   عالم  و  امام و پیشوا    چه   کننده »پس مجتهد استدلال 

د،    خشم تواند از  که اجتهاد کند و استدلال کند پس باید تا جایی که می هرگاه   ن هتر خدا بتر

ی است که خداوند او را مکلف کر  ن ه است، و او باید مطیع خدا  د که آن همان چتر

د و خداوند البته او را   ن هتر عقوبت  باشد و مستحق بر ثواب هرگاه که از او  خدا( بتر

 ( 3  « کند می ن 

 
 . 135/ 19مجموع الفتاوی  (1 
ح الکواکب المنتر   (2   . 490-488/ 4نک: شر
، و نک: تعزیرات شیخ الاسلام ابن تیمیه فن هذا الصل فن مجموع  217-216/ 19مجموع الفتاوی  (3 

 . 76/ 35، 234/ 28، 217/ 19،  180/ 12الفتاوی 



 معاصری فکری ها ومخالفت یشرع وصتسليم در برابر نص 
 

 
 

78 

این  ن ورت وجود حق و آشکاری آن ایمان دارد، و    ،بدیع است  و این متر که به صن

ن به سوی حق خطا    احیانا انسان در ذات خود دارد و او  حال  ایمان به مراعات   از رفی 

  . ، به سبب ناداین یا خطا یا تأویلکند می

ن حق به این معنا نیست که  و  واینکه همه بح  رسند،  همه به حق میجود داشی 

ان  ست که حق وجود ندارد،  حق نمی رسند به این معنا نی  ن معتدل و به راست  که متر

ها( برای نفوس  انسانتا  وجود این حق ایمان داشته باشد،  به    (فرد آن است که  

یعت ایمان بیاور   و توان شر
ی
دگ ، د نرسیدن به آن تلاش کنند، و در آن وقت به گست 

ن  است  و رحمت خداوند نسبت به بندگانش   با  آنها  از  با درگذشت از آنها و درگذشی 

 ولی خطا کرده است.  هتلاش و کوششر که کرد

ایرادات و اشکالات زیادی مییلل در نسبو خ به  انجامد. بعضن به  ت حقیقت 

از کنند میرا به کلی ترک    اسلام  سبب شگرداین   و جوش و    ، و بعضن 
ی
آنان شیفتگ

توان و ضعیف ناو احکام آن به سبب این تردیدها،  نصوص  اش به  ست  و خروشش و د

ن یا رهاکردن بعضن از احکام.  شود می دلیلی گردد، و می  برای ضعف یقیر

و از تصورات انحرافن آن است که فرد به درست  همه این مفاهیم اعتقاد داشه  

  ند کنمیو گمان    کنند میاورمندان( به آن درباره حق بحث  بباشد تا زماین که یاران  و  

 دیتن را اراده کرده با آن
ی
ن کرده و که، خداوند بلندمرتبه این چندگانگ چه که تضمیر

چه که خدا از آن   ،گریزی نیسته  اختلافای  را در آن قرار داده که از اختلاف در آن را

و حرام شده که هر گروه   ... ... کند میحرکت  استوارش کرده که مجتمع بر اساس آن  

ی  از حق( نزد آنان دیده    عای برتری کند و که اد   ن شود. و آن نآن که دیگران بر چتر

ن خود   و   که بهشت را برای خود بخواهد  پس این حق او نیست   ،دوزخ را برای مخالفیر

اولوهیت  همان  یگانه که  حقیقت   به  همه  اختلافاتشان  وجود  با  ادیان  پس   ....

 (1 ست. . پس اختلاف، اختلافات جوهری نی شود می  خداشناش( است، منتهی 

 آن دو جدایی افکنده است
ن ن دو امر است که خداوند بیر  : و این برابری بیر

 
 . 28-27التعددیة فن الاسلام، لجمال البنا، ص  (1 
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مانند کش است که    ،چه خدا بر تو فرستاده حق استداند که آنآیا آن که می»

 ]19رعد: [ «پذیرندرد پند میخاو کور است،  به راست  که صاحبان 
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خوانند جز او می   چه آن »برای این که به راست  که خداوند او است که حق است و  
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وی کردند و آناین که ایمان آوردند   »برای این که آنان که کافر شدند و از باطل پتر

وی کردند«   ]3محمد: [ح   را که از طرف پروردگارشان آمد، پتر

 فرماید: می و خداوند پاک 
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 ]32یونس: [»پس بعد از حق جز گمراه نیست« 

ن حق و باطل در درست  رسیدن به حق یا حت  به محض شک در   -  و برابری بیر

خالی شدن از ایمان به حق است، پس هرکس ایمان به درست  رسالت اسلام   -   آن  

، باور داشته باشد پس او ددرست   به  همان زمان  در  بیاورد و   ین نصاری و یهود کنوین

ایمان ندارد، و اگرچه گمان کند که او با این    صلى الله عليه وسلمدر حقیقت به رسالت پیامتْ اسلام  

ن حق موج ی نساختد نزد مردم، جمع کرده، امو روش بیر ن ه جز آن  ا در حقیقت چتر

او را بر حق  زیرا نه  کرده است،    انبیرا    یی نو و جدیدأکه ر    ، بینند نمیمسلمانان 

گونه  نصاری اینو  ود و نصاری جمع کرده است، و نه یهود  یهکه اسلام را با    گاهآن

 ست. بینند که او برحق است آنگاه که آنان را با مسلمانان در یک گروه قرار داده امی

به  ضششم:   استدلال  افکندن  سخبی  به  و  تباه کردن  و  ایع کردن 

 سنت نبوی: 
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برای ما ممکن است که اکنون ما می  بکاهیم پس  از دقت علمی  اندگ  خواهیم 

عی    راست  به  بگوییم:   ن ناتواین که در دل مسلمان در تسلیم در برابر نص شر که اولیر

ی از سنت پیامتْ    ،شود می پیدا   ن ، پس ضعف و انحراف در است  صلى الله عليه وسلمسست  در چتر

 . شود میست  در امر سنت نبوی پیدا از سآغاز، 

ض   از کساین که معت  نبوی  به سنبسیاری  اسقاط    شوند میت  و  در جهت ن ن 

است    صلى الله عليه وسلمبه سبب ناتواین کامل بودن تسلیم برای خداوند و پیامتْش    (سقوط آن 

ی از سنت    صلى الله عليه وسلمخداوند و پیامتْش    ۀبزرگ دارند  من  ؤ موگرنه   ن ممکن نیست که چتر

 را بنا به هر دلیلی که باشد، رد کند.   صلى الله عليه وسلمالله رسول

قدر که درباره سنت  هرآن  هرکس(  سنت درجات گوناگوین دارند.    در رد  و مردم  

بازدارندهکند میکوتاه   و  اندازه همان عوارض  به  او  ،  قلب  در  است که  فاسد  ی 

ی از احادیث پیامتْ    است،  داخل شده ن  چهآنبه اندازه    صلى الله عليه وسلمو از چنگ زدن به چتر

  آنان داخل نفوس و جان
ی
   خالی می شود.  شود می های تباهاز عوارض و وابستگ

بلکه هر کس که  »  ،نیستاصل  همیشه دلیل عقلی  در هر انحرافن از سنت  و  

ن کند، ن نکرده اند که خداوند و پیامتْش    اصلی برای خودش تعییر این کار او    ،آنرا تعییر

 آن از جایگاهش راهنمایی 
  (1  . کند میپلی است که به رد سنت و تحریف و دگرگوین

 های فراواین در ضایع کردن س  و عقیده  (2 هاو برای مردم مسلک
 
 : ت استن

  روش اول: 
 
یررررع   صلى الله عليه وسلم، پس برای پیامتْ  صلى الله عليه وسلمت نبوی  انکار کامل سن   هیچ ح   در ترر

ی را حلال کند یا حرام کند و فقط به قرآن بسنده  باشد مین ن ،  کنند می و نه آن که چتر

 ایشان می
ی
وی از ایشان را فقط در حال زندگ طور و اگر اینان به قرآن آن  ،دانند و پتر

ایمان   است  پیامتْ    ،بیاورند که حق  به سنت   
ً
ادعای   ،آورند ایمان می  صلى الله عليه وسلمحتما اما 

ن  که آن را    چهآن چنگ زدن به قرآن برای بزرگداشت قرآن نیست به اندازه   روا دانسی 

 
 . 14شفاء العلیل فن مسائل القضاء و القدر و الحکمة و التعلیل، لابن القیم، ص (1 
نة فن الفکر الاسلامی المعاص للدکتور خالد الت (2  سمیة مستفادة من بحث مسالک تضییق الاستدلال بالس 

 ادریس، وستأی  الاشارة الیه. 
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 (1  دانند. نسبت به سنت جایز میانگاری ست س در 

ن  –و این روش خوارج قدیم است، وبعضن از هم زمانان ما  و اگر   –مانند قرآنییر

ن مسلمانان نیست. چه که   اثربخشر آن کم است و از آن اثری آشکار در بیر

   روش دوم: 
 
ات از  متواتر ایمان به    پس اینان جز   ،ت آحاد به طور مطلقانکار سن

 
 
 ایمان ندارند.  صلى الله عليه وسلمت پیامتْ سن

سوم:  اعتقادنا  روش  مانند  عی  شر ابواب  بعضن  در  آحاد  سنت  باب    (2  کار  یا 

عی( حکمراین   ( 3 .  سیاست شر

یررررع و قانون گذاری از بعضن س   روش چهارم:  ن حق ترر  نپذیرفی 
 
سنت  پس ها، تن

یعی  رد به دو گروه یعی،  سنت ترر ترر  چهو تفستر آن (  تقسیم می کنند   (4 و سنت غتر

یعی یعی استاز آن نیست،  ترر  اجتهادات و تأویلات باز است.   حسب  بر   ،چه که ترر

مال یا یا  جنگ    یا در سیاست    صلى الله عليه وسلمات پیامتْ  دبعضن از اجتها  : پس بعضن از آنان

یعی ترر  دانند. می (5  قضاوت و داوری را سنت  غتر

یررررع    هستند که هرچه که از احکام دنیایی باشد آن را خارج از محل ترر
و بعضن

است و پادشاه نیست، و هادی و راهنما است و نه حاکم نتْ دانند، چرا که پیامتْ می

او روحاین است، و فروتتن   ایمان  صحابه  و فرمانروا، و پیشوایی  ایشان فروتتن  نزد 

 (6  است نه حاکمیت و دستور. 

 است   شئون دستوری را که مختص و مخصوص به نظام حکومت    از آنها   و بعضن 

 
الاسلام و الحریة، لمحمد  552و  546نک: الکتاب و القران، قراءة معاصة، لمحمد شحرور، ص  (1 

، ص  فن  . 114الرر
یعة لمحمود شلتوت، 219- 215لرازی، ص نک: اساس التقدیس فن علم الکلام ل (2  ، الاسلام عقیدة و شر

 . 74-73ص 
و للاطلاع علی بعض النصوص فن هذا انظر:   877نک: مبادئ نظام الحکم، لعبد الحمید متولی  (3 

 . 438-437التجدید فن الفکر الاسلامی، لعدنان أمام، ص 
: التجدید فن الفکر الاسلامی، لع (4   . 186-481دنان أمامة، ص نک: بعض هذه النصوص فن
  کتاب اصلی( 58همان، ص  (5 
 همان.  (6 
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یاز سن ترر دهند. یا در آن  حکم(   در جایگاه سنت( قرار می   وآنرا   می دانند   (1 عیت غتر

ط را متواتر   (2  . کنند می گذارند و از  احادیث( آحاد آن را ن ن میشر

ن بردن    روش پنجم:   تکیه بر سنت عملی و از بیر
 
 (3 . تت قولی اساستدلال به سن

ن بعضن از فرصت   روش ششم:  برای که  ها و مجالات سنت، به مانند آن  نپذیرفی 

از آینده، ن ن   چه را از سنت در این و آن   کنند می پیامتْ ح   را در مورد ختْدادن، 

 (4 پذیرند. نمی ،اندازه آمده است 

ط  روش هفتم:  د هایی که بر سنت سبقت و پیشر میوضع شر به مانند آن که   ؛گتر

مشکل دارد، یا  خود  در ذات    کهیا آن  نند کمیدعاوی مخالفت با قرآن رد  را با  حدیث  

 (5  ست. ا میآن که برای معاملات است یا قواعد عمو 

ا  ها تازه نیستند. و این اشکالات و مسالک و دیدگاه ن  نپس  کار سنت با نپذیرفی 

هایی است که از الک و روشسم  ،ها ات از آنبر متواتر کردن  ه  دبسنعقاید یا    آنان در 

ن   بوده است،قدیم   طو به همیر هایی که استدلالات  گونه است نهادن قید و بندها و شر

با دعاوی و اسباب فراوان    که  اهل بدعت  چه بسیارند گذارد، و  به سنت را در تنگنا می 

 . (6  کنندمی رد  صلى الله عليه وسلمهای پیامتْ سنت

از   بسیاری  است که  روش  این  اساس  بر  متعرض کنند میستر  معاصین  و  و   ،

پیامتْ   احادیث  از  اشوند می   صلى الله عليه وسلمبسیاری  از  ادعاهای عقلی ن،  به سبب  تأویل  و  کار 

 
 
السلام، خروج دجال، کار فرودآمدن عیش علیه نو از جمله آنها مثلا:  اه،  م زدتوه

ت عیش الموت با موش، دست نکشیدن و  ستان ملک اد لمس نکردن شیطان حصْن

رویداد جا را،  مادرش  پیامتْ  دو  پیامتْ صلى الله عليه وسلموکردن  رویداد شکافته شدن سینه  ، صلى الله عليه وسلم، 

 
 همان.  (1 
 همان.  (2 
 همان.  (3 
 همان.  (4 
 همان.  (5 
وط و قیود در: مختصْ صواعق مرسله، ص  (6   . 593-587نک: به بعضن از این شر
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پیامتْ   به دست  تسلیم شدن شیطان  معراج، حدیث مگس، حدیث صلى الله عليه وسلمحدیث   ،

»به راست   »ان احدکم لیعمل بعمل أهل الجنة«    بگومگوی دوزخ و بهشت، و حدیث

 (1  دهد«. میانجام  اهل بهشت را ، کار که یگ از شما 

می را تا آنحبلکه بعضن وقا اند که نصف احادیث نبوی را  جا پیش بردهت و بیرر

اند   امروزه رواج دارد که   که بر آن چنگ شان  خاصبا تطبیق معیار    (2  . را رد کرده 

ن  می »به    این کارشانکه    ،چه که مخالف ظاهر قرآن استرد  آن   و زنند، در نپذیرفی 

ن   تا سه هزار احادیث که دست بعید دانسی  ن    چهآن کم نصف  دو هزار  در صححیر

 انجامد. می  ( 3  آمده است« 

ین عارضهمعاصین،  که نزد بسیاری از    شود میگونه  و این ای حدیث نبوی با کمت 

این سخنشان بدهند که جواب درباره حدیث را با    شود می، پس بسیار ساده  شود می رد  

« و »از صحت و ضعف آن ختْ نداریم« و اعتماد بر آن را   »ختْ آحاد« و»ختْ ظتن

این رهاشدین نمیکافن   از ک  ها،دانم، و به مانند  رزش برای سنت نبوی رشد ا  میکه 

 فرماید: ، و این در حالی است که خداوند تعالی میکند می

لِيمٌ[ 
ف
ابٌ أ

َ
مۡ عَذ صِيبَه  وۡ ي 

ف
 أ
ٌ
ة
َ
مۡ فِتۡن صِيبَه 

 
ن ت
ف
 ٓۦأ هِ مۡر 

ف
 عَنۡ أ

َ
ون
 
الِف
َ
خ ذِينَ ي 

َّ
ر  ٱل
َ
يَحۡذ
ۡ
ل
َ
 ]ف

، به این  کنند میکساین که با دستور او  پیامتْ( مخالفت    بر حذر باش از »پس  

عذایْ دردناک به   اینکه  یا   یا به فتنه ای مبتلا میشوند،  خاطر  مخالفت با پیامتْ(

 ]63نور: [« برسد آنان

ک است، شاید میگوید: آیا  می    رحمه الله   احمد امام   دانید فتنه چیست؟ فتنه شر

ی    انخاطر  در قلبشاین  د به  ن( را نپذیر صلى الله عليه وسلمکه آنگاه که کساین که قول او  پیامتْ   ن چتر

 ( 4  و هلاکش کند.   ،از ناراست  واقع شود 

 
 1)  ، ن ن الصادق المیر  . 213-202/ 2نک: موقف المدرسة التعلیة من السنة النبویه، للأمیر
 . 248نک: السنة النبویة و دورها فن الفقه الجدیدف لجمال البنا، ص  (2 
 . 248نکک السنة النبویة و دورها فن الفقه الجدید، لجمال البنا، ص  (3 
 کتاب اصلی.   59صفحه   (4 
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رحمه    حنبلبن    احمد امام  و به خاطر بزرگداشت این اصل و نفوذ و رسوخ آن  

 ( 1  را رد کند او بر لبه پرتگاه هلاکت است.  صلى الله عليه وسلمکس حدیث نبوی آن هر  فرماید:  الله 

و   بزرگراه  این  پسجاده  و  است،   ،
ی
همگ اسلامی،  راست  که »  دانشمندان  به 

ا ین  ه بیشت  ن ض به  متوجه کش می کار و غضبشان را  نگذشتگان پاکتر کردند که معت 

 ان یا قول احَ ستحسیا ا  أی یا قیاسچه به ر   ،شد می  صلى الله عليه وسلمالله  حدیث رسول
َ
ی از مردم،  د

زد، و  می آن مثلی  راندند، و هرکس برای  میرا از خود    ر آن کا  کنندهباشد هرکه باشد، و 

  تعامل میکرد قبول نمی کردند.  جز به فرمانتْی و تسلیم و پذیرش آنرا 

ب   کنند که   قبول  را وقت    صلى الله عليه وسلمپیامتْ  کرد که سخن  هم خطور نمیآنان  ه قلب  و 

یا غتر از آن آنرا تایید کند  یعتن    کاری یا قیاش یا موافقت با سخن فلان و فلان

بلکه آنان عامل به این چون و چرا قبول می کردند(،  را بدون    صلى الله عليه وسلم اینکه سنت پیامتْ  

 : قول خدای بلندمرتبه بودند 

مۡر  
ف
 مِنۡ أ

 
ة َ َ خِتر
ۡ
م  ٱل ه 
ف
 ل
َ
ون
ُ
ن يَك
ف
مۡرًا أ
ف
 ٓۥأ
 
ه
ُ
ول   وَرَس 

َّ
 ٱللَّ

ضنَ
َ
ا ق
َ
ةٍ إِذ
َ
مِن
ۡ
ؤ  م 
َ
مِنٖ وَلَّ

ۡ
ؤ  لِم 
َ
ان
ف
 هِمۡ[  ]وَمَا ك

پیامتْش  و     و  خداوند  آنگاه که  نیست که  روا  ایماین  با  زن  و  مرد  هیچ  برای 

 ]36احزاب: [دستوری بدهند که برای خود اختیاری داشته باشند برای کارشان( 

 و به این سخن خداوند بلندمرتبه: 

[  
َ
مَّ لَّ
 
مۡ ث ه 
َ
جَرَ بَيۡن

َ
 فِيمَا ش

َ
وك م 

ِّ
حَك َٰ ي   حَت َّ

َ
ون
 
مِن
ۡ
ؤ  ي 
َ
 لَّ
َ
ك  وَرَبِّ

َ
لَ
َ
سِهِمۡ حَرَجٗا  ف

 
نف
ف
ٓ أ ی ِ
 فن
ْ
وا
 
يَجِد

سۡلِيمٗا 
َ
 ت
ْ
وا م 
ِّ
سَل ضَيۡتَ وَي 

َ
ا ق مَّ  [ مِّ

در   ترا حاکم قرار دهند آورند تا آن که  ایمان نمیکه  »نه و به پروردگارت  سوگند(  

ن آن  کنند میاحساس ن  های خود سختتر چه باهم مشاجره دارند سپس در جانبیر

 میدرباره آنچه داوری می
ا
 ]65نساء: [پذیرند( کتن و کاملا

 : و با این سخن خداوند بلندمرتبه

 
 . 14/ 2ن أیْ یعلی، طبقات الحنابله، أب (1 
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وی   وی     سخنان( دوستاین را   آنغتر  کنید از آنچه پروردگارت نازل کرده و  »پتر پتر

ندکنید، اندکند آنان که پند مین  ]3اعراف: [ «گتر

   : اینست که   این  دیدگاه(   منهجْ  از خطاهای 

   ساین کهآن ک
 
گذارند مانند این قاعده  فرق  ت میقاعده و مبنایی را در قبول سن

و   یعی  ن سنت ترر بیر ن  یا قاعده  آنگذاشی  یعی(  ترر که مخالف ظاهر قرآن    چهغتر

  و   بگذارند   های نوشته شدهکه ضابطهچه مخالف آن نیست( بدون آناست و آن 

ن کنند   ضح و آشکار احدی و  چه را که د از سنت و آن نکن می  که قبول  را    چهآن   ،تعییر

ده   اگر این کار را نکنند  و  .  ند نکمی  قبول ن که    به طوریباف  می ماند  این اصل گست 

ی ن ن  ب، و  شود میداخل    در آن  هر چتر هرچه بیشت  این فرصت را میدهد که  ه منحرفیر

کش  کنند. و چه بسا    د وار   حجتخواهند به سنت نبوی به عنوان دلیل و  و هرچه می 

این اصل را بیان   اما او روش خود را با بیان حدود و    کند میکه  به آن اقرار نکند، 

ن نمی ها  . بنابراین ضابطهشود میندهد و متوجه  ضوابط نوشته شده و تنظیم شده تمتر

 نیست.  (1  در این موضوع ذای  است و قراردادی

بعضن در    اینست که:   خطاهای منهجْ این دیدگاه که به وفور دیده میشود و از  

یعی   ترر یعی و غتر آن را در کتابش  که    افن قر به قول مشهور  ادعای تقسیم سنت به ترر

از آن  ،  آن تقسیم را انجام دادهقرافن  که    گاهآن ،  کنند می ، استدلال  ذکر کرده احکام(  

که تصْف او نسبت به حکم و داوری ناتوان است و ناتوان   شود میگونه استفاده  این

در این دو قسمت انجام داده   صلى الله عليه وسلم  الله چه رسولآن»و آنکه    (2 ه آن،از جایگاه ورود ب

 یا فرمانروایی الزام
ز ا میحاکیا آور نیست، و بلکه به درست  هر قاضن برای هر قاضن

وی و   در شچشمه اصلی  (صلى الله عليه وسلمایشان  پیامتْ   و آن بنانهادن احکام در   کند می اقتدا    پتر

را در امت  چه که مصالح  قضاوت بر دلایل آشکار و بنانهادن تصْفات سیاش بر آن 

 
 . 14/ 2طبقات الحنابله، ابن أیْ یعلی  (1 
نة فن الفکر الاسلامی المعاص، ص (2   . 101نک: مسالک تضییق الاحتجاج بالسُّ
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 ( 1  «رسد. بر دارد و سودش به امت می

که او تصْفات سیاش یا دستوری را   شود میگونه فهمیده   اینافن پس از کلام قر 

یعی قرار می غتر تصْفات   دهد که لازم نیست. بلکه به حسب مصلحت مختلف  ترر

 (2  . شود می

ن کلام قر  را  قرافن   رأی  افن و حقیقت آن است که تصورات خطاکنندگان در دانسی 

 
ی
اش را سبب بدفهمی کلام او  در معرض اختلاف تمام قرار داده است، و بلندمرتبگ

داده  رای  قرار  به طور خلاصه  اشتباه،  توضیح  از  قبل  و  ح می   قرافن اند.  دهم  را شر

ن الفتاوی عن الحکام( از آن یاد کرده و چنان که در رساله مشهآن  تمیتر
رش  الاحکام فن

و از جمله آنها آن فتواهایی است    کند مییاد    صلى الله عليه وسلماست، آنگاه که از تصْفات پیامتْ  

غ و  که به اعتبار آن که ایشان  
ّ
رساننده از طرف خداوند هستند، و از آن جمله  مبل

ن مردم صادر شده است،  ها فتوی هایی است که از ایشان به عنوان قاضن بیر
ن آن چتر

ها از ایشان صادر شده به حکم این که امام و پیشوا هستند، پس و بعضن از فتوی

یررررع برای همه مردم چه که به عنوان فتویآن دارد که برای را ها صادر شده حکم ترر

بر اساس یشان صادر شده، اقدام  چه که به عنوان قاضن از اتبلیغ دین است، و آن

، و آن ایشان چه که به عنوان امام و رهتْ از  آن روا نیست مگر بعد از حکم قاضن

آن روا نیست مگر بعد از اجازه امام  پیشوای(  اساس    صادر شده، اقدام کردن بر 

 (3  زمان. 

یعی  رویدادها   پس همه یررررع دارد، اما بعضن از احکام ترر همگاین و برای   ،حکم ترر

 دارد.  رانانهمه مردم است، و بعضن از آنان اختصاص به قاضیان و حکم

،  بنابراین سخن   آن قرافن درک کردهو  مردم  از  بعضن  است که  گونه که  آن  اند 

یررررع داخل ناحکام سیاش الزام چرا که از تصْفات پیامتْ    ،شود میآور نیست یا در ترر

 
 . 2کتاب اصلی شمارۀ   61ص  (1 
 . 2کتاب اصلی شمارۀ   61ص  (2 
ن الفتاوی عن الحکام و تصْفات القاضن و الامام، ص  (3   تمیتر

 . 49-45نک: الاحکام فن
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 و این فهمی نادرست است از دو جهت:  از دیدگاه امامت و پیشوایی است.  صلى الله عليه وسلم

به اعتبار آن که پیشوا و امام است سخن    صلى الله عليه وسلماز تصْف پیامتْ  قرافن    جهت اول: 

ن حکم تصْف پیامتْ  می درباره   صلى الله عليه وسلمگوید، و نه از همه احکام سیاش، پس فرق است بیر

ن آن که گفته شود: همه احکام سیاش  آن، به اعتبار آن که امام و پیشوا است و بیر

 د. هستن

یعی نیست و نه از که  برای آن بعضن از احکام سیاش به طور قطعی احکام ترر

»لن یفلح   فرماید: می  صلى الله عليه وسلمکه پیامتْ    گاهآن  مثلا پیشوا،  عنوان  به    صلى الله عليه وسلمتصْفات پیامتْ  

امراة«   أمرهم  وا 
ّ
ول حکم قوم  آنان  بر  زین  که  قومی  رستگار  »هرگز  کند،  روایی 

 (1 «. شوندمین

تصْف در کار  دیدگاه  پس این سخن درباره سیاست است و ممکن نیست که از  

گاه که زین حکمران  به راست  که رستگاری قوم آن  : شود می پیشوایی باشد، پس آیا گفته  

ساس رای امام باشد؟ پس رأی این است که اگر  أو بر  حسب  آنان باشد متعلق به  

ن رستگار شدند، رستگار شدند وگرنه نه! و به هم گاه آن صلى الله عليه وسلمطور است سخن پیامتْ یر

وا«  آیا با آنان بجنگیم؟ فرمود:    : که از ایشان پرسیده شد 
ّ
نه تا آن وقت  »»الا ما صل

: او  پیامتْ( بر اساس حکمران بودن  در  شود می گفته   پس آیا  (2  «خوانند. میکه نماز 

در پیش    یتغیتر این مورد( تصْف کرده؟ و امکان دارد که هر حاکمی در حکم خود  

د؟ بنابراین چرا اصحاب پیامتْ   چه مثل این مورد است، قرار  از تصْف در آن   ،صلى الله عليه وسلمگتر

؟ پس آنان این پرسش را نکردند مگر بدین خاطر که آنان از ، پرسش کردند گرفتند 

یعت( است، ختْ داشتند. الزام که آنحکم  یررررع  شر  آور و در حکم ترر

توان گفت: آنان از نظر  ر راه خدا آیا میو درباره احادیث وارده در فصل جهاد د

 ؟! تصْف در باب پیشوایی است

بودن ایشان   به اعتبار امام و پیشوا   صلى الله عليه وسلمن تصْف کار پیامتْ  اهمقرافن  پس هدف  

 
 (. 4425برقم   8/ 6اخرجه البخاری  (1 
 ( 4425برقم   1480/ 3اخرجه امسلم،  (2 
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که این تصْف به اعتبار قاضن بودن شئون سیاش نیست، چنان  ههم  ۀاست. و دربار 

 است و درباره همه احکام قضایی نیست. 

از راه پیشوایی انجام داده مانند تقسیم    صلى الله عليه وسلمچه پیامتْ  گفته: »آن قرافن  بنابراین  

 حدود یی ها، و برپاالمال  خزانه( برای مصلحتغنایم، و توزیررررع و تقسیم اموال بیت 

ش  با  جنگ  و  لشکرها،  منظم کردن  و  ن کالهی،  زمیر توزیررررع  و  های کشاورزی  شان، 

ها جز به اجازه پیشوا و  آنبه  پس اقدام    ،ها و مانند آن اقطاع( در اراضن و معدن

و کارشان جز بر    عمل  ،صلى الله عليه وسلمچرا که ایشان  پیامتْ(    ،درست نیستوقت  فرمانروای  

ده مگر به اجازه ایشان پس این کار  شمیمباح نو  طریق و روش حکمراین انجام شده   

ع مقرر کرده است«.   (1  را شر

واقع شده از آن نظر که   ،صلى الله عليه وسلمگوید که در زمان پیامتْ  پس او سخن از کاری می

داشته پیشوایی  مسئولیتایشان صفت  و  احکام  همه  و  موضوع  اند،  به  مرتبط  ها 

مرتبط به آن نیست، پس در آن سخن از  تصْف( است و نه از    امامت و پیشوایی 

یعت.    باب( مشخص شده از شر

) وطی از امامت  پیشوایی
ط اسلام   بعضن از احکام سیاست، شر است مانند شر

از  نه  و  نیست  پیشوا  و  امام  تصْفات  از  آن  و  است،  معتتْ  طی  این شر و  حاکم، 

ت  ی اعکه باید ر   است  امت واجببر  و بلکه آن از واجبای  است که  اهای  صلاحیت

 یعتن باید شخض مسلمان انتخاب    منعقد شود   بر کش  امامت  اینکه  شود قبل از 

تر از تصْفات است، تصْفات آن است تر و شامل، پس احکام سیاست عمومیشود(

صادر شده به خاطر آن است که حکمراین جزیی از سیاست است،    صلى الله عليه وسلمکه از پیامتْ 

پاره امام و  از برگزیدن  ن احکامی لازم است قبل  این چنیر از سیاست است. و  و  ای 

ن است احهم یعت است و آن کهمراه ح   کهمی اکچنیر مران و امام است و از احکام شر

ازتصْفات به اعتبار تر  عامتر و  ای از سیاست است، پس احکام سیاست کاملپاره

 حکمران بودن است. 

 
ن الفتاوی عن الحکام، ص  (1   تمیتر

 . 49الاحکام فن
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تعداد زیادی مثال درباره اختلاف دانشمندان ذکر کرده که آیا این  قرافن   ،بنابراین

در  فتوی یا تصْف  است  له«   مثل حدیث: حکمراین  ها  میتة فهی   
ً
أرضا أحیا  »من 

ن م  » ن از او استای  رده هرکس زمیر عموم    ،قرافن و اگر مقصود    (1  . «را آباد کند آن زمیر

چرا که    ،د یباب سیاست باشد برای چه بعد از آن، درباره حدیث اختلاف پیش آ

 آشکار است  
ً
موضوع صادر شده از پیشوا است، و با همه این علما که  حدیث جدا

در تخریررررج حدیث اختلاف دارند که آیا این تصْف از باب پیشوابودن و حاکم بودن  

یررررع به طور مطلق  ها، پس اگر موضوعات ساست یا از باب فتوی یاش خارج از ترر

که  این باب( از تصْف در باب حکمراین است، ولی شدند  نظر و متفق میباشد، هم

 سازگار( در همه  قرافن  آنان  علما( اختلاف دارند چرا که مقصد در قاعده و روش  

به خاطر   صلى الله عليه وسلمالله  شئون دستوری یا سیاش نیست بلکه در تصْفن است که رسول

ن این دو فهم و درک بسیار تفاوت   آن که امام و حکمران است انجام داده است، بیر

 است. 

عیراست   به   ن این سخن که احکام شر الله  همه متعلق به تصْفات رسول  که گفی 

این باب به طور کامل از باب  دور کردن  یعتن    ،به حسب حکمران بودن است  صلى الله عليه وسلم

یررررع است، و تعطیل کردن همه   و احکام و اختلافات وارد بر آن، و این نصوص  ترر

بدفهمی کش  نتیجه از  ی  د گتر میگتر و    نشات  اهل علم  درباره خواندن سخنان  که 

 دانش خوب دقت نکرده است. 

 پیش آ
ی
چه که  د نسبت به آنیبنابراین از اشتباه فهمیدن است که درهم آمیختگ

  آمده: زی ه پاشر محصولات کشاور گرد  مشهور  در حادثه صلى الله عليه وسلماز قول پیامتْ 

 ( 2  . تان داناترید« »شما نسبت به کارهای دنیایی »و أنتم أعلم بأمر دنیاکم«  

ن تصْفات پیامتْ    یعی   صلى الله عليه وسلمو بیر ترر در مقام حکمران و امام که همه آنها را سنت غتر

یررررع است، به ه پاشر با دلیل صیررررح  گردپس حدیث    (3  قرار دهیم.  خارج از کار ترر

 
 (. 2335برقم   106/ 3أخرجه البخاری،  (1 
 (. 2363، برقم  1836/ 4أخرجه مسلم  (2 
یعیة، محمد سلیم العلود، ص  (3  یعیة و غتر الترر  . 35-32السنة الترر
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امامت ایشان که به وصف امام بودن صادر شده که این خلاف تصْفات حکمراین و  

یعت است یررررع است و مخصوص امام و پیشوا است، و این از احکام شر   . از باب ترر

  که ،  کنند میاستدلال    صلى الله عليه وسلمها توسط پیامتْ  کردن غنیمت بنابراین فقها در تقسیم

غنیمت بهآیا  را  غنیمتها  ن  بیر مساوی  ان  طور  و  تقسیم کردن  گتر است؟  واجب 

دادن از آن؟ و این که خمس  یک پنجم مال غنیمت( چگونه تقسیم هبه  چگونه  

یعی است چرا کش به آن   ترر احتجاج کرده  شود؟ و اگر این تصْفات سیاش، غتر

که واجب است یا آن که آن    ،ببیند  صلى الله عليه وسلمالله   که آن را کار رسول  کند می است؟ فرف  ن

اش سیاش است و آن متعلق را که موضوع همهبیند و به حساب نیاورد، چنرا واجب  

، پس بحث در آن با مصلحت  -   کنند میآنچنان که تصور    –است   از  جا  های متغتر

ن کار پیامتْ  خلال  حکم آن از   گاه که از باب سیاست و معتن است تا آنیْ   صلى الله عليه وسلمو بیر

و  سوءبرداشت  این  و  باشد،  مصلحت  اساس  بر  همه  است که  دستوری  شئون 

 سازد. نان از کلام علما را آشکار می آبد برداشت 

که در ذات خود  ه تصْفات نبوی، آن ار بنابراین آشکار کردیم که سخن قرافن درب

آنرا در احکام سیاش    به مجرد ورودِ   در تبلیغ، و یا  تصْف در امامت  حاکمیت( است  

(  بلکه بعضن از آن خارج از   (1 دهد،مشتبه قرار نمی  جزمی   تصْف در امامت  پیشوایی

 یقیتن  و  
ً
   است و بلکه حتما

ً
   هایاست و ذکر مثالیررررع  ترر باب    ز ا  و قطعا

ا
یاد    آن قبلا

 شد. 

در   صلى الله عليه وسلمکه اصل در تصْفات پیامتْ    کند میمقرر    رحمه الله   ن عاشور ب بنابراین ا

یررررع  امام (آن است که برای ترر گاه آن  ، تا های ایشانمانند فتوی  باشد،ت  حکمراین

برخلافکه   امامت    نکند. دلالت  آن    دلیلی  در  تصْف  حت   از که    -پس  قسمت  

  شود میبلکه آنگاه درآن داخل    ،شود میهمه در قاعده قرافن داخل ن  -سیاست است  

دلیلی  که تصْف دلالت کند   و  به  امامت  پیشوایی  در  ذات خود( تصْف  که  در 

( و نه برای تبلیغ.   حکمراین

 
یعة الاسلامیة، ص  (1   . 229نک: مقاصد الرر
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یعی قت این  پس در حقی و   است از باب سیاست،  سخن همان حذف احکام ترر

ای که دین را  آن اندیشه  ،دیتن در این مورد بسیار نزدیک است به تفکر و اندیشه یْ 

ن از قوانیتن  و کمک    کند میاز حکومت جدا   ، اگر اینگونه کند میلغو  را  دین  که  گرفی 

  اینکه ما آن زمان  باشد  
ن یررررع از عدل و شوری   را برایمبادی عمومی و همگاین    گفی  ترر

از که مبادی همگاین  برای آن   ند،دانرا کافن نمیاستفاده میکنیم  و آزادی و غتر آن  

ی    . کند مینیاز نیْ  ،کند می که هویت آن را مرزبندی است  ای   عتفصیلات و ترر

این امر بسیار  که  راست   گرفتند و به  همه مردم این مبادی را می  اگر اینگونه بود 

یعات تفصیلی است که دیدگاه هر شخص خوب   بود، در حقیقت این تفصیلات وترر

 را مشخص میکند. 

ن   و بنابراین هر  یکس این مبادی را در حد پاییر ه ات اسلامی مشخص شدعتر از ترر

د آن  ی را نگرفته، ،بگتر ن یعت چتر  چرا که یْ  پس او در حقیقت از شر
ُ
  ه مبادیندینان ک

ند،را می    عدل، شوری و...( رحمه الله  تیمیه  بنابراین است که شیخ الاسلام ابن  گتر

ن مردم به آن »  فرماید: می خود آن را عدل و دادگری  چه  هرکس که حلال بداند که بیر

وی از آن   ( 1  « پس او کافر است.   کرده،   چه خداوند نازل بداند و حکم کند بدون پتر

ی ترر بدون  عدل(  به  عدل  عمل  به  ن  در  عپس گرفی  یعت  ورزی  عدالت ات شر

 ناکافن است. 

یررررع   سنت(  آن  : آنکه قرافن هرگز نگفته  از جهت دوم:  را   بلکه آن  نیست،  ترر

یررررع  است،دانسته     حکمرانان( حکمی مربوط به ائمه ن آنان که ترر  و    و فرق است بیر

ن آن را ا  گذاری(قانون که حکمش را حکمی متعلق به ز حکومت به دور بدانیم و بیر

متعلق به    آن  حکم(   گوییم: که آن زمان که می برای آن    قرار دهیم،   ائمه(حکمرانان  

ممکن است واجب یا مستحب یا مباح یا به   حکم بر او(  است پس    ائمه  حکمرانان(

باشد، به حسب تصْف در آن و ممکن   شود میمختلف    ( حکم پس    خاطر سبتْ 

یررررع مربوط و مرتبط با آن باشد، در آن شگ نیست    ، از تصْفاتبعضن  پس    است ترر

 
 . 130/ 5منهاج السنه النبویة،  (1 
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پس ممکن نیست    مثلا،  حدود،  همانند اقام  که آنها واجب است بر ائمه  حکمرانان(

وی  قا  امر   گفته شود: که   چرا که آن تصْف   کند امه حد مباح است که از مصلحت پتر

تواند  کس جز امام نمیپس هیچ   ،تصْف در امامت است  آنبله  در امر امامت است،  

  . روا نیستاقامه حدود و برای همه کس  آن را واگذارد. 

 حاکم  ،ها مخصوص به امام  پیشوا که تقسیم غنیمتچنان
ف
دی آن  حَ ( است و ا

( آن است که فتوی ممکن  نمی  را برپا   فتوی و امامت  پیشوایی
ن دارد. پس فرق بیر

( ممکن است   است حکمش برای همه مردم باشد  ولی امامت  پیشوایی و حکمراین

و این به این معتن نیست که آن موارد جزء  انان  ائمه( باشد،  فقط مخصوص حکمر 

یررررع نیست و وجود آن مانند نبودن آن است به این معتن که آن احکام امامت  ترر

انجام   آن( کاری  برای  برپایی  امام کش  جز  است، که   ) امه  قدهد،  انمی پیشوایی

 (1  ( باشد. واجب با مباح یا مندوب  پسندیدهکه   کند می ( فرف  نکندمین

 : رد کردند   احادیث را از  بعضن  هنگامی که بعضن فقها  به    دادن   جواب 

بزرگ عدمدیم  گر میبر  نبوی    به مشکل  به سنت  نزد   صلى الله عليه وسلماستدلال  قدیم  از  که 

 بریم. به پایان می سوالو با این   فقیهان وجود داشته است. بعضن 

ن بعضن از احادیث نبوی  : اگر گفتند  بعضن  از قدیم نزد  صلى الله عليه وسلمبه راست  که نپذیرفی 

از   یا رد کردن بعضن  پذیرش  این گفتگوی فقهی در  و  فقیهان وجود داشته است، 

چه را که فقیهان از احادیث احادیث نبوی در جریان بوده است، و بسیاری از آن

 اند احادیث درست و صحیح بوده است. نبوی را رد کرده 

ن آن که حدیتَ را نمی   آن اینست که باید فرق بگذاریم  خو پاس پذیرد به اعتبار  بیر

می  حدیث  در  معیتن که  ارزش  غلبه    ،بیند و  او  بر  حدیث   کند می این گمان  این  که 

است   صحیح  آن کهیغتر یعت  ا  شر موازین  حسب  آن    حدیث  آنغتر    به  برتر از 

ن آن ،  تشخیص می دهد  ی از احادیث نبوی  و بیر ن   و رد می کند   پذیرد را نمی  صلى الله عليه وسلمکه چتر

ی از احادیث کلی  اصلی  بر اساس روش و راه   ن  که نزد اوست، پس اولی چتر
و همگاین

 
 1کتاب اصلی شماره   65ص  (1 
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ن رد  در حقیقت  را  را(  کند می نبوی  و  احادیتَ  اشتباه کرده  ولی  تلاش کرده  او  و   ،

 نمیو سنت را اه  شخض است ک می پذیرد بنا بر اجتهاد خود، و اما دو نمی
ا
پذیرد  اصلا

اشتباه   ن  خاطر پیش آمده به  بر اساس اصل و منهج خود، و بسیار فرق است بیر

 که بر اصل و روشر  از ن  سبتْ گذرا،
ی
ن رد کردن همیشگ د خود( بر آن اعتماد ز و بیر

 کرده است. 

است که  وگرنه   تلاش  ممکن  دانشمند  و  به    کند عالم  را  احادیث  از  بعضن  و 

  چه آن "یا به خاطر    "اجماع مردم مدینه با  مخالفت  "پذیرد، مانند  ناعتبارات مختلف  

ه " به خاطر  یا    " شود می و آزمایش به آن همگاین  بلوی  که   ن یا   " گری ختْ با قیاس ستتر

پیشینیان  " یا به خاطر آن که    "ختْ در بردارنده حکم زیادی بر نص قطعی باشد " که  آن

آن طعن می  این" زدندبر  و همه  برمی،  قرینهها  و  به شواهد  رهنمون گردد  هایی که 

بر ناتواین  ضعف( در حدیث یا اشتباه در روایت یا موجود بودن  حدیتَ    شود می

   (1  که( از آن بالاتر  اولی( است. 

ن به خاطر وجود اجتهاد  تلاش( و یا هر  ن حدیث معیر پس مسلمان در نپذیرفی 

نیست که  ،آورد تأویلی عذر می  این معتن  به  این  امری مقبول حدیث  رد کردن    اما 

او کش معذور نیست از است به خاطر وجود سبتْ، ولی غتر ، پس او معذور  است

 (2  چون که او سبب و دلیل خاص که او را از آن باختْ سازد، ندارد. 

به پایان   صلى الله عليه وسلمو این قسمت را با نض گرانمایه از تسلیم شدن در برابر سنت نبوی  

 : یمبر می

: محمدبن نصْ    -»ابوعبدالله   کش    اند که: آن "گفته فرماید:  می    –روزی  میعتن

به خاطر نزدیگ ایشان   ه، به سمت زبتر مایل شد  ( صلى الله عليه وسلم پیامتْ   که   گمان کند است که  

آناین که گمان     به تحقیق یْ ایمان شده و از اسلام خارج شده است ( صلى الله عليه وسلم تْ م پیا به   

به   آب  تقسیم  قضیه  در  پیامتْ  جم سود  کردند  مت  است،  داده  دستور  پس    ( زبتر 

 
 شماره ! کتاب اصلی.  65ص  (1 
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( نازل کرد، پس چگونه کش  به  ای بلندمرتبه درباره آن در قرآن  آیه خداوند پاک و 

سنت پابرجا و معروف ایشان را با رأی    در حالیکه تواند ایمان داشته باشد  پیامتْ( می 

هوی    به صورت عمدی،   ش ک  روی  از  یا  باشد  داشته  تردید  آن  در  یا  انکار کند، 

، آنگاه که موافق با هوی  نفساین و خواس  ته او( نباشد. سپس گمان کند که  نفساین

دارای ایماین کامل است، برای آن  یا  آید و  او نزد خداوند از اهل ایمان به حساب می 

الله  اد و مدارک ثابت شده از رسول ن که دانشمندان امت با اس آمده  کس که اخباری  

داده روایت کرده   صلى الله عليه وسلم  قرار  ایمان  از  را  عمل  ایشان  این،    ، اند اند که  بگویند:  سپس 

  این را بگوید(   ! کار یا شک درباره آن؟ ن گونه نیست از روی اآن 

به  خدا و پیامتْ( ایمان داشته باشد، که برای او ختْی ثابت    تواند می یا چگونه  

آمده و او را به فلان کار دستور داده و یا بازداشته و او بگوید: ابوفلان    صلى الله عليه وسلم الله  از رسول 

 و سنت ایشان را نپذیرد؟!   صلى الله عليه وسلم الله  سخن( رسول چنان گفته بر خلاف   

آنکه از سنت پیامتْ رویگردان شود بنابر    ، که چگونه به پیامتْ ایمان دارد این یا  

ن    ، پذیرد و اگر موافق نبود می   ، بود (  خود او  نظر رأی خود، اگر موافق با   برای نپذیرفی 

 ای بجوید؟! آن چاره 

د از چه کش پیشر می و    کند می آیا آن بدبخت به چه کش جسارت  هان که    ؟! گتر

 فرماید: خداوند تبارک و تعالی می 

َ سَ 
َّ
 ٱللَّ
َّ
 إِن
َۚ  ٱللََّّ
ْ
وا
 
ق
َّ
 وَٱت
ٖۖ
ولِهِۦ ِ وَرَس 

َّ
ي  ٱللَّ

َ
نَ يَد  بَیرۡ

ْ
وا م 
ِّ
د
َ
ق
 
 ت
َ
 لَّ
ْ
وا
 
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ
ف
أ
َـٰٓ   1مِيعٌ عَلِيمٞ  ]يَ

 ۥ
 
ه
ف
 ل
ْ
وا جۡهَر 

َ
 ت
َ
ِّ وَلَّ ی تِْ

َّ
 صَوۡتِ ٱلن

َ
وۡق
َ
مۡ ف
ُ
ك
َ
ت صۡوََٰ

ف
 أ
ْ
وٓا ع 
َ
رۡف
َ
 ت
َ
 لَّ
ْ
وا
 
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ
ف
أ
َـٰٓ مۡ    يَ

ُ
جَهۡر  بَعۡضِك

ف
وۡلِ ك

َ
ق
ۡ
بِٱل

  
َ
ون ر  ع 

ۡ
ش
َ
 ت
َ
مۡ لَّ
 
نت
ف
مۡ وَأ
ُ
ك
ُ
ل عۡمََٰ
ف
حۡبَطَ أ

َ
ن ت
ف
 [  2لِبَعۡض) أ

سید  بت  ید و از خدا  تر خداوند و پیامتْش پیشر نگ بر  اید ای کساین که ایمان آورده 

تان را  اید صدای که خداوند شنوای دانا است. ای کساین که ایمان آورده راست   به  

او بلند سخن نگویید آن صدای  از    بالاتر  با  نتْید و  از شما  پیامتْ  گونه که شخض 

را صدا می  نی زند که شاید  دیگری  ن می اعمال  بیر از  را  آنکه شما  ک شما  و حال  برد 

 ]2و    1حجرات: [دانید  نمی 
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 و خداوند تبارک و تعالی فرماید:  

ا[  
ٗ
م بَعۡض

ُ
ءِ بَعۡضِك

ٓ
عَا
 
د
ف
مۡ ك
ُ
ك
َ
ولِ بَيۡن س  ءَ ٱلرَّ

ٓ
عَا
 
 د
ْ
وا
ُ
جۡعَل
َ
 ت
َّ
 ]لَّ

 ]63نور:  [   (  خواندن پیامتْ را مانند خواندن بعضن شما بعضن را قرار ندهید 

  ( پس خداوند اهل ایمان را بازمی دارد از این که  در انجام و پذیرش سخن یا کاری 

بیفتید و آنان را بازمی   صلى الله عليه وسلم از پیامتْ   پیامتْ  پیش    صلى الله عليه وسلم دارد که صدایشان را از صدای 

، بعضن دیگر را،   بالاتر بتْند یا او را با صدای بلند صدا بزنند مانند صدا زدن بعضن

 ایش 
ی
را    ( نیکشان ان، و بدانند که این کار، کارهای  به خاطر بزرگداشت و بلندمرتبگ

ن می    ؟ نهد را با دیگری برابر می   صلى الله عليه وسلم الله  سنت رسول برد پس چه خواهد کرد آن که  از بیر

و سپس    ؟ نهد می را برابر  در دین خداوند و احکام او، آن دو را  دو ملت و عقیده(  

دیگری را جلوی  دیدگاه  نهد و  رأی و حدیث(  را پشت ش می   صلى الله عليه وسلم الله  حدیث رسول 

این    وید: گ ، می شود می حدیتَ گفته    صلى الله عليه وسلم الله  گاه که از رسول دهد. و آن خود( قرار می 

را   آن  شود که  حدیتَ گفته  آنگاه که  و  است.  شده(  منسوخ  نسخ   حدیث( 

منسوخ  صلى الله عليه وسلم الله  گوید: این شاذ  نادر( است. پس اگر  سخن( رسول ناسد، می ش می ن 

نسخ شده( است، و پس آیا سخن رسول  شاذ    صلى الله عليه وسلم الله  است و  سخن او( ناسخ  غتر

ترک شدین و سخن    صلى الله عليه وسلم الله  رسول   (  نادر( است و سخن او معروف است؟  و حدیث 

 ( 1  ؟ " او گرفته شدین است 

 *** 

  

 
 . 441بن نصْ المروزی، ص تعظیم قدر الصلاة، لمحمد  (1 
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 : فصل دوم

ن در درک نص عی و نپذیرفتی  تسلیم در برابر نص شر

 

 گفتار اول: 

عینشانه  های اساسی در دلالت نصوص شر

 گفتار دوم: 

عیانحراف در شناخت نص از تسلیم در    برابر نص شر
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 نخست:   )مبحث( پژوهش 

عینشانه   : های اساسی در دلالت و راهنمایی نصوص شر
 

ن و  وی راستیر هدف از اجرای نصوص همان علم و عمل به آن است، پس پتر

وی از مدلول حدیث و عمل به معتن آن قی   ح عی ممکن است با پتر  برای دلیل شر

چه که  آید، و این است آنبه دست میباشد و تطبیق منظور خداوند که از این نص 

ن به آن فرا می  ،  کنند میکه الفاظ به آن راهنمایی    خوانند، به مباحتَ علما و اصولییر

، و با آن مقصود شارع شود می شناخته    صلى الله عليه وسلمچرا که با آن منظور خداوند و پیامتْش  

ن پیوندد، و آن آزمایش حقی   برای  از اوامر و نواه و اخبار به حقیقت می ایمان داشی 

   . است

حقیقت هیچ نوع ایماین را در    ای آنمعنه  ببدون ایمان  نص    آوردن به  پس ایمان

بیاورد ایمان    وبه معنای آین   ست که به آنمعنا   به این  زیرا امتحان الهی.  کند میحمل ن

حقیقت  به  چنان که خداوند اراده کرده است، و هم آن که کوشش شود برای  آن  

ن مقصود از آن  اگر امر و دستور باشد، با دوری کردن   ،اجرا کردن آن نص، و  پیوسی 

ن باشد   . از آن اگر نهی و بازداشی 

ایمان به معاین آن و  پس چاره از  ایمان داری به قرآن و سنت  ای نیست برای 

پس    ،کند می چه که از ختْ و هدایت به آن هدایت  حقیقت همان آن دو است و آن 

ن لفظ و معتن یا نص و تأویل یعت و ف،  امکان جدایی بیر واین    وجود ندارد،  هق یا شر

پس مقصود نصوص همان معاین   است،ایمان به اصل نصوص و الفاظ آن  معنای  

آنها است و آنگاه که سخن از احتمال یا ناممکن بودن یا نستْ بودن  نصوص خدا 

 یگر ایمان آوردن نیست. آن دجا در حقیقت و پیامتْ( پیش آید، در آن

عرضه نمودن   چاره ای نداریم به جز و برای رسیدن به نتیجه قطعی در این قضیه  

نیست، پس آنگاه که آیات  ای  برای بازتاب حقیقت این امر چاره  ، پسآین قر   دلایل

، دلایل شود میداریم، برای ما دلایل فراواین تقدیم  عرضه می   (به این اصول قرآن را  
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  در این موضوع: آشکار و مهمی

 دلالت نخست: اوصاف قرآن: 

زیر را به طور مثال    ، آیاتآمده  کریم  قرآن  فراوین برای  و در کتاب  قرآن( اوصاف

 خوانیم: می

 ] حَقِّ
ۡ
بَ بِٱل

ََٰ
كِت
ۡ
لَ ٱل زَّ
َ
َ ن
َّ
 ٱللَّ
َّ
ن
ف
 بِأ
َ
لِك َٰ
َ
 ]ذ

 ]176بقره: [»برای آن که خداوند کتاب را به حق فرو فرستاده است«  

انِ[  
َ
رۡق
 
ف
ۡ
ىَٰ وَٱل

َ
د ه 
ۡ
نَ ٱل تٖ مِّ

ََٰ
ن اس  وَبَيِّ

َّ
لن
ِّ
ى ل
ٗ
د
 
 ه
 
رۡءَان
 
ق
ۡ
لَ فِيهِ ٱل نز 

ُ
ذِيٓ أ

َّ
 ٱل
َ
ان
َ
هۡر  رَمَض

َ
 ]ش

و    مه مردمهبرای  »ماه رمضان  ماه است که( قرآن در آن فرو آمده، هدایت  

 ]185بقره: [ز هدایت و جدایی حق از باطل« اروشنگری 

يۡهِ ]
َ
نَ يَد ۡ مَا بَیر

ِّ
ا ل
ٗ
ق
ِّ
صَد حَقِّ م 

ۡ
بَ بِٱل

َٰ
كِتَ
ۡ
 ٱل
َ
يۡك
ف
لَ عَل زَّ

َ
 [ ن

تصدیق کننده آنچه قبل از قرآن نازل  کتاب را بر شما نازل کرد بر اساس حق و  »

 ]3آل عمران: [  «شده است

  ] نَ قِیر
تَّ م 
ۡ
ل
ِّ
 ل
ٞ
ة
ف
ى وَمَوۡعِظ

ٗ
د
 
اس  وَه

َّ
لن
ِّ
 ل
ٞ
ا بَيَان

َ
ذ
ََٰ
 ]ه

نگاران»  است برای مردم و راهنمایی و پند برای پرهتر
ح و بیاین آل عمران:  [  «این شر

138[ 

ا[  
ٗ
بِين ورٗا مُّ

 
مۡ ن
ُ
يۡك
ف
 إِل
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
نزَل
ف
مۡ وَأ
ُ
ك بِّ ن رَّ نٞ مِّ

ََٰ
رۡه م ب 

ُ
ءَك
ٓ
 جَا
ۡ
د
َ
اس  ق

َّ
هَا ٱلن يُّ

ف
أ
َـٰٓ  ]يَ

نوری   بر شما  و  آمده  پروردگارتان  از  برهاین  برای شما  راست  که  به  »ای مردم 

 ]174ء: ا نس[م« یاروشن نازل کرده

 مُّ 
ٞ
بَارَك  م 

 
ه
ََٰ
ن
ۡ
نزَل
ف
بٌ أ
َٰ
ا كِتَ
َ
ذ
ََٰ
هَا[  ]وَه

ف
رَىَٰ وَمَنۡ حَوۡل

 
ق
ۡ
مَّ ٱل
ُ
نذِرَ أ يۡهِ وَلِت 

َ
نَ يَد ۡ ذِي بَیر

َّ
 ٱل
 
ق
ِّ
 صَد

با برکت است تصدیق  نازل کردیم  قبل از  آنچه    کننده»این کتایْ است که بر شما 

نازل شده است،  اندرز  که  و برای آن    قرآن  چه در    که( را و هر مالقری    ام   د دهپند و 

 ]92انعام: [ «اطراف آن است
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 ]
ٗ
لَ صَّ
َ
ف بَ م 

ََٰ
كِت
ۡ
م  ٱل
ُ
يۡك
ف
نزَلَ إِل

ف
ذِيٓ أ

َّ
وَ ٱل
 
مٗا وَه

ف
ی حَك ِ

عین
َ
بۡت
ف
ِ أ
َّ
َ ٱللَّ ۡ تر

َ
غ
َ
ف
ف
 ]أ

جویید و او است که به شما کتایْ مفصل  قرآن( »آیا به جز خداوند داوری را می

 ]114انعام: [را فرو فرستاد« 

ى  ]
ٗ
د
 
مۡ وَه

ُ
ك بِّ ن رَّ  مِّ

ٞ
ة
َ
ن م بَيِّ

ُ
ءَك
ٓ
 جَا
ۡ
د
َ
ق
َ
 ف

ٞ
 [  وَرَحۡمَة

»به راست  که برای شما دلیلی آشکار از طرف پروردگارتان آمد و هدایت  و رحمت  

 ]157 برای جهانیان(« انعام: 

  
ٞ
وَرَحۡمَة ى 

ٗ
د
 
وَه ور  

 
د ٱلصُّ ی  ِ

فن مَا 
ِّ
ل ءٞ 
ٓ
ا
َ
وَشِف مۡ 

ُ
ك بِّ رَّ ن  مِّ  

ٞ
ة
ف
وۡعِظ مَّ م 

ُ
ك
ۡ
ءَت
ٓ
جَا  
ۡ
د
َ
ق اس  

َّ
ٱلن هَا  يُّ

ف
أ
َـٰٓ ]يَ

  ] نَ مِنِیر
ۡ
ؤ م 
ۡ
ل
ِّ
 ل

»ای مردم به راست  که برای شما پند از طرف خداوندتان آمده و سبب درمان  

« سینهدر آنچه  ن  ]57ونس: ی[هاست و هدایت و رحمت برای مومنیر

  ] ( بِتر
َ
 حَكِيمٍ خ

ۡ
ن
 
د
َّ
تۡ مِن ل

ف
ل صِّ
 
مَّ ف
 
 ۥث
 
ه ت 
َٰ
حۡكِمَتۡ ءَايَ

ُ
بٌ أ
َٰ
 ]كِتَ

 ی کهحکم شده پس به تفصیل بیان شده از طرف خداوندم »کتایْ که آیات آن  

 ]1هود: [« است و با ختْ  یمحک

اسَ مِنَ ]
َّ
جَ ٱلن ر 

ۡ
خ  لِت 

َ
يۡك
ف
 إِل
 
ه
ََٰ
ن
ۡ
نزَل
ف
بٌ أ
َٰ
ور  كِتَ

ُّ
 ٱلن
ف
تِ إِلی مََٰ

ُ
ل
ُّ
 [  ٱلظ

ون آوری.« ]ابراهیم:   »کتایْ بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریگ به روشنایی بتر

1] 

 ]
ٗ
ى وَرَحۡمَة

ٗ
د
 
 فِيهِ وَه

ْ
وا
 
ف
ف
ل تَ
ۡ
ذِي ٱخ

َّ
م  ٱل ه 

ف
نَ ل بَیرِّ
 لِت 
َّ
بَ إِلَّ

كِتََٰ
ۡ
 ٱل
َ
يۡك
ف
ا عَل
َ
ن
ۡ
نزَل
ف
 أ
ٓ
 ]وَمَا

درباره   د آشکار کن  برای شما   مگر برای آن که  کردیمنبر شما نازل    را   کتاباین  »

 ]64نحل: [در آن هدایت و رحمت است«  ، و کنند میچه که در آن اختلاف آن

ءٖ[   ۡ ی
َ لِّ شر
ُ
ك
ِّ
ا ل
ٗ
ن بَ تِبۡيََٰ

كِتََٰ
ۡ
 ٱل
َ
يۡك
ف
ا عَل
َ
ن
ۡ
ل زَّ
َ
 ]وَن

ن است« و بر شما کتایْ نازل کردیم که روشن»  ]89نحل: [گر برای همه چتر

  ] وَم 
ۡ
ق
ف
َ أ ی هِی ِ

ت 
َّ
 يَهۡدِي لِل

َ
رۡءَان
 
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ذ
ََٰ
 ه
َّ
 ]إِن
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ین راهها هدایت میکند»به راست  که این قرآن   ]9اشاء: [«  به بهت 

 ]
َۛ
 فِيهِ
َۛ
 رَيۡبَ

َ
ب  لَّ

ََٰ
كِت
ۡ
 ٱل
َ
لِك َٰ
َ
 ]ذ

 ]2بقره: [»این کتایْ است که در آن شگ نیست« 

   : آید ن قرآن کریم به دست میو دلایل فراوان غتر از این آیات که از آنها صفات ای

، در آن تردیدی کتاب  ۀآشکار، مبارک، پذیرندقرآن(  آن   پس   ن  پیشیر
های آسماین

ین راهها رهنمون میکند کند مینیست، به راست  رهنمون   ، در آن  ، وبه راست  به بهت 

ن روشنگری   اش اختلاف  برای مردم در آنچه درباره  کند می آشکار    ،ستبرای هر چتر

 کنند می
ی
گ تتر از  را  به سوی روشنایی ، مردم  و آن  قرآن( رحمت و    کند خارج می  ها 

 . است  لهدایت و پند و درمان و نور و دلیل و برهان است و آن  قرآن( محکم مفص  

 و رسالت ایشان:   دلالت دوم: اوصاف پیامتْ 

به طور   ،یاد شده  یو اوصاف پیامتْ   صلى الله عليه وسلم  پیامتْ و در قرآن از تعدادی از صفات  

 خوانیم: مثال می

سۡتَقِيمَ  ] م 
ۡ
ٱل طَ  َٰ َ ٱلصِّْ ا 

َ
دِن
ۡ
    6ٱه

َ
وَلَّ يۡهِمۡ 

ف
عَل وبِ  ض 

ۡ
مَغ
ۡ
ٱل   
ۡ
تر
َ
غ يۡهِمۡ 

ف
عَل عَمۡتَ 

ۡ
ن
ف
أ ذِينَ 

َّ
ٱل طَ  َٰ صَِ

نَ  یر
ِّ
ل
ٓ
ا  [ 7ٱلضَّ

نه راه    ،»ما را به راه راست راهنمایی کن. راه کساین که به آنان نعمت بخشیدی

 ]7 – 6فاتحه: [« کساین که به آنها غضب کرده ای ونه راه گمراهان

سۡ 
 
 ت
َ
 وَلَّ
ٖۖ
ذِيرٗا
َ
ا وَن ٗ  بَشِتر

حَقِّ
ۡ
 بِٱل
َ
ك
ََٰ
ن
ۡ
رۡسَل
ف
 أ
ٓ
ا
َّ
جَحِيمِ[    ]إِن

ۡ
بِ ٱل

َٰ
صۡحَ
ف
 ل  عَنۡ أ

از دوزخیان تو  و    ،فرستادیم  بر اساس حقکننده  بشارت دهنده و انذار را  ت»ما  

 ]119بقره: [  : سیده نخواه شد پر 

ذِيرٗا[  
َ
ا وَن ٗ
ِّ بَرر ا وَم 

ٗ
هِد
ََٰ
 ش
َ
ك
ََٰ
ن
ۡ
رۡسَل
ف
 أ
ٓ
ا
َّ
ُّ إِن ی تِْ
َّ
هَا ٱلن يُّ

ف
أ
َـٰٓ  ]يَ

 ]45احزاب: [فرستادیم«  کنندهگواه و بشارت دهنده و انذار   ترا »ای پیامتْ، 

[ 
َ
تِك
َٰ
يۡهِمۡ ءَايَ

ف
 عَل
ْ
وا
ُ
مۡ يَتۡل ه 

ۡ
ن  مِّ
ٗ
ولَّ  فِيهِمۡ رَس 

ۡ
ا وَٱبۡعَث

َ
ن يهِمۡ رَبَّ

ِّ
زَك  وَي 

َ
مَة
ۡ
حِك
ۡ
بَ وَٱل

كِتََٰ
ۡ
م  ٱل ه  م 

ِّ
عَل  [  وَي 
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ن آنان پیامتْی از خودشان تا بر آنان آیات تو را   »پروردگارا و مبعوث کن در بیر

 ]129بقره: [«  دبیاموزاند و آنان را پاک کنوحکمت بخواند و آنان را کتاب  قرآن( 

 ۥ]
 
ه
ف
ول رۡسَلَ رَس 

ف
ذِيٓ أ

َّ
وَ ٱل
 
هِ ه

ِّ
ل
ُ
ين  ك
ِّ
 ٱلد

ف
 ۥعَلی هِرَه 

ۡ
ظ حَقِّ لِي 

ۡ
 وَدِين  ٱل

ىَٰ
َ
د ه 
ۡ
 [  بِٱل

ه  »اوست که پیامتْش را فرستاد با هدایت و دین حق تا آن را بر همه دین ها چتر

 ]33توبه: [گرداند« 

طۡفِ  ن ي 
ف
 أ
َ
ون
 
يد ر 
تِمَّ   ]ي  ن ي 

ف
 أ
ٓ َّ
  إِلَّ
َّ
یَْ ٱللَّ

ۡ
هِهِمۡ وَيَأ وََٰ

ۡ
ف
ف
ِ بِأ
َّ
ورَ ٱللَّ

 
 ن
ْ
[  وا ورَه 

 
 ن

د که نور خداوندی را با دهانهایشان خاموش سازند و خداوند ابا دارد  نخواه»می

 ]32توبه:  [جز آن که نورش را به پایان رساند« 

وی از ایشان داده:    و دستور به پتر

 ]  
َّ
م  ٱللَّ

ُ
حۡبِبۡك ی ي  ِ

وین بِع 
َّ
ٱت
َ
َ ف
َّ
 ٱللَّ
َ
ون حِبُّ

 
مۡ ت نت 

ُ
لۡ إِن ك

 
 ]ق

وی کنید که خداوند شما را دوست   »بگو اگر خدا را دوست دارید، پس از من پتر

 ]31آل عمران: [داشته باشد« 

ولَ ] س  َ وَٱلرَّ
َّ
 ٱللَّ
ْ
وا طِيع 

ف
لۡ أ
 
 [ ق

وی کن»  ]32عمران:  آل[ «د. یبگو از خداوند و پیامتْش پتر

 ] نَ مِنِیر
ۡ
ؤ م 
ۡ
َ سَبِيلِ ٱل ۡ تر

َ
بِعۡ غ
َّ
ىَٰ وَيَت

َ
د ه 
ۡ
 ٱل
 
ه
ف
نَ ل بَیرَّ
َ
ولَ مِنُّۢ بَعۡدِ مَا ت س  اقِقِ ٱلرَّ

َ
ش  ]وَمَن ي 

دازد پیامتْ  با  هرکس  » ، بعد از آن که هدایت برای او آشکار شده  به مخالفت بتر

ن را می ؤ و جز راه م د. منیر  ]115ء: ا نس[ «.. گتر

بِ ]
كِتََٰ
ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ون
 
ف
ۡ
خ
 
مۡ ت نت 

ُ
ا ك مَّ ا مِّ ٗ ثِتر

ف
مۡ ك
ُ
ك
ف
ن  ل بَیرِّ
ا ي 
َ
ن
ُ
ول مۡ رَس 

ُ
ءَك
ٓ
 جَا
ۡ
د
َ
بِ ق
كِتََٰ
ۡ
لَ ٱل
ۡ
ه
ف
أ
َـٰٓ  [ يَ

چه که  »ای اهل کتاب به راست  که پیامتْمان نزد شما آمد تا درباره بسیاری از آن 

 ]15مائده: [را برای شما روشن گرداند«  ،ورزیدید اش اختلاف میدر کتاب درباره

يۡهِمۡ ]
ف
لَ إِل زِّ
 
اس  مَا ن

َّ
نَ لِلن بَیرِّ

رَ لِت 
ۡ
ك
ِّ
 ٱلذ
َ
يۡك
ف
 إِل
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
نزَل
ف
 [ وَأ
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را که برایشان   چهآن و بر تو ذکر  قرآن( را نازل کردیم تا برای مردم آشکار کتن  »

 ]44نحل:  [« ایمهنازل کرد

پیکاین رهنمون  ها  راست  راه  به  هستند که  آشکار کنند می هایی  مردم  برای   ،

پنهان استآن   شود می آنان  از  این کند می شان آشکار  و هدایت را برای   ،چه که  . و 

(  صلى الله عليه وسلم ، و صاحب رسالت  پیامتْ کند مینوری است که خداوند آن را به زودی آشکار 

وی شونده  ه نندکو آشکار    دهنده،دهنده، پند  بیم  شاهد و بشارت دهنده و   و    و پتر

 است.  کنندهمعلم و تزکیه

ن شک و به اشتباه    ، دودلی   ، دلالت سوم: نکوهش گمان   : انداخی 

از    و رویگرداین  ناداین  بسیاری از این معاین که شچشمه گرفته از    کریم  قرآندر  

 ایناست و هوی پرست   بیان شده( (راه خدا
ا
 خوانیم: گونه می. مثلا

[ 
َّ
اس  إِن

َّ
 لِلن
 
ه َـٰ
َّ
ن ىَٰ مِنُّۢ بَعۡدِ مَا بَيَّ

َ
د ه 
ۡ
تِ وَٱل

ََٰ
ن بَيِّ
ۡ
ا مِنَ ٱل

َ
ن
ۡ
نزَل
ف
 أ
ٓ
 مَا
َ
ون م  ت 

ۡ
ذِينَ يَك

َّ
 [ ٱل

ها نازل کردیم از روشنگریبر آنان    چهآن »به راست  آن کساین که پنهان کردند از  

 ]159بقره: [ها بعد از آن که آن را برای مردم آشکار کردیم« و راهنمایی 

 
ف
 بِبَعۡضٖ[  ]أ

َ
ون ر 
 
ف
ۡ
ك
َ
بِ وَت

َٰ
كِتَ
ۡ
 بِبَعۡض  ٱل

َ
ون
 
مِن
ۡ
ؤ ت 
َ
 ف

 ]85بقره: [ « شویدآورید و به بعضن کافر میآیا به قسمت  از کتاب ایمان می»

[ 
 
ه نكِر  بَعۡضَ حۡزَابِ مَن ي 

َ ۡ
 وَمِنَ ٱل

ٖۖ َ
يۡك
ف
لَ إِل نز 

ُ
 أ
ٓ
 بِمَا
َ
ون رَح 

ۡ
بَ يَف

كِتََٰ
ۡ
م  ٱل ه 
ََٰ
يۡن
َ
ذِينَ ءَات

َّ
 [  وَٱل

آنان کتاب دادیم، شادمان   به  چه که بر شما نازل  به آن  شوند می و کساین که 

 ]36رعد: [پذیرند( بعضن دیگر را نمی که   ها هستند بعضن کردیم، و از گروه 

ينَ[   
مۡت َ م 
ۡ
نَّ مِنَ ٱل

َ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
لَ
َ
 ف
َ
ك بِّ حَقُّ مِن رَّ

ۡ
 ]ٱل

 ]147بقره:  [  «باش محق از سوی پروردگارت است، پس از جمله شک کنندگان  »

[ 
َ
ون
ُ
 يَعۡقِل

َ
مۡ لَّ ه 

َ
ٞ ف مۡیی

مٌ ع 
ۡ
ك ُّۢ ب  مُّ  [ ص 

 ]171بقره: [ «ندارند لپس آنان عقند ر و کو   لالند  و  کرند »
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ا[  
ًّ
ن
ف
 ظ
َّ
مۡ إِلَّ

 
ه  
َ
تَ
ۡ
ك
ف
بِع  أ
َّ
 ]وَمَا يَت

وی ن»  ]36یونس: [ « کنندمیو بسیاری از آنان جز از گمان پتر

 : (از حق   گرداین  دلالت چهارم: نکوهش روی 

هایی بیان شده و آمده  شزنش   ،گرداین ش رویهو برای پیدایش این دلایل در نکو 

 خوانیم: که می

  ]
َ
ون
 
عۡر ض

م مُّ
 
نت
ف
مۡ وَأ
ُ
نك  مِّ

ٗ
لِيلَ
َ
 ق
َّ
مۡ إِلَّ
 
يۡت
َّ
وَل
َ
مَّ ت
 
 ]ث

از شما و شما رویسپس روی » اندگ  بقره:  [  «گردان شدیدگردان شدید مگر 

83[ 

نَ ] ضِیر عۡر 
هَا م 
ۡ
 عَن
ْ
وا
 
ان
ف
 ك
َّ
هِمۡ إِلَّ تِ رَبِّ

َٰ
نۡ ءَايَ نۡ ءَايَةٖ مِّ تِيهِم مِّ

ۡ
أ
َ
 [  وَمَا ت

  « گردان شدندها رویاز آیات پروردگارشان مگر که از آن ای  و نیامد هیچ آیه »

 ]4انعام: [

  
َ
ون م 
ف
وۡمٖ يَعۡل

َ
ق
ِّ
ا ل
ا عَرَبِي ٗ

ً
رۡءَان
 
 ۥق
 
ه ت 
َٰ
تۡ ءَايَ

ف
ل صِّ
 
بٞ ف
َٰ
   3]كِتَ

َ
مۡ لَّ ه 

َ
مۡ ف
 
ه  
َ
تَ
ۡ
ك
ف
عۡرَضَ أ

ف
أ
َ
ذِيرٗا ف

َ
ا وَن ٗ بَشِتر

 
َ
ون  [  4يَسۡمَع 

آن  » آیات  داده شده،  صتفبه  کتایْ که  ح  قومی که  یل شر برای  را  عریْ  قرآین 

پس بسیاری از آنان رویگردان شده پس    ،ندهبیم ده بشارت دهنده و   کتایْ(    . بدانند 

 ]4و  3فصلت: [ «شنوندآنان نمی

رَ بِ 
ِّ
ك
 
ن ذ م  مِمَّ

ف
ل
ۡ
ظ
ف
[   ]وَمَنۡ أ

ٓ
هَا
ۡ
عۡرَضَ عَن

ف
مَّ أ
 
 ۦث هِ تِ رَبِّ

َٰ
 ايَ

، سپس  شود میگر از آن کس است که آیات ما برای او یادآوری  تمو چه کش س »

 ]22سجده: [ «شوندمی از آن رویگردان 

بر این که اشکالات کفار همراه با پنهان کردن دلائل   کند میاین رویگرداین دلالت 

که آنان از آن رویگردانند، پس برای آشکاری این دلایل برای  راست   به  بلکه  نیست، و  

از آنها نیست، و اگر میآنان جز روی چه که روی آن   داد می پذیرفتند روی نگرداین 
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 داد.  

 دلالت پنجم: اوصاف ایمان آوردگان به کتاب  قرآن(: 

کرده و آشکار کرده و در آیات کتابش آشکار    بیانپس به راست  که خداوند تعالی  

 مردم این معاین به حقیقت بپیوندد. برای کرده تا 

 ]
َ
ون
ُ
عۡقِل
َ
مۡ ت
ُ
ك
َّ
عَل
ف
 ۦل تِهِ
َٰ
مۡ ءَايَ
ُ
ك
ف
  ل
َّ
ن  ٱللَّ بَیرِّ

 ي 
َ
لِك َٰ
َ
ذ
ف
 ]ك

را  این» آیاتش  خداوند  ن  شما  چنیر بیندیشید   کند می آشکار  برای  آن  در    « شاید 

 ]242بقره: [

 ]
َ
ون ر 
َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مۡ ت
ُ
ك
َّ
عَل
ف
تِ ل
َٰ
يَ
ٓ ۡ
م  ٱل
ُ
ك
ف
  ل
َّ
ن  ٱللَّ بَیرِّ

 ي 
َ
لِك َٰ
َ
ذ
ف
 ]ك

را آشکار  »این آیاتش  برای شما  ن خداوند  تفکر کنید   کند میچنیر   « شاید در آن 

 ]266بقره: [

[ 
َ
ون
 
وقِن وۡمٖ ي 

َ
تِ لِق

َٰ
يَ
ٓ ۡ
ا ٱل
َّ
ن  بَيَّ
ۡ
د
َ
 [ ق

آشکار می  برای شما  را  آیات  راست  که  ن  »به  یقیر به  بقره: [  « رسیدبکنیم شاید 

118[ 

 ]
َ
ون
 
ق مۡ يَتَّ ه 

َّ
عَل
ف
اس  ل

َّ
 ۦلِلن تِهِ

َٰ
  ءَايَ
َّ
ن  ٱللَّ بَیرِّ

 ي 
َ
لِك َٰ
َ
ذ
ف
 ]ك

ن خداوند آیاتش را برای مردم آشکار  »این   « ، شاید تقوی پیشه کنندکند می چنیر

 ]187بقره: [

 ۦ] تِهِ
َٰ
مۡ ءَايَ
ُ
ك
ف
  ل
َّ
ن  ٱللَّ بَیرِّ

 ي 
َ
لِك َٰ
َ
ذ
ف
 ك

َ
ون
 
د هۡتَ
َ
مۡ ت
ُ
ك
َّ
عَل
ف
 [  ل

می»این آشکار  را  آیاتش  شما  برای  خداوند  ن  شویدچنیر هدایت  شاید   «سازد، 

 ]103عمران: آل [

[ 
ْ
وا
ُّ
ضِل
َ
ن ت
ف
مۡ أ
ُ
ك
ف
  ل
َّ
ن  ٱللَّ بَیرِّ

 [ ي 

 ]176ء: ا نس[ «تا به گمراه نیفتید کند می»برای شما آشکار 

  ]
َ
ون ر 
ُ
ك
ۡ
ش
َ
مۡ ت
ُ
ك
َّ
عَل
ف
 ۦل تِهِ
َٰ
مۡ ءَايَ
ُ
ك
ف
  ل
َّ
ن  ٱللَّ بَیرِّ

 ي 
َ
لِك َٰ
َ
ذ
ف
 ]ك
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ن خداوند برای شما آیاتش را روشن     « . شاید سپاسگزاری کنیدکند می این چنیر

 ]89مائده: [

  ]
َ
ون ه 
َ
ق
ۡ
مۡ يَف ه 

َّ
عَل
ف
تِ ل
َٰ
يَ
ٓ ۡ
ف  ٱل صَِّْ

 
يۡفَ ن

ف
رۡ ك
ُ
 ]ٱنظ

 ]65انعام: [ «شاید بیندیشید کند مینگاه کن چگونه آیاتش را برای شما بیان »

 ]
َ
ون م 
ف
وۡمٖ يَعۡل

َ
تِ لِق

َٰ
يَ
ٓ ۡ
ل  ٱل صِّ

َ
ف
 
 ن
َ
لِك َٰ
َ
ذ
ف
 ]ك

ح میاین» ن آیات را شر  ]32اعراف:  [ «دهد برای قومی که بدانندچنیر

  ]
َ
ون مۡ يَرۡجِع  ه 

َّ
عَل
ف
تِ وَل

َٰ
يَ
ٓ ۡ
ل  ٱل صِّ

َ
ف
 
 ن
َ
لِك َٰ
َ
ذ
ف
 ]وَك

ح می»این ن آیات را شر  ]174اعراف: [« نددهد و شاید که برگردچنیر

 مذمت کردن تحریف   دلالت ششم: 

ناپسند  و تغیتر دادن نصوص بسیار  تحریف    که  ،ستآشکار به قدری  این دلایل  

ن بر خاستند.  صلى الله عليه وسلمیهودیان است که با پیامتْ و از صفات است   به ستتر

لِمَ[  
ف
ك
ۡ
 ٱل
َ
ون
 
ف حَرِّ  ]ي 

 ]46نسآء: [  « تغیتر می دهند( سازند ها را دگرگون میکلمه»

 بندی به حدود خداوندی: دلالت هفتم: پافشاری و تأکید بر پای 

برای آن حدودی آشکار و روشن   پس این دلایل آشکار و احکام مفصل است،

 است: 

ا[ 
َ
وه
 
د عۡتَ
َ
 ت
َ
لَ
َ
ِ ف
َّ
ود  ٱللَّ

 
د  ح 

َ
ك
ۡ
 ]تِل

 ]229بقره: [ « این حدود خداوندی است به آن تجاوز نکنید»

ا[ 
َ
وه رَب 

ۡ
ق
َ
 ت
َ
لَ
َ
ِ ف
َّ
ود  ٱللَّ

 
د  ح 

َ
ك
ۡ
 ]تِل

 ]187بقره: [»این حدود خداوندی است که به آن نزدیک نشوید« 

ا فِيهَا[  
ٗ
لِد
ََٰ
ارًا خ
َ
 ن
 
ه
ۡ
خِل
ۡ
د  ۥي  ودَه 

 
د  ح 
َّ
 ۥوَيَتَعَد

 
ه
ف
ول َ وَرَس 

َّ
 ]وَمَن يَعۡص  ٱللَّ
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به   ، »و هرکس در برابر خداوند و پیامتْش شکشر کند و از حدود الهی درگذرد 

 ]14نسآء: [ «استدر آن همیشه و  شود می دوزخ وارد 

 ] ِ
َّ
ودِ ٱللَّ

 
د  لِح 

َ
ون
ُ
فِظ
َٰ
حَ
ۡ
 ]وَٱل

 ]112توبه: [»و نگهدارندگان مرزهای خداوندی« 

عی:   دلالت هشتم: دستور به داوری بردن نزد نص شر

 زد آنها بتْیم: و بنابراین، دستور داده که داوری را ن

ولِ[  س  ِ وَٱلرَّ
َّ
 ٱللَّ

ف
وه  إِلی

ُّ
د ر 
َ
ءٖ ف ۡ ی

َ ی شر ِ
مۡ فن
 
عۡت نَ َٰ
َ تن
َ
إِن ت
َ
 ]ف

ی نزاع کردید آن را به خدا و پیامتْ برگردانید«  ن  ]59نسآء: [»پس اگر درباره چتر

  ] ِ
َّ
 ٱللَّ

ف
 ٓۥإِلی
 
ه م 
ۡ
ك ح 
َ
ءٖ ف ۡ ی

َ مۡ فِيهِ مِن شر ت 
ۡ
ف
ف
تَل
ۡ
 ]وَمَا ٱخ

ر آن را نزد خدا  قرآن( بتْید«  پس حکم و دستو  ،»و درباره هرچه اختلاف کردید 

 ]10شوری: [

سِهِمۡ حَرَجٗا  
 
نف
ف
ٓ أ ی ِ
 فن
ْ
وا
 
 يَجِد

َ
مَّ لَّ
 
مۡ ث ه 
َ
جَرَ بَيۡن

َ
 فِيمَا ش

َ
وك م 

ِّ
حَك َٰ ي   حَت َّ

َ
ون
 
مِن
ۡ
ؤ  ي 
َ
 لَّ
َ
ك  وَرَبِّ

َ
لَ
َ
]ف

سۡلِيمٗا[ 
َ
 ت
ْ
وا م 
ِّ
سَل ضَيۡتَ وَي 

َ
ا ق مَّ  مِّ

حاکم و قاضن قرار  آورند تا آن که شما را  پروردگارت ایمان نمیبه  »پس نه و قسم  

ن خود دچار مشاجره  چه  آندهند درباره   هایشان جان. سپس در  شوند میکه در بیر

 میکه داوری می  چهدرباره آن ند بینسخت  نمی
ا
 ]65نسآء: [پذیرند( کتن  کاملا

[  
َّ
 ٱللَّ

َ
ك رَىَٰ
ف
 أ
ٓ
اس  بِمَا

َّ
نَ ٱلن ۡ مَ بَیر

ُ
حۡك حَقِّ لِتَ

ۡ
بَ بِٱل

كِتََٰ
ۡ
 ٱل
َ
يۡك
ف
 إِل
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
نزَل
ف
 أ
ٓ
ا
َّ
 [  إِن

ن مردم بر اساس آن حک  تو »ما کتاب را بر حق بر   بر    کتن   مفروفرستادیم تا در بیر

 ]105نساء:  [نشان داده است«  تو چه خدا به اساس آن 

 ]
َ
ون فِر 

ََٰ
ك
ۡ
م  ٱل
 
 ه
َ
ئِك
َـٰٓ وِلف
ُ
أ
َ
  ف
َّ
نزَلَ ٱللَّ

ف
 أ
ٓ
م بِمَا

ُ
مۡ يَحۡك

َّ
 ]وَمَن ل

به آن  »و  نکند  نازل کردهرکس حکم  آنان درو   هچه خداوند   «اقع کافرانندپس 

 ]44مائده: [
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 ]
َ
لِك َٰ
َ
نُّۢ بَعۡدِ ذ م مِّ ه 

ۡ
ن يقٞ مِّ ر 

َ
َٰ ف
َّ
وَلی
َ
مَّ يَت
 
ا ث
َ
طَعۡن
ف
ولِ وَأ س  ِ وَبِٱلرَّ

َّ
ا بِٱللَّ

َّ
 ءَامَن

َ
ون
ُ
ول
 
 ]وَيَق

وی کردیم و می » سپس گروه   ،گویند ایمان آوردیم به خداوند و به پیامتْش و پتر

 ]47نور: [ «بعد از آن شوند می از آنان رویگردان 

توانست  چگونه مینبود    آن  آشکاری آن و قطعی بودن آن و نوراین بودناگر  پس  

ن مردم به عنوان حکم  داور( باشد، و چرا از مردم خواسته شده در   نزاع   نازع  تبیر

 به آن مراجعه کنند.  (کردن

یعت به    : دلیل ۀ و اقام   قبولی عذرها دلالت نهم: عنایت و توجه شر

نیست که عذر خود را نزد    کش  تر از آنکس نزد خداوند دوست داشتتن هیچ 

پس    (1 اند،کتاب  قرآن( نازل شده و پیامتْان آمده   منظور   خداوند بیاورد، برای این

اده تا بر اساس آن تو همراه با آنان کتاب  قرآن( را فرس فرستاده   خداوند( پیامتْان را  

ح و بیان شود:  (مردم دلیل بیاورد بر   و این شدین نیست مگر که توضیح و شر

لِ[  س   ٱلرُّ
َ
 بَعۡد
ُّۢ  
ة جَّ ِ ح 

َّ
 ٱللَّ

ف
اس  عَلی

َّ
 لِلن
َ
ون
ُ
 يَك
َّ
لَ
َ
ينَ لِئ نذِر 

ينَ وَم   
ِّ بَرر  مُّ

ٗ
لَ س   ]رُّ

انذار   هبشارت دهند  »پیامتْاین  از آمدن پیامتْان  تا    کنندهو  برای مردم نزد بعد 

 ]165ء: ا نس[ «خداوند حجت  باف  نمانده باشد

ءَ 
ٓ
 مَا جَا

ْ
وا
ُ
ول
 
ق
َ
ن ت
ف
لِ أ س  نَ ٱلرُّ ةٖ مِّ َ

ۡ ت 
َ
َٰ ف
ف
مۡ عَلی

ُ
ك
ف
ن  ل بَیرِّ

ا ي 
َ
ن
ُ
ول مۡ رَس 

ُ
ءَك
ٓ
 جَا
ۡ
د
َ
بِ ق
ََٰ
كِت
ۡ
لَ ٱل
ۡ
ه
ف
أ
َـٰٓ ا مِنُّۢ  ]يَ

َ
ن

ذِيرٖ[  
َ
 ن
َ
ٖ وَلَّ  بَشِتر

  پیامتْانیکه آمدن   ای اهل کتاب، به راست  پیامتْمان برای شما آمده در زمان

بود، دهند  قطع شده  بشارت  ما  برای  نگویید  آن که  دهنده  هتا  انذار  نیامد( و  ای 

 ]19مائده: [

 دلالت دهم: دستور به اندیشیدن: 

مگر آن که معتن   ،پس اندیشیدن و فهمیدن و فهماندن و تفکرکردن ممکن نیست

 آشکاری را در بر داشته باشد و مرز آن روشن باشد: 

 
 (. 2760برقم   2114/ 4(، فن صحیح مسلم صلى الله عليه وسلم نص حدیث عن النتْ  (1 
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 ََٰ تَْ  م 
َ
يۡك
ف
 إِل
 
ه
ََٰ
ن
ۡ
نزَل
ف
بٌ أ
ََٰ
تِهِ[  ]كِت

َٰ
 ءَايَ
ْ
وٓا ر  بَّ
َّ
يَد
ِّ
 ل
ٞ
 ك

ص: [ایم که با برکت است تا در آیات آن بیندیشید«  »کتایْ بر شما نازل کرده

29[ 

برای مردم آسان  هایش را  خطابی خداوند تعالی آن است که  تر گپس از آسان 

ک است  مگرداند که درک آن برای همه مردرا آسان  خطاب  و  کند    همه(   و   مشت 

خصوص آناین که به آن نیازمندند از اصول دین و  فهمند، بهرا بآن  مقاصد  معتن و  

مشقت در یر داشت. و این و گونه نبود برای  مردم( سخت  نای  اگر  محکمات آن، و 

یعت برای آن آمده است. رحمت  با ناهماهنگ منافن و   (1  و هدایت  است که شر

ن این حقایق و دلای   م:  ی رس می ذیل    قرآین که بیان شد به رهنمودهای ل پس از بیر

است، انسان   واضحبه راست  که آیات قرآن آشکار، روشن و    روشنگری نخست: 

را درک   را می  کند میآن  آن  از  مراد خداوند  به  و  است که  توانا  انسان  پس  فهمد، 

مگر برای آن که مردم مقصود آن   و این آیات را نفرستاده  ،مقصود خداوند یر بتْد 

ن آنها مقصود خداوند و احکامش را بشناس ورزند  داری  پاید و بر آن  نرا بدانند و از بیر

 و پنهان کاری نیست، پس 
ی
عی  "و به آن ایمان آورند، پس در آن پوشیدگ مقصود شر

چه ت و آن سچه که برایشان لازم افهماندن آن اهل تکلیف  از خطاب وارد شده بر  

چه که به ختر و مصلحت ایشان است در دنیا و باشد. از آنایشان لازم نیست، میبر 

مختصْگویی   آندر  اش آن است که بیان آشکار باشد و این  امر( لازمه و  آخرتشان،  

اشتباه در آن    ،اشتباه نباشد. و اگر بر حسب این گمانو  و اجمال و خلاصه گویی  

مراد   و  مقصود  اصل   ، خلاصه گویی و  سودی    چهآن باشد  است  خطاب  مورد 

 ( 2 . "دهدنمی

از اسباب این امر آن است که دلایل قرآن مهمل و   و به    ،فایده رها نشود یْ و 

در تعارض و اختلاف نباشد، و    آن پنهان بماند، و بعضن با بعضن   گونه که معنایآن

 
نک: منهج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد عند أهل السنة و الجماعة، لعثمان بن علی بن حسن   (1 
2/445-446. 
 . 134-133الرساله، للإمام الشافعی، ص  (2 
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 .  قرآن( به دور استآسا این از مقام و جایگاه سخن قطعی معجزه

ا[   ٗ ثِتر
ف
ا ك
ٗ
ف
ََٰ
تِل
ۡ
 فِيهِ ٱخ

ْ
وا
 
وَجَد
ف
ِ ل
َّ
  ٱللَّ

ۡ
تر
َ
 مِنۡ عِندِ غ

َ
ان
ف
وۡ ك
ف
 ]وَل

خداوند می نساء: [«  کردنند  بود در آن اختلافات زیادی پیدا می»و اگر از نزد غتر

82[ 

ن نصوص جمع شود و متشابهاتطلبو این می  آن به محکماتش برگردد.  د که بیر

چه که از آن بر اساس ظن و وجود دارد تا جایی که آنپس دلالت  آشکار و روشن  

گمان است همان هم آشکار و روشن است چرا که معنای آن از چند معتن مشخص  

 . شود میخارج ن

زباین به راست  که فهم این آیات ممکن است که به درست  از راه    روشنگری دوم: 

انسان منظور  و    ،است  قرآن   که زبان  ،. زبان عریْ که معتن آیات را در بر دارد   باشد 

آید  نور آن برمیو  س از روشتن آن  پ ،  کند می را درک    صلى الله عليه وسلمخداوند و مقصود پیامتْش  

خواهند که  نیاز به( دیگر اسباب و وسائل اضافن برای منظور که آنان از انسان نمی

خداوند قرآن را با آن فرو فرستاده، داشته  که    زباین و مقصود خداوندی برای درک  

این دستورات و    کنندهاست که دربردارنده و حمل  زبانهمان    زبانباشد، پس این  

و نواه( و ختْها است که فهم منظور و مقصود از آنها بدون  اوامر  نهی شدگان  

 شدین نیست.  زبانشناخت این 

ن دیدگاه که باید آن را   وصف کرد آن است که قرآن به  »و به راست  که در اولیر

نمی آن که کش  برای  آن  از  غتر  نه  شده،  نازل  عریْ  و زبان  عریْ  زبان  تواند که 

 آن را درک نکند  
ی
دگ های علم کتاب را  قرآن را(،  جمله  ،بتواند روشنگری کند و  گست 

 معتن   و فراواین وجوه قرآن را، و به هم 
ی
 و پراکندگ

ی
  کس آن را های آن را، و هر پیوستگ

ن زبان قرآن،  نندابر اثر  آید،  بداند  زبان عریْ را( تشابهی را که برای او پیش می  سی 

 ( 1 «. شودمی منت ن و برداشته 

 
 . 52-47/ 4، و فن اهمیتة معرفة اللغة فن فهم النص: نک: الاعتصام  391/ 2الموافقات،  (1 
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به غتر لوازمای  که برای آن لازم است را بجوید، از شناخت   اگر کش(  و بنابراین »

 (1  .«کند میرگویی پخدا و رسولش نسبت به افتد و  قرآن( به گمراه می

از ابزار گمراه و منحرف شدن از    (عریْ    زبانو به این خاطر کوتاه از درک  

بعد شاطتْ  و از اسباب نوآوری و بدعت در دین خدا، چنان که    ،فهم  قرآن( است

 گوید: خداوندی میدین  از بررش اسباب احداث  نوآوری( در 

 چهار نوع  سبب گمراه( است:  
ً
ابزارهای  ناداین نسبت به    و آن: »پس مجموعا

ن نسبت بهو ناداین نسبت به مقاصد، و    فهم و درک.  وی    گمان خوب داشی  عقل، و پتر

)  (2 . از هوی  خواسته نفساین

به درست  که این روش و راه آشکار قطعی و حتمی و    علامت و روشنگری سوم: 

آن را روشن گردانیده است، و صحابه   صلى الله عليه وسلمآشکار و نمایان همان راه است که پیامتْ  

ن بر آن روش حرکت کرده و دانشمندان و بزرگان دین اسلام آن ا میگرا یشان و تابعیر

ت، و درک آنان  اند. پس راه و روش آنان همان راه و روش اسلام اسرا آشکار کرده 

پیامتْ   سنت  و  خداوند  قرآن(  ن کتاب  داشی  برای  یگانه  و  درست  درک    صلى الله عليه وسلم همان 

، این است که برای نص فهمی درست باشد و اگر همه دانستتن 
ً
ها است، بنابراین حتما

آمد، و اگر همه  بیاین و نه هدایت  و نه نوری پدید مینه  بود، پس  ها درست می و فهم

بود، پس باید که فهمی درست حق ناپیدا و پنهان و پوشیده می بود،آنها هم باطل می

 تر به آن  درک درست( از گذشتگان این امت نیستند. باشد و هیچ کس شایسته

. برای فهم و درک کنندهای نیست از مرزبندی راه روشن و جدا بنابراین چاره

یا بر اساس   که قطعی باشد   چهآنجدای از    صلى الله عليه وسلمکتاب خداوند تعالی و سخن پیامتْش  

حدس و گمان از آن، و آنگاه که قواعد و اصولی نباشد بر اساس راه و روش مشخص  

انجامد و باطل کردن دلایل آشکار  شده پس این روش به بیکاری و تعطیل نص می 

ح داده شده، و در این هنگام هیچ کش را از گروه   قطعی که دلایل آن پیش از این شر

 
 . 253/ 3الاعتصام،  (1 
 . 253/ 3الاعتصام،  (2 
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 یابیم. اتر نمیاول از اهل اسلام به آن دان

روش  و بر    ،های آنانگردد به: به رواین واژه پس ارزش و اعتبار فهم آنان بر می 

تر بودن  بحث و درک و برداشتشان، و به خاطر هرچه نزدیک  و شان در گفتگو  فطری

پیامتْ   مکان  و  زمان  به  نظر   صلى الله عليه وسلمآنان  زیر  آنان  اندیشه  و  ذهنیت  آن که  به خاطر 

و به   ،شکل گرفته بوده است، و به خاطر ستودن وحی الهی آنان را   صلى الله عليه وسلمالله  رسول

شان در برابر عقل قبل از خلاف، و به خاطر خالی بودن خاطر ضبط و نگهداری

 (1  . و مذهتْ  ی  زمان آنان از اختلافات عقید

ف و برتری آنان   جایگاهشان ستایش خداوند است، در قرآن کریم:  و و برای شر

ه  
ۡ
  عَن
َّ
َ ٱللَّ ی ِ

ضن نٖ رَّ م بِإِحۡسََٰ
 
وه بَع 
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هَ م 
ۡ
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َ
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ُ
ل وَّ
َ ۡ
 ٱل
َ
ون
 
بِق َـٰ مۡ  ]وَٱلسَّ

ا[  
ٗ
بَد
ف
 أ
ٓ
لِدِينَ فِيهَا

ََٰ
ر  خ
َٰ
هَ
ۡ
ن
َ ۡ
حۡتَهَا ٱل

َ
ي ت جۡر 

َ
تٖ ت
ََّٰ
مۡ جَن ه 

ف
 ل
َّ
عَد
ف
 وَأ
 
ه
ۡ
 عَن
ْ
وا  وَرَض 

ن    و پیشر » ندگان نخستیر آنان به خویْ  گتر از  انصار و کساین که  از مهاجرین و 

وی کنند خدا از آنان راضن است و آنان هم از خدا راضن  های  و برای آنان باغ  ،اند پتر

 ]100توبه: [ «بهشت  است که در زیر آن جویبارها جاری است و در آن جاویدانند

 گونه ستوده: این را یاران پیامتْش و  صحابه و 

ةِ مِنُّۢ بَ  رَۡ ع 
ۡ
ی سَاعَةِ ٱل ِ

وه  فن بَع 
َّ
ذِينَ ٱت
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پیامتْ و مهاجران و انصار که به هنگام تنگدست  بعد از بر  به راست  که خداوند  »

سپس از آنان   ، ت آورد حمآن که نزدیک بود دلهای گروه از آنان از دست برود، ر 

 ]117توبه: [رحم و مهربان است.  گمان او نسبت به آنان دلدرگذشت، یْ 

 فرماید: و خداوند تعالی 
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ن راضن شد آنگاه که در زیر درخت ب شما بیعت    ا به راست  که خداوند از مومنیر

که در دلهای آنان بود پس آرامش را بر آنان فرو فرستاد و به   چهآنبستند و دانست  

 ]18فتح: [آنان فتج نزدیک داد.  

 فرماید:  پاک میخداوند و 
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 که با اویند، سختگتر  
ن  ند و  کفار بر  محمد پیامتْ خداوند است، و کساین در بیر

را می ند مهربانخود   آنان  خشنودی  و    و در یر فضل  ،در حال رکوع و سجده  بیتن ، 

 ]20فتح: [ . های آنان اثری از سجده استهره چ، در ویند ا

وانشان استنباط  و    علم وفهمشان: »وفهم   و منظور از درک ن و پتر صحابه و تابعیر

عی یا تک تک آنان که   می    صلى الله عليه وسلممقصود خداوند و پیامتْش  آنرا  از مجموع نصوص شر

متعلق به مسائل علمی و عملی دین دانند  این فهم برای ما حجت است(، این فهم  

سخن یا کار یا تقریر   به هر طری   که این فهم آنان به ما رسیده باشد؛ حالاست،  

بیشت    آنان بر مسأله،  دوم(:   اجماع   اول(:   این به سه روش است(: .  و باشد آنان  

قول یک نفرشان بر بقیه قولها   آنان بر یک مسأله ای اتفاق داشته باشند،  سوم(: 

ن آنها منترر شود وهیچ مخال ن نداشته باشد  (1  . «غلبه کند، واین قول بیر

دهد »و بر آن گواه می  (2 پس درک و فهم گذشتگان برهاین است که عقل و نقل

سو شناخت  بنابراین   و  ین  بهت  و کارهایشان  دین  و  علم  در  دمندترین  سخنانشان 

، مانند تفستر  بعد از آنها آمده اند   کساین سخنان وکارهایی  نسبت به    ،سخنان است

  و جهاد و جز آن، پس آنان برتر اخلاق  و  عبادت  و اصول دین و فروع آن و زهد و  

به کساین  نسبت  از  هستند  بعد  دلالت   ، آنانند  که  آن  بر  و سنت  چنان که کتاب 

 
عیه، عبدالله الدمیجْ، صفهم السلف الصالح للنص (1   . 34وص الرر
 . 2کتاب اصلی شماره   76ص  (2 
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وی کردن از  کند می بعد از آنان،    آنان بهت  است از اقتدای به کسان، پس اقتدا و پتر

 چه آن تر است از ین سودمندتر و نافعدو شناخت اجماع آنان و نزاع آنان در علم و  

آنان و نزاعشان یاد شد و این که اجماع آنان جز بر معصومیت    ه،که از اجماع غتر

د و آنگاه که باهم نزاع داشتهقرار نمی  ( 1 «. شودمیاند، حق از آنان خارج ن گتر

ن »و   واز تفستر آنان نسبت به    هرکس از مذاهب  راه و روش( صحابه و تابعیر

او خطاکار بلکه مبتدع است و اگر مجتهد باشد به تحقیق  ،  ش پیجر کند   نصوص

 (2  بخشیده شده است.«  اشتباه او 

: »و اصل وقوع گمراهان   بعضیها   و این است سبب افتادن
ی
اهگ در گمراه و بتر

آن    ،گرداین از فهم کتاب خداوند تعالی استمانند این تحریف است روی   چهآن در  

ن از آن  چنان که صحابه   و  وبر ضد فهم آنان عمل کردن است،    فهمیده اند،و تابعیر

هرگز این از ب ن است اما بر وجه نفاق و   صلى الله عليه وسلم نسبت به خدا و پیامتْ او    ها گریترین ستتر

 . (3 «گریخدعه

از گروه  هیچ گروه  خاطر  ن  همیر به  اختلاف  »و  از  هیچ کس  نه  و  های گمراه 

  ادله اهر  و استدلال بر مذهبش به ظ  قادر بهاصلی  احکام، نه فرعی و نه  کنندگان در  

بنابراین    . ستنی  « است....  واجب   
ی
همگ نگرنده   ،بر  هر  عیدر  ای  بر  شر  ،دلیل 

(  ها که اولی  چهآنمراعات   ن که بر آن عمل    چهآناند، و  از آن فهمیده    صحابه وتابعیر

 ( 4 تر در علم و عمل«. اند که آن نزدیکت  به درست  است، و برپادارندهکرده

بیان   اما  بر  صحابه،  »و  اجماع کنند  اگر  آشکار کرده  چهآن پس  را  آن  اند، که 

کردند آیا بیان آنان حجت  . و اگر آنان اجماع نمی....   اشکالی در صحت آن نیست

یج  باره  در ایناست یا نه؟   است، ولی   در کار(  نظریات گوناگون و تفصیل و ترر

  و ....  شناختشان به زبان عریْ    و جهت: یگ از داعتماد بر آنان در بیان برتری دارد،  

 
 . 24/ 13مجموع الفتاوی،   (1 
 . 361/ 13مجموع الفتاوی،   (2 
 . 751/ 2درء تعارض عقل ونقل  (3 
 . 70/ 3الموافقات،  (4 
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ید شدن  قآنان م  اگر از .... پس    هشدنازل می  چهآنو  شان در اتفاقات  همراه   دوم: 

شگ نیست که عمل به آن   بعضن عمومیات،تخصیص  ا  یبعضن مطلقات، آمده  

ن صواب است.  ن اگر و    عیر ، شگ  شده باشد نای نقل  مسألهخلافن در  از آنان    همچنیر

ن صواب استنیست   اگر بعضن مخالفت کرده باشند، و  .  که عمل کردن به آن عیر

 (1  . «مسأله اجتهادی استاین یک 

ن درک و فهم اصحاب  یاران( و هر آن کساین که   راه و روش ایشانند بر  پس گرفی 

این برای نگهداری مفاهی ن ست که ضامن است برای وصول به منظور می امعیار و متر

   . صلى الله عليه وسلمپیامتْش مراد و مقصود خداوند و 

راد  ر  باگر  و   چرا که    اجماع آنها حجت است،  ،شدند متفق    صلى الله عليه وسلم  پیامتْ خدا و  م 

واگر در مسایلی اختلاف کردند جایز  اجماع آنان  برای همه( حجت  دلیل( است،  

آنان  مجموعه  چرا که حق ممکن نیست از    نیست که از سخنان آنان تجاوز کنیم

ون رود و   تا اینکه شخض بعد از آنان بیاید  باشد،  از آنان غایب و ناپیدا    یا اینکهبتر

ن پوشیده  وآن حق را پیدا کند  یعتن اینکه مستحیل است که حق بر صحابه وتابعیر

ردم، این شده باشد، وشخض بعد از سالها وقرنها بیاید وبگوید که من حق را پیدا ک

است( مستحیل  از  یا  ،  امر  روشهایی   هایشانروشاینکه  این  از   دوری کنیم،  که 

ن جستجو در  طریقه در مصادری  حالاتشان  ای که منجر به شناخت آنان شود از بیر

 های استدلال در اصول ایمان و اعتقاد. خوریم و روش آن برمیبا که 

 ،شود می به راست  که دلایل قرآین از ظاهر آن گرفته    چهارم: روشنگری  علامت و  

ش داده است ح و گست    ، پس آنها دلایل آشکار و روشتن است که خداوند آن را شر

پس اصل در این است که کلام از منظور گوینده گرفته شود در منظور گوینده کلام 

ن گفته  از کلام،  ، چون مقصود  شود می نش گرفته نسخهایش و سوق و سیاق  جز از بیر

به اشتباه افکندن، پس بحث در این زمان از مراد خداوند بلندمرتبه  نه  بیان است و  

وی از    ،ممکن نیست  صلى الله عليه وسلمو مراد پیامتْش   پس    . از کلام آشکار شود   چهآنمگر به پتر

 
 . 301/ 3الموافقات،  (1 
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ظاهر  اصل   یم،  را   نصوصاینست که  آن  بگتر آن گرفته  و  عکس  و  گاه که خلاف 

 باشود می
ً
و    ، امر( پسندیده باشد، بر مقتضن سخن عرباین که آن    ید ، پس حتما

 ( 1 باشد که به درست  آن گواه دهد. ی آن که برایش شاهد

ی مشتبه  به اشتباه افکنگاه  آنو   ن    ،شود می ده( پیدا  ن که در نص چتر
ً
پس ناچارا

ن بابهبرای  با ظاهر آن  مخالفت  از تأویل آن و  قبل   گانه  ط سهو این شر ید  وقوع پیوسی 

 : بپیوندد به تحقق 

 موجود نبودن دلیل و برهاین که برگرداننده معتن از ظاهرش باشد.  .1

آن که تأویل به معتن درست، به اعتبار آن برگردد، و آن که در عمل با   .2

 آن معتن همراه و متفق باشد. 

در سیاق خود قابل تأویل باشد، و آن که حمل    هو آن که لفظ تأویل شد .3

ن با ظ  ( 2  لف باشد. اهر آن، مخاآن بر این معتن مشخص و متعیر

در بیان نص یا برگرداندن لفظ ظاهر آن یا    یادی در امور زیر دارد: ز   اثر   ها قرینه

در همه این موارد این    که  تخصیص عام،یدکردن مطلق یا  قیا م  ،آن محتمل  ترجیح

باعث می شود که به نص  قرینه ها  ین همراه  بیشت    و    مجتهد 
ی
را ها  با آنپیوسگ

دور برتری  قوت و  نظر  بودن آن از  خاطر فردباشد. بعضن از احتمالات را به  داشته  

 ( 3  . کند می

آن را به روشتن بیان کرده   صلى الله عليه وسلمبرای آن که قرآن بیان است و به راست  که پیامتْ  

ظاهر   آن  بیان  باید که  غتر کلامش  پس  به  آن  نباید که کلام  پس  و   باشد،  منظور 

»بر در ظاهر نیست  را که  چه  ، آن که فهمیده شود از آنمقصودش دلالت کند و آن  

بر غتر مراد و مقصودش دلالت کند و بیان از مراد و مقصود  ش  مآن روا نیست که کلا 

که آشکار چه را  او جایز نیست که از کلامش آنو برای  حق و راست  ساکت باشد،  

 
 . 356/ 3نک: الموافقات  (1 
 . 48-46، مختصْ الصواعق المرسله، ص 92/ 3نک: الموافقات  (2 
 3)  ، ح مختصْ الروضة فن اصول الفقه، للطوفن ، لمحمد   606و   601/ 3نک: شر ن ، القرنیة عند اصولییر

 . 63الخیمی، ص
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عقول  باشند با    نشده، بفهمند و آنان را دلالت کند که امکان شناخت آن را داشته

  ، به صورت ابلاعین آشکار   (ین را دخود و این شزنش است نسبت به پیامتْی که  

 (1  بیان کرده است. 

 گرداند: ثابت می   ( را موارد  این      چهارگانه های روشنگری پس این 

یعت  و  آیات قرآن    که. آن  1 معتن روشن و مشخص شده است  دارای  نصوص شر

از    فرقه ای است("  نام  مفوضه"بر خلاف نظریه   صفات آن  الهی و  های  نامکه 

 . کنند میپذیرند و ن ن معتن حقی   را نمی 

ن  . و آن که این معتن قطعی است و آشکار یا بر خلاف  2 که دلایل آن را  متکلمیر

 دهند. بر ظن و گمان قرار می

شود، برخلاف آنان ها از آیات به صورت مستقیم گرفته می . و آن بر این معتن 3

نصوص را برای خواص قرار  بعضن از  دهند، یا  که برای نص ظاهر و باطتن قرار می 

 دهند و دیگری را برای عموم. می

ات پذیرفته نمی4 شود، بر خلاف . و آن که نص مشخص است، پس همه تفستر

 زمانان ما. نسبیت حقیقت از هماصحاب و  معتقدان( 

وری است، برخلاف 5 . و آن که نص حاکم و فرمانروا است و برای همه مردم صن

دانند که  دانند و این  عقیده( را مخصوص به زماین میها را تاریجن میآنان که آن نص

 اند. در آن زمان پیدا شده 

 

 

 *** 

 
 . 85/ 1درء التعارض العقل و النقل،  (1 
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 : گفتار دوم

عیانحراف از درک نص از   : تسلیم شدن در برابر نص شر
 

خلافن جایز و درج شده در قاعده تسلیم در است  اختلاف در فهم نص ممکن  

عی مظهری از مظاهر انحراف از نص و   که این اختلاف  و ممکن است . برابر نص شر

به فهم نص  جا مربوط  پس انحراف در اینباشد.    ین در برابر تسلیم و فرمانتْداریناتوا
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زیرا که فهم یک کار عقلی است  یعتن کار عقل فکر ،  است  معنای آنو تفستر آن و  

است( اینجا ذکر   ،کردن  نیست که  انحرافن  این  مثل  انحرافن که ذکر شد  این  پس 

 باشد.  مینص از  عقل متعلق به ایرادات عقلی خارج  ز انحراف ا میکنیم، زیرا که

 باب: های انحراف منافن اصل تسلیم در این و از مظاهر و نشانه

 اول: تأویل ناپسند: 

ین اصطلاحای  است که نزد فرقه رواج دارد  مختلف  های  اصطلاح تأویل از بیشت 

ی دارد. به طوری که از  و از همه اصطلاحات در کتاب ها و سخنانشان حضور بیشت 

ین حجت تیمیه هایشان در تحریف نص است، به این خاطر شیخ الاسلام ابنبزرگت 

عی و تاریجن پرداخته استبه درس دادن این اصط و آنان را    لاح از نظر لغوی و شر

 در نتیجه آتیه خلاصه کرده است: 

 برای تأویل دو معتن است: 

اول:  آن  معتن  قرآن  از مفرین  بعضن  بیان(، چنان که  و  ح  ،  شر گاه که تفستر

ن میاین ایدرباره تأویل آیه  د: نگویچنیر

: تفستر آن، و از مشهورترین اینان ابن    . طتْی است جریر یعتن

ء بر اساس آن تأویل    چهآن شناخت حقیقت    معتن دوم:  ، و منظور از شود میشر

 در این سخن  خدای( بلندمرتبه آمده:  هکلفظ تأویل در قرآن است چنان  ،آن

  ] بۡل 
َ
َ مِن ق ی

ََٰ
ءۡیی
يل  ر  و 
ۡ
أ
َ
ا ت
َ
ذ
ََٰ
 ]ه

 ]100یوسف: [»این است تأویل خواب من قبل از این« 

 (1  گردد. پس تأویل احادیث همان ذات مدلول آن است که تأویل به آن برمی

(  آن است که برگرداندن لفظ از معنای حقی   آن به    و اما معتن سوم:   معتن

ن  این  خاطر دلیلی برتر و ارجح، و  به  مرجوح  غتر محتمل( تفستر بیان شده نزد متکلمیر
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ت نیست و اهل  
 
است. اما این معتن نوظهور است و از معاین تأویل در کتاب و سن

 شناسند. لغت آن را نمی

عتمادشان بر این معتن جدید برای تفستر و سود این جستجو همان باطل شدن ا

 قول خداوند تعالی است: 

 ]
َ
ون
ُ
ول
 
مِ يَق
ۡ
عِل
ۡ
ی ٱل ِ
 فن
َ
ون
 
سِخ َٰ  وَٱلرَّ

 ٱللََّّ َۗ
َّ
 ٓۥإِلَّ
 
ه
ف
يل و 
ۡ
أ
َ
م  ت
ف
 ]وَمَا يَعۡل

 ]7عمران: آل[گویند« داند، و پایداران در علم می »و تأویل آن را جز خدا نمی

منظورش تأویل کلامی در   ،یا وصل را بپذیریمجا چه روایت وقف  و تأویل در این

به دلیل آن که  این( معتن نوظهور است و تفیر    ،حمل بر غتر ظاهر آن نیست

یعت به مصطلحات و مفاهیم نو که    ، باشد ها آمده، درست نمیاز آن بعد  الفاظ شر

 . شود میچنان که تفستر بقیه آیات که در آن لفظ تأویل به معتن نفس تفستر آمده، ن

ن  و اما مجرد   ن  گذاشی  اصطلاح بر نام گذاری مثل این تأویل یا نامگذاری به هر چتر

اثربخش نیست  باشد   ،دیگر  بدون   ،تا زماین که فقط اصطلاح  پس ذات مصطلح 

است، آنگاه که تأویل در قرآن به آن    اشکال است، بلکه اشکال در تفستر آیه به آن

 (1  گمان شود، منظور همان است. و  تفستر شود 

د پذیر نمی  از اهل علم این باشد که مجاز را   و اگر اشکال با این اصطلاح نزد بعضن 

 کنند میبه راست  که ترک    بینند. از جهت آن که آنان معتن حقی   سابق را  در آن( نمی 

واقعی( و خلاف  به خاطر وجود مرجح نقل م از این جهت را  عتن به معتن مجازی  غتر

 خلاف لفطین است. که 

 سازد:  پس تأویل بنابراین معتن برای ما قواعد چهارگانه زیر را آشکار می 

عی.   نخست:   ایمان به وجود معتن آشکار برای نص شر

 . شود میایمان به این که این معتن از دلالت نص و سمت و سیاق آن گرفته    دوم: 
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این که روگرداین   سوم:  به  به    و   ایمان  این نص روا نیست مگر  از ظاهر  عدول 

تر قوی  ، آنگاه که دلیلیکند میمراد نص گفتگو  و  از آن، پس از مقصود    تر دلیلی قوی

س این بحث از دلالت برتر برای نص، از آن پیدا شود که به آن انتقال داده شود، پ

، شود می معتن نص است، بنابرآن که نصوص دیگر بر آن بنا نهاده  دادن  ترجیح  و  

 بعضن دیگر است. به پس این از قبیل تفستر بعضن نصوص 

ظاهر ممکن نیست    چهارم:  بعد از مگر  ایمان به این که پناه بردن به معتن غتر

ن تلاش و   : زیرا  در دلیل،نگریسی 

یابیم که تأویل به این خوانیم، درمیکه این مذاکرات مقدمای  چهارگانه را می  گاهآن

که مسلمان به آن پایبند   گاهآنمعتن درست است و در آن مشکلی وجود ندارد، و  

عی  به    شود می و نص شر با  آید که  گاه پیش می ، به راست  که اشکال آن شود میزودی پتر

از نص درمی  وی  پتر و  راه هدایت شدن  در   که 
تأویل منحرف انحرافای  د، پس  ن آمتر

آن را دور  از  تا از مستر یر بردن به مقصود و منظور نص و شناخت مقصود    شود می

است بینجامد از اموری خارحْی   خلاف ظاهر آن  چهآنتا به تفستر نص به    ،گرداند 

 که دلیل صحیج ندارد.   ،نزد آن

نمی  گاهآنو   پیش  اشکالی  آن  در  باشد  معتن  این  به  تأویل  اشکال  که  پس  آید، 

روی در سبب عدول  و  اشکال  از ظاهر نص کجاست؟  برای چه  است،   ) گرداین

(  عدول  روی  ؟شود میگرداین

 ؟شود می نص عدول تر است که با آن از ظاهر قوی و چه دلیلی

پدید می انحرافات کلامی  است که  زمان  آن  و در  ن  پیشیر معتقدات  از  پس  آید، 

را قرار   با نص مخالف باشد   چه آناصول فکری منحرف عذری برای آنان در تأویل  

از نص نمیدهد می از خارج بر آن  ، پس حقیقت آن به دست آمده  بلکه  باشد، و 

ویگردان شده برای آن که این ظاهر پیش از آمده، و از ظاهر نص عدول کرده و ر 

به اعتقادات سابقش برگشته، آین که برایش  و  این رها شده بود، و از آن روگردان  

 بیند. دلیلی ارجح می 
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ها دانا و بینا بود. آنگاه که روش قیم به احوال این فرقهو به راست  که امام ابن

گوید: »و حقیقت امر این است که هر گروه هر می و ،  کند میتأویل آنان را توصیف  

، پس معیار نزد  کنند میرا که مخالف روش و دعوی اصل آنها باشد را تأویل    چهآن

، همان روشر است که به سمت کنند میو یا تأویل ن   کنند میکه تأویل    چهآنآنان در  

رند و آن را تأویل  پذیشان باشد به آن اقرار کرده و میاند، پس هرچه موافقآن رفته 

 ( 1  .«کنند میو هر چه مخالفشان باشد آن را تأویل  کنند مین

 گفته است:   ابن تیمیه رحمه الله  الاسلامشیخ  او و پیش از 

وضع کرده آنان  قانون که  این  مثل  وضع  »و  قانوین  خود  برای  هر گروه  اند، 

، پس آن را اصلی قرار  اند چه که پیامتْان از نزد خدا با آن آمده درباره آن   ،اند کرده

عقلشان آن را شناخته و   کنند میهمان است که گمان  ،اند و به آن اعتقاد دارند داده

و آن قرار داده   چهآنیر برده، و پیامتْان را با   اند، پس هرچه با که به آن آمده، پتر

آن و  پذیرفته  دارد  سازگاری  آنان  وی  قانون  پتر آن  از  بوده  آن  مخالف  چه که 

 ند.«انکرده

اث اسلا   که متر
  ز قدیم آن را شناخته ا میو این بیان منطبق است با همه تأویلای 

تأویل صوفی  . است و  تأویل کلامی  و  تأویل فلس ن  اینانهمانند  تأویلات  ، پس  گونه 

ن که   است که مفهوم نص را تحریف کرده و نصوص را برای مقدمات فکری پیشیر

، و  کند میرا محاکمه  است،    صلى الله عليه وسلمهای مخالف در روش تسلیم خدا و رسولش  روش

وی از کلام خدا و کلام پیامتْش این کار   : سازگار نیست، زیرا  ،صلى الله عليه وسلمبا واجب بودن پتر

عی است. پس  برای آن که مخالف با    نخست:   چهآن مدلول  راهنمای( نص شر

ی است که شارع بر آن رهنمون می ن وی از آن چتر سازد، و این شناخته  واجب است پتر

 .  مگر از خلال لفظ صحیح و درست و آشکار و روشن شود مین

، دنبال معتن باشد نبر مقصود شارع    کنندهدلالت  ، لفظ  به  گمانشان(    اگر   پس

می گردند، واین معتن باطن  سازد،  معتن دیگر که بر لفظ رهنمون نمیپنهان یا  باطن  
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خود مینمی   ظ لف  را  از  را  آن  و  اشتباه  ر پذیرد  و   )
ی
تدلیس  پوشیدگ به  این  پس  اند 

تا نور و برهان، پس  نزدیک متکلم: »روا نیست که بر خلاف ظاهر    برایتر است 

برداشت کند، آنرا  بر    نص،  هم  دیگری  دلیل  نو  فرقه ،  کند میآن دلالت  نزد  مگر 

ی دلالت نمی کند مانند مهمل، ئمرج ن و ه. زیرا که نص به غتر از ظاهر خودش به چتر

  (1  بیهوده است.  خطاب کردن به مهمل

وی از ظاهر سخن است، و هر   از ظاهر   معنای نص را   چهآنپس اصل همان پتر

وط زیر را داشته باشد ، کند خارج    : باید شر

ن لفظ بر معبیان   .1 آن ترکیب یاد شده و   در  است که  نایی احتمال دانسی 

بسنده نیست که مجرد به لفظ توجه شود، که لغت بر معتن هرچه باشد، 

 باید  
ً
 ترکیب به طور کامل که بر این معتن به  دلالت کند، بلکه ناچارا

ی
چگونگ

ت ،  هم دقت کرد(، برای آن که الفاظ برای آن است که در لغکند می دلالت 

هایی مختلف دارد، اما سیاق سخن منظور و مقصود آن را مشخص رهنمون 

ر  بکه دلایل لفطین آورده شود مگر آن که دلایل    شود می، پس کفایت نکند می

 پذیرفته شوند.  ،ذات سیاق

را(    .2 و مقصود  آن  منظور  آورده شود که  دلیل  است، باید  ذکر کرده 

 همان مقصود نص است. 

 را بازدارد.  (از کلام اثبات دلیلی که اراده معتن اساش را  .3

 (2 (، کش که مخالف این معناستپاسخ به معارض  مخالف .4

ط این شر ابنو  طها همان است که  به عنوان شر آنها  از  های آشکار کمک  قیم 

های ظاهر نص است، دهنده به قاعده اصل که همان تسلیم شدن در برابر رهنمون

ست، تا آن که به راه آورد کساین ا  میکرده است، پس این اصل قطعی و حتاز آن یاد  

ناچارند مانند این مقدمات عقلی را  رعایت که  اند  را که از این اصل منحرف شده 

 
ن من الاستدلال بنصوص الکتا (1  صن، نک: موقف المتکلمیر

 
نة، لسلیمان الغ  . 813-798/ 2ب و الس 
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 . کنند( 

منحرف کند و    ای را است که آیه  باطل  پس هر تأویلی باطل نیست، بلکه تأویلی

راه و روش  نتیجه و  ،  بازدارد   را   منظور و مقصود آن بدون  آن  به خلاف ظاهر  ای 

وط تأویل باهم یک جا شوند، ممکن    گاهآنو اما    داشته باشد،  درست،  شود میکه شر

که محلی قابل و ارزشمند برای تأویل باشد و برای آن امکان داشته باشد، و دلالت  

،  این( پس    ترکیب کلام و سیاق  سخن( بر آن رهنمون کند، و اقامه دلیل بر این معتن

 (1  همان تأویل درست است. 

ن این روش تأویلی  دوم:  تب  به راست  که لوازم بسیار ناپسند برای اخذ و گرفی  مت 

پیامتْش  می شود:   و سنت  در کتابش  پاک  آن جمله: خداوند  این  صلى الله عليه وسلم »از  گونه از 

و آنان  مردمان را( به تشبیه  و    شود میالفاظ نازل کرده که ظاهرش سبب گمراه  

 تمثیل بیفکند. 

بلکه   ،بیان حق و درست و رواین آن را رها کردهخداوند  و از آن جمله: آن که  

معمایی که درک آن ممکن نیست مگر بعد  و  رمزی در آن نهاده و آن هم چه رمزی  

 از تلاش بسیار. 

و از آن جمله:  خداوند( بندگانش را مجبور و مکلف کرده که از آن الفاظ حقایق  

را که به  معتن  چهآن ، بلکه مکلفشان ساخته که از آن بفهمند نها نفهمند ظواهر آو 

 ای قرار نداده که  معتن آن را( درک کنند. ، و برای آن قرینهکند میآن( راهنمایی ن

ره به طریقه ای سخن گفته شود که ظاهر همیشه در این باو از آن جمله: آن که  

 آن مخالف حق باشد. 

ین قرنماهای  و از آن جمله: برترین شان تا آخرشان از قول  ها از اول ت و بهت 

سخن نگفته   ترین اصول ایمان استدرباره این ختْ بزرگ که از مهماند و  بازماندهحق  

یا ناداین است که ن ن   ،اند  کرده ن ن  که بیان را    حق است و یا پوشاین   هکنندو این 
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 . است

آنان   این که  و  زده  رقم  را  پیشینیان  ناداین  نگرش(  این  آنان  با  آن جمله:  از  و 

نگاری و ستایش خداوندی پاند و روی آورندگان به زهد و عبادت و  سواد بودهیْ  رهتر

ی  برای نماز شب( و حقایق در شأن و اندازه آنان نبوده او شب ن  ست. ختر

برای آنان سودمندتر که  آمدن این نصوص    و از آن جمله: رهاکردن مردم از فرود 

نزدیکت   درست   به  آنان  است  و  پس  نزول  ،  این  ناز  معرض  بر میسودی  در  جز  ند 

ن  ن از آن سودی نمی  . گمراه قرار گرفی  رسند که خداوند  برند و نه به عملی میو به یقیر

 ( 1  منع کرده.... آن را آن را دوست داشته باشد و 

و همگاین باشد ای قرار نگرفته که روشمند  گونه بر قاعدههای تأویل اینپس روش 

، اگر قاعده عی را منضبط کند. حت   همگاین کردن باطل باشد، اما    ایکه فهم نص شر

ن  یدهد. »این جهتمشخص قرار می   و   آن انحراف را محدود و در جهت  معیر بر    گتر

د، و  روشر نادرست قرار می که   شود میهای گشوده  ا آن در بدیبو  غتر همگاین  گتر

ن تأویلش امکان پذیر نیست و امکان تأویل  میداند خداوند   ، و بنابراین ضابطه راستیر

»بنابراین برای که به آن برمی خورد،  گردد و بلکه به ذات شخص  آن به نص برنمی

یایْ  آنان قانوین پابرجا و راه راست  در  فهم( نصوص نیست، و هیچ کدامشان را نمی

ن نصوض که اح ( بیر ن هایی تیاج و نیاز به تأویل دارد و آن که امکان تفریق  فرق گذاشی 

که نفس تأویل کنند، شنونده    چه آنکه نیازی به آن ندارند را ممکن بدانند، مگر به 

 کنندهنفس متکلم به خطابدر  که    چهآن نه به  گردد،  به آن برمیخطاب آن باشد،  

 (2 «. گرددبه آن برمی

به خاطر آن که کلام را از حقیقت آن منحرف    استتأویل ناپسند    همانگونه که

ن   کند می بحث    کنندهو از مقصود تأویل  کند می گونه  و نه از مقصود نص، و به همیر

و نه در    کند مینگرد و در مقاصد اندیشه نها نمیجمود  خشگ( ظاهری که به علت

 
نة، لسلیمان الغصن،  (1  ن من الاستدلال بنصوص الکتاب و الس   . 813-798-2نک: موقف المتکلمیر
 . 657/ 2درء التعارض،  (2 
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ن ناپسند است، زیرا   ،کنند میبه لفظ بسنده    فقطحکم قانونگذاری و   کوتاه   آن  نتر

عی( است، پس کمال تسلیم آن است که مقصود  در تسلیم شدن  در برابر نص شر

پیامتْش   و کلام  او  فهم کلام  و  ادراک  ن  بیر از  شود،  ی  پیگتر با صلى الله عليه وسلمخداوند  این  و   ،

 . شود میود  خشگ( لفطین ظاهری ممکن نمهای تأویل نوظهور و با جروش

یعت و علت  بینند. نمیها را ها و حکمتپس ظاهریه مقاصد شر

که   ،مانند و ناکامی در فهم منظور شارعو فهم منظور شارع ناکام میقصد پس در 

یعت آن  که حکم   چهآن ، از  افتادهگونه که در واقع است به خطا  شناخت احکام شر

 و بر حسب مقصود خداوندی نیست.  شود می واقع  بر آن( 

یعت: دن خوان و  دوم: قرائت     ( جدید نصوص شر

یا تجدید  دوبارهش خوانقرائت   نوپیدا  یا خوانش  نو  و  یا  ( جدید  دین   ) خواین

 
ی
اث، همگ شان اصطلاحات مختلف هستند که برای ظاهری یگانه است تجدید متر

عی است به روش نوپیدا.   چهآن از   که برگرداندن خوانش نصوص شر

در   گوناگوین های  ، و روششود میختلف  مای  و این روش به حسب هر خواننده

این خوانش است اما در اصول کلی همگاین با هم اتفاق نظر دارند، و آن این است 

    در دین  که
ی
 عرب و اسلام    وجود دارد کهاشکالات دیتن و فرهنگ

ی
سبب عقب ماندگ

   . شده است

ات جدید شده است، و چون فرهنگ   امت اسلامی وارد مرحله حساش از تغیتر

زیا دارای خوبیهای  استاسلامی  توانیم    دی  یم نادیده  را  این فرهنگ  پس نمی  بگتر

وری است.  دوباره خواندن آن و تقدیم آن به شکل مختلف  بنابراین    امری صن

( جوانب    زیرا همانطور که گفتیم
ی
اث  فرهنگ و از    مثبت زیادی وجود دارد،در متر

  طرف دیگر باید با این فرهنگ مدرن جدید همسو شویم، پس باید روشر نو برای

 خواندن نصوص دیتن پیدا کنیم  اینها دلیلها این نوآوران است(. 

رای و هماهنگ ها بر آن همکه همه این خوانش  جدید   راه و روشبنابراین این  
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است که نصوص    ،هستند  بد ن آن  و  تاویل کنند   امرغوب  باید  را  و  در گمانشان(   ،

اوسویی   برگرداندن نتایج آن  به سمت یجایْ در آن پنهان  ( جدید و نو تا جانب غتر

 بماند و جانب جدید آن آشکار شود. 

(   پس حقیقت این قرائت  خوانش( آن است که همان  تأویل( درونگرای  باطتن

  جدید است. 

احتیاج به رنج کشیدن زیاد نیست تا بدانیم که این خوانش راه هدایت شدن به 

منظور و مقصود خداوند از آنها، و نه بحث از  فهمیدن  این نصوص نیست، و نه  

اوامر و نواه برای فرمانتْداری، بلکه خط و راه مستر آن به وضوح رسم شده است،  

مش هدف  دارای  خوانشر که  است،  موجه  خوانش  خوانشر که این  است،  خص 

خواهد به آن برسد. قرائت  که اراده بحث از نص را  دارای هدفن و نهایت  است که می

و نه   ،کند می ندارد، و بلکه به راست  که اراده بحث در ضمن و خلال نص را اراده  

وی از نص یگ  خواهد. و رعایت درست  تأویل آن یا نزد بلکه رهایی از آن را می را،    پتر

مل تحخواهد که این تأویلات را بپذیرد و  ص یا دوری از آن را ندارد. از نص می نآن به  

وی از آن است، پس مقصود از    هکنندو نقض  ،تسلیم  این تاویل ضد کند. پس   پتر

عی در ادبیات آنان حاصن  ن است. و نصوص شر این خوانش رسیدن به نتایج پیشیر

،  کنند میدرباره آن اشکالات ند و بحتَ  ن است به خاطر آن که نتایج نص را دور کن

 ، و نه دلیل، و این از قدیم آشکار است. شود میپس نص مشکل 

»و بسیاری از تأویل کنندگان پروایی ندارند، آنگاه که حمل لفظ بر این معتن از  

از هر    ،آنگاه که مقصود او راندن و حمله باشد   ،آماده شود   هر راه ممکن برایشان

ش برسد  قواعد باطل  برای اینکه به  نصوصبه  ، پس  زد بینداراه که بتواند دورش  

میکند.  هیچ کس    استدلال  برای  به  کلام    (نیست که   روا و  را  پیامتْش  و  خداوند 

انان یا  و    که جایز است به لغت یا اصطلاحی  چهآن هر  به خاطر بعضن شاعران یا سختن

 (1 حمل کند« ،یا نویسندگان یا عموم مردم

 
 . 46مختصْ الصواعق المرسله، ص  (1 
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و دلیل   کنند میا احتجاج  هبه قرآن و حدیثیابیم که هرگاه  می  »بنابراین آنان را 

ن دلالتشان نمی قرآن از در    چهآناز    ،روند و به دور می  کنند میآورند، توجهی به نوشی 

و آیای  که با    ،آن استقر بر غتر  امر  که تکیه آنان در نفس    گاهآن  ،آن معتن است

آنها   تأویل  به  وع  تا جایی که ممکن   کنند میآنان مخالف است شر به قصد آن که 

را بفهمند بلکه تا   صلى الله عليه وسلم  مقصودشان آن نیست که منظور پیامتْ ،  است آنها را نپذیرند 

 (1   نصوص( را از احتجاج و دلیل آوردن به دور بدارند«.  کنندهنزاع

بسیار شدن حجم      ا استدکه نوپی  چهآن ست، و   امیقدی  یک مشکل  پس این

ن نصوص است یعت    انحراف و غلو و به بازی گرفی  که در تأویل و تحریف نصوص شر

ن معاص میبینم.   در متاولیر

اث عریْ  این خوانش برای آن که آنها دانستند که به  است،  ها وارد شده بر متر

جان  در  عمیق  تأثتر  دارای  و  حاصن  اث  متر این  و  راست  که  است،  مسلمانان  های 

اند به سوی آن  ، پس آمدهبه شکست می انجامد ای برای گذر از آن  هرگونه اندیشه

آن بگویند  تا  می نصوص(  می چه  باره  آن  در  خوانشر که  پس  با  خواهند  گویند، 

اث مسلمانان از   ین است: اآشکاری تمام   »و به راست  که اهتمام و توجه من به متر

اث در ذات آن نیست، بلکه به  به   خاطر رسیدن  قبل نبوده، و الآن هم برای این متر

 ( 2  ام«. که بر آن آگاه شده  ،نواندیشر است

خودمان آزادتان  ای که بر ماست،  سلطهگویند: »به راست  که ما با این کار از  و می

سپس   (3  ای بجوییم تا سلطه خود را بر آن قرار دهیم«کنیم و در یر آنیم که چارهمی

اث فکری  مسلمانان( خود را    : پرسند با شور و حرارت می  رها  »چگونه از سلطه متر

 خودمان را بر آنان چاره
ی
گ  جویی کنیم؟«سازیم؟ و چگونه ما چتر

 که این تغیتر امکان ندارد مگر از درون:   یر با قناعت  پابرجا وقوی میگویند 

 
 . 59- 58/ 13مجموع الفتاوی،   (1 
ة  250محمد عابد الجابری فن المسألة الثقافیه، ص (2   العقود الثلاثة الختر

 عن الحداثیون العرب فن
ا
، نفلا

 . 70و موقفهم من القرآن للجیلاین مفتاح، ص
اث و الحداثة، لمحمد عابد الجابری، ص  (3   . 46-47الت 
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و راه   گردانیم  تازه میشدن و نوآوری نیست و ما خرد عریْ را باز    »راه برای نو 

«.  (نیست اث آن به ذات خودش با ابزار خاص و امکانات ذای   (1 مگر از داخل متر

(،  مشارکت در  : »و هدف از آن» داین و به روزگر   اسلامی کردن علمانیت  یْ دیتن

 ( 2  «است اسلام

  : شود می ای پس این نوع خوانش وارد مرحله تازه

ن کند میمتوقف  عریْ را  پیش افتادن اندیشه بر  به  که    چهآن »و   ، به پیشواز رفی 

ن قطعی   یافی  تحقق  برپایی شناش  معرفتبرای   که 
قطعیت  است،  آن  اش جشن  با 

 جدید 
ی
 ( 3 «گذاری جدید باشد. بنیانبا  بازگشایی دوران فرهنگ

این   اساس  بر  همه  دیدگاه  پس  و  آماده شود  عریْ  »اندیشه  است که  واجب 

اث خود را در  جوانب عقلی و آزاداندیشر   د   متر و اعتماد به نفس را وظیفه خود    بگتر

آن  ،  اینکار را کرد   در بار اول  همانطور کهدر اعتماد به خود  جدید  ای  وظیفه،  سازد 

و بیهوده گردی وتنبلی  تواکلی( جنگید، و الآن    و غنوضاقطاعی  با نظام    وقت  که

ن  باید برای    تلاش کند.  ،هعقل و عدل و شهر عرب آزادشهر برافراشی 

آن تهیه  و  آماده کردن  چهارچوب  در  اث  چهو  متر در   
عقلاین جوانب    ، مانکه 

، و به  جدید و معاص را به دست آورد   انساین   فکر   ، و آورد دستبه  واجب است که  

های  دادهدر روی زمانیکه آنها را    از ما بیگانه هستند تا آوردها  عبارت دیگر، این دست

  . انجام دهیم ،دار ریشه و مربوط به خودمان با روش علمی 

ی  می ما  وظیفه اول  پس   ن فکر ما   رونگذاری آن در دپایطلبد که قبل از هر چتر

اث ما و آن آنچنان  های همانندمان یا نزدیک به آنباشد و ربط آن به غریب ها در متر

، فرف  شونده  مسلح شدن به دیدن تاریررررخ قابل درک  ، ها لازم استکه در همه عرصه

اث  کند مین اث غتر ما باشد، پس مفاهیمی که از متر اث ما یا متر مان که در برابر متر

 
 . 52بنیة العقل العریْ، لمحمد عابد الجابری، ص (1 
 . 144عیال الله، لمحمد الطالتْ، ص  (2 
 . 52تکوین العقل العریْ، لمحمد عابد الجابری، ص (3 
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اروپایی معاص و جدید میآماده می از فکر  را  یا آن  یم، واجب میکنیم  سازد که گتر

با تعامل  داد ستد( با آنان است در  و فروتتن کنیم در برابر علم زیست  تازه، و این 

نسبت تاریررررخ  و     با   شانشان 
ی
و چگونگ آنان  با  برادرانه  اهداف  و  تا مقاصد  بیداری 

«. برای وارد کردن آاجرای درست.   (1  ن در پذیرش همگاین

  چند مقدمه را طلب می کند: پس این نوع خوانش 

د جو گشوده است پس معتن مشخض برای نص و   نص برای هرگونه تأویلی  اول: 

 : استباز ندارد، بلکه فضا برای هرگونه تأویلات 

ن آن درست » اما تأویل، امکان اثبات یا ن ن آن وجود ندارد، و پذیرش یا نپذیرفی 

و بلکه    کند مینیست، برای آن که تأویل در اصل از دلالت منطبق در موضوع بحث ن

های آزاد از  از یر بردن دلالت   شود میکه از آن حاصل    چهآنبحث از آن به اندازه  

 ( 2  سازد. ، و آن را آماده میکند میمجاز بودن نص بحث 

پس:    : آید نمیسازد و از آن حقیقت به دست  پس نص به حقیقت رهنمون نمی

معنایش این است: که نص، نض برای حقیقت نیست،    ،برای نص حقی   باشد اگر  »

آن که خطا برای نص مییْ برای  تنهایی  به  و  مجرد  پایان  که  به  حقیقت  در  باشد 

اجرا شدن حقیقت منتهی  که    رسد  میرویدادهایی  بر خود شود میبه  اما نض که   ،

د همان است که ما را برمی   کند می فرض   ن ن    انگتر واقع برای مراجعه به آن و برای دانسی 

نمی را  حقیقت   نص  کلمه  با  حقیقت،  وابستو  بلکه   گوییم 
ی
را  گ حقیقت  با   

 ( 3 «گشاییم. می

که    چهآن و به شناخت    شود میبر پایه گشایش نص برپا     است کهآن خوانشر 

طبحث در نتیجهتا  رسد،  گوییم مینمی هایی که معتن از  قاعدهها و بنیانها و  ها و شر

 
 . 58التأویل و الحقیقة، لعلی حرب، ص  (1 
 . 14نقد النص، لعلی حرب، ص (2 
 . 68التأویل و الحقیقه، لعلی حرب، ص (3 
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 (1  «. شود میمعتن بودن آن پیدا یْ 

 (2  . ، در مفهوم متغتر و متحرکند«ثابتند »پس نصوص در منطوق خود 

»قرآن نص گشوده برای  پذیرش( همه معاین است، و ممکن نیست که برای هر 

 (3  « برد. یا قرآن به شکل نهایی یا ارتودوکش از آن سود بست آن را  تفستر یا تأویلی

ن و مشخص گرفت: دوم: ممکن نیست    معیر
 از نصوص معاین

امکان ندارد که از نصوص معاین مشخص گرفت، آن چنان که سختن  انان  پس 

او توانا است که نصوص دیتن را درک کند،   کند می، و آن که گمان کنند میدیتن گمان 

ن این نصوص  میپس »به طریق ارگانیک در  ن خوانش آن و فهم و درک  و  یابد که بیر بیر

انان دیتن  ن  مساشود که فقط  نمی ،او از آنها و با این روش یگانه سختن فت معرفت  بیر

گذرد، و تا ادعای ضمتن می ، ملعین شود، بلکه از آن مرحله در ذات و اصل و موضوع

طتوان  به   ن از همه شر و رسیدن به شناخت   های موجود  ها و گرفتاریآن برای گذشی 

 (4  در این نصوص«. شده مقصد خداوندی پوشیده 

به راست   »پس هیچ کس را توان آن نیست که لبه شمشتر نص دیتن را بشکند.  

جدا کردن معمای که فکر اصولی سل ن  گذشتگان( باور به این داشتند که امکان  

    گاهنآ کلام خداوندی در ذات خود( یا تفستر آن و فهم آن،   لغت دیتن  
ی
گ بر که چتر

:    امکانریْ و علم مفردات و بلاغت از رسایی و علم معتن باشد،  عنحو   دارد، یعتن

ب  ،مختلف  هایدانش  این لغت عریْ و گوناگوین   هبه خصوص  شان، به راست  که 

ن لغت و فکر اعتماد داند که همه تحلیلنمیفکر   های لغوی آن بر نظریه روابط بیر

 ( 5  کرده است. 

نص ساکت است این  »گردد. پس  مینصوص در ذات خود به معتن یگانه برن و  

 
 . 68قة، لعلی حرب، ص التأویل و الحقی (1 
، لنصْ حامد أبوزید، ص  (2   . 89نقد الخطاب الدیتن
 . 145تاریخیة الفکر العریْ الاسلامی، لمحمد أرکون، ص (3 
، لنصْ أبوزید، ص (4   . 30نقد الخطاب الدیتن
 . 24تاریررررخ الفکر العریْ الاسلامی، لمحمد أرکون، ص (5 
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از  نه سبب ترس  و    ،باشد   بخیلاهل آن    گونه نیست که برای بیان حقیقت بر غتر 

 که از آن  
ی
گ و نه برای غرض و مقصود تربیت  که قصد آن را دارند،   « ترسندمی چتر

که برای آن که نص صاحت   اند، بلچنان که بعضن از مفران قرآن به آن روش رفته 

و برای آن که به طور مستقیم دلالت بر مدلول آن   ،به مقصود در ذات خود ندارد 

نیازی و فراغت است.  یْ آن که برایش خاموشر و    : این همان راز نص است  ،کند مین

و گمراه و گول زدین است. ا، و برای  استو برای او لغزش و روی گرداین و اعراض  

  ، آندر شناخت  جویی  به معتن چاره   هدن کنفقط خدمت   ،کند می و امر به مدلولش ن

 ( 1  . «است  از مقصود  برای در پرده بودن و ناپیدایی و در دورکردن و دوربودن

عی:  قیمت سوم: مراعات نکردن    نص شر

عی جایگاه غتر از جایگاه جز آن است:   پس برای نص شر

ط از شر  ن شر موضوعی همان بحث و مطالعه    می ط بحث علو »به راست  که اولیر

در وهم    را   خواننده  ، زیرا که این احساسات قویاست  بدون احساسات شعاری  نص

دهد،قرار   خصوص  و    می  آن   گاهآنبه  مانند  یا  دیتن  نض  مطالعه  موضوع  که 

 (2 «باشد. 

عی آن را جدا   سازد، قرائت و خوانشر مرده است:  میپس آن خوانشر که نص شر

( مردهت  قرائ  داریم؛  ت برای قرآنئ قرا  پس ما دو نوع » که همان خوانشر      خوانشر

های  های قطعی یا از معلومات و دانستتن از جوابیا  است که در نص از حقایق نهایی  

  چه آنشناساند  می. خوانشر پنهاین که  کند میآماده یا از معارف پابرجا بحث و گفتگو  

و این    سازد. می گوید و آن که مقصود سخن و معنای اصل آن را آشکار  میرا که نص  

و  ح به نحو خاص آن  قرائت در شر وح شر خوانیم بر اساس این می را  حات و در شر

منطق ثابت و پابرجا  به  دارد نص  قصد  انمان که  در اکتَ خطابات اسلامی زمخوانش  

وی و مطابقت دادن با اصل برگردد، و این خوانش خشک نگری فکری و دبو  ن و پتر

است  که به سمت  به ر   ، و کند میتحجر و یا رکود  سکون( مجتمع و زوال آن را ایجاد  
 

 . 16نقد النص لعلی حرب، ص  (1 
 . 30لقرآن قراءة معاصة، لمحمد شحرور، صالکتاب و ا (2 
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آن است که    رسد، اما خوانش زندهمیخشک کردن آن  و  معتن  و سوی خراب کردن  

 (1 اش آفرینش و بازسازی است. محرک آن کشف و طلب کردن است، و اندیشه

ن از ظواهر نصوص:   چهارم: درگذشی 

عیاز پس ممکن است که  خوانش   ه وسیلهب در گذریم  آنرا باطل کنیم( حکم شر

رهایی  حکم  برتر از خلال آن امکان دارد تا از    فضایی از چنگ زدن به تحریف نص به  

مثال:   طور  به  پس  حجب  یابد.  را  ورثه  سایر  دخت   رویداد  قضیه( که  این  »در 

جایگاه او    می کند اصطلاحی فقهی است(    –   محجوب کند یعتن ممنوع الارث کند  

در ف کلی برای وحی  و اهدا است و برای این معیار کافن است که مقاصد    مرد ایگاه  ج

یم ، به جای آن که استناد به اجتهاد فقه شیعی باشد یا چنگ زدن و تمسک  نظر بگتر

 به تحریف نصوص«. 

 : شود می ای مختلف و گوناگون  به حسب هر خواننده  نصوص(  پنجم: آنها  

مختلف  »بلکه   حالاتش  و  احوال  حسب  به  نص(  خوانش  خواننده  در  هر 

 (2 «شودمی

که تنها مرجع یگانه است    ،ماند مینص نازل شده  قرآن( و حدیث صحیح باف  »

ط  آزادند،  در نزدیک شدن به آن  همه  و     علم و صدق نیت و اخلاص آنکه  به شر

 (3  «. وجود داشته باشد

محدود است در زمان خود  تاریجن  ششم: به راست  که نصوص محصور و  

   : بودن نص( 

عد تاریجن نصوص در در ذات خود    حاز وضو   ایه »و با هر درج واضح است که ب 

ن گرف  هایمشکلات کنوین و تلاش  حل  ،تاریها و مشکلات گذشته و عموم آنآن و بیر

ن حلول و نفوذ گذشته برای    نادیده گرفته شده است.  و فرض امکان صلاحیت داشی 

 
 . 204نقد النص، لعلی حرب، ص  (1 
 . 6نقد الحقیقة، لعلی حرب، ص (2 
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 (1  «. محال وناممکن است   تطبیق بر حال حاصن 

تاریجن است که جای آن   ایه»پس وحی آن چنان که گفته شد و گذشت واقع

 (2  نیست که لغت آن از سیاق بعد اجتماعی آن جدا گردد«. 

را    متعال  خداوند را گفته است یعتن    نصوصکش را که  که فکر دیتن    گاهآن»و  

او را در بر    که  چهآن  با تمام   را پس ما انسان    ،دهد می  محور اهتمام و توجه خود قرار  

د می اهتمام قرار میدهیم  ،گتر به  .  محور  ،  هایواقعیتبا توجه  تاریجن که    اجتماعی 

 ( 3  است«.  بازگشتنقطه آغاز و  انسان

نتیج  به درست  که نصوص  به ظ   ای ه هفتم:  از آن  واقعیت  که  برای  ور  ه است 

 رسیده است: 

قصه اما  ستر   های»و  و  پیامتْ  حدیث  و   
همیشه گفتهقرآین پس  آنها   ایمه ،  که 

به طور    در آن زمان  ، استدلالی و عقلی است  تشکیلای   آنها   که 
 
انجام   یجد برای 

خاص به اصول هر گروه یا دارای جماعت     هایخیال اساطتر و داستان   بهآن    هدهند

 (4  . «بنیان وهویت آن را تشکیل میدهد  واین احتیاج    محتاج هستند،  شود می متبلور  

کننده نیست و رشد متعالی  وحتر  پس نصوص جز نتایجْ برای واقعیت نیست و  

ن از تاویل باطل این گروه  که به واقعیت راهنمایی و هدایت کند  . ومتاسفانه هیچ چتر

وحی و نبوت و  و    حت  نصوص بعث و دوزخ و الوهیت و برزخ و معاد ر امان نماند  د

 فرشتگان و پدیدآمدن روز آخرت.  

ی ایمان دارد؟!  ن ن شخض آیا به چتر ی    من نمیدانم چنیر ن باید نزد خدا  و به چه چتر

 ؟تسلیم شود  صلى الله عليه وسلم و پیامتْش

هایی که این قرائت  
ن بخشد، و بعضن از نصوص یاران می این است آشکارترین چتر

 
، ص (1   . 55نقد الخطاب الدیتن
، ص (2   . 70نقد الخطاب الدیتن
، ص   (3   . 200نقد الخطاب الدیتن
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دوری  آن، و آنان در بنانهادن این خوانش متفاوتند، و در حدود آن، و در فاصله  

   آنان از نصوص و تسلیمشان در  برابر آنان  در برابر نصوص(. 

و نه به   ارند،دنبه اسلام    ایماین هیچ  برحین آنان هستند  هیچ شگ نداریم که  پس  

 جویی  یر در  بلکه آنان    . صلى الله عليه وسلمنصوص آن و نه به پیامتْش  
ی
 جز برای گمراه  این بیهودگ

آشکار و مستقیم د که به طور  نو به خاطر این که توان آن را ندار نیستند  کردن مردم  

  . اند هاعلان کنند که اسلام را ترک کرد

ا  یایی عمیق است نسبت به وحی، نبوت و  هبعضن از آنان اشکالات و ایرادنزد  و  

عی   سنت، ولی آنان به طور کلی اتفاق نظر بر این اصول در برخورد با نصوص شر

ت فقها و م  ن  ؤ دارند، و این سبب شده که غتر  اش ه د و نتیجبرانگیخته شو   معاص لفیر

شده که   بحث  ها درس به  آن  روش روشنگر    هایو  درباره  مناقشه  گمراه   هایدر 

دازند و پایه  انشکننده  معرفت  که بر آن    هایکه معارض و در برابر نصوص است، بتر

ای بر می و نتایج عل  . پس موضوعات و مقدماترا به چالش بکشانند   اند ه اد کرداعتم

 (1  هر شخص از آنان به دست آمده است. 

که مربوط به اصل تسلیم در برابر نصوص    چه آن به طور مختصْ درباره  

عی است متمرکز    وم: شمی شر

ا خوانش عموم مسلمانان نسبت به  ب به راست  که خوانشر این چنیتن    نخست: 

عی اختلاف دارد، چرا که مقصود مسلمانان از خوانش، گفتگو درباره منظور   نص شر

من آنگاه که به خداوند ؤ خداوند از آن است و برای فرمانتْداری و عمل به آن، پس م

و پیامتْش    و   آورد میایمان   پس او گفتگو    صلى الله عليه وسلمالله  و تسلیم کار رسول   شود می   صلى الله عليه وسلمپتر

پیامتْش    چهآن از    کند می و  این خوانش  صلى الله عليه وسلمخدا  به خلاف  ها که سعی اراده کرده 

عی  برای  به اهداف معیتن    کند می ، برای این است باشد رهایی آنها از این نصوص شر

تأوی و  تحریف  تمرین  که  را  نصوص  با  بیهوده گویی  و  آن که  کنند میل  برای   ،

که  نصوص را( آن گونه   خواهند می که نص را به سخن درآورند و بلکه    خواهند مین

 
 کتاب اصلی.   92ص  (1 
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 به سخن آورند.  خواهند میکه 

است و این روشر   نپس این خوانش، خوانشر است که آغاز و انجام آن روش

از خداوند و    (و پذیرش و اطاعت کلی برای اصل تسلیم    کنندهاد و ن ن ضاست در ت

 . صلى الله عليه وسلمپیامتْش 

این روش بر تأویل نصوص برپا است، از طریق استخراج معاین باطل از    دوم: 

، چه قدیم و چه نو   ایهنصوص آشکار، و این جاد است که به طور کلی هر انحرافن

 را   شانباطل  کنندکهسعی می  از نرر باطل نزد مردم    شوند می  عاجز که    گاهآن   . است

ن  از   و امکان ندارد که برای معتن باطل نض صحیج پیدا کرد    . پیدا کنند نصوص  بیر

چار  پس  عی.  شر دلیل  نه  را که   ایه و  آنچه  هر  آن  خلال  از  تأویل که  از  نیست 

 از معاین باطل به دست آورند.  خواستند( 

که   ایهو نه هیچ طریق  تپا نیسبر میاین خوانش بر هیچ گونه روشر عل   سوم: 

گویند میو بنیادهای همگاین سخن    ه بر اساس قواعد پس آنان ن  ،قرار داده شده باشد 

   . را به محاکمه بکشاند  اناصول روشمند آشکار تا انسان بتواند آن و نه بر 

ای که  حت  ابزار و وسیله ل نیست، بلکه  باط   های پس پندپذیری در ایجاد نتیجه

 هرج و مرج    ای برایفرضیهو  شود هم راه بیهوده  می    یها گتر نتیجهبه وسیله آن این  

نه حت    و  دارد  را  راندن  نه تحمل  اصول درست  قرار گرفته  بر  که  طلتْ( است که 

   . باشد 

از   خواهد میکه    ای هاین امکان برای هرکش وجود دارد که به آساین به هر نتیج  و 

عی امکان آن را دارد که هر   عی بدان دست یابد، بلکه برای نص شر ن نصوص شر بیر

ی و ضد  اشته باشد،  ( آن را هم در یر دکنندهمعتن و نقیض  نقض  ن و یا دلالت بر چتر

زمان گمان   آن  در  و  باشد،  داشته  را  نتیجه    کنند میآن  این گونه  از خلال  آنان  که 

ی ی را گشود  ها گتر  را با این   لی در حقیقت باب شر  و  اند،ه باب( ختر
ی
و بدی بزرگ

نتایج    وجود دارد امکان    این   که  زیرا .  اند هقواعد بیهوده گشود با  که نتایجْ مخالف 

ن اصل و ذات نصوص به دست آورده شود،   هر چقدر که این فکر پر فساد آنان از بیر
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 و افراطی گرایی و دور از نص باشد. 

بنابراین نیستاگر یک  ،  و  معاین خود  بر  مبتن  زیان  ،سخن  این  از  پس  دیدگان 

از پیامتْشان    شانپروردگار بلندمرتبه ی را  چه    صلى الله عليه وسلمو  ن و به آنان گفته   مند؟فهمیچتر

  اینگونه باشد اگر  و    شما کلام همدیگر را می فهمید؟  چگونه   اینگونه باشد : اگر  شود می

ی دیگری از این منظور شما از این سخنانتان را دریابیم؟    چگونه ن شاید شما هم چتر

کلامتان می خواهید؟  یعتن اینکه این کلام ظاهری شما معنای باطتن دیگر ی دارد( 

اراده داری دازید که باطل بودن آن برای شما به  با آن    د و شاید  ی بتر ن اثبات آن چتر

ما هم هم پاسخ را در مقابل یاوه گویی های    ،دهید میآشکار است؟ پس چه پاسخ  

 ( 1  «. در مقابل نصوص می دهیمشما 

بنا بر پایه اهواء  هواهای    ها درست آن است که تأویل در این خوانش  چهارم: 

تأویل   این  آن که  نتیجه  است، پس  برپا   ) این شخص  نفساین و  آن می شود که  پتر

 است که آن را تفستر و تأویل  
، پس هرکس هرگونه کنند میهواهای نفساین کساین

( دارد نصوص و احکام را تأویل  ، تا موافق هوای  نفساین اش(  کند میهوای  نفساین

 باشد. 

( آنان باشد به آن ی و بنابراین آنگاه که نصوص شر  عت موافق هواهای  نفساین

برابر تأویل به فروتتن وانمی دارند چون مقصد آنان را  را در    ها و آن   کنند می استدلال  

  ها نباشد، این گونه خوانش  شانسازد، و آنگاه که موافق هواهای نفساین میبرآورده  

 . آورند می را 

را به آن گونه حمل کند که    ایگویندهبرای هیچ کس جایز نیست که کلام    پنجم: 

بر ، بلکه  خودش بخواهد  و    حسب منظور و مقصود گوینده  حمل کند(  باید آنرا 

تأویل تأویلی که  نکند    ، کننده»هر  قصد  را  او  تفستر کلام  و  سخنگو  قصد مراد  و 

د   کلامش را تأویل    کهپس او دروغگو است نسبت به آنومنظور او را در نظر نگتر

 
 . 406/ 3الاحکام فن اصول الحکام، لابن خرم  (1 
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 (1  کرده است.« 

زمان    م: شش این  در  خوانش  طرز  این  با  عی  شر نصوص  راست  که  معتن  یْ به 

واین    دهد که آن معاین مقصودش نیست،می. بلکه آن را در جایگاه قرار  شود می

عی. زیرا ایمان من به من دستور می دهد که از   منافات دارد با مقدس بودن نص شر

وی کنم وهوی وهوس خود را درو بیاندازم،   و هوی وهوس  ونص پتر لی اگر من نص پتر

  نمی ماند. خود بکنم دیگر ارزشر برای نص باف  

ن انتقاد  ن نخستیر کردند برای آن بود که آنان می   و وقت  که دانشمندان از متکلمیر

بردند که امکان آن را داشت که متکلم با لفظ خود قصد لفظ را در معیتن به کار می "

مقصود منظور متکلم حمل   غتر   که لفظ را بر   و نمی خواستند ،  ه استآن را داشت

با کساین کهپس  ،  (2  نند" ک را بر غتر مراد متکلم    حالشان چگونه خواهد بود  لفظ 

حمل می کنند، یا آنرا به معنایی حمل می کنند که متکلم قصد آنرا نکرده است، بلکه  

 متاسفانه کلام را بر حسب میل خود تفستر می کنند!  واین گمراه بزرگ است(. 

که به  شود    هاشت بردتر عنگویند: »جایز نیست که از نص ممیکه آنان    گاهآن و  

بینجامد  آن  (3  ،باطل  است  چگونه  نص  پس  برای   
ً
اساسا معن  کش که  را  تر هیچ   

 ( 4 «پذیرد! نمی

اث اسلامی می خواهد بحث  با  حقیقت این تأویل آن است که  این تأویل(     در متر

ه شده  فرهنگ غریْ(  تاز نصوض که همراه با هواهای نفساین قدر  ندارد  مند چتر

 است، برای رهایی از احکام زن و  رها شود،  
اث  کفار و پس این قرائت و خوانشر   ها متر

   و   آزادیها و  
ُ
و    ندارد   آنرا دوست  غربکه  حکمی    ل  حدود و جهاد و دوست  و نیگ و ک

   نمی پسندد. 

  
ی
در برابر منظومه وبه مقدار دوری شخص از دینش، وبه مقدار خضوع وافتادگ
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اصل    به  تأویل، تا جاییکه  شود می  تر فکری غریْ دایره تأویل و تحریف نزدش افزوده

 پذیرد. نمی فکند و آن را امی اسلام و نبوت و وحی برسد، چرا که فکر مادی آن را دور 

ست که فکر غریْ آن را بپذیرد یا رد کند. و  در تأویل آن همان ا  آنها   پس معیار 

ات و اجتهادات مختل ن  دارد، پس درجه توجه    در غرب وجود   به خاطر آن که تفستر

ومندی آن به حسب قوِ  ت این در تمدن غریْ دارد، پس هر آنچه که  به تأویل و نتر

ن  آن قطعی است، تأویل آن قطعی است، و هرآنچه غتر از    نزد تمدن غریْ نپذیرفی 

 است.  کمت  ن باشد پس آن  آ

فاصله   تأویلشان  از  میپس  د  است  چهآن گتر نصوص  ن  لوازم گرفی  از  که   ،که 

 شهری معاص و تمدن غریْ معاص است، و این قاعده و اساس تأویلی 
ی
مخالف زندگ

  هایپس جان  شود میانحرافن است، از زمان گذشته، نصوص در دلهای آنان ضعیف  

 باشد که  آمدگویی  خوشبرای تأویل نصوص تا موافق با    ،بند یا می   خود را نگران 
ی
بزرگ

د.   قلبشان با آن آرام گتر

، در حقیقت    هشتم:   ولی معنایی آنرا قبول نمیکتن
هنگامیکه نص را قبول می کتن

امی برای نص نگذاشته ای، زیرا که قیمت نص در معنا ومفهوم و مدلول   هیچ احت 

 آن است. 

ن ایمان  پس اگر کش به معنای نص ایمان نداشته باشد، در حقیقت به هیچ چتر

معاین آن است، و وقت  که معنای   نیاورده است؛ برای اینکه اساس و روح ایمان در 

ی از نص باف  نمی ماند.  ن ی هیچ چتر  لفظ را از آن بگتر

گوناگوین داشته باشد،    هایو خوانش  ها گشودن راه برای آن که نص معتن   هم: ن 

داند. و نقد و بررش را محتاج نقد و گر میهر خوانشر را نیازمند به خوانشر جدید  

یهوس و آساین   داند( و اینگر می بررش دیگر،   یْ فارغ و آزاد است و درباره اد  گتر

یا   افزودن  هر  ن که  سنگیر لغت  آن که  »درخواست  نیست،  ممکن  عی  نصوص شر

ی را در هر باب بپذیرد تا آن جا که لغت روان مانند آب سیال نزد دلالت  معیتن   تغیتر

: تسیاه  ن و واقع بلندکردن صدا از دگرگوین  در  لغت  بدون نظم و ترتیب و آن    د، یعتن
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 از محالات است که به طور عادی پذیرفت که لغت  را  درهم
ً
 است که عادتا

ی
آمیختگ

باف  نماند و اگر این لغت حالا   و را بپذیرد    ایهیا اضاف  (برابری  بیابد که هر تعدیل  

ن را فاق  (1  د است«باشد به راست  و ظیفه به هم پیوسی 

نجامد. پس  امیپس گشودن این گونه تأویل به قبول احکام متناقض و ناهماهنگ  

ن و    است که عقول بر  لی. و این عیتْ عقشود می و نقیض آن هم قبول    عکس هر چتر

ن آن اتفاق نظر دارد، و موافق و معارض هم در یک لحظه«  نپذیرفی 

ن ج و در بر دارد هر اختلافن را و    ها برای همه گفته شده  شود میا باز  »این چنیر

ن  ن فرصت  برای به هم پویسی  ن رفته نیست« چه آنهمچنیر  (2  . از بیر

ورت اجتهاد و اهمیت    ها دوستداران و یاران این گونه خوانش  دهم:  پیوسته از صن

 را به آن  شزن  ادعا می کنند که این تجدید که    صحبت می کنند   گرینباز و  جدید  ت
ی
دگ

( و شپیجر   ،داند گر میباز  از رکود  ایستایی را  به حرکت در بازمی  ها و مجتمع  دارد و 

   . کند میکاروان حال حاصن کمک 

آسان است و احتیاحْی به هیچ گونه از    اگر کش اینگونه فکر کند پس کار برای او 

ندارد،   اجتهادات  بکند این  را حلال  ن  به شخض دارد که همه چتر احتیاج  ، و  فقط 

را جایز بداند، و آن که از هر حکمی که حال    اند هعلم منع کرد  را که اهل  چهآن هر 

است که م ارزش  پس این عملی و کاری ک  حاصن غریْ به آن راضن نیست، درگذرد. 

وبرای انجام دادن این کار پست احتیاج به   نیاز به این همه بزرگنمایی وستایش ندارد،

بود  کمآن کس که دارای جرأت و شهامت و    بلکه هر   مدارک تحصیلی بالا نیست،

 و کمبود 
ی
مندگ  عدل وانصاف باشد میتواند این کار را انجام دهد. دین و حیاء و شر

 ویْ قانوین روی آن تطبیق می شود این هرج و مرج   که  نضتنها  پس    در پایان: 

 با نصوص  
ا
همان نص دیتن همراه با نص ادیْ است، اما این امر ممکن نیست که مثلا

ن مردم، برای این که کاری بیهوده است    ، یا با نصوص گفتگو انجام شود به  قانوین   بیر
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 با آن برپا    شود میکه دنیا با آن برپا ن 
ی
مر خارج از تفکر  ، پس این اشود نمیو زندگ

، ممکن است که در نصوص ادیْ قابل   ر است، درباره ه
ی
رویدادی، در جاده زندگ

 ذهن  
ی
  ، در خوانش و تأویل و استخراج معاین آن باشد فهم باشد. اگر از باب آمادگ

 است.  ایهدر نصوص دیتن گون ولی
ی
 از بیهودگ

عی را در فرهنگ اسلامی  هایگونه خوانشاین ن  ،جدید و نوپیدا مکان نص شر تمتر

اث   آنها های تجدید شونده  و تلاش  دهد پس خوانش انتقادینمی و تشخیص   بر متر

   ، به دور است. ستا میریْ اسلا عفرهنگ  اسلامی( از مرکزی بودن دلیل و نص در 

اعتماد بر دلیل برپا است که به مانند اصل و مرجع آن  بر    میپس فرهنگ اسلا 

اث آن و فرهنگ آن و مستر آن   است، پس هر نوع خوانش برای تاریررررخ اسلامی در متر

این   ،ها اما این نوع خوانش این مرکزیت نص را قبول کند.  که  ندارد  جز آن    ایهچار 

ن خاطر   ،قبول نمی کنند عد را  ب   ، به همیر
انتقادات آنها بروز     کساین بیشت  وکساین کمت 

 زیرا این اصل مهم را قبول نمی کنند.  کند می

مثالی را  جابری  عابد  محمد  مورد    دکت   این  به  میبرای  را  او  خوانش  و  یم،  گتر

یا  أرکون  بوزید یا  ا  د حام   در مقابل خوانش متشدد نصْ یم.  کنمییانه تعبتر  اعتباری م

ای  متشدد دارند طیب تزیتن یا حسن حن ن و مانند آن ، و با وجود این  ها که تفستر

دکت  جابری را بررش می کنیم می بینیم که او  انتقادی  آرایکه از بعضن از این   گاهآن

 برابر نص کاملا غافل است. از این خاصیت مهم تسلیم در 

 لغ
ی
از که  ات آن را جمع نموده  و مفرد  کند می ت عریْ انتقاد  پس او از پیچیدگ

 محروم بوده است: تطور سنت و روش 

باف  مانده ی   ،»بنابراین لغت عریْ   و تغیتر
از زمان خلیل دست کم دگرگوین و 

ن و کلمات آن و الفاظ آ  هایف آن و نه در معتن ص نداشته نه در نحو آن و نه در  

ی است آنگاه که   ن  آن، این همان چتر
که لغت: تاریجن    یمگویمینه در روش زایش ذای 

د و نیازمندیمیتاریررررخ اوج  بر  نیست، لغت  است که   طور و دگرگوین را پاسخ  ت   هایگتر

 دهد. نمی



 معاصری فکری ها ومخالفت یشرع وصتسليم در برابر نص 
 

 
 

141 

آن  از  منظور  و  لغت جمع شده  آن که  برای  است،  مفهوم  انتقادی غتر این  و 

ممکن   صلى الله عليه وسلم  معاین و الفاظ آن که برای مسلمان فهم سخن خدا و پیامتْشنگهداری  

ن امکان نداشت که  نبود  لغت    هایباشد پس اگر دگرگوین  شان را  دینبرای مسلمیر

ن در نگهداری لغت  نبشناس وری د. پس تلاش مسلمانان نخستیر نصوص بدیهی و صن

وی  بوده چرا که   کردند و اراده حفظ و میدا  کردند و با آن راه را پیمیآنان از قرآن پتر

خواستند و این کار بدون ضبط لغت امکان نداشت، و مینگهداری آن را برای مردم  

به سخت     آمدند   د کساین که بعد از آنانشمیدگرگون    و یا لفظ آن  اگر که معاین لغت

 را بفهمند.  صلى الله عليه وسلمکلام خداوند و کلام رسولش تا  ند ادفتامی

و کساین   است  آشکار  امری  این  انتقاد  که  و  نص  آناین   کنند میاز خاصیت  از 

 به اسلام ایمان ندار 
ً
 (1 د. نهستند که اساسا

( انتقاد می و از روش فکری در اندیشه گذشتگان   زیرا:   کنند، کساین

با  به عبارت   »کار فکری  و  اندیشه در اصل همیشه محکم است،  و  این عقل 

اطی  به راست  که عقل بیاین کاری ذهتن است که توان ادامه و تمرین هیچ نش  دیگر: 

عطاکننده که  ن اصل  از  جز  استفادهرا  یا  است  اصل    کنندهص(  است    طیعم  از 

  (2  ثبت شده است(.  با اجماع یا با قیاس چهآن 

و چه در  آغاز    در چه    شود میخت عقلی در مزرعه بیاین برپا نو برای آنکه »شنا

 ( 3  توجیهی از اصل«.   ا و یا ب  رسد میبه اصل    چهآن و یا    گرفته می شود   از اصلکه    پایان

و هیچ اشکالی در این  برداشت( وجود ندارد. بلکه این انتقاد بسیاری از اشکالات  

ی ایرادات( را در دنباله عیب  آن وادار  نص و خاصیت    هاینقد کنندگان حلقه   گتر

است که نصکنند  بدیهات  از  و   ،، پس  استنباط  آن  از  و  باشد  قیاس  برای  اصلی 

 برداشت کند. 
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ن    اشهچنان که عقل عریْ در اندیش عی و  بر می  دهد و یر میتمتر ن نصوص شر د بیر

از   آن  هرگاه که  ها میدان جز  پس  آن  مینصوص  در  ،  خاصیت  حسب  بر  و  نگرد 

،   هایکه به بقیه فرصت   گاهآنو نگرد به آن میاساس حقیقت آن، پس بر این
ی
زندگ

آن و به بر  ، پس اعتماد بر اصل و قیاس  کند میاساس طبیعت آنان با آنان تعامل  بر 

ی از آن   در بقیه نصوص چرا که خاصیت آن، این را نگرد  به آن میعقل  که  کارگتر

،امور  در بقیه    سازد. میفرض  
ی
ن مزرعه ناقد،  آشکار است، پس    ایهو این نتیج  زندگ بیر

شستْن دیتن که نصوص مقدس بر آن استوار است و مزرعه دنیوی دیگر که دلالت 

ن و تشخیص نمیبر اشکال و ایراد در ف   دهد. هم حقیقت نص و مرکز بودن آن دارد، تمتر

نقد   به  را هم  با می و کامل بودن همه علوم عریْ   
ا
کشند: »آیا نحو عریْ کاملا

آیا اصول فقه در جایگاه به وجود آمدنش با شافعی مشخص سیبویه کامل نشده؟  

ن تاریررررخ در اسلام به طور کام حاق اسل یا نزدیک به کامل شدن با ابننشد؟ آیا نوشی 

 (1  متولد نشد؟....«  واقدیو 

یعت و شنا ،  شود میخت آن اراده  و با این وجود علومی که با آن رسیدن به فهم شر

  
ی
بیاید، چرا که نصوص و کامل شده  و شناخت احکام آن، از بدیهیات است که همگ

ند، پس ممکن نیست که برای نص دستوری و حکمی در   احکام ثابت و بدون تغیتر

این  نظریه(    شود زماین دگرگون   برای آن که  ابزار تفستر آن،  و  ادوات   
با دگرگوین

ن  کند میمصدر را از آن زایل  خاصیت عصمت و الهی بودن  د. بر میو از بیر

 برای عقل قبل از عمل و کار آن:   هایی از وضع قواعد و پایه  مشو می و شگفت زده  

  اوج دادن قانونگذاری برای زبان برای  وضع طبیعی آن است که    همانطوریکه»

آنست فت  آن  وپیرر به  "جیب"  طبیعی دارد اشاره    همانطوریکه  طور  به  پس   ،

ن اینگونه است.  در تجربه فرهنگ عریْ روی    چهآن   لیو  قانونگذاری برای عقل نتر

داد تمام و کمال برعکس آن است، به راست  که عمل علمی در جهان کنوین و حاصن  

یررررع  برای  عریْ اسلامی   حرکت عقل بیاین عریْ و برای قانوگذار است که  قانون  ترر
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 ( 1  .«را بیان کند ن طریقه و راه و روش عمل آ

عقل فهم و درک نص و شناخت منظور خداوند و منظور رسولش    وظیفهپس اگر  

ای  بر کاری  محکمای عقل باشد، پس در حقیقت آن  ر براه و روشر  است، باید که    صلى الله عليه وسلم

و به    کند میان او را به خداوند دلالت و راهنمایی  عقل است، پس چنان که عقل انس

ارشاد   و  هدایت  وحی  منظور   کند می سوی  از  شود  بحث  است که  عقلاین  پس 

، پس انتقاد در این جا حرکت کردن  صلى الله عليه وسلم  الله رسول خداوند، و پشت ش راه و روش  

ن نص الهی که عقل درباره آن بحث  نمیفرف    که خداوند   چهآن . از  کند می گذارد بیر

ن تجر  ی و ختْهایی که عقل تلاش    هایهباراده آن را دارد، و بیر
و از آن    کند می برر

 د. بر میسود 

و آن    د نکنمی چنان که از حضور عمیق آن در تاریررررخ صدر اول  اسلامی( انتقاد  

زماندر  که   اسلامی  جدا   هایی فرهنگ  آن  از  است  که  ندارد  کننده  چنان که  وجود 

 نگ غریْ است: جداکننده غریْ فره

  
ی
ن یا  چه  »به راست  که این پیوستگ فرف  ندارد که یارانش را  باشد،    موهومیراستیر

ن تاریجن که قرارشان دهد و آماده کند برای آینده بدون آن که  بکشاند  برای دربرگفی 

 ها در طول قرن   ایم،ه را ننوشت  فرهنگمانو انکار کند. اما ما در عالم عریْ    د ر گذشته را  

 . وسخت   تکلفبا مگر به صورت 

اس ما »درست  و    ت که  اسلامی، عصْ نهضت  ن عصْ جاهلی، عصْ  جنبش  بیر

در حقیقت ما به طور کلی سطج است،    ها دهیم. و اما این فاصلهمی قرار  فاصله  

ذهتن    
ی
نه  نهآمادگ و  خرد  خودمان  در  تصور  نداشتیم،  در  مراحل  این  به    نسبت 

نده    هشوند  پیوستهسازد و  میدگرگوین را باطل  مراحلی از دگرگوین که مراحل   را به پیگتر

 که بعضن    هایمانند زمانو نه    را لغو می کند.   و سابق آن
ی
از بعض دیگر جدا  فرهنگ

 . (2 «می شوند. 

 
 . 343تکوین العقل العریْ، للجابری، ص  (1 
 . 44تکوین العقل العریْ، ص (2 
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و  میو چگونه ممکن است برای آن که بر خود این گونه لازم     اللهرسولبیند که پتر

بر هدایت پیشینیانش، چگونه ممکن است    کند و ترِ ر هدایت ایشان سَ باشد و ب صلى الله عليه وسلم

موجه آغازین و  پس دوره رسالت همان اصل و    ؟جدا شونده را بپذیرد   هایکه زمان

به  و  تاریجن باشد که گذشته  مرحله  که فقط یک    تواند میپس ن  ،است  و پسندیده

   . ت رسیده اس نپایا

در مورد فرهنگ اسلامی غتر ممکن پس تصور آن    صدق کند و اگر درباره فرهنگ،  

 آن است.   تچرا که مخالف طبیعاست 

که   کند میکشف     برایتان ذکر کردم برایمان نصوض  این نمونه هایی از بنابراین  

عی حق ارزش آن را در این خوانش   ، پس اگر فرد به حقیقت  ندارد نص و دلیل شر

ی  این ایرادگتر
ً
عی و خاصیت دلیل آن یر بتْد، یقینا

ن    نص شر رود، پس  می از آن از بیر

ن دیگری   دارد و برکنار  میپرده بر این انتقادات از اشکال در ذات قرائت قبل از هر چتر

 .  کند می

که   "دلیل"کشد جایگاه  می فرهنگ اسلامی را به نقد  که  پس این قرائت و خوانش  

ن  چنان که نزد  د،  بر میو به آن یر ن  نمی داند این فرهنگ را به وجود آورده   آنان تمتر

ن  بیر و  آمده  فرود  وحی  با  دیتن که  حقیقت  نص(  ن  بیر تجربیا  دادن  و  طبیعت  ت 

 ضعیف می باشد. ختْهای دیگر، 

آن که با   به مثل  طوری برخورد می کند   با عقل اسلامی  قرائت و خوانشاین    پس

ن این دو موضوع د نکنمی   برخورد   ایهیگانروش  با  آن   ، به همراه آن که عقل اسلامی بیر

ن   وری تمتر دارد و از  می درک  دلیل را  به مثل این است که او  دهد، پس  میبه شکل صن

کند. پس به مانند آن است که او  کند و برای استنباط تلاش می می بحث و گفتگو  آن  

این به آن معنا نیست کهکند،  خاصیت دلیل را درک می امو   و  ر و شئون  در همه 

 . این کار را می کند  زندگیش

انتقادشان   اینکه به "اقوال گذشتگان"  سلف(  بنابراین  " به خاطر  ن به "سلفییر

دهند  می  ب  اهمیت  و  است،  راحت   فراوان  می گویند   زنند می  تهمته  یک  تار »  و 
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 .  ، واپسگرایان ...«گرایانگرایان، گذشته اندیشان، پس

ن این تهمت  چهآن و   عیموقف "سلفیت"  آشکار است    ها از بیر   در برابر نص شر

جذب شود، برای بزرگداشت   اشه نیست که به گذشت  ایه، پس مسلمان را چار است

وی از آن، این همان خاصیت نص ودلیل   که تو را شزنش    گاهآن است، پس  آن و پتر

 آنها به نص ایمان ندارند. ، در حقیقت کنند می

را نزد آنان   صلى الله عليه وسلم به این نص نگاه کن تا ارزش کلام الله و کلام رسولش    در پایان کار 

 دریایْ و یر بتْی: 

قانون نزد  برای    ،تونش  گذار »اما  آیه قرآین نص  : آن قانون  پس  نیست، یعتن

د و بلکه آن کلام خداوندی است که نمیدر مقام قانون قرار  ت قرآن( نزد او   آیا گتر

بفهماند که برای آنان از توجیه کردن    اننبا لغت  که به آ  ،انسان روی کرده  با آن به

قانون گذاری در هر شزمیتن  لازم تعبتر کند   عمومی  هایو نصیحت بر هر  ، پس 

ین شکل ممکن به تحقق برساند، با یاست که( قانوین را بیابد که این توج ه را به بهت 

داده اختلاف  زمانه  ها رعایت  دوربودن  دولت  ها و  به  مهم  این کار  ما  در جهان  و   ،

چنان که مردم آنرا بپذیرند،    واگذار شده که واجب است قوانیتن را بنا نهد که بیشت  

 ( 1 .«انتخاب می شوند انتخابات، نمایندگان پارلمان بر اساس انتخابات آزاد در 

این است  ارزش آن در  "  ،پس آیه قرآین جایگاه آن را ندارد که حکم و قانون باشد 

باشد توجیه  و  نصیحت  فقط  آن  "که  از  بعد  و  خطاب  ،  شده  که    حد   تا نازل 

ن آورد   " کنندهتوجیه" بلکه    هم مطلقاین توجیه    حت  ،  پاییر این قانونگذار نیست، 

برحسب هر حالی است که هر طور که بخواهد این توجیه ونصیحت را اجرا کند، یا  

ن صا   مثل زمان ما آنگاه که قوانیر
گذرد که شود از مجالس پارلماین میدر میو در زماین

ین رأی عمومی نهاده می ن براساس دیدگاه بیشت   تا جایی شود. آن قوانیر
و  روند مییعتن

را   کنند میرجوع   قرآن  احکام  قرار  ی  هایتوج  فقط  که  را  و  دهند  می   توجیهای   فقط 

 . باشد مناسبشان گزینند که در هر زماین برمی

 
، ص (1  فن  . 124الاسلام و الحریة، لمحمد الرر
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عی سوم: ظتن بودن    : دلالت شر

عی ن این سخن شایع است و رواج دارد که دلایل شر جز ظن و گمان   ،نزد متکلمیر

، و گفته  هو بیان داده و برای آن دلیل و برهان آورد  حو رازی آن را شر   ندارد،  در یر  را  

 در یر ندارد مگر  است: 
ن ن برسیم»دلیل لفطین یقیر ن به یقیر  : وقت  که در مورد ده چتر

اِ  الفاظ، و  عدم ف کردن آن و  ص عراب آن، و  درست  و  پاکی روایت کنندگان آن 

اک و   ها و پوشیده نبودن و مجاز و نقل و تخصیص به اشخاص و افراد و زمان اشت 

ن معارض عقلی نداشی  و  نسخ  و  تقدیم  و  برایش    تأختر  اگر  برتری  میکه  آن  بر  بود 

 (1 یافت«می

اند که امکان وصول به معتن مشخص از  و در خوانش معاص اشکالی را افزوده

ن لغت   چنان    -  د هدمی قرار  پذیرای پذیرش معاین و تأویلات    وجود ندارد، و نص را  بیر

 . - که گذشت

(  و نو در  مختصْالصواعق المرسله  عدر تحقی   تازه و بدی  رحمه الله   قیمو ابن

ن  جوایْ به کلام    . داد رازی پیشیر

ن از  ند،  كه این خوانش جدید را دارند،  بسیاری از كساین   یْ شک که متکلمیر  بهت 

یعت ایمان داشتند اما آن را بر اساس ظن و   نان  متکلمان(برای آن كه آ به دلایل شر

بوده و عمل به آن را از میبر نص ظتن    شان دانستند، چنان كه حكممیگمان مقصْ  

ن نتْده بودند. و با این وج ین حالت بیر   شاناین روش  ولی متاسفانهرا داشتند،    ود بهت 

 و بدی و به فساد كشاندن مردم را در یر داشته است، و به راست  كه ا
ن بباب شر

ومن این مناقشه علمی را برایتان به نیكو درآمده،    چه  نادر مناقشه آن  رحمه الله   قیم

امل لت است برای تعاروشمند و با اص  ایهكه این مناقش  طور خلاصه ذکر می کنم

ضان  با یگ از اصول فكری  : د شابمی معت 

حجت و برهان خداوندی كه برای    ا آن كه این  برداشت( مخالف است ب  اول: 

و جزم  حتمیت( و   یت، پس آنگاه كه كلام خداوندی بر قطعاست  همردم اقامه كرد

 
ن و المتأخرین، ص (1  ل افکار المتقدمیر

 . 51محص 
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ن نباشد چگونه   حجت و برهان خداوندی بر بندگانش باشد؟!  تواند مییقیر

 (1 سبب عذری برای آنان باشد؟!  تواند میو چگونه 

روشنگری غایت و نهایت بیان  در  ك برای بندگانش  به راست  كه خداوند پا  دوم: 

بیان كند و ختْ داده    نصوصرا دستور داده كه    الله رسول و  کرده   كتاب را که  را( 

تنهایی بدون دلیل برایشان نازل كرده تا برای مردم روشنگری كند.... و بیان معتن به  

قابل قبول( استلفطین است كه دلالت بر علیه آن ممت  ،آن پس به قطعیت   ،نع  غتر

لفظ  نص( را بیان كرده پس بنابراین او معتن    صلى الله عليه وسلم  الله رسولدانیم و علم داریم كه  می

است، و این همان   به بیان معتن از بیان لفظ بیشت    را بیان كرده بلكه عنایت ایشان

است، و  آن  پس معتن  نصوص( همان مقصود و منظور    ،كه شایسته است  است

است برای رسیدن به آن پس چگونه توجه و عنایت به وسیله   ایه اما لفظ وسیل

 (2  . «است از غایت و توجه او به مقصود و منظور تر مهم

كرد پس مردم چگونه امور و كارهای  میظن و گمان رهنمون    هاگر نصوص ب  سوم: 

را   ن و بهشت و دوزخ  به جزییاتناختند و  شمی آخرت  ایمان می    حساب و رستاختر

پس همه اینها امور ختْی است كه عقل را در آن جای ورودی نیست، پس  ،آوردند 

ن ب میاگر بر اساس ظن و گمان   ن برایشان ، پس ایشد میآن همراه    ا بود چگونه یقیر ن یقیر

 (3  از كجا آمده است! 

به راست  كه رهنموین لفظ مبنای آن بر عادت و روش سخنگو است كه   چهارم: 

ن با الفاظ خود قصد آن را دارد و هم  به منظور و مراد و به زبان و لغت  كه با آن   چنیر

پس  میسخن   دانست ك  گاهآنگوید.  و  شناخت  را  معتن  آن  شنونده  عادت    هكه 

داند كه منظور او  از  می ان قصد او است،  بگوید با آن ز میكه سخن    گاهآن گوینده  

  سخن همان است كه(  
ً
فهمد و آن  نمیگوید وگرنه هرگز منظور گوینده را  میقطعا

 
 . 98نک: مختصْ الصواعق المرسلة، ص (1 
 . 98مختصْ الصواعق المرسله، ص (2 
 . 99مختصْ الصواعق المرسله، ص (3 
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 (1  «. ناممكن است

نگ اشد، پس او نتر و آن كه قصدش از لفظ و سخن خلاف ظاهر آن ب  پنجم: 

كننده، و از پاکی كلام خداوند بلندمرتبه  ه و نه واضحكنندباز و فریبكار است، نه آشكار 

 آن است كه از مثل این موارد پاك باشد. 

به راست  كه درك و فهم دلایل لفطین موقوف بر نقل نحو و  : این سخنش  ششم: 

است جواب آن است كه اعراب قرآن نقل شده آن چنان كه الفاظ و معاین    صف

 آن هم نقل شده و در  
ُ
ن آنک هیچ فرف  نیست، پس الفاظ آن متواتر و اعراب   ها ل بیر

عراب آن است.  آن متواتر است و نقل و بیان معاین آن هم آشكارتر از نقل الفاظ و اِ 

ح آن گذشت. و بیان و نقل همه ای به تواتر  پشت ش هم( است از   ها نچنان كه شر

، صحیح ترین    ایهنقل هر كلم ن ( آن را نقل كرده، بر روی زمیر كه ناقلی  سخنگویی

ف  ص گرفته شده از اعراب و    ،شود میدرست كه از آن استفاده    هایاست، و قاعده 

، دلیل و شود می آن گواه درست  بر جز از آنان است، كه به آن دلیل آورده  و نحو  

 .  (2  برای آنها ....  شود می شاهد 

مع  هفتم:  راست  كه  از به  شود  لفظ    نایی که  می  تنها گرفته  فهمیده  شكل  به 

ن  آمیكند كه در سمت و سیاق سخن  میدلالت    هایی ، بلكه قرینهشود مین ید و به یقیر

ن به وجود می آید   حق  در قلب طالب و جستجوگر  و به قطعیت معتن و مراد   یقیر

  : از سخنش هبه راست  كه منظور گویند» ، پسیر می برد   گوینده(

  شود میدانسته  ،به تنهایی  گاه 

 است،   به آن قرین و نزدیك  چهآنبا گاه و  

   ،فهمیده می شود  مرادش به طور یقیتن  از لفظ دیگر گاه و  

 ،  دیگری گفته است فهمیده می شود با فعل یا قول دیگری که در مکان و گاه 

 
 . 100مختصْ الصواعق المرسله، ص (1 
 . 100مختصْ الصواعق المرسله، ص  (2 
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باشد مگر آن   ، نیست كه از آن اراده علم به مدلول آنایْ در قرآن خط  بنابراین

 (1  . خطاب( داخل در این انواع است«آن  که 

قانون گفت  هشتم:  این  یاران  سخن كه  از  اند ه این  و گروه  طایفه  هیچ  نزد   ،

یهود و نصاری    هایمسلمان و نه گروه  هاینه گروه  ،نوع انسان  هایو گروه  ها طایفه

آن است  شناخته شده نیست. و این به خاطر  و نه از یگ از اهل ادیان قبل از آنان  

، چرا كه که این قول  نفهمیدن معنای ظاهری از نص( یگ از فاسد ترین قولهاست

وری برای همه آفریدگان است، چرا   چهآن  ،كند می شزنش   كه آشكارترین علوم صن

، بعضن دیگر را خطاب  میكه بتن آدم سخن   نامه میگوید و بعضن كنند و به هم 

روانه می آن  به  ن  یقیر و  علم  آوردن  دست  به  برای  سخن  شنونده  پس  نویسند. 

وری است«دگر مین  (2  د، بلكه این نزد آنان از بزرگ ترین علوم صن

ن دلیل برای امور ظتن و حدش یا قطعی و حت  به  نهم:   مری ا  میدرست  كه داشی 

ذات  ، و در  شود میمختلف    ه و استدلال كنند  نستْ است كه با اختلاف درك كننده

ت  برای دلیل نیست، پس این امری است كه عاقلان در آن اختلاف و نزاعی  فخود ص

عمرو ظتن و تخمیتن   نزد قطعی است    زید نزد    چهآن هر  ممکن است  كه  زیرا  د،  نندار 

که امت اسلامی آنرا    صلى الله عليه وسلم الله رسول : به راست  كه اخبار که  ، پس این سخن آنانباشد 

آنها   نزد  اند  زیرا ظتن استقبول کرده  قبول نیست،  قابل  آنان  كه    ،  از  این عقیده 

كه اهل سنت آن را    هایی ی آنان از راهأ، كه ر باشد میكه نزدشان است    چهآن اخبار  

   شود میقول آنان علم حاصل ناز  ، به دست نیامده، پس  اند هبه دست آورد
ً
و الزاما

 كند«. نمین ن همگاین از آن را ملزم 

عنایت و توجه خود را متوجه كن، به سوی  »: شود میبنابراین، به او گفته  دهم: 

آمده و حرص نسبت به آن و جستجوی آن و    صلى الله عليه وسلم  الله رسول   از   كه  چهآنجستجوی  

 از   و   داشته باش،  اند هگردآوری آن و شناخت احوال آناین كه آن را نقل و بیان كرد

وی کن  خلق و خوی آنان باش، و آن را غایت و نهایت  روگردان  ، و از جز آن روش  پتر
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تصمیمت را بلكه بر آن حریص باش، حرص   و   جستجویت قرار ده و نهایت قصد 

ائمهیارا بر شناخت مذهب  مذاهب  وری   شانن  علم صن آنان  به  آن كه  از جهت 

را مسخره او  انکار کند  آنانبر و اگر منكری  برسد،نسبت به مذاهب و سخنان آنان 

مفید علم یقیتن است    صلى الله عليه وسلم  الله رسول اخبار  آیا     داین می  است که  و آن زمان  می کنند،

رساند و  نمیآنها به علم تو سودی  کردن  و اما رویگرداین تو از آنها و از طلب    یا نه؟

این  رساند  نمی: ظن و گمان هم به تو سودی  م کهاگر بگوی ام زیرا که  گزاف نگفته 

 ( 1 «. نصیب توست

 :  چهارم: ایراد و خلل در تصور و گمان مفهوم قطعی و ظتن

مرزبندی و مشخص شده است منظور    قطعی بودن و یا ظتن بودن اصطلاحای  

عی است،  زِ از آنها مرزبندی و مشخص کردن درجه جَ  ن نسبت به حکم شر یْ  م و یقیر

ن گمان  عی بر یک درجه نیستند، در یقیر ن احکام شر ورت داشی  بر ر هم طرازی  د و صن

  یک درجه نیستند. 

ن دلایلپس بعضن از آنها   مسلمان    و   ،یده اند رسبه درجه قطعی    با به هم پیوسی 

ن و جزم  در آن   ن ترند، چنان که احکام  و ب  رسد میبه یقیر از آن در درجه پاییر عضن 

عی بعضن از آن رکن  پایه( و یا واجب و یا مندوب و یا مباح است. پس  درج ۀ  شر

یعت آن را   چهآن( متفاوت است در درجه عنایت و توجه به آن به حسب  آن که شر

ن در  کرده  است،  مرزبندی   ن به آن به حسب دلایل آنها و هم چنیر تفاوت    درجه یقیر

 . دارند 

اشکالات دیگری هم در فهم این قضیه وجود دارد که باعث انحرافات زیادی در  

عی" بوجود آمده است، از آن انحرافات   این اصل مهم "اصل تسلیم در برابر نص شر

 به موارد زیر اشاره می کنم: 
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ن احادیث نبوی، برای آن .  1 که، ظتن  بر اساس گمان(    ردکردن و نپذیرفی 

 : است 

که به طور آحاد    صلى الله عليه وسلمبه راست  سنت پیامتْ  ":  فته اند گبسیاری از علما  رای اینکه  ب

بر آن    کند می بوت ظتن است و این دلالت  ثی  ادار    ضد متواتر( به دست ما رسیده

 . "احادیث( الزام آور نیستنداین که  

ست که  نیعلما است. پس آنان مقصودشان از ظن آن  کلام  و این خطا در فهم  

ن آن یکسان است.    قبول آن و نپذیرفی 

  مثل   و    تر او متاحادیث    مقصود آنان  علما( اینست که این احادیث آحاد مثل  

و پای بندی به   ها که عمل به آنهستند    اما نصوض  ،نیستند   نصوص قرآن قطعی

راهنمایی   ها دلالت  است  آنان  هایو  برای  لازم  است  اصطلاحی  پس ظن  گمان(   .

ن به حکم ن حدیث نیست. و  ،درجه یقیر  به معتن نپذیرفی 

ن اهل فقه  فقیهان( در قبول ختْ آحاد نیست  در بیر
 ،ابن القاص گفت: »اختلافن

و    باشد،  و حکمش از نسخ در امان و سالم  عادل باشند،هرگاه که نقل کنندگان آن  

ط آن باهم    چهاگر  ، و به راست  که ختْ آحاد را هستند   متنازع و مختلفکه در شر

 (1  « . ر ناتواین در علم سنت رد کرده اند بعضن از اهل کلام به خاط

اثر  اهل حدیث( در همه    تْ ابن عبدال از اهل فقه  فقها( و  گفت: »اهل علم 

ه  شهرها بر قبول ختْ واحد عدل اجماع دارند، و قبول عمل به آن هرگاه ثابت شد

 نسخ نشده باشد. توسط غتر آن از اثر یا از اجماع  در حالت  که باشد 

اجماع بر این   هصحابه تا امروز   ، از زمانو در هر  بنابر این همه فقها در هر دوره  

یند، خلاف  آمیاندک از اهل بدعت که به حساب ن  هایی مگر خوارج و گروه  دارند،

 « . اند این را گفته 

 (2  . این اجماع را نقل کرده اند و به راست  که گروه بسیاری از دانشمندان  
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بر آن که در قول به این که اخبار آحاد به طور مطلق ظتن است، در آن جای 

آحادی ظتن هر  ختْ(  تأمل است. برای آن که قطع و ظن مختلف هستند، پس  

   کند میافاده  از آن علم    چهآنست، بلکه درباره  نی
ُ
ت در م  و آن احادیتَ است که ا

  هایی یا در بر دارنده قرینه  ،ند اهآن یا پذیرش آن با دیده قبول نگریست  ول عملیبق

 ختْ   که  اند ه بر این عقید  ها هو م از همه گر لدیگری است: »و بنابراین بیشت  اهل ع

 است«. وجوب علم واحد را هرگاه امت قبول کنند یا به آن عمل کنند، آن سبب 

ا سنت که بر آن اجتماع شده باشد عذر  ی»و هر آنچه که از نص کتاب  قرآن(  

  وشک در آن دو  قرآن وسنت( قابل قبول نیست،   ،آن پذیرفتتن نیست  قبول نکردن

ستتاب می شود  یعتن حاکم اسلامی باید او را م  ،و هرکس از پذیرشش شپیجر کند 

 (1  «. توبه بدهد و اگر توبه نکرد او را بکشد(

اکتَ  علو    » چنان که  عقیدبر   ما(  هم  حالانده این  اختلاف  با  علم   ( که 

ختْی می دهند وبه    س چه بسا که تعداد اندگختْدارندگان از آن مختلف است، پ 

آنان برابر  چندین    چه بسا   دد، و گر میاجب  بودنشان ایمان به این ختْ و   و گراست  سبب

سبب ابراین صحیح آن است که ختْ واحد  و بن  (2  علم نباشد.   کنندهافادهختْشان  که  

 داشه باشد که سبب علم شود«.  هایی هرگاه که قرینه ،شود می علم 

»و ختْ واحد که همراه با قبول و پذیرش باشد وجوب علم را در یر دارد نزد بیشت  

 و احمد و آن سخن بیشت  اصحاب  فعیشاو  مالک    و   یفهحنعلما از اصحاب و یاران ابو 

پس اگر که در نفس و ذات خود جز ظن و   ،و ابن فورک است  ،اییتن او مانند اسفر 

با    ،که همراه با اجماع اهل علم به حدیث شود   گاهآن  ،گمان را در یر نداشته باشد 

له اجماع اهل علم ن ه بر حکم استفاده شده  قبه ف  ،استقبال به تصدیق و پذیرش به متن

، پس اگر این حکم نزد آنان قطعی شود میدر آن به ظاهر یا قیاس یا ختْ واحد تل    

 ( 3 نیست«.  قطعی ،به حساب آید و اگر اجماع در آن نباشد 
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ن است، پس علما در جمله آن را به  دیده( قبول  و این مانند احادیث صحیحیر

، و امت بر خطا اجتماع  را قبول کرده اند   . »و برای آن که اهل علم آنکنند میتل    

   پسه باشد،  تمر دروغ باشد و امت آن را پذیرفلا حدیث در نفس ا، پس اگر  کند مین

، و آن اجماع بر خطا است، و  استاند در نفس کار دروغ  اجماع کردهبر امری  آنان  

 ( 1  این ممتنع و ناپذیرفتتن است«. 

ا و پس  دلالت  در  علم  اهل  ن  بیر در  یا ظن   ختلاف  علم  بر  آحاد  راهنمایی ختْ 

پس این اخبار عمل به آنها را   . ندارد به قبول این اخبار و عمل به آنها    ربطی گمان(  

ن متواتر و نصوص قرآن ن  کند می واجب   ن  رسد میاما به درجه یقیر ، و صحابه و تابعیر

 ( 2  کردند«. میو ائمه اسلام به اخبار آحاد استدلال آورده و به آن عمل 

هرگاه که به درجه صحت و درست  برسد در   صلى الله عليه وسلمو این گونه هم احادیث پیامتْ  

ن آنها فرف  نیست، و  ام و عقاید حجت و دلیلحکا برای اهل  حجت و دلیلی  اند، بیر

ن   . اد برای اعتقادات نیست اخبار( آحکلام در نپذیرفی 

 : خلاف در ظنیات غتر از قطعیات  بودن   روا   جایز و .  2

(  این گونه برداشت کردگروه از تقسیم  قط  که در  نصوص(   اند هعی( و  ظتن

ا گفته یر آن جایز است،  دخلاف    ظتن در نصوص  قطعی جای خلاف نیست، و اما  

 متغتر از اسلام است   ظنیات(  به راست  که    : شود می
ان کزمان و م  و بر حسبجزیی

 تغیتر می کند. 

 است و مقصودی غتر   گمانها   و همه این
ی
درست برای    غلط و در هم آمیختگ

آن نص آشکار است   بارۀدر وجود دارد که  ظنیات  بعضن از  قطع و ظن است، پس  

وی از ظاهر   حت  و اگر   در آنپس خلاف   چه که ظتن باشد روا نیست، پس واجب پتر

  قطعی
ً
نظر و استدلال    یا ظتن بودن یک نص مساله  بودن  نصوص است، مخصوصا

در یر دارد، پس قبل از نظر در دلیل برای انسان ممکن نیست که به قطع یا ظن  را  
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   . حکم کند 

وی کند، و به حسب قوت دلیل و به   پس اصل آن است که مسلمان دلیل را پتر

وی از منظور خداوند و علاقه شدید اعلم فرد و آگاه او بر دلایل و    اندازه و بر پتر

، پس او  مسلمان( شود میمشخص   یا ظتن  برای او حکم قطعی  صلى الله عليه وسلم  ظور پیامتْشمن

و دلیل و برهان برای دلیل است و   داند. میکه مسلمان از آن   چهآنپتر

چنان که اصطلاح  ظنیات( به این معتن نیست که حکمی مباح و روا است که  

د آن را انجام دهد یا رها سازد: »و میدا دو قسمت  و عرصه    نانسان تصمیم بگتر

(  ها ظتن  به    "در آن نص ظتن باشد"یا    "که در آن نض است  چهآن "  ؛ نصوص ظتن

 
ُ
 طور ک
ّ
. بلکه بر  هر کس و ناکش در آن هر کاری که بخواهد بکند  مباح نیست که لی

آن را    ،آن  حیطهو در     نصوص متواتر(  میدان نخستاو واجب است که به روشتن  

 بدانبفهمد  
ُ
 گونه که جزیی در پناه ک
ّ
 ستر کند، و ظتن را به قطعی برگرداند. و متشابه لی

 را در دایره محکم بفهمد. و بعضن از نصوص را به بعضن دیگر نزند:  
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بود به راست  که در  می و اگر که از نزد غتر خداوند   کنند می»آیا در قرآن اندیشه ن

 (1  [82نساء: ]فتند« یامیآن اختلافات فراواین  

ات  ناپایدار   کردن ثوابت و تفستر  . 3 قطعیات  نصوص قطعی( و    ا ( بها متغتر

قطعی(:   ها ظتن    نصوص غتر

ات از اصطلاحات مشهور هستند و به طور کلی  در  واث تقسیم( این  بت و متغتر

حرمی در یر نداشته باشد، بلکه اشکال اشکالی ندارد  با اصل اصطلاحات  
اگر که امر م 

است و متغتر را  قطعی  چهآن در تفستر رایج آن است، پس بعضن از آنان ثابت را به 

یعت هماین است که جزیی پابرجا از  ، پس »شر اند هظتن است، تفستر کرد  چهآنبه  

است،   اسلام  ثابت  احکام  است  و  آنها  نصوض  آمدن  وارد  در  دلالت  قطعی  و  و 

نده از نصوص راهنمایی   آنان، و فقه تفستر مردان است برای این جزء ثابت. کمک گتر
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نض وجود ندارد و   اشهکه دربار   چهآنآنان، و تلاششان درباره    هایقطعی و قیاس

که ادله  دلایل( با آن در تعارض هستند.... و در آنجا به    چهآننشان در  دداترجیح  

اث اسلام«.  ءبه جز  د،کنمیآنها اشاره   (1  متغتر از متر

هایی است که متعلق به  نصوص( قطعی است و راهنمایی   ثوابتپس  
ن همان چتر

 و ثوابت دنیایی است. بر خلاف متغتر 
ات دنیوی که آناین است از کارهای و امور دیتن

 و دلالت است.  الثبوتقطعیکه 

امور  ، زیرا که  و این نقص است، اشتباه در مضمون کلام و نه در مجرد اصطلاح

اما مضمون   هدف خود به روشتن بیان کند،ه انسان  اصطلاحی آسان است آنگاه ک

مکان  ایندر   و  زمان  به حسب  ظنیات  پس  است،  اشتباه  بلکه کن  نمی  تغیتر جا  د، 

ن  عی هستند اما درجه آنان پاییر از درجه  نصوص( قطعی    تر ظنیات همان احکام شر

عی و قواعد کلیاین ظنیات  است، پس   ما علاحیانا  ، و  شود مین آن جدا    از نصوص شر

ین نصوص است،   در اما اختلافشان    اند هدرباره آن اختلاف کرد روش برگزیدن بهت 

 دد. گر حکم آنها به اختلاف زمان و مکان بر  اینطور نیست که  ولی

با تغیتر زمان و  و    پس  نصوص( ظتن درضمن ثوابت قرار دارد، پس ثابت است

، و بلکه کند میمکان تغیتر ن، و اختلاف در آنها به تغیتر زمان و  کند مینغیتر  تمکان  

یخلافشان در تغیتر و اندازه  ینصوص است، پس جایگاه آسان  گتر یعت    گتر در شر

است که   آزاد  مجتهد  است که  درست    چهآن آن  آن  می را که  نه  برگزیند،  بیند، 

 به طور مطلق باشد.  تغیتر  نصوص( در محل و جایگاه 

رف مجتمعست که  حکمش( به  ا  مین احکاات آپس متغتر  یا مصالح متغتر یا    ع 

و احکام اختلافن    می باشد،    و محل رجوع آن عرف است،  شود میبه آن شناخته    چهآن

 یا ظتن نیست. 

عی    بودن   پای بند  . 4  چه قطعی الثبوت باشد چه قطعی الدلاله:   واجب، احکام شر

 
 . 104-102نک: معالم المنهج الاسلامی، لمحمد عمارة، ص (1 
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نصوص ممکن است قطعی و یا ظتن باشد، و قطعی و ظتن بودن ممکن است در 

یعت است. پس ث بوت آنان باشد، و یا در دلالت آنان، و هر دوی آنها از احکام شر

تقسیم کردن آنان به قطعی و ظتن بودن آنان به این معتن نیست که یگ از آنها از  

یعت است و دیگری خارج از آن ( قطعی همان است که بر آن  و نه آن که  نص  ،شر

اتفاق نظر وجود دارد و  نصوص( ظتن در آن اختلاف است، و نه آن که حکم قطعی  

 اینگونه نیست(،   است  جایز   ظتن خلاف  در نصوصست و  نی در آن خلاف جایز  

بودن  این گمانها درست نیست.  به قوت   پس قطعی   
ی
بودن نصوص بستگ یا ظتن 

و نزد دیگران به کمی   شود مید گروه از مردم زیاده  نز ایمان انسان مسلمان دارد، پس  

 . د نهمیروی 

ط دلیل این نیست که  بنابراین از   و دلالت باشد، چنان که بعضن   الثبوتقطعیشر

بسیار   الثبوتقطعی، چرا که  اند هگمان کرد اسلامی  فقه  در  این اصطلاح  با  دلیل  و 

هستند،   قطعی  دلیل  دارای  قرآین که  احکام  نصوص  فقط  مورد  این  است.  اندک 

اساس    بر می. و بعضن از احکام قطعی متواتر از سنت است، و از آنها احکاباشد می

د،  یآ میو اکتَ احکام قرآن که از عموم آن و مانند آن به دست    ،ید آمیسنت به دست  

یعت است، و    و این تعطیل کردناز آحاد به حساب می آید    از شر
ی
جزء بسیار بزرگ

 . شود میاین کلام به روش صحیح برپا ن

ن بعضن از م ین است، تا آن جا که نزد بعضن از ص اعو این اشتباه رایجْ در بیر

گویند: چه دلیل قطعی  می: این حرام است،  شود می د که گفته  ن نو شمیآنها وقت  که  

 دارید بر این  حکم( که آن را ثابت کند و بر آن  حکم( دلالت کند؟! 

ن حک : درباره آن و گفته اند   اند ه ستدلال کردا   میو بعضن از آنان بر حرام ندانسی 

 لالت   از نصوص( وارد نشده است. د و  الثبوتقطعیدلیل 

 
ا
 گوید: مییگ از آنان  مثلا

ایع    خوبیها   به عقاید و بعد از اسلام پای بند    ست است که ما ر د» آن هستیم و شر

دما  برای    ،ولی با وجود این است که در آن برکتش و آساین اش را   ایهمیدان گست 
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ه ب، و  برای ما گذاشته است   یم، که درباره آنها  کن می   غروبو  طلوع    ،آن  یر گست 
ا
اصلا

است   نشده  وارد  و    چهآن درباره  یا  نض  قواعد کلی  بر  آن نض وجود دارد  در  که 

نصوض جزیی ظتن الثبوت یا دلالت یا   چه در آن  ، یا آنعمل کنیم  مبادی عمومی

 ( 1  ظتن بودن آن دو باهم است«. 

ی خود درست  را گمان کند أ»و در این صورت برای هیچ کس روا نیست که به ر 

 ( 2  را« کمالو نه برای مذهب خود رشد و  

 هدلالقطعی البوت و الثو این اشتباه روشن و آشکار است، پس نض که قطعی 

ق و غرب کشاند و آن چنان که  آن  نیست به این معتن نیست که انسان   را به شر

یعتعمل کند   خواهد می وی  است و   ، بلکه آن جزیی از شر است    از آن  واجب به پتر

ن به آن کمت  از  نصوص( قطعی است وی اواجب    ، ولیولی درجه یقیر ست از آن پتر

  . شود 

بعضن از  نصوص   ،از قطعیت نیستند   هدرج  در یکهای( قطعی  چنان که  نص 

وریات دین است و از هیچ کس عذر و بهان  وجود دارد   قطعی ن   در   ایهکه از صن   نپذیرفی 

از و زکات و ایمان به  از واجب بودن نم دین  شعائر آشکار  ، مانند  قبول نمی شود آن  

اب و ز محرمات آشکار  ی ن، مانند حرمت شر وریات قطعیت بیشت  ا و ربا، پس این صن

وریاتها دارند از   وی کردن از دیگر صن ن به حکم فرق دارد با حکم پتر ، پس درجه یقیر

 آن. 

( قطعی هیچ   نص  : ن اعتماد شده این است که گفته شدهکه بر آ  ه هایی و از شبه

که هرکس    ،پذیرد، بر خلاف  نص( ظتن  نمی امکاین برای برداشت و تقسیم دیگری را  

ی یگانه  أخواست مردم را به یک ر می. و اگر خداوند  کند میدیگری تفستر  با دید  آن را  

، ولی این کار داد می و قطعی الدلاله قرار    الثبوتقطعیمع کند همه نصوص دیتن را  ج

که خداوند تعالی اراده نکرده که مردم را از اختلاف    کند مین دلالت  را نکرده، پس ای

 
، ص (1  ، لسعید الکرداین  . 129نحو تجدید الخطاب الدیتن
، ص (2  ، لسعید الکرداین  . 129نحو تجدید الخطاب الدیتن
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 ( 1  آرا و اجتهادات منع کند«. 

ن بردن خلاف": این شبهه اینست کهخلاصه و   "ناممکن بودن از بیر

( ایمان داشته باشر  است  درست ، بر تو لازم نیست که به آنان  نصوص ظتن

، اما باید به آنان ایمان داشته  داشته باشر چنان که به  نصوص قطعی( باید ایمان  

ن ظتن  باشر چنان که به  نصوص(   ایمان داری، پس قطعی نبودن آنان، ایمان نداشی 

ن ون است و هیچ کس درباره آن  آورد میبه آنان را در یر  از جایگاه نزاع بتر ، و این 

ایمان  ظتن  آیا باید بر نصوص    : سخن در اینست کهاست، به راست  که  نگفته  سختن  

ء  ب  کند میایی  ه باشیم یا نه؟ پس دلیل راهنمتداش آن    یاز ادعامختلف و جدا  ه شر

 اد کنیم. نبه آن استکه خواهیم  میه برای دلیل چ

 : پنجم: تجدید قواعد اصولی

عی   ن بر روش شر برای کیفیت فهم دلایل   ،منظمقواعد اصولی بر اعتماد داشی 

بر اساس   صلى الله عليه وسلممنظور خداوند و پیامتْش    فهمیدنبرای    این قواعد نص است. پس  

این منظور    هایقاعده به  لغوی و عقلی است که  و  عی  اینمیشر و  هدف    پیوندد. 

این اهمیت    ،قواعد   باعث می شود که  با  بسیار  به   ،شوند امری  توجه مسلمان  تا 

عی   رفتار با دلایل شر
ی
   ا برای او بیان کند. ر چگونگ

  از شدیدا احتیاط کنیم    ما که    عث می شود با  اهمیتو بسیار روشن است که این  

متعلق به احکام فقهی متغتر   این قضیهبازخواین برای این علم، پس    هایفراخواین 

نکه از اهمیت اجتهاد و  تا آ  ،د زمان و مکان فرق داشته باشنیست که حال آنان در  

به دلایل  مربوط  بازنگری درباره آنها یک بار بعد از بار دیگر سخن گفته شود. بلکه  

عی است و اصل   ،ثابت و روشن منضبط و مرتب برای استخراج دلایل و احکام شر

کند، چنان که خطا و  نکه به تغیتر زمان و مکان تغیتر    آن است  قواعد در مانند این  

،  در این قواعد و بدی بازنگری در آن خطا در حکم نیست با ترجیح قول بهت   اشتباه

ن بلکه   ن وبه بازیچه گرفی  ن رفی  خواهد    میاصول کلی در فقه اسلا   این کار باعث از بیر

 
، ص (1  ، لسعید الکرداین  . 136نحو تجدید الخطاب الدیتن
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 . شد 

  این موارد زیر باشد بسیار کار خویْ است:   اگر منظور از بازنگری

   .  میکلا   هایجدانمودن این علم از بحث -

 . صلى الله عليه وسلم الله  با دلایل کتاب و سنت رسول این قواعد  کردنکمک   -

آنآسان کردن   - ن  و   نوشی  زمانه  آداب  به  مناسب  روش  با  آن  و گردآوری 

 . آنان هایفهم

 . نشان دادن مقاصد این علم و عنایت به آن -

 از اقوال وتقریرات در این علم. درست کردن بعضن  -

ن  - ن برداشی   . ز آن نیستا میعل  ایهکه نتیجه و بهر   چهآن از بیر

  . تطبیقات  فقهی بر قواعد اصولی به تفریعات و  اهمیت دادن -

و   بازنگری  این  باشد   چهآنپس  آن  قبول    ،در معتن  و مورد  پسندیده  بازنگری 

مثل این گونه    که می خواهد   که کشاینجا مهم است آن ست      چهآنو  .  است

این بازنگری را به آشکاری بیان   باید منهج و راه و روش  ،را انجام دهد از بازنگری  

 کساین که منهج گمراه دارند اشتباه گرفته نشود.   با  د تا نک

از دعوتها  بسیاری  نبه  بازنگری    یاما  امر  کفایت  بلکهکنند میاین  هدفشان   ، 

این روش    بتوانند با تا  ین را تغیتر دهند  پایه و اساس بعضن از قواعد مهم د  اینست که

ده تغیتر  را  احکام  از   
فراواین آنان  بازنگری کنندگان( نمجموعه  از  بعضن   

ا
مثلا د، 

ین اشتباه را در وضع مبد ، می دانند، وآن  ظر استاصولی که بر آن اتفاق ن  أ بزرگت 

 . " جای اجتهاد نیست   نص قطعی وارد شده است   اش ه که دربار   چه آن "که   اینست

و بنابراین دعوت به سوی گشوده شدن باب اجتهاد تکرار شده است اجتهادی 

ی به اجتهاد  که    افسار گسسته ای از توقف نزد فهم نص و عمل به آن به صورت بهت 

از   رو میخارج  از کساین آورد،  نص  اشخاص  این  خاطر  ن  همیر از   به  زمان  این  در 

نگهداری   و  نگهباین  نص  ومی گویند کهکنمی محوریت  می کنند  عیبجویی  بر  ":  ند، 

ی عقل و باز   یا به دور افکندن تقلید و  خلاف دعوتشان در   کردن در اجتهاد،    به کارگتر
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که درباره    چه آن نسبت به  "   اعتماد می کنند که گفته اند   گذشتگان  ولی هنوز به سخن

  – تا علال فاش  افغاین  از    -پس بزرگان آنها  نمی توان اجتهاد کرد"  وجود دارد آن نص  

را    این آنها  اعتقادشان  این  اند که  نکرده  نقدرا درک  جایگاه  در  نتایجْ که  شان  به 

 (1  «. هستند خواهد کشاند 

چون مسلمان    دست آورده است،هن تغیتر نتایج را باز تغیتر قواعد هماعبور  پس  

آن نتایجْ را که اراده تا  کند می بلکه نتایج را مرزبندی  ،رسد مین  ها از قواعد به نتیجه

 (2  آن است! به آنچه که مناسب  کند میوآن را تبدیل ، برسد به آن د نار دآن را 

خاصیت قواعد اصولی را    اینست که  (نصوص   در   بازنگری  هایمشکل دعوت

گفتگو    صلى الله عليه وسلمپیامتْش  است که از منظور خداوند و    هایی قاعده  ها چون آننمی دانند،  

.  را بیان کند شده که نتایج مرزبندی و مشخص پیشینیان  نو برای آن وضع   ،د نکنمی

ندارد   قهفعلم اصول  ای در  دگرگون شدهاین روش   م  : »به راست  که عل جایگاه 

قدرت   کش( و ایرادی نیست که  است  این امتیاز و   است، دیندار  علمیه فقاصول 

 (3  «درگذرد.  ،به اسم بازنگری داشته باشد از آن

عی:   ششم: دگرگون کردن احکام شر

عینص  یجه انحراف از فهم  تو ن   اینست که آنها   انحرافن   هایروش   دخول  و   شر

عی را با آسان نگری و  ین عارضه و بسقوط و فرو افتادن با کم  احکام شر ین    ا ت  کمت 

را  انحراف و انحصارگرایی ویل و أت هایروش  انواع ، و تحریف می کنند  به ذهن سبب 

 . کند میکه حکم را از ظاهر و مقصود آن را خارج   بر روی نص پیاده می کنند 

عی با شمشتر ت  ایهنابودکردن عدبه  و بسیاری از معاصین اقدام   ویل  أاز احکام شر

از  اند هکرد را  آنان  و  عی منحرف کرد،  برابر نص شر آنان   ،اند هجاده تسلیم در  پس 

 که احکام  و حت    ،شوند مینیات و اصول و فروع نعت و ظیسلیم به قطعیات شر ت

را رد می    ن ن و یا با تاویل آنان  با و  ،  پذیرند نمیو روشن در قرآن را هم    قطعی آشکار 

 
، ص  (1  فن  . 155الاسلام و الحداثة، لعبد المجید الرر
 ( 2کتاب اصلی  شماره   111ص  (2 
، ص (3  فن  . 92نک: الاسلام و الحریة، لمحمد الرر
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 و از جمله این احکام است:  ،کنند 

 (1  حدود به طور کلی انکار 

 (2  زنا کاران( سار رجم  سنگحد  انکار 

  برگشت از اسلام(  حد  رده انکار 

دزدی حد  درباره  اند که و  است    گفته  از  بهجایز  زنا   کمت   حد  درباره  و  این، 

قطع و رجم بالاترین درجه عقوبت  چون  و به کمت  از این هم جایز است،    ،سار سنگ

 (3 «عقوبت باشد. است نه آن که تنها 

س ین  و کمت  دورترین  به  عقوبات  تقسیم  به سوی  ن  رفی  از سبب  ال ؤ وآنگاه که 

 ؟شود می

یعت  باعث عدمموانعی که    برای این است که می گویند که(   ، را برداریم  تطبیق شر

است،  گاهآن جدی  مشکلی  آنان  برای  رجم  و  قطع  از   گاهآن پس    که  انتخایْ  که 

ن بردن  این اشکالات است. ا  ،انتخابات عقوبت باشد  ن و از بیر  مکان تجاوز و در گذشی 

ن   ( 4 رود(می  و اشکال از بیر

یعت چه سودی دارد است  پس جای شگفت    آنگاه که   ،که حرص بر تطبیق شر

 ؟کند می مسلمان آن را از حقیقتش منحرف 

ن از   اث  تحریف این است که: انکار دو برابر بودن بهره مرد از   انواع(  و هم چنیر متر

 ( 5  «و حکم برابری زن و مرد. 

تعلیمی به    برای زن در دوران جدید  حق(»:  کنند میو به آن این گونه استدلال  

 
، ص (1  فن  . 87نک: الاسلام و الحریة للرر
، ص (2  فن  . 87نک: الاسلام و الحریة للرر
لکتاب و القرآن قراءة معاصة، لمحمد  ، ا549نک: المجددون فن الاسلام، عبدالمتعال الصعیدی، ص (3 

 . 454شحرور، ص
 . 549نک: المجدودن فن الاسلام، عبدالمتعال الصعیدی، ص (4 
یعة و المجتمع للطاهر الحداد، ص (5   . 32-31نک: امرأ تناین الرر
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  ای مانند تعلیم همرش وجود دارد و برای او درآمدی همانند مردش است و آن را بر 

این به مانند حال زن جاهلی    کند میخرج    اشهخانواد در   اشهست که در خاننیو 

 (1  نظر اقتصادی به همرش وابسته بوده است«.   از  . رده بود پحجاب و 

اث مرد قرار   که  اند هجدیدی را آشکار کرددروغ  و در آخر   اث زن را نصف متر متر

تا برابری    تواند می،  و حتمی نیست  آور الزام  ،اند هداد از آن  یا بیشت   باشد  تا نصف 

 (2 کامل. 

ارث   پس ممکن است که به حسب وصیت   ،آور نیستالزامبلکه همه قانون 

عیت مشخص شده    چهآن همه مقدورات    ( باشد و اگرچه که با کننده وصیت در شر

 (3 در تضاد و خلاف باشد.  است(

ن اختلاف مرد و زن در ادای شهادت.   ( 4 و انکار نپذیرفی 

 (5  و انکار چند همری  برای مردان(

 . و زدن همر 

اب نوشر و آن که تحریم نشده است   . و حکم به کراهیت شر

ن طلاق خارج از    دادگاه(.  هیأت داوریو نپذیرفی 

ن و رد کردن مرد برای طلاق و قوام بودن مرد   . نپذیرفی 

ن مرز و حد نسبت که خداوند ما   دستور دادهرا به آن    و حکم آن که چشم بسی 

نامحرم( به  ما    نگاه نکردن  به  نگهدار    بلکه خداوند  را گاه  داده که چشم  دستور 

ن چشم را باز کنیم و این   برای این است   امر(  باشیم و مشخص نکرده که از چه چتر

 . که به حسب زمان و شناخت آن  باشد(

 
، ص (1  فن  . 115الاسلام و الحداثة، لعبد المجید الرر
 . 458الشحرورف صنک: الکتاب و القرآن قراءة معاصة، لمحمد  (2 
، ص (3  فن  . 117-116نک: الاسلام و الحریة، لمحمد الرر
یعة المجتمع للطاهر الحداد، ص (4   . 18-17نک: امرأ تنافن الرر
 . 113صفحه   (5 
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ن حجاب   و نپذیرفی 

ن زن طلاق گرفته  . وعده نگه داشی 

که خداوند دستور داده آن را با پوشاندن با مقنعه و روشی پس   هایی و اما سینه

و نشیمنگاه    ها که در زیر آن قرار دارد و زیر بغل و عورت  چهآنستان و  و پمنظور د

عی و اما    نزد غتر محارم لازم است،اینها  پس پوشاندن    است، برای محارم پوشش شر

 واجب نیست. 

ن ذو از این نپ    نماز و زکات و روزه. دارند، حت  از دست برنمی ها و تحریف ها یرفی 

ن در علوم گوناگ ون از مسلمانان پس این دعوت با تشکیل انجمتن از متخصصیر

اث، شانجام حجاب   هایده تا درباره قضیهانان رسبه پای را و غتر آنان  برابری در متر

و اثر روزه که چه نتیجه سودمندی    ،اثر روزه در سلامت  بزرگسالان و کودکان  ،زن

 ( 1 هم گفتگو کنند.  دارد،

یعت و احکام    است که درباره نصوص  ایهز روش بیهودااندک  این قسمت    شر

ند. و نیازی به مناقشه آراآن دور م ن تمندان نسبت  نیست که به راست   ی آنان  تر غتر

  تفصیلاتین  اره ادرباند که همه  کرده  هایی و بحثداده  درس  به دین خداوندی بسیار  

عی    ،کنند میمناقشه   که  است  چنان که این رویدادها از مسایل قطعی قابل حس شر

ش به آن منتهی تر که س بلکه مقصود بیان روش بیهوده است    دلایل آن پنهان نیست،

 است.  شده

 ،اند هچه ساختآن  که قابل توجه است آن که آنان اعتقاد دارند    چهآن و از جمله  

ید که در آن تعداد توانایان و  آمی»زماین    ترسند: می و از خدا    . اند هکار پسندیده کرد

ش  ما برای آنان.  و    شود می   پیشگامان برای ادای فریضه، زیاد تعداد   مکان و  در گست 

ی باف    آمدن آن(  دهیم و برای ما جز  میانجام    کاری  ضهیآسان کردن فر  ن زمان چتر

که از ما روز قیامت   گاهآن پس ما جواب خدا را    شود میکار    اینآینده  زمان  نمانده و در  

 
 . 11کتاب اصلی شماره   113ص  (1 
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 دکه گست  در حالی  و    د خود سخت گرفتیکه چرا بر  پرسش کند چه بدهیم  
ی
ر زمان دگ

 ( 1 . برای شما بود 

آ آن که  پیش گرفتبرای  در  را  اجتهادی  تصحیح   اند هنان  را  اسلام  صورت  که 

که اقرار کند که بهره زن کمت  از بهره مرد    گاهآن است    ر و عذمپس »اسلام    ،کند می

رهایی دارد  آن عذ  برای دهد  می ت  از حقش را  پس اسلام آنگاه که به زن کم  (2  «است

 های آن را فهمید!! کننده و دفع  ،د گوش داآن  ن به که باید الآ

 را با این کیفیت ثابت کردند: آنگاه که بعضن از احکام اسلام  و 

تعدد زوجات را مباح  را ناتوان بدانم چون  پذیرم که بپذیرم اسلام  نمیمن  

 ( 3  کرده است« .   روا و 

ن  از حق مرد برای آن است که برای او   تر پس زن : »و اگر حقش این باشد، پاییر

 او را آنمیجز نصف را  
ی
نبوده، خور توجه به آن    که در   کند میماده  دهد، این شایستگ

 (4  .  است و نه با عادت قبل از قرآن«چه معمولیآنبا مقایسه  در 

 چهآن اما بهت  است از    ،نیستپسندیده  پس دستور اسلام و اگرچه که به صورت  

  ای که چه ناتواین است برای این نفوس درهم شکسته  و   ! قبل از آن بوده
ْ
وا ر 
َ
د
َ
]وَمَا ق

هِ[  ر 
ۡ
د
َ
َ حَقَّ ق

َّ
   [91:انعام]   ن گونه که باید قدر خداوند را نشناختند«. »و آ   ٱللَّ

 

 *** 

 

 

 
عیة، للجرحی،  1999/ 4/ 29سعد خاطر فن جریدة الهرام المصْیة یوم  (1   عن الضوابط الرر

ا
م نقلا

 . 243ص
یعة و المجتمع، للطاهر الحداد، ص (2   . 29امرأتنا فن الرر
 . 125عیال الله، للطالتْ، ص (3 
، ص (4  فن  . 116الاسلام و الحریة للرر
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  فصل سوم(   گفتار سوم 

عی  : و مخالفت با آن در واقعیت   تسلیم در برابر نص شر
 

 و در آن دو مبحث است: 

ی اساش بر   های نشانه   اول: بحث    . ت در برابر واقعیت ع ای مراعات شر

عی با ادعای واقعیت   انحراف از تسلیم در برابر نص   بحث دوم:   . شر
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یعت  روشنگر   بحث اول:  به طور واقعی  یهای اساش برای مراعات کردن شر

 :  براساس واقعیت( 

یعت اسلامی لحظ تاریجن نیست که مصالح مردم را به حقیقت رسانده و   ایهشر

و نه آن که در ظرف زماین و مکاین معیتن مصالح مردم   سپس به پایان رسیده باشد،

دیگر به سخت  افکنده باشد که آن   هایو مکان  ها را رعایت کرده و مردم را در زمان 

پس مختصْ و کوتاه   و نه آن،  نه اینپس    و احوال بپذیرند.   ها را با اختلاف مصلحت

یعت برلحظه زماین مشخص و محدود  جهاین و جاویدان   رسالتآن را از    ،کردن شر

 
ی
 . است کردهو ناتوان   قاص  ،آن خاتمیتو  شاو همیشگ

  ] نَ مِیر
ف
ل عََٰ
ۡ
ل
ِّ
 ل
ٗ
 رَحۡمَة

َّ
 إِلَّ
َ
ك
ََٰ
ن
ۡ
رۡسَل
ف
 أ
ٓ
 ]وَمَا

 ]107انبیاء:  [  .« ایم ه ن نفرستاد ا جز رحمت  برای جهانی   ( پیامتْ  ای  را  ت و ما » 

پیامتْی  » همه   صلى الله عليه وسلمپیامتْ  پس  در  است،  جهان  مردم  همه  برای  برای  رسالت  

ن    ها آباد شده، و در همه زمان هایشزمیر

  ]
َ
غ
ف
 ۦوَمَنُّۢ بَل م بِهِ

ُ
نذِرَك
 
 ]لِ

انعام:  [«  برسد   به او   تا پند و اندرز دهد به آن  قرآن( و به هرکس که این دعوت » 

19[   

کننده و  ن ن دهد،  روی میکه در آن کوتاه    ایهمصالح لحظو بسنده کردن به  

وی و  پیامتْ( است. و مردم را به سخت  میکننده رسالت و پاکی  رد  افکند از نظر پتر

برای    اما دین رسالت  جاویدان است و وحی از طرف خداوند،روی کردن به ایشان،  

با    بخشد تحقق می صلاح مردم را در هر زمان و مکان  که  مصالح دیتن و دنیوی   و 

و در هر زمان دهد که میمصالح دیتن و دنیوی آمده که برای مسلمانان این امکان را 

ای  که در هرزمان و مکان    ،د نرا تطبیق دهمکان آن   دهد را، روی میو احوال و متغتر

 قرار داده    و آن را مجموعه منظم و محکم  کند میرعایت  
ی
باشد، جز این  چرا  و همیشگ

 : وحی از طرف خداوند جهانیان استکه آن 

بعد از اعتبار    . اند ه این حالت  که مردان قانون بعد از تلاش فراوان به آن رسید»
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در   بلکه  نیست  جدید  امری  دادگری  ترازوی  در  و  آن  برپا کردن  از  بعد  و  حقی   

از قدیم است،  یشر  از اول کارش آن را    گاهآنعت مقدر شمردن خداوند  که اسلام 

ما ستر کرد مقرر کرد زمان  تا  برآن  فقیهان  آن  اند هو  پس   مذهب   نیستمثالتر  ، 

ی جز فکر کردن را قبول ندارد(،  نمی را  اشیا  فلس ن که حقیقت   ن به این پذیرد و چتر

وع شده باشد، و نه در واقع ن با آن شر رو  در معتن مقابل و روبهیت  معتن که قوانیر

امری خیالی نیست در روزی از روزها، و نه   (مپس  اسلا ،  نزدشانو در  برای آنان   

، بلکه بوده و واقعی و معقول است شهواتهوای نفساین و  در برابر  نه  واقعیت  فروتنا

با واقعیت حرکت   ان  کند میکه  از  ی  دازه بعد  الهی  آنگتر ترازوی عدل  از    ،به  دور 

 ". (1  آنان هایستهو اغراض مردم و خوا ها خواسته

ن  به راست  که   یعت بیر ن اصول و کلیات و  شر ات آن و بیر رعایت واقعیت و متغتر

اعتبار و    ،دهد میکه برای مردم روی    هایی پس دگرگوین   جمع کرده است،آن  احکام  

شر  ارزش  و  اصول  و  ثابت  امور  را  یارزش  نیست که    کاهد،نمیعت  اینگونه  پس 

ی در انسان   ن یا ثابت  چه بسا که ظاهر انسان تغیتر یابد و   دگرگوین پذیر باشد،هرچتر

 بماند. 

برایش نزدیک شود وآهن   ، برسد، دور هم  و اگرچه به کره ماه    ،به راست  که انسان

خوردین هایش    ،بد، بلهیامیرا به سخن درآورد، ذات و جوهر او به این خاطر تغیتر ن

ولی همان انساین که   شوند میو وسیله سواری اش و ابزارش دگرگون  لباس هایش  و  

و  ماند میباف     ،بوده فطرتش  و  هایش  نیازمندی  با  ناتواین ،  با  هایش،  و   ها غریزه 

نیاز نیست که در  توصیه هاش شکل  یْ و رهنمون خداوندی  هدایت  ، از  شهایکمبود

در   ،د یا به کره مریررررخ بالا رود یافته است، و در احکام آن و اگرچه که به کره ماه برس

 که مستر او را نگهداری  
داند گر میو پیوند او را محکم    کند مینیازمندی  به قواعد رباین

همیو از بدی باز    کند میاو را امر به نیگ  و   ن   ها ناپاکی  و دارد  میرا برایش روا    ها دارد و پاکتر

  ها برایش سود دارد و از بدی  که  ند کمی، او را پای بند به کاری  کند می حرام  او  را برای  

 
ن المثالیة و الواقعیة، لحمد مصط ن شبلی، ص (1   . 20الفقه الاسلامی بیر
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ن و  د و بخشش به نزدیکاکنمیو احسان  او را دستور به دادگری    ،داند گر می ا دور  او ر 

 . «هاو ناپسندیفحشا از  د دار میباز 

با  آمیفرود    ی آن ی براعت براساس واقعیت  که به زود ی شر و برای مراعات   ید 

عی  و احکام   که    چهآن برای هر    ، کند میعت را ضمانت  یتحقیق شر   ،پابرجا   ، اصول شر

ح روشنگری  ،کند میکارهای مردم را در هر زمان و مکان درست     های و ممکن است شر

 اساش سه گانه را ممکن سازد: 

حقق  مکه مصالح مردم را    چه آن عت نسبت به  ینهادن شر   : بنا روشنگری نخست 

 : کند می 

یعت دربردارنده جلب   مصالح به طور کلی است، کوچک و بزرگ پس همۀ شر

که آن  مگر   یْ یامیلهی را نا  می پس حک  ،کوچک و بزرگ آناز  و دور کردن مفاسد    آن. 

کار ناپسندی   کنندهیا دور و   ،دور باشد   مصلحت  نزدیک و یا   کنندهجلب  حکم(  آن  

 ( 1  دیکش یا دورش«. باشد نز 

بز   چهآن و هر   د. پس  عت جایگاه والاتری دار یباشد، در شر   تر گر که مصلحت 

داند و گر میواجب    ها عتی ، خداوند آن را در همه شر هرگاه که مصلحت بزرگ باشد 

ن هرگاه مفسد و   (2  داندگر می حرامش    ها عتیبزرگ باشد، در همه شر   ایهبه هم چنیر

پس   ،شود می مختلف    ،دهد میکه منافع و مصالح آن از دست    ایهاز گناهان به اند

 مر اطاعت از امر الهی و گناه به اندازه ی بز 
ی
  ( 3 . شود می سده و مصلحتش مختلف  فگ

و   کنند میروی    ،که برای آنان سود دارد   چه آنپس مردم براساس فطرتشان به سوی  

از  گزینند، اگرچه که درباره ی  میدوری    ،رساند میبه آنان زیان    چهآن  میل دارند و 

رها اختلاف دارند ولی همه    ها اندازه این منفعت ر هم و صن بر طلب نفع و ترک صن

یعت ،اند قیده ع   (احکاموحی و از طرف خداوند است و آنان   ،و به آن خاطر که شر

به طور کامل خواهند رسید.  امر  این  به  ترین  و    به طور قطعی  با کامل  یعت(    شر

 
 . 33قواعد الاحکام، للحز بن عبد السلام، ص (1 
 . 48قواعد الاحکام، ص (2 
 . 584/ 2، الموافقات 134-128نک: قواعد الاحکام، ص  (3 
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ده برای ها و سودمند ترین و در بردارنده ترین آن ها حتمصل ، با میداین فراخ و گست 

مصالح دیتن و مصالح دنیوی آمده که سعادت برای  و کم کردن از آن،    ها دفع مفسده

یعت برای به دست  شان را در بردارد.  ی و خوشبخت  مردم در دینشان و دنیا پس، شر

و کامل کردن   آوردن  آن   مصالح  و کم کردن  مفاسد  تعطیل کردن  و  آمده    و   ، آن 

ین  ن بردن پست ترین آنها دهد با  ترجیح می را    ها بهت   (1  « . از بیر

یعت بر جلب همه مصالح برپا شد ه است، و هرگاه که تعارض پس قاعده شر

تو   ( برخورد و  آمد  نباشد پیش  ممکن  آنها  همه  به  رسیدن  پس  ان  از    چهآن ، 

یعت بر  شود می ورده  آ  باشد،که برتر    ها مصلحت دور کردن همه مفاسد برپا  . و شر

را دور کرد( با دور افکندن سخت    ها ی، و اگر ممکن نشد  که همه بد شده است

ین  چهآنترین فساد و سپس هر   « (2 از آن باشد.  که کمت 

ی است  در فطرت(  هاو به خاطر آن که مصالح  و خویْ  که همه مردم به    ،برر

 فلسفشمین  سوی آ
ی
 ها پس فرهنگ   در فهم مصالح است،  اشه تابند، برای هر فرهنگ

جلب مصالح و دفع مفاسد و در اصول مصالح و مفاسد اتفاق نظر    و اگرچه که در 

و  دارند، و در بسیا از مصالح و مفاسد    برای هر    ولی،  طور تفصیلبه  ری 
ی
فرهنگ

 در فهم مصلحت است.  هایی ها و دادهقاعده

ن به راه که ما را    دست آوردن مصالح آمده،هعت برای بیپس شر  به هم چنیر

 فرماید:  می. پس خداوند  بلندمرتبه کند میمصلحت راهنمایی 
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   ]107انبیاء: [.« ایم ه »و ما تو را جز رحمت  برای جهانیان نفرستاد 

 (3 رحمت نبودند. کرد،  نمی  ها را راهنمایی به سوی مصلحت  و اگر این نصوص ما 

ا یعت، همان اصلی  اعتبار شر از  یعت برگرفته شده  ست که و مصلحت در شر

 
 136/ 30مجموع الفتاوی  (1 
 94و   65نک: قواعد الحکام، ص  (2 
، صانفد فن الثب (3  یعه الاسلامیة لعابذ السفیاین  . 501-500ات و الشمول فن الرر
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وقت  ذات آن در  و  ، است ها به مصلحت  کننده س ارشاد چرخد. پمی مصالح گرد آن 

عی ثابت و قطعی  هر تجاوز  نگهدار از   است و یا تعدی بر آن است. پس مفاهیم شر

مرکزیت   حقیقت    ، دارد و  به  ضامن  پس  است،  الهی  وحی  از  نده  یاری گتر چرا که 

است فه  ،رسیدن  هر  اجتهادی  یا   میدر  یا  ی  برای   تفستر سبتْ  است  ممکن  که 

ن مصالح و یا جلب مفسده  باشد.  ها بازداشی 

طوری  پیوندد،  میبه حقیقت    و در هر رویداد   مکانو این مصالح در هر زمان و  

 را قبول می کند، بلکه آن رویداد محتاج و نیازمند اسلام است. رویداد اسلام  که آن

ن و همه علما بر تقسیم م ن یا نپذیرفی  شارع آن را به سه    صالح از جهت پذیرفی 

 (1 (قابل توجهاثر و یْ قسمت تقسیم کرده است.  دارای اعتبار و  

 مصلحت معتتْ: 

اقرار کردن   و  اعتبار آن  برای  یعت  این همان مصلحت  است که شر آن  و   و بر 

ن آنها آمده است، مانند مصلحت قیام برای عبادات، و نیگ با مردم، و   برانگیخی 

مکارم اخلاق، حقوق والدین و نزدیکان و همسایگان و به مصلحت به دست آوری  

دهد میکه به آن ارزش    و دلایلی  هآمد  مانند این مصالح که درباره آن نصوص و دلایلی

عی معتتْند چون نص    س د، پبر میو اهمیت آن را بالا   برای آنها آمده این مصالح شر

 پس دارای اعتبارند. 

یعت آن را  ارزشمند و با اعتبار دانسته بر یک درجه نیستند، و  و مصالج که شر

 : اند ه آنان دارای درجات سه گان

وری:  نیست از   ایهن مصالج است که »چار آو نگهدارنده محکم    مصالح صن

، مصالح دنیوی بر نباشند مصالح دین و دنیا از آن جهت که هرگاه    یآنها در نگهدار 

  بلکه    شود مینو راست  بر پا  استقامت  
ی
ن زندگ بر فساد و آشوبگری و از دست رفی 

 ان آشکار بازگشت به زیی و  ری از دست دادن نجات و رستگار دیگ  نجامد، و در امی

 
، ص - 12 - 7/ 3انفلر فن هذا التقسیم: الاعتصام  (1   . 250المستص ن
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 . (1  «است. 

 مصالح مورد نیاز: 

آن  مصالج   به  استکه  حاجت  و  آنان   ،نیاز  »به  است که:  مصالج  آن  و 

به   ن سخت  که بیشت    و برداشی 
ی
دگ از نظر توسعه و گست  ج و سخت   رَ حَ نیازمندیم 

 و مطلوب است، که اگر رعایت نشود بر تن ستاخو   چهآن مربوطه به از دست دادن  

ن به طور کلی   ولی به اندازه فساد عادی که از آن   آورد میرج و مشقت روی  ح مکلفیر

 . (2 «شودمیریم در مصالح عامه داخل نانتظار دا

( و آن:  ن  »  مصالح تحسینیه  پسندیدین عادات شایسته   ها و نیگاز    چهآن گرفی 

  ر ، و این دپذیرند نمیبرتر آن را    هایکه عقلاست،    هآلود  وال ناپاک و حو دوری از ا

 . (3 «شودمیع مکارم اخلاق جمع نو 

نده عبا ه ب  (4 عادات و معاملات و جنایات استات و  دپس این مصالح در برگتر

آنرا یه  آن گونه که   ات و    ،قرار داد   قاعده کلیمی شود  تغیتر با همه  تا در هر زمان 

 . شود می دست آوردهاش رعایت شود. و فقط بر یک جانب مرزبندی شده خلاصه ن

پس   است.  زمانه  هر  با گنجایش  ارتباط  در  مصالح  این  مرزبندی  چنان که 

ی و نیازمند به آن اوصافن است که به حسب زمان و مکان مختلف   ن نیازمندی به چتر

دگرگون   بر شود می و  پس  نیازمندی.  و  وریات  اجتماعی صن هر  پس    هایی ای  است. 

نیازمندی  و  یا حاجات  وریات  احکام    ها صن ن  در  مرزبندی نشده که مخصوص  معیر

زماین خاص   یا  یا مجتمعی  نیازمندیهای هر اشد بگروه  و  وریات  از صن این  بلکه   .

که مصالح را محقق و    چهآن شخص و هر مجتمعی در هر زمانه و عصْی است. از  

یعت اراده کرده است.   چهآن از  کند می سد را دور مفا  را که شر

 
 . 324/ 2الموافقات  (1 
 . 327/ ۲الموافقات  (2 
 ؟؟؟  (3 
 . 326/ 2نک: الموافقات:  (4 
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 :  باطل شده(  مصلحت لغو شده 

یعت برای حل کردن و فروافکندن و تحریم کردن آن  و این مصلحت  است که شر

اب نوشر و معامله محرمات  حرام  آمده، ( و معامله همراه با هامانند مصلحت شر

ن اموال مردم به روش باطل  ،به ظلم و ستم فرد  ربا و مصلحت انتقام از   و    ،و گرفی 

یعت   دست درازی به حقوقشان و مصلحت زنا و رشوه، و جز از آن از مصالج که شر

معتتْ  است  ارزش  یْ   و   برای تحریم آنها آمده است. پس آنان مصالح لغو شده و غتر

یع تب بر آنان مو رد کرده چرا که مفسده    هت آنها را به دور افکندو به راست  که شر ت 

ه دد، و بنابراین است که خداوند گر میاز مصلحت  است که به آنان بر   تر بزرگت  و چتر

 فرماید: میپاک 

تَْ     ]يَسۡ 
ۡ
ك
ف
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ٓ
مَا ه  م 
ۡ
اس  وَإِث

َّ
فِع  لِلن

ََٰ
ٞ وَمَن بِتر

ف
مٞ ك
ۡ
 إِث
ٓ
لۡ فِيهِمَا

 
 ق
ٖۖ
مَيۡرِ 
ۡ
مۡر  وَٱل

َ
خ
ۡ
 عَن  ٱل

َ
ك
َ
ون
ُ
عِهِمَا ل

ۡ
ف
َّ
   [ مِن ن

و   است  بزرگ  دو گناه  آن  در  بگو  پرسیدند،  قماربازی  و  اب  شر درباره  تو  »از 

 ]219بقره:  [گناه آن دو بزرگت  از سودشان است«    لی و   دارند   برای مردم  هایی منفعت 

، برای  ند . بلکه فساد و بدی اند در آن است که مصلحت نیست  ها پس حقیقت آن 

تب آن که مصلحت موجود در آنان با مفسده    بر آنان قرین نیست. مت 

 :  رها شده(   رسله مصلحت م  

یعت برای    رای بخشیدن به آنها نیامده، و نه بارزش  و آن مصلحت  است که شر

ن    ،لغو کردن آنان بلکه درباره آنها سکوت کرده است. و علما در پذیرش یا نپذیرفی 

اختلاف کرد ذات مصلحت  اند هآنها  به  اختلاف  علما(  است که  آن  و حقیقت   .

وعیت  دد. پس  گر میدد و بلکه به امور دیگری بر گر میبرن علما بر عمل به آن و مرر

وطبینند و در  می آن را از اصول فقهی    شانمتفق القول هستند، اما بعضن آن   آن   شر

یسخت به آن    ولیدانند  نمیو بعضن از آنان اگرچه آن را از اصول  فقه(    کنند می   گتر

 . کنند میاز جهت دیگری عمل  

ن علما در مصلحت مرسله به اختلافشان در مرزبندی مقصود  پس اختلاف بیر
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آیا در  گر میاز مصلحت مرسله بر  و   ذات خود اصلدد و آن که  پتر تابع و  یا    است 

 . (1  اصول متفق علیها

که اختلاف در این رویداد خلاف لفطین    اند هو بنابراین تعدادی از علما حکم کرد

مناسب  عمل به مصالح مرسله  را  احکام  عمل به  که    ،است، و هم همه مذاهب فقهی

یعت  یعت را به جن ،بینند میبا شر دهد و اگرچه که دلیلی  می آن گواه  سو آین که شر

پس اختلاف به تفستر مقصود به مصلحت مرسله   . کند میبه خصوص آنها را رد ن

 (2  دد. ر گمیبر 

ن آن و   پس مصلحت مرسله در حقیقت مصلحت  دارای ارزش است، و فرق بیر

ن مصلحت   معتتْ در قوت دلیلشان است، پس هرآنگاه که دلیل بر حادثه روی داد بیر

 ( 3 و اما مرسله پس دلیل آن همگاین است.  رسد می تر خاص باشد به درجه قوی

عی برای اعتبار مصالح:   دلالت شر

یعت برای مصلحت قرآن دلایل گوناگوین به ارزشمندر نصوص   دی و اعتبار شر

 فرماید: میده است. چنان که خداوند تعالی آم
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   ]107انبیاء:  [»و ما شما را  ای پیامتْ( جز رحمت  برای جهانیان نفرستادیم«  

 فرماید: میدهد و میو خداوند تعالی به اصول مصالح دستور 
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فرماید  می »به راست  که خداوند دستور به دادگری و نیگ و بخشیدن به نزدیکان  

 ]90نحل:  [  « و از فحشا و بدی و کار ناشایست و شکشر بازمی دارد. 

 برای مردم است. 
ی
یعت سبب زندگ  و احکام شر

 
یعة فن تخصیص المصلحة بالنص، لیمن الیویْ، ص (1   . 66نک: مقاصد الرر
 از جمله آنان گ هراش و ابن دقیق العبد و قرافن و غرناطی و زرکشر هستند.  (2 
ن و التقبیح العقلیان، لشهراین  (3   . ۳۲۲-۳۲۰/ ۲نک: التحسیر
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»ای کساین که ایمان آورده اید بپذیرید  انعام( خدا و پیامتْ را آنگاه که شما را  

 تان    چهآن فرامی خوانند به 
ی
   ]24انفال:  [  « . شود می که سبب زندگ

ن را نکوهش   : کند می و خداوند تباه در زمیر

 ]
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 حکومت  دادی    در »و آنگاه که تو به آنان  
ی
ن تباه در پیش می   در زندگ ند  زمیر گتر

ارها و نسل   تا در آن تباه کند و هلاک گرداند  ن را و خداوند فساد را دوست    ها کشت 

 ]205بقره:  [.  « دارد نمی 

 دی مصالح: بررش احکام جزیی و در قرآن و سنت فراوان است  و از دلایل ارزشمن
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ی کند و ن   خواهد می و خداوند  »  ی به شما سخت   خواهد می به شما آسانگتر   گتر

 ]185بقره:  [کند«  
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 ]179بقره:  [»و برای شما در قصاص سبب زندگ
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ن ثروتمندانتان نماند«    ]7:  الحرر [»تا آن که ثروتمندی در بیر

یعت در این باره فراوان است.   و نصوص شر

 (: ها ضوابط و قانونمندیهای مصالح  مصلحت 

، پس  کند میکه قاعده و بنیان مصالح و مفاسد به روش درست  حرکت    گاهآنو تا  

نیست از ضوابط و قانون مندیهای که رسیدن به اجتهاد به مصالح حقی     ایهچار 

 و خیالی را ضمانت کند، و زیاده روی در ضوابط زیاده روی در اصل  میو نه موهو 

 است.   ها مصلحت
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و  مصالح  معتن  و  مفهوم  ضوابط  عی    ها مفسده  این  شر منظور  حسب  بر  را 

همه  کند می مرزبندی   با  این کار  پس  آن  .  مفسدهاجمال  و  را    هایمصالح  عی  شر

 «. کندمی مرزبندی 

یعت اسلامی، و آن مصالج    هایی چون که برای مصلحت، خصلت  است در شر

الهی از وحی  د میکمک    است که  یعت اسلامی  گتر از شر این مصلحتها  ، وخصلتهای 

یا آن که در اطراف و گرداگرد    استاحکام قطعی ثابت  ومتعلق به    ه است،گرفته شد

و این باعث می شود که هر گونه شک و دودلی از  چرخد.  می احکام( ثابت و قطعی  

ن برود.   این مصلحتها از بیر

و  از  این  امر(  پس  است،  عی  برای مصالح شر این خاصیت  عظیم  حی کمک و 

د، برعکس می آنگاه   ،شود می که از مصالح منظور نظر مادی دوره ما گرفته    چهآن   گتر

ی   از او غایب و پنهان است، و کوتاه  در  که کوتاه برر استفاده از مصدر وحی 

ن محروم  ینستْ که انسان را از رسیدن به   بسنده کردن بر    سازد، و کوتاه در میقیر

ر آن سلامت و  که دف، انسان را از مصالح دین و روحی  سمت و جانب مادی ص 

 (1  د. نداگر میمحروم  ،آخرت است خوشبخت  دنیا و 

دد و تا آن که گر میبه نگهداری مفهوم مصلحت بر  ها و همه این ضوابط و قانون

د  عی قرار گتر ان شر ن تا در فعل و کار به مصلحت حقی   واقع شود، و این    ،برابر با متر

   ساسمصلحت  برا
 
آنها است   که بزرگت  از   م و گمان یا از دست رفته برای مصالجتوه

 : هستند   ها و از جمله آن ضوابط این رگت  باشد، مفاسد بز  هیا جلب کنند

 . اب و یا سنت نباشد تآن که در برابر نص از ک -

  . نداشته باشد و با اجماع تعارضن  -

یعت باشد که و آن   -  . جای گرفته در مقاصد شر

 . و آن که در اصل عبادات داخل نشود  -

    ،و نه آن که مفسده و تباه بزرگ -
ی
ن مصلحت بزرگ ن رفی  تب مآن  بر  یا از بیر ت 

 
یعة الاسلامی، للبوطی، ص  (1   . 40نک: ضوابط المصلحة فن الرر
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 ( 1 نباشد. 

ات   واقع شده:   راهنمایی دوم: مراعات متغتر

ای  که از واقعیت و احوال    ، و اوضاعشود می مردم و عاداتشان وارد    هایپس متغتر

برای    ،و تبدیل کردن احوالشان  ،شود می در اثر زمان و مکان دریافت  که  اجتماعات    در 

یعت مناسب  دآنان   ات را    ،است  ند مضابطهو با  ر شر که اصول را نگهداری و متغتر

 : ها . و از آن جمله راه و روش کند میرعایت 

ده  .  1  ه  مباحات( گردانیدن میدان اباح گست 

یعت استپس از جمله رحمت خداو   شر
ی
دگ ه و عفو و  حباکه میدان ا  ،ندی گست 

یعت اسلا  ده و فراگتر در شر ست را وسعت داده ا  میبخششر که همان دایره گست 

ده  بیان شده(   مۡ ] است. پس حرام مفصل و گست 
ُ
يۡك
ف
مَ عَل ا حَرَّ م مَّ

ُ
ك
ف
لَ ل صَّ

َ
 ف
ۡ
د
َ
به  و  »   [ وَق

تف  به    ص راست  که 
ی
دگ و گست  حرام کردیم  بیان کردیم(   چه آن یل  شما  بر  .  « را که 

 ]119انعام:  [

ح نشده برای آن که اصل است، و برای آدمی ممکاباحه  و اما     ن مفصل بیان و شر

را که خداوند برایش مباح قرار داده، محدود و محصور گرداند، پس    چهآننیست که  

رف حلال بودن و مباح بود پس هرچه که درباره ،  استن  اصل در اشیاء و عادات و ع 

رج و سخت  حن مباح است و در آن  آنیامده،  که آن را حرام کند  آن نص یا اصلی  

دگرگوین نیست،   است که  اینگونه  نوآوری  پس  و  لباسدر    ها مجتمعات  و    روش 

،  هیچ گونه مشکلی را به وجود نمی آورد خوردن و مرکب  وسیله سواری( و عاداتشان  

 امر مباح است.  ها چرا که درباره همه این

 : ( عادات مردم   مراعات عرف    – ب  

دیگر فرق دارد.   جامعه هایاست که با    هایی عادات و روش  جامعه ای  برای هر 

عادات  و  عرف  این  دگرگوین    ،و  است که  این  آنان  خاصیت  تغیتر می از  و  پذیرند 

یعت به اعتبار و ارزش بخشیدن  کنند می ، به حسب زمان و مکان، و به راست  که شر

 
 . ۱شماره  123ای تفصیل این ضوابط نگاه کن ص بر  (1 
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روش سخت و محکم( را عادت  ، تا آن جا که قاعده  اند ه، آوردشود میکمک گرفته  

 ( 1 . اند هگ قرار دادفقهی کلی بزر  هایاز قاعده

یعت:   و از موجه ترین ارزش عرف در شر

 ارزش عرف در فهم و درک نص: .  1

ی است که اصولیون در مبحث  اختصاض کردن نص با عرف(  ن و آن همان چتر

در تخصیص نص وجود دارد،    ، پس آیا برای عرف اثریاند هکرد  از آن بحث و گفتگو 

به این گونه که آن را مخصوص به بعضن از افراد آن گرداند و برای عموم آن را اخذ 

د؟  نکرده و نگتر

 . شود میسیم قعرف در این جا به دو نوع ت

 عرف قولی  در سخن( و عرف عملی: 

پس آن اختصاص بوده،    صلى الله عليه وسلماما عرف قولی پس اگر عرفن موجود در زمان پیامتْ  

نص دارد. در آن اشکال و ایرادی نیست، و در حقیقت تخصیص نیست، بلکه به  

دلیلی بر فهم نص است. برای آن که درک و فهم درست نص به شکل صحیح جز با 

امکان ندارد. پس اگر مردم لفطین را که در عرفشان است به لفطین  وص   مخصآن 

یعت همراه آن آمده، پس    گردانند.  هماین   ،شود میر  تبادمهنشان  که به ذ  چهآن شر

، همان شمی است که آن را   ن ناسند و برای عموم لفظ نیست، پس این مورد را گرفی 

وی از نص است، چرا که پیامتْ   از جانب خداوند است   کنندهتبلیغ   صلى الله عليه وسلمتسلیم و پتر

و از کامل بودن تبلیغشان آن است که مردم مقصودشان را به صورت حقی   و واقعی  

است که  عمومی  و    مست  این  برداشت( از قبیل حکم بر عابفهمند، که در واقع و را

 نیست. مخصوص و عام  شود میاز آن اراده خصوص 

روی داده، غتر ارزشمند است، چرا که   صلى الله عليه وسلمو اما عرفن که بعد از وفات پیامتْ  

یعت آن  پیامتْ( را مخصوص کرده و ملعین ساخته و هیچ کس ن این کار را    تواند میشر

 
 . 114-101نک: الشباه و النظائر، لابن نجیم، ص  (1 
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ن برنده( تسلیم در برابر نص است.  انجام دهد. چرا که ا   متضاد و از بیر
ین  کار( منافن

وی از نص است و نه تعدیل  برابری( نص، تا با مقصود انسان موافق   پس واجب، پتر

 افتد. 

 بوده( پس بیشت  علما  عقیده دارند   صلى الله عليه وسلمو اما عرف عملی پس اگر در زمان پیامتْ  

و   دلیل  آن  ت  که(  ج  این  ح  بر  حنفیه  و  در    اند ه عقیدنیست،  و  است.  که حجت 

نسبت    صلى الله عليه وسلمه آن است که اقراری از پیامتْ  فیحقیقت خلافن نیست که حجت نزد حن 

است. که این اختصاص    صلى الله عليه وسلمقراری از پیامتْ  ابه آن  نص( آمده پس حجت است که  

اما   به نص است،  این است که عرففایده  نص  که در حال حاصن روی    هایی آن 

ه ، و اما عرف روی دادکند می آن را آشکار و روشن  نص است که  با  تطبیق    ،دهد می

 (1  . بعد از این حجت نیست

عی به طور مطلق: .  2  حدبندی  و مرزبندی( احکام شر

عی به طور مطلق       ،ید آمیآنگاه که حکم شر
ی
بدون مرزبندی به کیفیت و چگونگ

ن پس این مرزبندی   ، و این مانند بسیاری از احکام باشد می عرف  براساس  یا صفت  معیر

تزوجیت است. مانند   ن دو همر    معاشر وفِ ] بیر مَعۡر 
ۡ
نَّ بِٱل

 
وه و با آنان بر  »   [ وَعَاشرِ 

ت کنید«    ]19نساء:  [اساس عرف معاشر

 و این سخن خداوند تعالی: 

وفِ ]  مَعۡر 
ۡ
يۡهِنَّ بِٱل

ف
ذِي عَل

َّ
ل  ٱل
ۡ
نَّ مِث ه 

ف
 [  وَل

است بر اساس عرف«    ان آن برای  ه  چ »و برای آنان  زنان( است به مانند آن  

 ]228بقره:  [

نَ ] و کالای زن طلاق گرفته   قِیر
َّ
ت م 
ۡ
 ٱل
ف
ا عَلی

ًّ
 حَق
ٖۖ
وفِ مَعۡر 

ۡ
ُّۢ بِٱل ع 
ََٰ
تِ مَت

ََٰ
ق
َّ
طَل م 
ۡ
 و برای    [ وَلِل

نگاران(   هتر  ]241بقره:  [زنان طلاق گرفته کالایی بر اساس عرف، ح   است بر پتر

ع مشخص کرده و عرف    چهآن معروف در این جا   پس منظور از   است که شر

 
 . ۱، شماره 144نک: ص  (1 
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ن همران به معروف  و آنگاه    (1  (کرده استتوصیف   پس مرجع و بازگشت حقوق بیر

ن رواج دارد و در آن زمان از مثل آن گردبرمی د و آن روشر است که در آن شزمیر

و    ها به اختلاف زمان  شود می دگرگون و مختلف   امر(  برای مثل و مانند آن، و این  

 (2  آنان. ی هاو حالات و اشخاص و درآمد ها مکان

مثل   در   چهآن حرز  حرز:  حکم  و  ن  و گرفی  داشته شود(  نگه  و  گردآوری شود 

  فریبمعاملات و  
ی
ن  ها و چگونگ ها در معامله و صداق  مهریه( و   مزد گرفی  ن   دیگر چتر

 دد. گر میکه فراوانند، پس ضابط و نگهدارنده این احکام به عرف مردم بر 

: سخنان مردم در عهد و پیمان و سوگندهایشان، و نذر و نیازهایشان ن   ، و هم چنیر

ن    چهآن ان که  ندد، چگر مییان آن به عرف بر  ب که مردم به آن عادت دارند در حیر

وط قرار دارد و اگرچه که نض برای آن نباشد.   شر

ن  اند ه بنابراین است که علما گفت وط  بیر مانند شر ن مردم(  بیر :  معروف  عرف 

 (3  آنها( است. 

عی که وابسته به عرف .  3  : هستند   احکام شر

عی به وص ن   پس آنگاه که  است،    بپیوندد که عرفو آن وقت  است که حکم شر

عرف تغیتر کرد واجب است که حکم تغیتر کند، چون حکم معلق و وابسته به آن 

از مثال  و  یعت است  آ  های است،  از شر ثابت  عی  احکام شر ع  ن  به  رف  اما مربوط 

 است: 

م بر زنان، و   یعتن  سکوت کردن، ان باکره است، از نظر غلبه شر اجازه دادن دخت 

آنان( سکوت علامت   آناین که جرأت و شهامت دارند  درباره  از زنان  اما بسیاری 

 (4 . نباشد  و نشاین بر رضایتشان ایهینکه قر خشنودی نیست، اگر  

 
 تفستر کلام المنان، للسعدی، ص  (1 

 . 101تیستر الکریم الرحمن فن
 کتاب اصلی.   125، ص  ۳شماره  (2 
 . 889/ 2، المدخل الفقهی العام، للرزقا 61نظریة العرف، لعبد العزیز الخیاط، ص  (3 
 . 889/ 2، المدخل الفقهی العام، للرزقا،  61نظریة العرف، لعبد العزیز الخیاط، ص (4 
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ده در احکام فق   های  که مرتبط با عرفهیچنان که این کار به شکل آشکار و گست 

این در ضمن     که اهل علم در قاعده  تغیتر   چهآنمشخص است، جریان دارد. و 

از  یاد شده است، آمده است: »پس بسیاری  از آن  به تغیتر زمان و مکان(    فتوی 

با تفستر عرف اهل آن و یا به خاطر پیش آمدن    کند میاحکام با اختلاف زمان، تغیتر  

ورت و نیازمندی یا فساد اهل زمان بدان گونه که اگر حکم همان طور که اول  صن

ر و زیان برای مردم است  (1  . «بوده باف  بماند، در آن سخت  و صن

: از اند ه . برای این است که فقها گفتدارد فراوان  تأثتر  باره  اینپس عرف مردم در 

ایط و دانا به ذات مردم باشد و برای فقیه ممکن   آشنا   ،اجتهاد این است که فقیه  شر

مگر بعد از    بسیاری از موارد برای مردم فتوی دهد در مسائل فقهیدر  نیست که  

ن    آنان، پس هر   هایو عرف  ها شناخت عادت بر دست آوردها چتر بنا شده    » که 

از  باشد  تعد  چهآن ،  نکه  در  هم  به حساب  آنها  آن دعاکه  گاه  هر   ،ید آمی اد  در  ت 

ن به اجماع مسلمانان  دگرگون شد، حکم ، و فتوی دادن به حکم  کند میتغیتر    آن نتر

 ( 2  «. اول حرام است 

ورت: ج:    مراعات صن

  
ی
دگ ورت و نیاز برای انسان   و از گست  یعت آن است که در حال صن رحمت شر

د. میآساین در پیش   گتر

يۡهِ ]
ف
مۡ إِل
 
رۡت ر 
ط   مَا ٱضۡ

َّ
مۡ إِلَّ
ُ
يۡك
ف
مَ عَل ا حَرَّ م مَّ

ُ
ك
ف
لَ ل صَّ

َ
 ف
ۡ
د
َ
 [ وَق

 هرچه تمامت  هر 
ی
دگ را که به شما حرام شده، بیان    چه آن »به راست  که به گست 

 ]119انعام: [که نسبت به آن دچار اضطرار و ناچاری شوید«    چه آن کردیم. مگر  

 مباح و روا 
ً
یی نیست شود می پس کار حرام فورا    : و بر آن حرج و سختگتر

 [  َ
َّ
 ٱللَّ
َّ
إِن
َ
مٖ ف
ۡ
ث ِ
ِّ
جَانِفٖ لْ

َ
ت َ م  ۡ تر

َ
مَصَةٍ غ

ۡ
ی مَخ ِ

رَّ فن ط 
ۡ
مَن  ٱض

َ
حِيمٞ ف ورٞ رَّ

 
ف
َ
پس هرکس  »   [ غ

که دچار اضطرار و ناچاری گردید و به مخمصه و سخت  دچار شد بدون بررش گناه  

 
 . 152/ 2نرر العرف فن نباء الاحکام علی العرف، لما بن عابدین ضمن مجموعه رسائل ابن عابدین  (1 
 . 84/ 1للقرافن الفروق،  (2 
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 ]3مائده:  [پس به راست  که خداوند بخشیده و مهربان است«  

یعت   یعت آسان و همراه با آسان   : آن است کهبرای آن که قاعده شر ی شر  گتر

 است: 

ين  مِنۡ حَرَجٖ وَمَا جَعَلَ  ] 
ِّ
ی ٱلد ِ
مۡ فن
ُ
يۡك
ف
 [  عَل

ی »و در دین برای شما سخت   ]78حج:  [نیست«   گتر

رَۡ ]  ع 
ۡ
م  ٱل
ُ
 بِك
 
يد ر 
 ي 
َ
رَۡ وَلَّ ي 

ۡ
م  ٱل
ُ
 بِك
 ٱللََّّ 
 
يد ر 
 [  ي 

ی را و نه سخت   خواهد می »خداوند   ی برای شما آسانگتر  ]185بقره:  [«  گتر

مۡ[  
ُ
فَ عَنك

ِّ
ف
َ
خ ن ي 

ف
 أ
 ٱللََّّ 
 
يد ر 
 ]ي 

د«    خواهد می »خداوند    ]28نساء: [که بر شما آسان گتر

پیامتْ   السمحة«   فرماید:  می  صلى الله عليه وسلمو  الحنیفیة  إلی الله  الدین  حب 
ف
»دوست    ( 1  »أ

ترین آن مایل به حق و آسان  دین(  ترین دین نزد خداوند  داشتتن   ها است«. گتر

الدین  إ » فرماید:  می  صلى الله عليه وسلمو پیامتْ   ر، ولن یشاد  ین ی 
 
الد  
 
 غلبه إ حد  أ ن

 
»به    ( 2  « لَّ

ی راست  که دین آسان است، و کش در دین سخت   نکرد مگر که مغلوب شد«.  گتر

: فرمودند   –ا  مهن عجبل رضن الله  ذ بنابوموش اشعری و معا  –و به دو یار خود  

ید و سخت »   ( 3  تعرا«   »یرا و لا  ید« آسان بگتر  نگتر

ان دور متشو ایشان  پیامتْ( بسیار علاقه مند بودند که سخت  و مشقت را از ا

ی  می داشتند، ترک  می کنند، پس گاه آنچه را که دوست   کردند تا بر امت، سختگتر

 نشود. 

هم بالسواک مع کل صلاة«   - او علی الناس    - »لولا ان أشق علی امت   
 
»اگر    ( 4  لمرت

 
 (. 38برقم   16/ 1أخرجه البخاری  (1 
 (. 39برقم   16/ 1أخرجه البخاری  (2 
 (. 1733برقم   1359/ 3( و مسلم 3038برقم   65/ 4أخرجه البخاری  (3 
 (. 887برقم   4/ 2أخرجه البخاری  (4 
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 به آنان  دستور    ، ر مردم ب   مد، یا آ می که بر امتم سخت ن 
ً
م که با هر  داد می به یقینا

»لولا أن أشق علی أمت  لحببت أن لا أتخلف خلف    فرمود: میو  زنند.  ب نمازی مسواک  

ن   . ( 1  شیة«  دشوار  امتم  بر  دوست  آ می اگر  بسیار  شی می مد  هیچ  از    ه داشتم که 

و با گذشت پاش از  (.  م  و همراه لشکر اسلام به جهاد برو   م  لشکری( عقب نمان 

فرمود: به راست  که آن در وقت  شب و با آغاز تاریگ شب نماز عشا خواند و سپس  

را  و چه بسا که امر مندوب  مستحب(    (2  خودش است اگر بر امتم مشکل نیاید.« 

 کردند. می از ترس آن که بر مردم فرض شود، رها 

را   این قاعده و روش  از از  که    چهآن  تایید میکند و  از علما نقل شده  بسیاری 

ه از این اصل  دیل فقهی به دست آمید از فروع و مساآ مین  ر قواعد فقهی که در شما

وریات، محرمات را مباح  کندمیمانند این قاعده  سخت  آساین را جلب  و   ( و  صن

 (. کندمی

ر  و  ، مانند نیاز  نشان می دهد ورت را  و چه بسیار الفاطین که جایگاه صن  عذر و صن

« مجبور شدنایش همگاین و اکراه و و مشقت و سخت  و آزم  . (3  و سخت 

ورت  ناسد. پس او به  شمی آن را  خودش همان است که هر انساین مربوطه و صن

برای او سخت است که در نماز و    تواند میخود داناتر است، پس مریضن که نحال  

ورت در   چهآنهمان است که شخص  او  پس    ،به پا ایستد قیام کند و   مربوط به صن

آن داناترین است. و از حالات چون او خود به  دهد  انجام میسازد،  می را محقق  کارش  

یعت آنها را رعایت  ورت آین است که شر  : کند مینزدیک به صن

ن نیاز:  - د   مراعات و در نظر گرفی 

 : شود میو نیازمندی به دو گونه تقسیم 

نخست:  آن    نوع  به  مردم  همه  است که  همان  این  و  مردم  عموم  نیازمندی 

 
 (. 1876برقم   1497/ 3(، و مسلم 2972برقم   53/ 4أخرجه البخاری  (1 
 (. 638برقم   442/ 1(، و مسلم 7239برقم   85/ 9أخرجه البخاری  (2 
 . 4کتاب اصلی شماره   (3 
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در   ایجاب    چهآن نیازمندند  را  مصالح عمومی  و    کند میکه  و صنعت  از کشاورزی 

و توصیف آن به عمومی بودن این نیست که در حق هر    . بازرگاین و سیاست دادگرانه

ن آن  یک از آنان  مردم( به حقیقت بپیوندد، پس این  امر( مخصوص هر فرد به عیر

 بد. یامیفرد اختصاص ن

ن شناخته می شود رخصت  اجازه( عام"یا  "مصلحت عامهبه اسم "و   .  " نتر

نیاز عموم مردم رعایت که در آن    شوند میگونه مشخص و متمایز  و این احکام این

وچرا به آن مصحلت عام می گویند زیرا    ،ود نشبرای همه حاصل    ، حت  اگر شود می

، رعایت ماند می باف     های همو بر رسد  می اصل حاجت که به همه    آن رعایت  در   که

 (1 . از خصوصیات آن اینست که برای همه باشد و  شده است

دوم:   همان  نوع  آن  و  خاص  نیاز  و  آن حاجت  به  مردم  از  است که گروه 

.  نیازمندند. مانند اهل یک ن  ( 2  شهر هر شهری باشد یا شغلی معیر

( نیازها باید رعایت شود، 
ی
دگ ن تفاصیل  گست  در آن جا مراعات و در نظر گرفی 

وری است صن وری یا غتر  ( 3  . که آیا این صن

بر آن تأکید شده و پافشاری شده یا نه، به حقیقت پیوسته یا انتظار وقوع آن  

وع  است، نتیجه گرفته شده از کار بنداست یا در وهم و گمان   مرر وع یا غتر ه مرر

وری، و نیاز به آن نیازی ثابت   صن وری است یا غتر است، و نیازمندی پیش آمده صن

 است یا تجدید شونده، و حاجت  اصلی
ی
 است و یا زیاده.  و همیشگ

و نیازمندی، دارای اثر در احکام است و اگرچه که به طور کلی به آن نیازی نباشد،  

رمپس نیازمندی   آنگاه که دلیل نهی ضعیف باشد یا عموم آن   آورد می ت را در یر  ح 

 (4 ضعیف باشد. 

 
 . 11-110/ 1نک: الحاجة و اترها فن الاحکام  (1 
 . 112/ 1نک: الحاجة و اترها فن الاحکام  (2 
 . 154-119/ 1نک: الحاجة و اترها فن الاحکام  (3 
 . 368-367/ 1نک: الحاجة و اترها فن الاحکام  (4 
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یعت و مراعات آن برای   آن    ،دهد میکه برای مردم روی    چهآنو از کامل بودن شر

نیازمندی هایت که رعایت  نیازمندیاس را دارند، رعایت   های( کساین که  خاض 

و  هستند،  عذر  دارای  و کساین که  است  مانند کش که کور  و   کرده،  کودکان 

 و نیازمندان.  بزرگسالان، و دیوانگان

یعت رعایت نیازمندی انسان را در واجبات مالی هم نموده است،  آن چنان که شر

   مثلا 
 
کامل   شخص  مگر بعد از آن که نیازمدیهای اساش  شود میداده ن  هار زکات و کف

 شده باشد. 

و ارکان  به آن امر شده و یا نهی شده    چهآناثری در    ها چنان که برای نیازمندی

عی و اوقها پایه وط شر  ( 1  . دارد   و جز آن  ها ( و مقدارها و ضمانتها ات  فصل( و شر

 زش و اعتبار نتایج کارها: ر ا   - ه  

 و منظور از ارزش شانجام و نتیجه کارها: 

عی بر کیفیت    نتیجه این کار   معتتْ بودن» تدبتر و  در هنگام فرودآمدن احکام شر

، و فرف  ن  کند می آنها، فرف  ن ختر و خویْ باشد یا شر و    کند می که ختر باشد یا شر

قصد.  قصد انجام دهنده ا که ب  کند میبدی، فرف  ن  ( 2 باشد یا به غتر

عی  عی ارزشمند است.  و این از نظر شر  و این از نظر شر

 فرماید: خداوند تعالی می

مٖ[  
ۡ
  عِل
ۡ
تر
َ
ا بِغ وَُّۢ

ۡ
َ عَد
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ْ
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َّ
ونِ ٱللَّ

 
 مِن د

َ
ون ع 

ۡ
ذِينَ يَد

َّ
 ٱل
ْ
وا بُّ س 

َ
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َ
 ]وَلَّ

 که غتر از خداوند را ن »و دش 
خوانند که آنان خداوند را از روی  می ام ندهید آناین

 [ 108دهند«. ]انعام:  می   دشنام دشمتن و بدون علم  

ن فرمودند.    صلى الله عليه وسلمپیامتْ   ن منافقیر  یقتل    »لا درباره نکشی 
ً
الناس ان محمدا یحدث 

 
 . 298-257/ 2نک: الحاجة و اترها فن الاحکام  (1 
ن النظریة و التطبیق، لعمر جدیة، ص  (2   . 36اصل اعتبار المآل بیر
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 کشد« می انش را  ر نگویند که محمد یا مردم  »تا    ( 1  أصحابه« 

ن در شانجام کارها  »پس   است، چه    معتتْ نگریسی  یعت  نظر شر و مورد  است 

 کند می نحکم  باشد، و این به این خاطر است که مجتهد  آن  کارها موافق یا مخالف  

( چه به اقدام درباره آن و یا   ن درباره کاری از کارهای انجام شده از اهل تکلیف  مکلفیر

ن به      ،که آن را تأویل کرده  چهآن به روی گرداین مگر بعد از نگریسی 
ً
عا که آن کار شر

وع است برای مصلحت  که از آن به دست   که با آن   ایهبرای مفسد  ید یا آمیمرر

 . (2 «شودمیدور 

عی را    گاهآنمجتهد »برای آن که   و قراردادن آن    کند می که اراده دریافت حکم شر

   : بد یامیبر واقعیت مکلف، در نفس خود نگاه به دو دیدگاه و نظر را در 

ف شارع را برآورده  اهد و امقاصد    کار،  آیا انجام آن  نظر به دلیل به نفس آن: 

 ؟ کند می

، کند میکه تقاضا    چهآن دلیل بر او بر خلاف    نآیا به انجام رسید  و نگاه به مکلف: 

 سازد؟ میتأویل آن دلیل را برآورده 

عمو  مقصد  مصالح بر   می بنابراین  جلب  در  اسلامی  یعت  شر دورکردن    ای  و 

  نظر و نگاه به شانجامشانبدون مان را کارهای  ما  پس اگر  ،شود می خلاصه    ها مفسده 

ن می رود ، مصالح به خودی خودش  انجام دهیم یعت بیکاره و باطل رها   از بیر و شر

 . شود می

ن  ده شود و به اجرای دلیل   گاهآنگونه  به همیر   که جانب مکلف به فراموشر ستر

قابل تحمل منجر   است که    چهآن   کننده، و این ن ن شود میبسنده شود به تکلیف غتر

یرررر  (3  و شانجام کارها برای آن آمده است«. غایات مقاصد و  برای میاسلا  عترر

ن مقاصد   ضامن  منظم  روشر   با   نتایج کارها پس اعتبار و ارزش   به حقیقت پیوسی 

 
 (. 2584برقم   1998/ 4(، و مسلم 4905برقم   615/ 4أخرجه البخاری  (1 
 . 553-552/ 4الموافقات  (2 
ن النظریة و التطبیق، ص (3   . 47اصل اعتبار المآل بیر
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عی است، و ضامن آن است که   این و  این کار خوب تبدیل به یک کار بد نشود،  شر

ن واقع است و  کار   از آن متوقع هستیم، در هنگام فرود   چهآنجامع بیر آمدن   که 

فت این احکام می شود. احکام   بر آنها، و باعث پیرر

عی بگذرد که تعدادی به این قرار است:  دیدگاهاز  باید  و اعتبار نتایج  شر

ذرائع     شده دستاویزها(  بسته  یا  شده  حیله باز  و  خلاف،  ها ،  مراعات  و   ،

وری و  استحسان   ( 1  به آن نیاز است.   چه آن ، و اقدام به انجام مصالح صن

تجربه یا با استفاده از اصول بحث   ا یاین  ر و شانجام کارها به نص شارع و به ق

زیرگ یا به  علمی معاص حاکم و بنا نهاده شده بر تحلیل و کشف و تشخیص یا به  

و روش غالب یا بیشت  قصد و هدف بسیاری مردم به مقتضن عادت   عادتیا    اقرار 

 (2  . شود میو روش آن شناخته 

که کار و    چهآنبرای کشف و بازیایْ و شناخت است از    ها پس همه این فرصت

یعت گر میفعل به آن بر  ی است که شر ن دد تا ضمانت کند که بر وفق و منظور آن چتر

، پس بدیاز تحقیق برای کسب مصلحت و دور کردن مفسده و    ،اراده آن را دارد 

ن  ماعتبار نتایج و   که به راست     گاهآنبد، است.  یامیآلات نتایجْ را که بر روی زمیر

عی به دور استتطبیق بعضن از احکام   آید میپس این احکام این گونه    . از مقاصد شر

بزرگ   و این اعتبار و ارزشر   ،ا مقاصد شارع منحرف نشود بکه از انحراف تطبیق  

ات و دگرگوین   ندهبرگتر حت  در دهد، و  میهایی است که برای مردم روی  برای متغتر

متعلق و مربوط به مقاصد قلتْ   ها هم است، پس حیله   دگرگونیهای مرتبط با نیت

یعت  خفیف و اندک است، که برای هیچ کس کشف آنها ممکن نیست اما در شر

ت که ست برای خداوند باشد، و این از آن جمله  اموری( اه تا عبادمراعات آن شد

است.   یافته  اختصاص  یعت  شر این     گاهآنبه 
 
تحق به  آن  از  ذای   ضمانت   ق که 

را    کنندهشکل و روش خطا   و   تاس  ها پیوندد، که ضامن توجیه بعضن از مصلحتمی

 
 . 243نک: قاعده سدائد رائع و أترها فن الفقه الاسلامی، لمحمود عثمان، ص (1 
 . 395-381سنوش، ص نک: اعتبار الآلات و مراعاة نتایج التصْفات، عبدالرحمن بن معمتْ ال (2 
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اخت  ناست و امکان شپنهاین  با نیت  همراه  هایی که  ، به مانند مفسدهکند میتوجیه  

 امکان نداشت.   ،کننده و دورکننده ایماین نبود آن اگر این دفع

ورت فهم و درک واقعیت:   راهنمایی سوم: صن

عی ممکن نیست برای هیچ رویدادی، مگر بعد از آن که امکان شناخت  حکم شر

که حکم برای آن نازل شده همراه با فهمی دقیق باشد، پس حکم    ایهبدانیم که واقع

عی آن است که هرگز »برای  ی فرع از تصور  و خیال آن( است، و قاعده شر ن به چتر

( و نه حاکم ممکن نیست که فتوی یا حک بدهد اساس حق  بر   میفتوی دهنده  مفت 

، که یگ از آنها: فهم واقعیت و دانش در آن و داشته باشد   که دو نوع فهم مگر آن

تا به آن    ،تها و علام  ها که روی داده با قرائن و نشانه  چهآن استنباط علم حقیقت  

فهم و درک واقعیت و آن همان حکم :  وع دومداشته باشد. و ن  کنندهنشر احاطهدا

دستوری است که خداوند در کتابش به آن حکم کرده یا بر زبان پیامتْش در آن  و  

 (1 د«و ده شسپس یگ بر دیگری تطبیق دا ،داد روی

ی فرع از تصور  اند ه و بنابراین اهل علم گفت  ن ،  پنداشت آن است و  : حکم بر چتر

آغاز ، و این در  باشد تصور صحیح و دقیق برای واقعیت قبل از حکم بر آن    باید پس  

ات است بحث و   و   شود میکه در واقع فراگتر    ،همراه با فهم واقعیت در فهم متغتر

عی بر آن است، و   یل احکام شر ن زماین و نیازمندی به آن، از  فاصله  درس کیفیت تتن

یعت را نگهباین   چهآن  . کند میمراعات  و واقعیت را  کند می که شر

 

 *** 

 

 

 

 
، ص (1  ن  . 78إعلام الموقعیر
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 گفتار سوم: 

عی به ادعای  وجود( واقعیت    انحراف از تسلیم شدن در برابر  نص شر

 

ن و تقدیم مصلحت بر نص:   نخست: پیش انداخی 
 

ده تری ین و گست  ن شبهای  است که با نص در تعارض  برخورد(  و این از بزرگت 

است. و به راست  که در زمان ما شیوع یافته و نزد بسیاری انتشار یافته است، و شاید  

ن کش که آن را به این صورت و کیفیت   درآورده تا به آن مشهور تحول زننده  اولیر

رحمة    ت شد دانشمند اصولی طوفن و نسبت به آن مذم    ،شد و بلندآوازه و آشکار 

علما علیه او   هایکه این سخن از او به شهرت رسید و ردیه  گاهآنبود،    الله علیه

 پشت ش هم پدید آمد، و این قول و سخن او زشت جلوه نمود. 

معاص بسیار بزرگ   هایاثر آن در نوشتهو  و به راست  که حضور این عبارت  

عی بر آن  ایهتا آن که تبدیل به قاعد ،گردید  ن و بنانهادن احکام شر شد که در ساخی 

و   شد،  ن   ایهبهاناعتماد  نپذیرفی  یا  تأویل  پس    برای  شد.  عی  شر احکام  از  بعضن 

ری را دور    یعی صن یررررع  قانون گذاری( است، و هر ترر و    کند می مصلحت اساس ترر

و بیکار   ،باشد می و دورکننده تکفتر به هرحالی از  احوال ن  کند مییا مصلحت  را جلب 

ر یا جلب منفعت  یا سودی   کردن نصوص از میدان معاملات آنگاه که سبب دفع صن

در  ،شود میایمان به کفر خارج نحکومت یا   شود میکه مجتمع از آن خارج ن  شود می

این تعطیل   از احوال، به راست  که   نصوص(، به راست  که برای  کردن  هیچ حالی 

ورت   وریات( در اسلام محظورات  منع  باشد می صن ورات  صن ( را مباح  هاشده   و صن

 (1  دارد.«می و روا 

 
. ضمن کتاب الرحکات الاسلامیة المعاصة 95الصحوة الاسلامیة فن مصْ، لمحمد أحمد خلف الله، ص (1 

 فن الوطن العریْ. 
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 : کند میبه مانند این عبارات عادت خواننده و 

ع در عمل تأسیس و    سازد مقاصد می آزاد    را، اصد  آزادی از مق که  اما راه دوم  »  شر

یعت   بنانهادن معقولیت احکام است و این عملی است که بدون آن امکان تطبیق شر

صن  ا ، و مقصد شارع در اول و در حال حممکن نیست و احوال مختلف    ها مان ز   در 

نیاز است. پس اعتبار و ارزش  یْ همان مصلحت مردم است و خداوند از جهانیان  

عی را بنا    مصلحت هماین است که معقولیت  نهد و به  می  و عقلاین بودن( احکام شر

 ( 1  . دنبال آن است که آن همان اصل اصول است« 

ی است که بر خود فرض کرده وَ دَ »اما چرخش و   ن ران احکام با مصالح، پس چتر

یررررع است«.  ،که مصلحت  کند میتا زماین که اقرار و اصلاح   (2  همان اصل در ترر

بندگان  با آن آمده برای تحقیق مصالح  »پس نصوص دیتن که رسالت همراه 

ات دنیوی نیست  ،است چنان که بداهت  آشکاری( فطری است و    ،در فروع متغتر

: احکا  –این تحقیق مصالح برای بندگان است پس آن    و   دهد میآن گواه  به    می یعتن

 . ( 3 است، با بودن و نبودنش«  بر این علت نهایی مصلحت    –  شود میکه از آن استباط  

 (4  است که حکم به نص ظتن تعلیق و وابسته شود« »ممکن

نیست که به دو سوال محوری جواب    ایهو قبل از مناقشه درباره این رأی، چار 

 داده شود: 

 حقیقت رأی طوفن چیست؟  -1

ن رأی طوفن با آرای معاص است؟ -2  چه ارتباطی بیر

 پس جواب برای محور نخست: 

نو  ن  ح کتاب  اربعیر شر در   
طوفن است که  سختن  بیان کرده  و این  ح   در ی(  شر

 
 . 58وجهته نظر، لمحمد عابد الجابری، ص (1 
 .  64وجهته نظر، للجابری، ص  (2 
 . 124، و انظر مثل هذا، فن 103معالم المنهج الاسلامی، لمحمد عمارة، ص  (3 
، ص  (4   . 241الحریات العامة فن الدولة الاسلامیة الراشد الغنوشر
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ر و لا   »لا   حدیث ار«،  صن ر بپذیر»  صن ر بزن و نه صن ن کرده و بعد  بیارا    (1  « نه صن

 : کردهبیان  از آن که درجه حدیث را روشن کرده،  نوشته( و 

عی  » ر و زیان شر     ،استمن ن  به راست  که صن
ً
عا شده مستثنا  مگر آنچه که شر

ر و زیان هستند،    ها بات که اینو است. مانند حدود و عق وع  بصن رای اهل آن، اما مرر

ر  ذکر  پس  با وجود دلیل خاض برای آن، س  ،است به اجماع ن ن  دلایلی کرده که صن

 چه آن که آن ن ن عام  عمومی( است مگر    ،را که استثنا شده  چهآن شده است مگر  

که    ،بر ما فرض شدهوجود دلیل  که    گاهآنکرده است، پس  خاص  دلیل آن را  را که  

ن دو دلیل جمع   ر و زیان باشد، آن را با این حدیث خاص گردانیده تا بیر در آن صن

 ( 2 «کرده باشد. 

 باره نص و اجماع سخن گفته و گفته است: ر سپس د

ر آنگاه  » ر    -که  اقتضا کند، و اگر    یکه صن : صن همه محتوی آنها یا بعضن   –یعتن

  صلى الله عليه وسلم که از قول ایشان  پیامتْ(  باشد، آنچه  پس اگر مجموع مدلولات آن دو میاز آن،  

ر بپذیر« است از   ر بزن و نه صن حدود و عقوبات در  قبیل و این  استثنا شده »نه صن

و محتوی آن از مدلول  در بعضن  ر  اگر صن و  است.  اگر    ها بر جنایات  باشد. پس 

وی   قتضای دلیل خاض  و اگر م  کند میاقتضای دلیل خاض داشته باشد، از دلیل پتر

وی    صلى الله عليه وسلم  تْ این سخن پیاماز  آن دو امر  نباشد »در تخصیص   ر     کند میپتر رسان  بنه صن

ر  ن دلایل است«.   (پذیربو نه صن  (3  که جمع بیر

چرا که آنها    ،تا ر دممکن است در غتر عبادات باشد و در مق  دنو این برتری دا

  
ی
ع است و کیفیت و چگونگ ع نوقوع  حق شر ناسیم. به شمیآن را جز از جهت شر

 . (4 هاخلاف عادات و معاملات و مانند آن

ن نص و   در معارضه و مقابله   چهآن و اما دادوستدها پس اگر امکان داشت که بیر

 
 (5 شمارۀ  132ص  (1 
، ص (2  ن ح الاربعیر  شر

ن فن  . 238التعییر
، ص  (3  ن ح الاربعیر  شر

ن فن  . 238نک: التعییر
، ص  (4  ن ح الاربعیر  شر

ن فن  . 277نک: التعییر
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د از مصلحت، به وجهی جمع شود،  می با آن قرار   اگر جمع آن دچار عذر شد،  و  گتر

 (1  فتد. امیمصلحت پیش 

 ( 2 . و آن در غتر نصوص قطعی است

 : دلیل آورد سه خود  ی أاین ر برای و 

اول:  مصالح   دلیل  رعایت  اجماع  منکران  می کنند   »این که  تایید  آن را  پس   ،  

و  ،   رعایت مصالح( است،  و همدلی  وفاق  پس   ،است  اجماع محل خلافمحل 

: رعایت مصالح(  چنگ زدن به محل اتفاق ن     یعتن بهت  است از چنگ زدن و گرفی 

: اجماع( که در آن اختلاف است  چهآن  (3  «.  یعتن

است و  »آن که نصوص گوناگون متعارض سبب خلاف در احکام    دلیل دوم: 

  
ً
عا است،  شر رعایت  مذموم  امر و  نفس    یمصالح  در  ن  آن  خود  راستیر در  و  است 

این رأ   باعث   رعایت مصالح(  اختلافن نیست. پس  این   یی اتفاق و هم    می شود، و 

( است«.  وی از آن اولی  بهت  عی است، بنابراین پتر  ( 4  مطلوب شر

( ی»در سنت درباره معارضه نصوص با مصالح و مانند آن در  امور  دلیل سوم: 

 ثبت شده است«. 

ر  ن ی  أاین  بیر ارتباطی  چه  »بنابراین  است   
از   طوفن بسیاری  آرای  با  رأی طوفن 

 ؟ کنند میو استناد  این وجود دارد که به رأی اص عم

حقیقت کساین   به  از  در  استناد  ر معاصین که  او  تفستر    شانبرای  کنند می أی 

وجود ندارد، یا مصلحت  که   می شود   تقدیم بر نص  که  "مصلحت  "مشخص برای  

یررررع باشد، پس آنان بر این قاعده متفق هستند اما بر روشر مشخص و   اساس ترر

شان رأی مفصل و مشخص   مرزبندی شده در این موضوع اتفاق نظر ندارند، و بیشت 

 
، ص  (1  ن ح الاربعیر  شر

ن فن  . 252نک: التعییر
، ص  (2  ن ح الاربعیر  شر

ن فن  . 259التعییر
، ص  (3  ن ح الربعیر  شر

ن فن  . 259التعییر
، ص  (4  ن ح الربعیر  شر

ن فن  . 268التعییر
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ندارند،  مرز و   بسنده کرد بندی شده  این قول  به  بلکه  اساس  " که    اند ه و  مصلحت 

یررررع است  که   ،مل  کوتاه( استج متن نص تقدم دارد، و این سخو آن که بر    " ترر

دارد   جایگاه  بر  امکان  در  را  آن  از  است  قبولی  بعضن  ممکن  و  را  آن  حمل کرد، 

ن نص دانلغزش یررررع و  ستگاه برای نپذیرفی     . حدبندی برای ترر

یررررع است(، کلامیاین جمله که  که ممکن است آن را    است  مصلحت اساس ترر

یعت مصلحت را مراعات  ،ح دانستحیص که    چهآن  ا و ب کند می به این اعتبار که شر

ن باشند،  به  آمیمخالفش  را  تا مصالح مردم  آمده  برای آن  یعت  احکام شر ید. پس 

معتن آن این نیست که نصوص را   معتن درست است. و حقیقت برساند، پس این  

د و به آن ایمان  میاثر سازد. بلکه نصوص را  ملعین و یْ  بر    این نصوص  که  آورد میگتر

 و برای نص ممکن نیست که با مصلحت مخالف باشد.   کند میمصالح دلالت 

و در کلام اهل علم وجود دارد، ولی اگر فرد آن را    ،پس این تفستر درست است 

پیدا نشود و  ای(  او  ضابطهرها سازد، بدون توضیح و بدون ضابطه و در سیاق کلام  

به راست  که   ،کند میکه اعتبار آن را برای نص ثابت    چهآن دیگر از    هاینه در روش

با مصلحت برخورد داشته باشد، با شناخت این  موضوع( که  نص  امکان ندارد که  

از تحریف   قطعی  نصوص    ها برای تحریف  کنندهاین قاعده فرصت  برای بسیاری 

اینپس  ،  است بدون  باعث می شود که:   ها همه  قاعده  این  ن  امری توضیح  گرفی   ،

قبول است، قابل  به   غتر باعث می شود که کساین  و  اشکالات است،  از  پر  زیرا که 

امی بکنند.   نصوص قطعی دست درازی و یْ احت 

 همراه با حمل کلام او بر حمل
ً
پسندیده ممکن است، و   کنندهاین  امر( طبعا

که به طور   به آن  ی که کلام آنان به روشتن بیان شد،ممکن نیست برای گروه دیگر 

بد. تا یامیکل نص را بر مصلحت تقدیم کرد و دیدگاه پسندیده آن به نص اعتبار ن

اساس گمان در برابر نص متوقف شود. پس  قیاش یا بر وقت  که مصلحت عقلی با  

ین اعتبار و ارزشر قایل شد د برای آن کاین انحراف است، که امکان ندار   . مت 

و اما قاعده  تقدیم و جلوافکندن مصلحت بر نص( که در هر حال ناپسند است 
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از   ندارد،  امکان  پسندیده  بر محمل  آن  این    چهآن و حمل  پسندیده  دیدگاه  بر  که 

، و این به راست  که به اندازه ناپسندی آن به قدر تفستر برای آنان گوناگون  ن چنیر

 است.  

 چهآن به    ،ز این قاعده آشکار کرده استو اما طوفن به راست  که منظورش را ا

، اند شدهت(  خیالا که آن قاعده را بر خلاف بسیاری از معاصین که دچار توهم و  

 موجه ترین آنها به قرار زیر است:  از و 

از این قاعده استثنا کرده است، پس  را  رات  دو مق  اتاو عبادات و تقدیر   نخست: 

ا حدود و جنایات و خون یعبادات    فرصت  برای تقدیم مصلحت بر نص در میدان

یا عد اث  یا متر یا احکام نکاح و ازدواج و جز آنان نگذاشته   ها طلاق   تعداد یا    هبها 

 است. 

ن مصالح و دلیل  دوم:  اگر امکان جمع باشد، به    ، پسخواهد میرا    ها او جمع بیر

، پس او فرض کرده در  بر نص صحبت نکرده استتقدیم مصلحت    هیچ وجه از 

 د. ر که امکان ندارد که مصلحت را بر حالت  از منظور نص حمل ک  ،تعارض قطعی

دهد، آین که از هر طرف معارض نمیمصلحت را در برابر نص قطعی قرار    و ا  سوم: 

 که معارض نباشد. هرگاه دلیل دیگری پیدا نشود.   چهآنباشد، و نه به 

آن را ملعین و  مخصوص کرده و  ،این که او نص را با مصلحت مخصوص چهارم: 

 اثر نکرده است. یْ 

عی   پنجم:   . به طور مطلق گوید نه فقط مصلحتمیاو سخن از مصلحت شر

در فهم مصالح و شناخت درجه و مراتب آن    وفن و آنگاه که دانستیم که اصول ط

،  تواند می ، پس صورت مسأله در حقیقت نکند می همراه با کلام دانشمندان گردش  

فتد،  امیو جلو    شود میمصلحت  که بر نص تقدیم  "  : حقیقت باشد، به این معتن که

هم برای آن ذکر نکرده و    المثیک  ، پس طوفن  "مشخص و مرزبندی شده نیست

که او در فهم مصالح و نصوص بر روش و راه علما ستر    گاهآنست، پس تا  نیاورده ا
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را بیاورد که بر خلاف مصلحت باشد؟   توان تصور کرد که نضمی، پس چگونه  کند می

ن نصوص و مصالح توفی     ایجاد کرد؟ چگونه ممکن نباشد که بیر

ن مصلحت و نص نزد بسیاری از م را  ین ممکن است، چص اعبله، جمع نشدن بیر

ان و سنجش آنان در قبول نص در سنجش علما مختلف است و از جمله   ن که متر

ه هستند و بسیاری ق آنان طوفن است، پس آنان در دلایل نصوص در سخت  و مضی 

، و معیارهای آنان در فهم مصالح از معیارها  پذیرند نمیاز آنان بر خلاف طوفن آن را  

ان  ن طوفن گوناگون است و اختلاف دارد، و در آن زمان پس قول و سخن به   هایو متر

تقدیم مصلحت بر نص در فقه  دانش( طوفن به طور تمام و کامل از تقدیم مصلحت  

م  این  فقه  در  بر اعبر نص  است، چون مصلحت  مختلف  معیارهای  صین  حسب 

 حسب معیارهایشان مختلف است. بر طوفن از مصلحت 

هم   در عمل طوفن  بر و  مثال  آن    اییک  تا  نکرده  ذکر  قاعده  حقیقت  که  این 

وری  سخنش آشکار شود، از آن جمله این معتن است که چه بسا تقدیم مصلحت صن

به نص ظتن دلیلهایه  نیازمندیجاحیا مصلحت   با خود برمی   های(  را  گوناگوین 

ن به مصالج است که نصو  هد، دمیگواه    ها ص به آندارد، پس آن در حقیقت گرفی 

ون راندن بعضن از افراد عمومی که شامل بودن حکم را قطع  و اخراج با   ،کند میو بتر

یعت است که برخوردی با مصلحت ندارد، برای آن   مصلحت. همراه با تصْفات شر

در آن جا با نص در تعارض و برخورد نیستند و در حقیقت جزیی از  ها که مصلحت

 ( 1  آن  نص( است. 

ن روش طوفن در مصلحت و روش بعضن از   پس این وجود پنجگانه فرق بزرگ بیر

نزد    در ، برای آن که مصلحت  کند میپوشانند را آشکار  می معاصین که خود را با آن  

 با آن  با مصلحت( اختلافن آشکار دارد. و بعضن از معاصین بسیار خود را پوشانده  

ی او را از جنس  أفن دفاع کرده و ر کنندگان از طوو به راست  که بعضن از بحث 

 
، فقه المصلحة و تطبیقها  161-160ادیة، لخلیفة بابکر، ص تخصیص النصوص بالدلة الاجته (1 

ن حامد حسان، ص   . 61-60المعاصة، لحسیر
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یعت  با مصالح را که از جنس آن است در    ،رأی فقها در مخصوص کردن نص شر

داده قرار  است،  اعتبار  مصلحت  اند  دارای  او  بلکه    عقلی که  ندانسته  نظر  در  را 

عی در نظر داشته، چنان که او نص   را در نظر نداشته بلکه نص  قطعی  مصلحت شر

پس حقیقت سخن او آن است که مخصوص کردن   ظر داشته، ظتن  گمان( را در ن 

نص ظتن را با مصلحت همراه با مقصد برای شارع قصد داشته، اما موفق به تعبتر 

 (1  دش نشده است. قصاز 

و با این وجود قول بسیار ناپسند باف  مانده است، پس طوفن اگرچه که از الحاق  

ن کوشش   به هم ( بسیاری از منحرفیر ن ار کننده  پیوسی  ن به دور است، و از کوشش    و   بتر

آنان به اسم او برای ستایش از او، مگر که این قول، حت  بعد از حمل آن بر زشت  

ن سخن به صلافدر حد ذاتش ناشناخته و اشتباه است. پس    -عملی پسندیده   ه گرفی 

بر نص   بتقدیم مصلحت  نقص و کمبود  پاک کردن   نبود  رای کاملدر آن بدی و 

یعت و اگرچه که دارنده    ، واجتْ است آن معتن درست  را قصد کرده با نصوص شر

 باشد. 

چنان که بر علیه آن لوازم ناپسندی است. و از لوازم آن کافن است که او روش  

یعت را هموار کرده است. و هر آن که گمان کند  ن و گمراهان برای سخن شر منحرفیر

یعت    چهآندر تحریف برای  در زمان حال حاصن  یدگاه او  که اسم طوفن و د در شر

یا کش که برای تحریفش خوشحال است   سخت در خطاست،  ،است  میقطعی و حت

ن سخت در اشتباه است.   یدگاه دقیقد  اینجاست که  که به قول عالمی استناد کرده نتر

عمر   ،اند ه ذر داشتحآنگاه که از لغزش عالم بر    را می فهمیمعنهم  صحابه رضن الله  

 گوید: می عنه رضن الله 

 ( 2  لون« ض »ثلاث یهدمن الدین: زلة عالم، و جدال منافق بالقرآن، و ائمة م 

نابود     وسیله   ق به ف و جدال منالغزش عالم،    می کنند: »سه گروهند که دین را 

 
یعة فن تخصیص النص بالمصلحة، ص (1   . 214-207نک: مقاصد الرر
 . 137ص  (2 
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 « قرآن و پیشوایان گمراه. 

آن به  مناقشه و گفتگو درباره  امکان  و اما مستندای  که طوفن از آن یاد کرده پس  

 ید: آمی  است که در زیر  وجوه 

عی است، و برای آن   اول:  ن مصلحت محالی شر طوفن اقرار دارد که بیکار گذاشی 

عی که بر اعتبار و ارزش مصالح دلالت دارد، استدلال   . سپس  کند می به نصوص شر

(   و این که مصلحت با نص تعارض و برخورد دارد،    کند می اقرار   تناقض     کلام طوفن

است،    ) این   گر ا زیرا   ناهمخواین نگذاشته، پس چگونه  بیهوده  را  نصوص مصالح 

ب  در حالیکه  ؟ دهد میتعارض روی   و چگونه  است  معتتْ  یعت  آن در شر   ر رعایت 

 
 
یعت تقد  ( 1  م و پیشگامی دارد؟شر

دارد، اما آمدن آن بر وجود  خواین  اتفاق و هم  ،بر اعتبار مصالحدر آن  اگر    دوم: 

عی قرار   یعت یا اجماع آن را حجت شر دهد، پس آیا هر مصلحت خیالی میزبان شر

 ( 2 ؟شود تا که به طور مطلق بر نص مقدم  شود میاین گونه واقع 

یعت   "مصالحکلمه "  به راست  که    سوم:  از شر از جزئیات فراوان   به معتن کلی 

را یْ اثر می کند  جزئیاتش    شده،کلی گرفته  که این اصل    گاهآن است. و    استنباط شده

عی   شر ن  گر می اصلی غتر بیر از  وعیتش  و مرر بر نص   (3  ،رودمی دد  آن  و جلوافکندن 

یعت برای مصلحت است. یْ جزیی از   اثر کردن جزئیات شر

یعت    از قواعد حتمی نزد دانشمندان ناپسند   چهارم:  ن آرای مخالف با شر داشی 

فتد( آن جزیی از همان آرا  امی  جلو    شود میاست، و این مصالح که بر نص تقدیم  

که آن مصالج است که بر    کند می است، خاصه آن که صاحب و دارنده آن اقرار  

یعت مقدم داشته   (4  . شود مینصوص شر

 
، لمصط ن زید، ص (1  یررررع الاسلامی و نجم الدین الطوفن  . 142نک: المصلحة فن الترر
، لمصط ن زید، ص (2  یررررع الاسلامی و نجم الدین الطوفن  . 48نک: المصلحة فن الترر
، لمصط ن زید، ص (3  یررررع الاسلامی و نجم الدین الطوفن  . 116نک: المصلحة فن الترر
فیه من الآثار عن الصحابة و من بعدهم، الاعتصام للشاطتْ،   نک: فن حقیقة الرأی المذموم و ملجاء (4 
 . 309-199/ 3و  173-178/ 1
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عی جز بر    پنجم:   است، راهنمایی   چهآن به راست  که نص شر
که در آن مصلحت 

عی با مصلحت مخالفت  با  ، و  کند مین ، کند میامکان تصور ممکن بودن وجود نص شر

فتند. آن است که  امیو به وهم    کنند میکه گمان    چهآنبیم که  یامیو به راست  که  

عی نیست، چن عی است، و این در حقیقت نص شر   چه آنبد که  یامیان که در  نص شر

تعارض و    سآن مصلحت و حقیقت است و مصلحت نیست، پ  کنند میکمت  گمان  

ن   ن  بصلحت و نص نیست و به راست   مبرخورد آن بیر آن نص    شود می گمان    چهآن یر

 که آن مصلحت و نص است.   شود میکه گمان   چهآنیا و مصلحت است، را 

، پس اختلاف کرده اند   با آن مخالف است  چهآنکه علما در فهم نص و    گاهآنو  

نجامد، برای آن که خلاف آن به بحث  امیروا نیست که دلیلی باشد که به مصلحت  

این هستند که نص به   پس آنان متفق بر   . رسد مینجامد،  امیاز نض که به مصلحت  

 در مرزبندی این نص ا  ،جامد نامیمصلحت  
ً
و روش  منهج  . پس  دارند ختلاف  اما احیانا

به آن که اختلاف در آن   ،صحیح آن است که در رسیدن به این نص کوشش شود 

 . مقدم شود سبتْ باشد برای آن که مصلحت بر آن 

آنگاه که مصالح بر نصوص تقدیم شود  پیش افتد( پس معتن آن این   ششم: 

است که اعتماد و تکیه به عقل و تجربه خواهد بود و نه بر نص، و این  موضوع( 

: پس ارزش نصوص در ابواب شود به هر حال گفته  و  تا پرسش شود    شود میطرح  

 معاملات چگونه است؟

  در حقیقت م  جلو بیندازیم( پس  پس آنگاه که مصالح را بر نصوص تقدیم کنی

اعتماد  در اینجا  ، برای آن که انسان  ایمهکرد نقیمت  را که مستحق آن است را تقدیم  

ی دیگر   ن ن بر پس    می کند،آن را بر نص تقدیم  و  ،  کند میبر چتر د آن برای  و اگر از بیر

ن برود!( مردم بهت  است وی  نص یگ از  شود . حت  گمان ن یعتن نص از بیر د کنمی  پتر

اگر اینگونه باشد نصوص هیچ ،  عایت نمی کند مصلحت را ر   در حالیکه این نص،

فایده ای ندارند بلکه باعث گمراه مردم شده اند  والعیاذ بالله(، و این لازم القول  

 این گفته است که بسیار زشت و زننده است. 
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ح زیر به مناقشه و گفتگو کشیده    : شود می و اما مستندات سه گانه طوفن به شر

 

اول: آن که رعایت مصلحت  امری است( که بر آن اتفاق نظر وجود دارد، این  

 د. ن پذیر نمی حت  کساین که اجماع را   ، اند ه سخن را گفت 

 

دقیق است، و در آن مغالطو این  سختن ناد  چه آن ه وجود دارد، پس  رست و غتر

همه   مراعات  اما  و  است،  مصالح  اصل  به  ن  دارد گرفی  وجود  نظر  اتفاق  آن  بر 

امکان ندارد که محل اتفاق باشد  همه آن را بپذیرند( و اختلاف در آن    ها مصلحت

است که این  اصل( در بعضن از مصالح است و نه در اصل مصالح، پس مردم هم 

ن نصوص اتفاق نظر  ی هستند در اصل به طور کأر  امل چنان که مردم در اخذ و گرفی 

دارند، اما آنان در بعضن از نصوص اختلاف دارند، پس ممکن است که دلیل دگرگون 

ن نصوص متفق علیه است و اخذ به متفق اولی   (.  تر لازم تر کرد و گفت: اصل گرفی 

آنان   دوم: آن که نصوص مختلفند و علما در فهم آن مختلفند و مصالح نزد 

 . ست یاست که در ذات آن اختلافن ن   این حقیقت  متفق است. و  

که در آن   چهآنپس    و اشتباه در این باره مانند اشتباه درباره قبل از آن است. 

ن اصل است و  است  ست و قطعی درباره مصالح  نیاختلاف نظر   درباره ه  نهمان گرفی 

  به پس مردم درباره عمل  به آن معتقدیم آن است که مصلحت است،  هر آن چه  

مصالح اتفاق نظر دارند، اما اختلافن آشکار و بزرگ در مرزبندی مصالح و در ترتیب  

 بارهبسیاری از اختلافاتشان در   در و اختلافشان در آن باره بزرگت  است  آنان دارند.  

 چهآننصوص، برای آن که اختلاف درباره نصوص دارای حد و مرز است، نسبت به  

ن  در تنگنا قرار  مجال و میدان  که   ن روشر علگرفی  ن است  آمی دارد، چنان که هم چنیر

امکان به محاکمه کشاندن درک و فهم اما مصالح  ها که   ها آن   ،در آن وجود دارد، 

اندیشهمختلفند و باهم در کشاکش و هواهای نفسا   هایین در آن داخل است و 
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 قطعی و متفق علیها باشد؟ تواند مینادرست، پس چگونه 

پس آن جز  فعلی مصلحت  حقی   و قطعی باشد،  که مصلحت کار و    گاهآن اما  

ن مص  تواند میاین  اباشد که  ظاهری  قطعی  عی  شر آن لحت  به  نصوص  ست که 

 و امکان تعارض  برخورد( با آن ممکن نیست.  کند میراهنمایی 

ن به مصلحت از آن جمله باشد که    اگر   و اما  باره آن نهی شده  در خلاف  از  گرفی 

. پس اتفاق بر اصل مصالح به این معتن  کند میباشد، پس آن بر ذات اشتباه ستر  

هم مصالح  تفاصیل  بر  اصل أر نیست که  بر  اتفاق  نیست که  ممکن  باشد، که  یی 

زیاده مصالح   را  دو  آن  غتر  در  خلاف  در  دو  آن  درباره  خلاف  بلکه  باشد  ممکن 

( بر آن دو.  ها داند، به خاطر وارد شدن هوایگر می   نفساین

سوم: آن که در سنت و اجتهاد صحابه معارضه و برخورد نصوص با مصالح و  

 مانند آن ثبت و یادداشت شده است. 

تعطیل و بیکار ماندن عمل  و جوابش آن است که گفته شود: آن که هیچ کس  

نزد در  روشتن    و معتتْ بودن آن بهبه مصالح را به طور مطلق بیان نکرده است،  

ن   قطعی مصلحت و به حسب قطعی بودن    ۀبر حسب و انداز   بیان شده است،اصولیر

، نص و به حسب معارضه و برخورد آن به نص، و به مانند این روش دارای نظم

 کاملا مختلف است.   "مصلحت بر نصواین قول با قول "تقدیم 

ن  و اما استشهاد   اخبار فراواین با    استشهاد او   به کار صحابه، پس این  (شاهد گرفی 

آنان باطل می شود؛  از  شده  عنهم  نقل  و    آنگاه که صحابه رضن الله  اجتهادشان 

وقتیکه  قیاساتشان رها کردند  از  برای  را  پیامتْ  شان نض  که   ود،آشکار ش  صلى الله عليه وسلمامر 

وی از امر پیامتْ  ان  ، چنان که آناند هرها کرد  صلى الله عليه وسلم  اجتهادشان را مبتن بر مصلحت پتر

  که ، قبل از آناند هپرسید صلى الله عليه وسلمو از وجود ختْی از پیامتْ  اند ه برای اجتهاد( توقف کرد

ن  ند. به خاطر یقیر ی جلو ن  شانعقل هایشان را به کار گتر ن نه فتد،  امیکه بر نص چتر
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ن دیگر.  عقل  (1  و مصلحت و نه چتر

ن  ین چتر ، در گمانشان به تقدیم و پیش  اند هی که معاصان بر آن اعتماد کردو بیشت 

در اجتهاد مشهورش در    رضن الله عنه   افکندن مصلحت بر نص از عمربن خطاب

م سهم  افکندن  و  است. الق  ةلفؤ اسقاط  اجرا   لوب  امر  در    و  دزدی  حد  نکردن 

ن به سه طلاقه، و در وق ن   فخشکسالی، و در الزام دانسی  فتح شده   هایکردن زمیر

 است.  به زور 

و  اند ه چنگ زداین اجتهادات عمر  به  در تحریفهایشان بسیاری از معاصینپس 

، پس این کار آنها باطل اند هه برای هر اجتهادی استناد کردن عکار عمر رضن اللهبه  

 ( 2  . اند هرا تخطئه و تکذیب کرد  ها معاص ما آن  علمایو به راست  که بسیاری از  است  

ی بعضن از أر   بعض از مردم از   است که  ممکن  : می توان گفت که و به راست  که 

در   مصلحت  صتخ"فقها   به  نص  عی  با یص     "ضوابط شر
ی
بیهودگ و  تحریف  ،  در 

اند،   به  استفاده کرده  نص  تشخیص  در  فقها  سخن  جنس  از  تحریفاتشان  پس 

 د. امصلحت قرار د

اما این روا نیست که است  و این درست است، پس آن دستاویز و راه آشکار  

سبتْ شود در منع اختصاص دادن نص به مصلحت به طور مطلق برای آن که این  

ن دلایل است، و   از روش فقها در نظر بیر  اساش 
یعت و جزیی اعمال شر از  جزیی 

عی و   ءکه چنگ زین به بنا شود  درست نیست که مراعات اینان سبتْ برای آن   شر

 . کند می استقامت منهج و روش فقهی را فاسد 

هر وسیله را که سبتْ  گو،  کننده بیهودهبحث   فرد(  به خصوص آن که آن که

ن نمیبرای   از شاطتْ در مقاصد   کنند می و چه بسیار استفاده  برد،  عبور است، از بیر

آن  او   به طور جدی  که شاطتْ با  آ  ،بسیار کوشش کرده  نگهداری مسالک   ، ندر 

 
 . 1، کتاب اصلی شماره 140ص  (1 
: الفقیه و المتنفقه، للخطیب البغدادی، ص (2  ، جامع بیان  293-296و  286-283نک: نماذج من هذا فن

 . 241/ 2العلم و فضله، لابن عبدالتْ  
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یعت در   هاینگهداری حرمت از این که شاطتْ مانعی برای  ین،  ا وجود اباره آن، و ب شر

بدشان حت  در اجتهادات  مقررات  در    اند شدهبلکه تسلیم ندستاویز آنان شود، نشده  

و    عنهعمربن خطاب رضن الله  هم   -بزرگداشت سنت  در  او    یبا وجود شدت پتر

نشده  دو  تسلیم  آن  و  برای   اند،استناد کرده اند  نصوص  از  ن  روش گذشی  برای 

 مصلحت: 

ن  فهم آن برای بعضن از مردم  یی است کههاپس این روش  سخت است، به همیر

برای ناظر  خواننده(  "   خاطر امام شاطتْ در مقدمه کتابش "مقاصد" گفته است: 

قدر  دار تا آن که  که در آن نظر کند، نظری مفید یا فایده جایز نیست  در این کتاب  

یعت از د   کافن  از اصول آن و فروع آن، معقول و منقول آن  را در بر داشته    ، انش شر

 ( 1  . " باشد 

 از برای بسیاری   چون که(  و این بدان خاطر است که در آن با دقت نگاه شود  

ن   بیر فرق  قبولأر "مردم  قابل  اجتهادی  ناپسند"و    "ی  بیهوده  آشکار   "انحراف 

 . شود مین

 زمان و مکان:   تغیتر احکام با   : تغیتر دوم 

ده و روشر  شمیفهم آن دچار بدفه  –فقهی است که    ایهقاعد  –در اصلش    -آن  

عی شده است، و بعد به   حریف و تبدیل انتقال تبرای دوری از تسلیم در برابر نص شر

ند  و دربرگتر
عی شده است: » یافته تا آن جا که تفستر بنیاین اما ه، برای همه احکام شر

و   ها آن نسخ نشده، از طرف شارع که برای مجتهدین از قاضن تغیتر برای حکم نص  

، و   ،ها اجازه داده شده باشد و در یر آن برای تغیتر مصالح و زمان  ها ت  فم ن هم چنیر

یعت   چهآن رسا از مقدار  درش  ممتاز و جدا شده است، و    ها  با این دلیل( از دیگر شر

تحکیم مصالح در احکام  برای    در اجتهاد و از تقدیر   ها از آزادی عقل  هکه بخشید

ن عمل به آن با این مبدبخشیده است،   یررررع    ایهقاعد  بزرگ  أ و این چنیر مقرر در ترر

 
 . 78/ 1الموافقات  (1 



 معاصری فکری ها ومخالفت یشرع وصتسليم در برابر نص 
 

 
 

202 

 (1  انکار نشده است«.  ها ده و آشکار کرده که تغیتر احکام با تغیتر زمانشمیاسلا 

و این اشتباه در فهم قاعده است و این عباری  مشهور است که اهل علم از قدیم  

، سپس بسیار فراوان در این زمانه انتشار یافته بعد از آنکه مجله  اند ه یاد کرداز آن  

 . ه استرا ترتیب دادآن  39که از طرف دولت عثماین در ماده   هیدلع

: »به راست  احکامی  (شود انکار نمی   تر احکام با تغیتر زمانغی  ت   وجود دارند   یعتن

عرف است، برای   ه شده باستناد داده  این از احکام    ،د نکنمیتغیتر    ها که با تغیتر زمان

بد، و بنابراین عرف و عادت  یامی، نیازمندیهای مردم هم تغیتر ها آن که با تغیتر زمان

ن احکام  ،، و با تغیتر عرف و عادتتغیتر می کند را هم     که احکامی   ولی  بد،یامیتغیتر نتر

عی م  (2  . بند یامی ن   ه تغیتر بنا نشد عرف و عادت   اساس بر باشند و   ستند بر دلایل شر

 ای ه، و آن قاعداست  پس دگرگوین مرتبط به احکام اجتهادی از قیاس و مصلحت

وری و لازم برای تعامل با فتوی به   شانمبتن بر شناخت زمان  ست کهعلما  هایصن

، چنان د شو مینازل ن  بدون شناخت دلیل آنها  علما(  ،د نیآمیکساین که بعد از آنان  

 (3 احکام: که 

 :  -ن قیم گفته آن چنان که اب -

که بر   یگانه خود  حالت  ، از  کند میخود تغیتر ن  حالکه از    ایه: گون اند   دو گونه

بات و  جو اجتهاد ائمه، مانند وجوب وا  ها و نه مکان  ها مانحسب ز نه بر آن هست  

ع بر جرایم و مانند آن، هاتحریم محرمات  حرام شده ( و حدود مقدر شده در شر

است را راه  که بر خلاف آن    چهآنتغیتر و نه اجتهاد در  نه  پس این گونه  احکام(  

 نیست. 

برایش زماین و مکاین   کند می که بر حسب اقتضای مصلحت تغیتر    چهآن و دوم:  

 
 عن المواقف المعاص من المنهج  (1 

ا
مقاله  النصوص و تغیتر الحکام بتغتر الزمان( لمعروف الدوالیتْ نقلا

 . 54السل ن فن البلاد العربیة، بمفرح القوش، ص
ح مجلة الحکام. لعلی حیدر  (2   . 47/ 1درر الحکام شر
 . 3، شمارۀ 141ص  (3 
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س به راست  که  و حالی است، به مانند مقادیر تعزیرات و اجناس آن و صفات آن، پ

 . (1 "شارع در آن انواعی دارد، به حسب مصلحت

ندی ت، برای آن که آنها مساند شدهو بعضن از مردم نسبت  به این امر( شادمان  

عی ملحق    پیدا کرده اند  ، که بخواهند آن را به حکم شر برای هر نوع تغیتر و دگرگوین

که  نسبت به اجرای آن( آشکار شود  که    گاهآنکنند، پس هر دگرگوین و تحری ن  

گویند: احکام با تغیتر میکارشان( مخالف کتاب  قرآن( و با سنت یا اجماع باشد،  

 ! شود میزمان و مکان دگرگون 

دهد که مردم آن را بشناسند و  میدگرگوین آنها، آنگاه روی  لاف احکام و  تپس اخ

عی باشند، بغتر    د این حالات است: نناسشمی مردم آن را    چهآنابراین  ناز محکمات شر

پوشاندن  شر   میحک  نچهآ .1 مثل  باشد  و ع عی   )
ی
گ ن طهارت  پاکتر و  ورت 

تغیتر  قصاص و حجاب، پس این  دستورات( فرمانتْی از آنان واجب است و  

 .  کند مین

مانند،    چهآن از   .2 است  عی  شر حکم  به  مربوط  و  منوط  که    چهآن که 

راه شمی از  و    هایناسیم  آداب همری  و  وط عقد  و شر معامله  در  رضایت 

اینهمرداری   پس  به    ها مهریه،  آن  ط  شر به  حکم  هرگاه که  است  معتتْ 

 . حقیقت بپیوندد، و قابل برای تغیتر احوال و عرف  و عادات( است

از آن گونهشمیکه    چهآن از   .3 و نه   ند که دارای حکمی نیست  هایی ناسیم 

اساس آن بنا نهاده شده است، که اگر مباح باشد، پس بر که   میمربوط به حک

 (2  . عادت نسبت به آن سودی ندارد  ،معتتْ و مقبول است، وگرنه

گذرد  می که  در واقع دارای اثر است، اما از روش منضبط بر مرزبندهای آشکار  

 . های آشکار قائم استبنا بر مرزبندیو 

 است؟   بر حکم  اثری   یت واقع   فشار   و آیا برای 

 
 . 365/ 1اغاثه اللهفان من مصاید الشیطان  (1 
یعة الاسلامیة، للبوطی  (2   . 286-281ضوابط المصلحة فن الرر
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ات واقعی م  یتواقع  فشار  ن رعایت کردن متغتر ثر بر حکم باشد، ؤ اگر از خلال و بیر

  ) ن ورت    فشار دارای اثر است، یا از خلال  و بیر ا حاجت، یا وجود  ی تطبیق برای صن

تب بر کار از   . شود میبر اساس آن تأویل  چهآن مصالح یا مفاسد مت 

و نقض و خلل آن جا نیست، بلکه در فشار واقعی اثرگذار بر تغیتر مفاهیم است.  

یدر آسانیا   عی    گتر یل احکام با مراعات نیازمندیها  در معیارهای شر ن به    چهآنا  یدر تتن

دارای نا و  عی صحیح  عی بدون مدرک و مستند شر احکام شر از  تأویل بعضن  یا  کار 

 پیوندد. میضابطه، 

آن، واجب   و شناخت  واقعیت  فهم  اهمیت  تحقیق    شود میپس  آن  ط  که شر

عی باشد، و به آن ن یل حکم شر ن ی کار حکم را بر اندازهکه  ست  یفرودآمدن و تتن  گتر

قرار   احکام  فقه  برای  این  فهمی(  مانند  به  پس  دهیم،  برتری  د، که  نمی واقعی  گتر

ماند، پس بنابراین نیازی  نمیداشته باشد. برای آن که در واقع بر مردم پنهان    ایهفاید

 (1  اد نیست. برای اجته

عی به ظروف   ای سوم: پیوند احکام شر  : خاص ط  و شر

عی منافن است رای کمالاز اشکالات و ایرادای  که ب زیاده   : تسلیم در برابر نص شر

عی است با این  عا  روی در برحین احکام شر که آنان مرتبط با ظرف و زمان در وقت  اد 

ن بوده و  زمان آن( گذشته است، پس  این نظر(   تعلیق و رهاکردن و عمل کردن معیر

ظروف   این  سبب  به  عی  احکام شر از  تعدادی  اساس  پیشامدهابه  بر  است که   )

عی  و شبهه ای بیش نیست  پا نیستبر می عل ولی    آورد می، بنابراین ایمان به حکم شر

در   آن طعتن  آن  ثدر  زمان  نمی بوت  دلالت  و  به عصْ  را مخصوص  آن  اما  بیند، 

خاض است که پیدا شده بنابرهمان ظروف  امآنان احک و اینکهدهد می رسالت قرار 

ست، آنگاه که تأویل  ا  می(، و این  نظری( آشکار و شایع در فکر اسلا پیشامدها بوده 

یا   اجتماعی  زمان  و  ظرف  به  مرتبط  آن که  ادعای  با  را  عی  شر احکام  از  بسیاری 

ن در عصْ پیامتْ   دانند( که بعد  میبوده است،  مربوط    صلى الله عليه وسلماقتصادی یا سیاش معیر

 
عی، لسعد بجاد العتیتْ، ص (1   . 215نک: موقف الاتجاء العقلاین لاسلامی المعاص من النص الرر
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ن رفته است بدون روش علمی مشخص و مرزبندی شده،  این سخن را ،  از آن از بیر

 (.  کندمیبیان 

عی که به سبب این نظر تحریف شده، به شعت  در این جا بعضن از این احکام شر

 : یمکنمیبیان 

ن تحریم ولایت و  ف  و اما الآن حکومت و فرمانروایی    : رمانده( کفار بر مسلمیر

این  دستور( به   و اگر در زمان قدیم کفار حاکم نمی شدند زیرا کهنان، روا است.  آ

زماین که   آن  ظرف  دار گردد برمی  بوده در  امانت  را  آنان  مسلمانان  آنگاه که   ،

 . اند هدانستنمی

یریدن دست  به راست  که ما ب»  : حد دزدی  با دلیل و عقلاین در    سارق را تدبتر

ن فتیم. و همیامیآن وضعیت  داخل   به و نگاه    یمحمدبعثت  با رجوع به زمان    ،چنیر

عی آتیه  و   هایوضعیت  که برآن بنا شده امروزه ما را به داده  شکافدر    ،احکام شر

از اسلام در  کند مینزدیک( زیر هدایت   . نخست: آن که قطع دست دزد در قبل 

(،  که  جزیره العرب معمولی و رایج بوده است. دوم: آن   ن در مجتمع بدوی  نخستیر

ن چراگاه،  انشان از جایی به جای دیگر، برای یافی 
اهل  مجتمع و بادیه( با چادرها و شت 

ای کار میحرکت   شن و  تنبیه  و  جهت  را  دزد  نبود که  ممکن  و  زندان کردند،  به  ش 

نداین نگهباین کند و ز بیندازند. چون نه زنداین بود و نه دیوارها و نه حکومت  که از  

وری او چون لباس و   ود  ج، و تنها راه مو   إلخو .... را برآورده سازد،    غذا نیازهای صن

 بود. بدین همان تنبیه 

اسلامی مجبور به  ، او برای تشکیل حکومت  صلى الله عليه وسلمدر زمان پیامتْ    : جهاد در راه خدا 

 (1 برای دعوت و ابلاغ رسالت به جهانیان.  نه جهاد بوده است،

ش فتوحات  و برپایی امتر   حسب زمان صحابه بوده است، اطوری اسلامی و گست 

 (2  اندیشیدن یا ترتیب دادن صحابه برای آن نبوده است.  ساسبرا و این فتوحات

 
 . 147نک: الْسلام و أصول الحکم، لعلی عبدالرزاق، ص (1 
ن من الصحابة لسعد الماجد، ص (2  قیر  . 298نک: موقف المسترر
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را از در یر هم آمده  انان(  و به راست  که فتوح  گشودن کشورها به دست مسلم

  
ی
وریات جنگ و  یا میصن و  نتر بر  در آن زمان  اطوری  امتر وی  نتر از آن جهت که  بیم. 

ن  نرو آتوانمندی استوار بوده از  ن مسلمیر  ( 1 . اند هدبر میبه آن پناه نتر

همراه با واقعیت در ظرف  به راست  که آن دادوستدی بوده    : صلى الله عليه وسلم و سنت پیامتْ  

 . ن  ( 2 و زمان معیر

وریات اجتماعی بوده است.  : صلى الله عليه وسلم و سیاست پیامتْ    (3 از صن

در حقیقت برای آن نازل شد »به راست  که نصوص حرام گردانیدن آن    و اما ربا: 

به وجود آمده  پیش  که همراه داشته با جزیره عریْ در زمان وحی که از چهارده قرن  

 (4  واجب است.« اکنون  ها بوده است، و مراعات تغیتر زمان

 و  
 
(:  حد رد ن بوده  ه  بازگشت به کفر بعد از مسلماین  معیر

که اگر    گاهآنبرای زماین

پیوسته تا آنان را  بر علیه( مسلمانان میگشته پس او به اقوامی  کش از اسلام برمی

 (5  «پشتیباین کرده و آن لگدزدن بر ضد کشور بوده است. 

ه(  پس آن   ، اگر  به دلیل آن که  بوده استمربوط و متعلق به زمان خاص   حد رد 

فاقتلوه«  حدیث   دینه  ل 
 
بد را بکشید   »هر »من  او  تغیتر دهد  را  که    ،« کس دینش 

(  و    اریبخ او   کساین از  بنابر مشهوریت آن که مخصوص به    ،اند هت کردروایغتر 

است،   همگاین  مقتضات  آن  از  مقصود  و  مراد  نه  و  نیست  حکم  زمان  این  اگر  و 

اض نخعی    مخصوص به زمان خاض نبوده است کساین مثل امام و دیگران به آن اعت 

 نمی کردند. 

به آن که قول و سخن    شود میین نیست، چرا گفته نادانم چرا برعکس  نمیو  

 
و    260، الفکر الاسلامی و التطور، لمحمد فتج عثمان، ص 249مواصنون لاذمیون، لفهمی هویدی،  (1 

272-273 . 
 . 546نک: الکتاب و القرآن قراءة معاصة، لمحمد شحرور، ص (2 
 . 178نک: من هنانبدأ، لخالد محمد خالد، ص (3 
، ص (4  فن  . 136الاسلام و الحریة، للرر
 ( کتاب اصلی. 8 شماره  144ص  (5 
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و شایسته نیست زیسته است،  مینخعی مرتبط و مربوط به ظرف تاریجن که در آن  

 را بکند.  صلى الله عليه وسلم الله رسول مخالفت با حدیث  که او 

سخن نخعی درباره توبه دادن مرتد است و نه در اقامه و لازم به ذکر است که  

 (1  اند. لفتمخ کاملا   مساله  این دو  حد بر مرتد، و 

اضع  و آماده(  خ  های یم عصْ اول اسلامی به طور کامل برای دگرگوین و مفاه 

دوره   : پساست،   در  امروزه      ایمسلمانان 
ی
زندگ فته  حال  و    کنند میپیرر در 

فت هستند های دگرگوین   از پیرر
ی
امکان آن است که مفاهیم و ارزشها آیا پس  ،بزرگ

مشکلات قرن پانزده داشته ل  سهمی در حاند  کسب کرده  هجری  که اهل قرن اول

 ( 2  باشد؟

و  ،رابطه دیتن بوده و ظروف و زمان اکنون دگرگون شده ت اسلامی: ول و رابطه د 

 است.  پا شدهبر  میرابطه بر اساس رابطه قو در حال حاصن 

ن مسلم  ن و بنابراین تفریق و جدایی بیر که    گاهآن از نتایج زمان است    : ها  و ذمی  یر

ن رفته، بعد از آنکه دولت   دین در آن با دولت متصل بوده، و آن حکمت الآن از بیر

 
ی
 (3  . کند میبه زادگاهش نگاه ن یشهادگرگون شده دین در پیوستگ

وعیت در مجتمعات اسلامی قدیم ب وزی برپا    ر برای آن که مرر منطق فتح و پتر

 را    انبوده است و به گروه مسلمان 
ی
که دستور دهد و برای او    هشیدبخمیاین ویژگ

جمعیت در  اما  باشد.  اکتَیت  ب  هایحق  وعیت  مرر همه  نکنوین  مشارکت  و ابر 

وزی از کساین که به همه حق مشارکت    ( 4  ،شاندهد. با چشم پوشر از باورهایمیپتر

یعت به دین و بالابردن  سابقۀ  بر    بنا  برابری و به مانند آن است که عنایت و توجه شر

ن بوده که مصامآن از شأن و رتبه    دسلمیر
 
ه وی آن زمان بودخلق و  ف با طبیعت و خ

 
 . 2شماره  145ص  (1 
 . 145، ص4شماره  (2 
 . 213-211نک: النظریة الاسلامیة فن الدولة، لحازم الصعیدی، ص (3 
، ص (4   . 262نک: الحریات العاقه فن الدولة الاسلامیة، للغنوشر
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عی  و دستور و حکمی ثابت و پابرجا   نبوده است! و آشکار و مقصود در احکام شر

آنا است،  برپا  ناهمواری  دعاوی  بر  رأی  و  نظر  این  دارند که پس  عقیده  ن 

ن بر رابطه دیتن برپای بوده است، و عقیده دارند که دولت اسلا   هایتلدو   بر میپیشیر

، و اعتقاد دارند که دستورات مرتبط و مربوطه  بوده  بر ظرف همان زمان  هشد  نا بدین  

وع نشده، بلکه برای ظرف زماین آن است، و   به دین به ذات و نه اوصاف آن مرر

 ادعای   ها امکان حذف این امکان با تغیتر زمان وجود دارد، و همه اینمعتقدند که  

ن آن  ن نتیج  ها محض است، بیر  قطع شدههای  بیابان  ،اند ه که به آن رسید  ایه و بیر

   فراواین است!   یعتن مسافتهای(

عی زیادی بر خلاف این ادعاها وجود دارد و هم آنکه  جدای از آنکه دلایل شر

یعت در دولت   ثر فراواین است که مرتبط با کفر ؤ اسلامی دارای اوصاف ماحکام شر

 و اسلام است و رها شده و یا مرتبط با ظرف زماین خاض نیست. 

که هنوز ادامه دارد ومتوقف نشده   است،  از حرکت تحریف  یی ها نمونه  ها و این

ن  رویدادی  ت را به  یعاحکام شر   ادعا می کنند   که  است، پذیرد، و هر انساین نمیمعیر

آن گونه که  رویداد  این   به  روش کند میمرزبندی    خواهد میرا  هیچ گونه  بدون   ،

دارای نظم و ترتیب، و نزد آنان هیچ دقت کردین در   هایدی شده و نه بر علت نمرزب

رویدادها  وجود ندارد و در دلایلی که بر خلاف این    ها و زمانرویدادها  جستجوی این  

 شده است هم نگاه نمی کنند.  تثبیت و برقرار 

به   بردن  یر  برای  ده 
و کنکاش گست  مناقشه  به  نیاز  رویدادها،  این  در کاست   و 

مقصود در این جا بیان اصل خلل و نقض    ولیدمات و دست آوردهایش دارد،  قم

یعت را نادیده   ند میدر این احکام است، چگونه آنان تعدادی از احکام شر ابراین  نب  ،گتر

بر   آن که  که  برای  است، پس روش درست  نشده  برپا  اساس موضوعی صحیج 

درست برپا شده باشد، و بر    هایو برهان  ها د آن است که با دلیلنادعای تغیتر دار 

است که دلایلی پسندیده   او لازم  آن که روشر  تا  باشد،  اصل  بر  پابرجا  بیاورد که 

   ،ل و روشاصدر  به دعوی تغیتر و دگرگوین    ،باشد، نه آن که تمسک
ِّ
ذاتش    در حد
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 باشد. 

ن باب اجتهاد:   چهارم: بسی 

به قول   فقها  از  اجتهاد " بعضن  باب  ن  از    "بسی  و خروج  آمدن  ون  بتر از  منع  و 

 و هرج و مرحْی 
ی
از بیهودگ از دین  ن برای نگهباین  از آن که    مذاهب یا سخنان معیر

د مینشأت   بیاید که اند ، رفتهگتر او  مناسب  کردن  اجتهاد    ، مخصوصا وقتیکه کش 

یا آسانبو  نیست   از  و    گتر وی  به خطر هوی  پتر را  و هوس ممکن است که دین 

ن سبب به همیر اسم  این اصطلاح  از قرن چهارم هجری    و   در قدیم  بیاندازنند،  به 

ن باب اجتهاد شایع شد   . ه است« »بسی 

 و زیاده خواه و تمایل مطلب
ی
عی   و شگ نیست که نگهباین از دین از بیهودگ شر

بر   مهمی تقدیم سخن هر کش  افکندن و  اجتهاد و جلو  است، ولی تعطیل کردن 

پیامتْ   ، بلکه آن  کاهد آن را نمیانحرافن است که پیش رو است و بدی    صلى الله عليه وسلمسخن 

عی در مقابل انحراف دیگر است،   پس اجتهاد عملی عبادی است  انحراف از نص شر

 . نیست  که به آن عمل کند( تا زماین که زنده است  ای ه که برای مسلمان چار 

ای  حاصل   تغیتر واقع  در  ن  آن چار   شود میو هم چنیر درباره  اجتهاد    ایهکه  جز 

فتد، هرکس  امیسخن هیچ کس به تأختر نوحی به خاطر    چنان که نصوص  نیست،

از   ترس  و  باشد.  انحراف شدن که  از جهت دیگر جایز   ، و کندروی  سبب  را  خطا 

 با مفاسد آشکاری  شمین
ً
ن باب اجتهاد روی  که  مارد، مخصوصا پس  دهد،  می از بسی 

وی  که  صلاحیت اجتهاد برای هر زمان و مکان لازم است،   اجتهاد شود، چنان که پتر

چه که برای مسلمان دلیلی بر خلاف آن هم آشکار    از علما در همه سخنان آنان اگر 

هر    می باشد.   صلى الله عليه وسلمخداوند و رسولش     جایز نیست( ومخالف تسلیم در برابر   شود،

ن بسته شده باب با ادعای  چند که  علما در فضل و  اجتهاد یا به ادعای سبقت گرفی 

  یعتن اتباع یْ چون و چرا از علما جایز نیست(. علم باشد 

از   یاد شده، ترکیب شده  ادعای  این  این که آمیکه    چهآن»و  ید، است، و آن 

ن رفته و باب آن بسته شده است، و خداوند بلندمرتبه حکم به  اجتهاد در دنیا از بیر
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آن داده است که هیچ مجتهدی را خلق نکند و هیچ یک از آفریده هایش دانشر 

 « تظر. ننیاموزند که شاید مجتهد شود، تا پیدا شدن مهدی م

کتاب و سنت عمل کند و نه از   و هم آن که برای هیچ کس جایز نیست که به

تقلید   باشد،  د کنکش  ائمه چهارگان  هر کش که  تدوین    اصحابِ   ۀ به جز  مذاهب 

صاحب کتاب    که  دلیل می آورند آنگونه از اجماع  ادعای خود    شده، چنان که بر این 

 مراف  السعود گفته: 

 است   مذهب( اتفاق نظر است چهار بر آن امروز که   چهآن »

 کنند  می  شآن ایستاده و منعغتر  در برابر و همه 

 کننده دین هدایت  تا آن که بیاید تجدید 

 (1  «او مجتهد است.  زیرا که

ن وجود مجتهدین اگر مقصود از آن   ن بابت اجتهاد یا نپذیرفی     : که  این باشد و بسی 

ن و مشخض باشد باید مجتهد   ؛دارای صفات معیر

 مانند مجتهد یا 
ی
گ    (2 ؛ی یافتهر قرون برتاز علم و احاطه و چتر

یا آن که اصول اجتهاد دارای ترتیب است که امکان خارج شدن به طور عملی از 

ن پیشینیان متأخر  آن   تواند میاصول  به  پیشینیان نسبت  به روشهایی که  از اصول 

 ؛ ، تجاوز نکنند اند هگرفت  پیشر 

ن  ی آسانیا ن ن و نپذیرفی  وی از لغزش علما گتر    ؛و تمایل و پتر

در آن خلاف    یا اینکه هدف رسیده است  یا بیانات و تقریرات به    ها پس همه این 

 . است   جایز 

یا آن که پایبند به سخن یا    اجتهاد نکند،و اما اگر به معتن آن باشد که هیچ کس  

 
 کتاب اصلی.   1، شماره 147ص  (1 
 الفقه الاسلامیف لبشتر الطرابلش،  (2 

 . 176-168نک: منهج البحث و الفتوی فن
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باشد،   دلیل  بر خلاف  اگر چه که  و  باشد  است مذهب  فاسد  آن  با   ،پس  چرا که 

یعت   :  سخن خدای تعالی ، مانند اینضدیت دارد قطعیات شر

 [ 
ْ
وا ه 
َ
ٱنت
َ
 ف
 
ه
ۡ
مۡ عَن
ُ
ك هَىَٰ
َ
وه  وَمَا ن

 
ذ
 
خ
َ
ول  ف س  م  ٱلرَّ

ُ
ك ىَٰ
َ
 ءَات
ٓ
 [  وَمَا

ید و  می پیامتْ به شما    چه آن و  »  دارد، دست  می که از آن باز    چه آن از  دهد بگتر

   ]7:  حرر [  « بکشید. 

 و این سخن خداوند تعالی:  

ءٖ  ] ۡ ی
َ ی شر ِ
مۡ فن
 
عۡت نَ َٰ
َ تن
َ
إِن ت
َ
خِر  ف

ٓ ۡ
يَوۡمِ ٱل

ۡ
ِ وَٱل
َّ
 بِٱللَّ

َ
ون
 
مِن
ۡ
ؤ
 
مۡ ت
 
نت
ُ
ولِ إِن ك س  ِ وَٱلرَّ

َّ
 ٱللَّ

ف
وه  إِلی

ُّ
د ر 
َ
 [  ف

ی نزاع کردید آن را به خداوند و پیامتْش برگردانید، اگر ایمان   ن »پس اگر درباره چتر

 [ 59نسآء:  ]   « د. ی به خدا و روز قیامت دار 

  در نصوص ائمه   که گفته شود که واجب است که فقط  و این به مانند آن است

خلاف قول در فتوی آنها داده نشود، و   بر   مینگریسته شود، و حک  (ائمه چهارگانه 

 (1  . شود می کش( اگر مخالفت کند از جایگاهش برکنار 

در  کند، برای آن که »در برابر ناتواین مأخذ امامش توقف می   که  کسیا حال آن  

وی  یابد نمی راه برای دفاع  برابر ناتواین او   یستد،  ا می ،  کند می ، و با این وجود از او پتر

آنرا در    مذهب اوست   عکس بر   درست   های از کتاب  قرآن( و سنت و قیاس   چه آن و  

وی از ام  که   و رکودی  جمود  می کند به خاطر  ، بلکه به دنبال حیله برای  دارد  ام بر پتر

برای  کند  تأویل می باطل  و  تأویلات دور  با  ، و آن را  باشد می دفع ظواهر کتاب و سنت  

وزی    ( 2  کند«. می تقلید  آن که از او  پتر

وی دلیل و فروتتن در برابر احکام آن    شانانبنابراین علمای اسلام و بزرگ به پتر

و اگر چه بر خلاف سخنانشان باشد، »و قسم به عمرم، به راست    کنند می سفارش  

م و آ  الله رسولرم از  ز که قلم پاک است از این سخنان همراه با ترس از خداوند و شر

 
، ص (1  ن  . 466نک: إعلام الموقعیر
 قواعد الاحکام، للعز بن عبد السلام.  (2 
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 صلى الله عليه وسلمد یا پیامتْش  نپس شگفتا که آیا مسلمان از تقدیم و پیش افکندن قول خداو   ! صلى الله عليه وسلم

سخنان گفته  کمک  گونه  اینبر سخن احدی از علمای امت او نیاز دارد و آن که از  

 «شود؟

پوشیده  د ک »شگفتا   او  بر  مثل  این  مسلمان  این    شود می ام  نقل  به  احتیاج  تا 

تا  دانشمندان   باشد  پیامتْش  رحمهم الله  ر  ب   صلى الله عليه وسلم آن که سخنان خداوند و سخنان 

تعارض است،     از سخنان آنان مقدم است!؟ پس به راست  که ترجیح و برتری فرعی 

معارض باشد تا    صلى الله عليه وسلم که قول او با قول خداوند یا قول پیامتْش  چه کش است  و این  

 ( 1  « ردیم؟ و جلو افکندن برگ   م ترجیح و برتری دادن و تقدی به آن که 

ن و فرق در آن جا ظاهر است   وی مسل  بیر از عالِ پتر و  مان  یا قول  یا مذهب  م 

دادن آن مذهب و سودبردن از اصول   درسوق به آن، یا   به  خاطر اطمینان وثسختن 

ن قول و سختن آن و فروع آن و ت وی شود و اگرچه  خریجات آن، و بیر  که باید از آن پتر

   . مخالف دلیل باشد 

ط شناخت دلیل آن   گاه به آ ست که مسلمان مجتهد مطلق و عارف و  نیو از شر

به   د را نن خداو اجتهاد به اندازه طاقت و توان است، و مسلما  بلکه  همه علوم باشد،

ی را    ،کند می   می کند عبادتچه که به گمان او غلبه  آن ن مخالف با نص که  پس اگر چتر

   . ، پس او معذور استشناسد ن

ن  » و   آموخی  بر  است  توانا  آن که  آن کوتاه کرده و  اما  تقدیم   درباره  کننده  و 

  ( 2  « نیست داند، پس او کش است که معذور  می از وحی    چه آن نظریات مردان بر  

ن فساد   اند هجمع کرد»بیم که:  یامیهایشان این گونه  علما را در نوشته  بنابراین اکتَ  بیر

ن لغزش عالم ن فساد تقلید  با  تا    ،تقلید و باطل کردن آن و بیر آن  و آن آشکار کنند بیر

ست چون معصوم نیست، پس پذیرش هرآنچه ا  میلغزد و این امری حتمیکه عالم  

ن گناه(  یْ نیست و سخن او از سخن معصوم  که گفته روا   ، پس این  آید تر میپاییر

 
، ص  (1   . 58القول المفید فن أدلة الاجتهاد و التقلید، للشوکاین
ن الشنفیطی،  (2   . 588/ 7أضواء البیان، لمحمد المیر
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ن است    بر   میهماین است که بر عهده هر عال که تقلید یْ چون و چرا را  روی زمیر

، و این همان اصل آزمایش مقلدین است و سبب آزمونشان، چرا نکوهش کرده اند 

وی   ، و آنان  اند شدهو یا ن  اند شدهدر آنچه که دچار لغزش    کنند میکه آنان از عالم پتر

ن  ن آن تمتر  ( 1 «. گذارندنمیدهند و تفاوی  مینبیر

ن   وی از مذهب یا قول فقهی معیر پس الزام و مجبور کردن فرد دارای تکلیف به پتر

ن با دا  یا گمان داشته باشد که نص بر خلاف آن  نسی  مخالف  است،   این که بداند 

وی از خداوند و پیامتْش    کند می که اقتضا    چه آن  ، و مخالف  صلى الله عليه وسلم از اصل تسلیم و پتر

 امر و دستور خداوند در کتابش است:  
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ی به نزاع پرداختید پس آن را به خدا و پیامتْ ارجاع   ن »پس هرآنگاه که درباره چتر

 ]59نسآء:  [روز آخرت دارید«    و دهید اگر ایمان به خدا  

ل این اصل  ا، آنچنان که مثاست  صلى الله عليه وسلمو لازمه آن تقدیم کلام کش بر کلام رسول 

که شگرم و مشغول به سخن    می کند رسوخ و رخنه  آنقدر در دل مقلد  فاسد به زودی  

ن آن توجه کرده و به فهم آن  همردان شد ح آن، چندین برابر به مانند ، و به نوشی  و شر

   می پردازد.  است، صلى الله عليه وسلمبا کلام خداوند و کلام پیامتْش  چه کهآن

از کتاب وسنت رویگردان می شود زیرا که او   اینگونه است که شخص مقلد  پس  

چنان که این اصل  نیست،  فهم آن دو  کتاب و سنت(    که او توانا  بر   گمان می کند 

  امر تأویل نصوص  و آن  –بداند یا نداند    –  مستقر می گردد فاسد به زودی در نفس او  

، ظاهرا در تعارض باشد،  د ورز میتعصب    ان که به آن ین سخنان کسا   ا ب  است وقت  که

 (. پس قرآن و سنت را به راحت  تاویل می کند  واین گمراه آشکار است 

که سخنان دانشمندان را به کتاب خداوند و    اینگونه استپس روش اهل علم  

د  نپذیر می که موافق با آن باشد، آن را    چهآن ، پس  د نکنمیعرضه    صلى الله عليه وسلمسنت پیامتْش  

 
، ص (1  ن  . 422إعلام الموقعیر
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ن آیات و  و  ،  اند هان راه را وارونه کردنای  لی، ود نکنمیوگرنه ردش   ین را بر سخنان   س 

پذیرند، و برای  میرا که از سخنان مردان باشد    چهآن ، پس هر د نکنمی مردان عرضه  

 ( 1  ند. طلب میو تأویلات  ها که با سخن آنان مخالف است، انواع حیله  چهآن

در   های بدیاثر ،  هم چنان که از ضعف اجتهاد و کفایت کردن به تقلید محض

یعت و  که  وآن هنگامی است   مرزهای آن است،    تجاوز به تجاوز مردم نسبت به شر

آنچه   و  آید  مردم سخت  دینشان  را  بر  بگذارند از  باید کنار  را  این است  برای  و   ،

  . فراواین در قدیم و جدید است هایصورت

ط  یبنابراین آنگاه که برحین از فقها آن   اثبات در قضاء شده،  هایی زمان ما از شر

ه این سبتْ شده برای گناهکاران ک  اند هرا فقط منحصْ در شهادت و اقرار منحصْ کرد

یعت، پسی  آمدناکار   بر » یعت را ناتوان    ،اند هجرأت پیدا کرد  شر و به   اند دانستهو شر

 را به خطر انداخته اند.  که مصالح بندگان  فساد پرداخته اند 

  ( دولت مردان و کارگزاران کارها    شپرستان  این ضعف در علما باعث شده که پس  

ند، و این باعث شده   برای خود قوانیتن وضع کرده اند تا جلوی این مفسدین را بگتر

ن الهی به کنار رود، و این فساد بزرگ  ( 2  «است.  که قوانیر

، نتیجه رویگرداین از کتاب  و ناگوار   دستاوردهای وخیم این  »و تردیدی نیست که  

احکام    ما است که  مسلمانان در واقعیت کنوین اوضاع  ن جمله  از آ  و سنت است

ن اسلام ترجیح داده اند،   و    منافن اصل اسلام است،  واین کار وضعی برر را بر قوانیر

و وارد کردن  و فرهنگ،  دانش    هایبا کوشش فکری از راه   است که  کافران  این نقشه

 آنها را از اسلام دور کرده اند.  تردید و شک در دین اسلام

ند و آنچه که در آن  صلى الله عليه وسلمو اگر مسلمانان کتاب خدا و سنت پیامتْش    ها را یاد گتر

نهادن جنگ   بلند برای آنان از اثر دژی  به عمل درآورند، به راست  که مانند  را  است  

 فکری در عقاید و دینشان است. 

 
، ص  (1  ن  . 453نک: إعلام الموقعیر
عیه لابن القیم، ص  (2   . 22الطریق الحکمیة فن السیاسة الرر
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که وحی را ترک کردند و آن را پشت ش انداختند و به جای آن سخنان   گاهآن و اما  

برای آنان جای کلام خدا الله    هممردان را برگزیدند سخنان مردان و مذاهب ائمه رحم

مقام کلام الله و چنگ زدن به قرآن و کلام پیامتْ و چنگ زدن به قرآن را نگرفت، و  

 کرد. و چنگ زدن به سنت او برایشان را مهیا ن صلى الله عليه وسلم

  لی اگر آنها ، وتاثتر گذاشت  جوان  دلهای مسلمانان  رویو بنابراین جنگ فکری  »

 ( 1 «. قرآن وسنت را استفاده می کردند هیچ وقت شکست نمی خوردندسلاح 

عی   ر پنجم: استدلال به واقعیت ب   : حکم شر

   یتهمه آنچه که در واقع
ی
 شان و گذشته  شانیا آن چه در تاریررررخ   شانمردم و زندگ

است آمده  برابر دستور شر   ،به دست  در  فروتن  و  تسلیم  است که همه  عت  یآن 

ی در  اند هبود ن وعیت آن نواقعیت  . روی دادن چتر . پس استدلال  شود می دلیلی بر مرر

ی شده که   ن و نزد بسیاری از مردم به سبب این   استدلال کرد،به آن  توان  نمیبه چتر

  
ی
 بزرگ

ی
، دو    پیش آمده است،اشکال و ایراد، در هم آمیختگ و از این خلل و نارسایی

 اشکال شایع در فکر معاصشان پدید آمده است: 

عی:   ر ایراد و اشکال نخست: استدلال به رویدادهای تاریجن ب   احکام شر

عی   و حکم    ،کنند میپس بعضن از آنها استدلال به رویدادهای تاریجن براحکام شر

وعیت به عمل   به آن نیست که در تاریررررخ اسلام واقع که اعتمادی    کنند میبه مرر

باشد، روا    شده  به  استدلال  مانند  اسلا به  خلافت  برای   زن    یا میبودن شپرست  

ع   روی    اند هظمی کردریاست  اسلامی  تاریررررخ  در  شپرست   دادهکه  زین  درآن  که 

 (2  . ه استعمومی حکومت عمومی( را شپرست  کرد

ی    آشکار است،  این اشتباه   و  ن تاریجن یا پدید آمدنش پس روی دادن و وقوع چتر

وعیتش از آن کسب نمی  ها در تاریررررخ بسیاری از ستمشود.  در واقعیت حکم به مرر

کیات روی داده، پس آیا این دگرگوین  عی بودن آنها می    ها و محرمات و شر باعث شر

 
 . 617-618/ 7أضواء البیان،  (1 
 کتاب اصلی.   1، شماره 151ص  (2 
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 شود؟

و  عقل  بدیهیات  از  عی   پس  احکام شر برای  مستندی  تاریررررخ  است که  آن  ع    شر

عی است. نیست، و بلکه ع  ی با دلیل شر  تْت و پندگتر

 خاص است،حکمی  روی داده برای آنها    صلى الله عليه وسلمبله، رویدادهایی که در زمان پیامتْ  

و سخن ایشان و تقریر ایشان    صلى الله عليه وسلمو این خارج از سخن ما است، برای آن که کار پیامتْ  

یعت   است. از شر

ن رویدادهای که بعد از مرگ ایشان   که صحابه و علما بعد ایشان    صلى الله عليه وسلمو همچنیر

اماند هبرآن اجتماع کرد عی  ،که حجت است برای آن که اجماع  ت جز به دلیل شر

 باشد. نمی

ن آن چه در زمان خلفای راشدین روی داده یا آن چه از صحابه   رضن و هم چنیر

عی است  نقل شده است برای آن ارزش و اعتبا عنهم  الله  با   –ا ضوابط آن  ب  -ری شر

 نگاه خاص به سخنانشان و کارهایشان. 

عی صحیح و درست است.   پس این رویدادها شر

عی  از غتر آنها و اما    آن اهل علم در    وقایعی که، جز آن  شود میگرفته ن  حکم شر

وعیت این امر و کار  کرده اند،  اقرار و تصحیح  را ه عزمان این واق که از آنان قول مرر

 برداشت می شود. 

عی   : هاشکال دوم: استدلال به اراده قدریه بر اراده شر

که وجود آراء در واقع برای آن    اند هو گمان کرد  اند ه بعضن از مردم به اشتباه رفت

وعیت ایجاد     این دلیلی   ان مختلف هستند شی مردم در آرا  وقتیکه، پس  کند می مرر

وعیت  است بر     ایهعت گست  یخاطر که شر   این  ، بهمرر
ی
ن این چندگانگ برای پذیرفی 

 اراده خود خداست، پس:  تقدیر انسان است، واین است، چرا که این

قرار    و   »برای رأی دیگر، آزادی کامل است در برداشت از افکارش و تصوراتش 

 و آگاه داده 
ی
اش و جز آن، و  بخشر اش و سیاست و اقتصاد و اجتماعی و فرهنگ
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برای هیچ کس، باشد هر که باشد، که رأی و دیدگاه خود را بر دیگری لازم گرداند که  

 ( 1  های او را بپذیرد.« دیگری را مجبور کند که دیدگاه و گمان 

ن حکم  تقدیر است  آن  که    برای آن  عی است.« است و همچنیر  ( 2  شر

د می در  نظر  را  گرایی  له چندگونه أ ناظر  تماشاگر( مس»و   ن    ، گتر از  معتن را که  اولیر

پس تعددگرایی یعتن تسلیم شدن در برابر اختلاف، و اختلاف    ، ید آمی به نظرش  آن  

است که واقعی  ن   ت   تلاش  آن  انکار  برای  است که  کند می عاقل  ح    اختلاف  و   ،

  چه یا اعتقاد یا دعوت به آن تمرین دادن    لحاظ   محروم کرد، از هیچکس را نباید از آن  

 ( 3  « که اعتقاد به آن دارد. 

پیدا شده و آن  ، و دولتهایی  اند ه پیدا شد  هایی و دولت  اند هد»و دولتهایی به پا ش

ن بردهدولت و هیچکس اثر کش را محو و نابود نکرده است، و هیچ  اند،  ها را از بیر

نشده   موفق  ی  گروه  پندگتر و  این جدیت  پس  آیا  نابود کنند،  را  ذکر گروه  که 

است ذای   و  فطری   
ی
چندگانگ ندارد که  آن  بر  سنت   و   دلالت  از  سنت    های آن 

 خواست می که اگر   ،استهست  خداوندی در 
ً
 ؟! داشتباز میآنرا حتما

و   و 
َ
ق به  استدلال  این  آنکه  برای  است،  آشکار  اشتباه   جه 
َ
و د است،  ع  بر شر   ر 

و  عی به سبب وجود و آفرینش  عیت دادن بهمرر ، و آن چه معلوم است  احکام شر

عیخداوند است به  قدری است نزد اهل سنت، فرق اراده که آن را دوست    اراده شر

ن دو اراده فرق وجود دارد.   ،دارد می  زیرا بیر

اراده کرده است    هر پش   متعال  را که خداوند  این نیست که  آن چه  بر  دلیل 

ع باشد،   و   د آن مرا دارد و    را دوست   خداوند آن  ن دو اراده قدری    مقصود شر  زیرا بیر

عی فرق وجود دارد( عی  پس چندگونه  وشر  شر
ی
گرایی قدری به معتن تعدد و چندگانگ

که در جایز نیست  ل علم  نیست، و این اشتباه آشکار است که برای هیچکس از اه

 
عیة الاختلاف، لعبد الله الیوسف، ص (1   . 43شر
عیة الاختلاف، لعبد الله الیوسف، ص (2   . 35شر
 عن التعددیة العقائدیة و موقف الاسلام منها، لیوسف 2التعددیة فن الاسلام لمحمد العوا، ص (3 

ا
، نفلا

، ص  . 289القحطاین
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ن    افتد.   فرو آن   ی و قدرت بر ازاله و از بیر ن ن چتر و جای شگفت  است که وجود داشی 

عی بودن آن باشد، پس حت  زنا و خمر  و  غ  رو قتل و دربا و  و    بردن آن، دلیلی بر شر

بوده و بعد از    ها تل این جرایم همیشه همراه با دو إلخ  ...  فحش دادنستم بر مردم و  

که آن را توقف دهد، پس آیا    - تواند  نمیکش  و هرگز    - تواند  نمی ، و هیچکس  ها آن

 توان از آن منع کرد؟نمیکه هرگز شود  میخداوندی  هایاز سنت 

 

 

 

 *** 
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 فصل چهارم: 

عی و معارضه   ص تسلیم در برابر ن   با مقاصد   شر
 

 و در آن سه مبحث است: 

 بحث اول: م 

 مقدمه در تعریف به علم مقاصد، و حجیت آن، و انواع آن. 

 بحث دوم: م 

عی در مقاصد   نص تسلیم در برابر    نشانه های   شر

 مبحث سوم: 

عی.   نص انحراف به مقاصد از تسلیم در برابر    شر
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 گفتار نخست: 

 یت آن و انواع آن. در تعریف به علم مقاصد و حج   ای ه مقدم 

 مقاصد   تاریررررخ  - 

یعت جز آن ن  ایها نوشتیدر هرسختن و    را شاطتْ    ت که امامسیاز مقاصد شر

چرخد، تا آن جا که علم میدهد،  میکه در خاطر و ذهن هرکس که به او گوش    یْ یامی

ارتباط محک با شاطتْ  این گونه  کرده استقرار  بر   میمقاصد  این    شود می، پس  که 

 شاطتْ تا    شود می آن تدریس    هایو دوران   شود میدانش تاریررررخ گذاری  
ی
از زمان زندگ

که شاطتْ است که علم مقاصد را پدید آورده    اند هآن حد که بعضن مردم گمان کرد

   است.  است و آن را به وجود آورده

ابتکاری اصولی جدید است که شاطتْ در حافظه   آنکه دانش مقاصد  و حال 

حقیقت است، پس علم    دانش اسلامی داخل کرده است، وآن تصور خیالی دور از 

وع آن از او نبوده است، و   اع نکرده است و شر  هایدرس از  مقاصد را شاطتْ اخت 

   . فقهی و اصولی نو و جدید نیست

ن آن و    هایو هیچ کس منکر حرکت امام شاطتْ در مقدمه چیتن راه به هم پیوسی 

که برای    یست تا آنجا و گشایش در جزئیات آن ن  های آناطراف آن و آسان کردن راه 

فت   ،همه کس روشن و آشکار شده که علم مقاصد به دست شاطتْ بسیار پیرر

بلکه این علم    کرد، ولی به این معنا نیست که او این علم را پایه گذاری کرده است

چند قرن قبل از امام شاطتْ بوده، و دارای اصول و فروع بوده است، هم از لحاظ  

 .  نظری وهم از لحاظ تطبی  

، مدرسه مقاصد همان مدرسه فقهی است که    از لحاظو اما   قدم به قدم  تطبی  

وی میکند، عصْ صحابه رضوان الله تعالی علیهم   از بیشت  فقها    از فقه صحابه پتر

بیان کردتاکنون   را  عی  و ،  اند هآن  ن نصوص شر و دانسی  به فهم   علما در فهم  فقط 



 معاصری فکری ها ومخالفت یشرع وصتسليم در برابر نص 
 

 
 

221 

اند   الفاظ ن معاین و   در   اند ه، بلکه آنان تلاش کردبسنده نکرده  از بیر فهم نصوص 

از اختلاف   ها ت عل این سبب بسیاری  و مقاصد و سیاق و  سمت و سوی آن، و 

ن صحابه و بع بیم که  یا میاز آن شده است، پس آنان را این گونه    د فقهی واقع در بیر

، اما آنان بر اهمیت خواندن  اند هنصوص اختلافات کرد  در نظر    هایدر بسیاری از راه

عی به معاین علت نصوص   ن  آ مقاصد آنان همراه با مراعات الفاظ آن بدون    ها و شر

نظر   اتفاق  الفاظ  فقط  بر  به کوتاه  باشند که  چنان  داشته  مدرسه  که  ،  منطق 

 ظاهریه است. 

که به راست  که ادراک مقصود شارع از الفاظ آن به یر برده  پس مدرسه مقاصد  

و این است که   ،آن  های و از علت   شود میکلام استفاده    هایید و از معتن آمیدست  

رع فقط از روی  بیند که مقصود شامیآن مخالفت  دارد آنگاه که    ا ب  یهمدرسه ظاهر 

 الفاظ فهمیده می شود.  

 در نظر مقاصدی سبتْ برای اختلاف  
ی
ن دو مدرسه  فروعی  و این چندگانگ بزرگ بیر

از این دو مدرسه منطق آن   هکنندن که تا آن که دفاعآاست؛ با اهمیت اشاره به  

عی و بحث از منظور خداوند و منظور پیامتْش  بر  همان     اللهصلی بزرگداشت نص شر

 . بنا شده است از آن استو سلم علیه واله 

فقهی برای علم    اساش برای مقاصد است، و این نظر   ریشهیایْ همان  پس علت  

  یایْ دو دیدگاه گوناگون علت ، این  باشد می  که جدا شده از دو دیدگاه    استمقاصد  

 : عبارتند از 

 : لیل گان و ن ن کنندگان تع انکار کنند   اول: 

حکمت جمله کساین که  علت   ها از  ن ن    ها و  خداوندی  احکام  از  و     کنند میرا 

عقاید کلامیشاننمی بنابر  و  پذیرند  ت  گاهآن،  علم  عکه  افتاد  فرو  و  لیل سقوط کرد 

ن   در اعتقاد  را    ها رود، جز آن که این مدرسه و اگرچه که علتمیمقاصد به کلی از بیر

 موافقت کنند   جمهور با    خودشانقراردادی  در مخالفت با اصل  ناچارند    ،کند مین ن  

  هایی و نشانه  ها در عمل به علت یایْ در فقه و اصول بنابر اعتبار آن علت و علامت
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 ، و از این لحاظ موافق جمهور شده اند. برای حکم است نه علت آن

 مدرسه ظاهریه:   دوم: 

وی از   ها این علت   تطبیق، و  کردند   کار نارا  یایْ  علت  ها آن به احکام جدید را به پتر

ثبت    ها که نص در آن را  احکام اصولی    را براساس  فروع فقهی  حکم   و   ند آن انکار کرد

  . اند هآن مخالفت و معارضه کرد با  یهو نگهداری شده و آن قیاش است که ظاهر 

بدون ارزش قایل شدن برای آن چه که   نگاه می کنند   به ظواهر نصوص  فقطو  

  م مه  هایهمان مبحث  ، کهو مصلحت و ذریعه و به مانند آن  سدر نص است از قیا

 (1 ای درک و شناخت معتن نص است. بر 

کاری    و   مقاصد علمی جدید علم  که    شود میپس از این  سخن( اینگونه حاصل  

مجتهد  »آن است که    ،نوپیدا در فقه اسلامی نیست، بلکه به راست  که حقیقت آن

ادامه   نص  فهم  قواعد  را  میبه  هستند  تکلیف  دارای  تصْفات کساین که  و  دهد 

 ( 2 «صود شارع بشود. با مق هرشان موافق و همراظتا آنکه ن ،کنند مینگهداری 

( علما برآن حرکت کردپس مقاصد همان راه است که   و در   اند هجمهور  بیشت 

 است و گرچه که به تنهایی برای آن تألی ن نکرده باشمؤ 
ند یا توجه لفات آنان حاصن

 تعبتر کرد  ها آن نکرده باشند، و از آن  عریف و تقسیمت به امر  
،  اند هبا الفاظ فراواین

ن زیانو    مصلحتو    حکمت  : مانند     برکنار کردن سخت  و    دور کردن سخت  و   نپذیرفی 

وریات  و   یعتو    ، پنجگانهصن و غرض و    ها و تحولات و معاین آن  علت و اشار شر

 منظور و مراد آن. 

از حقیقت مقاصد پیدا  چه که  فقهی مختلف همان    هایدر قاعده  ۀو خوانند

همراه با مصلحت  امام  تصْف    ،  و است  ها کارها به مقاصد آن   : مانند یابد  را می   شود می

ی از مفاسد که مقد، و است  (3  . ها ، و جز آن م بر جلب مصلحت هاست جلوگتر

 
 . 667-666/ 6نک: الموافقات،  (1 
، ص (2   . 60قواعد المقاصد عند الامام الشاطتْ، لعبد الرحمن الکیداین
یعة عند ابن تیمیة، لیوسف البدری، ص (3   . 74-73نک: مقاصد الرر
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، و اما بر کتابت و آن تطبی   عملی جانباین است حال علم مقاصد برطرف و 

ن و نگاه کردن به این دانش، پس نوشتتن که مخصوص به تألیف و گردآوری  نوشی 

باشد   هرنوعی که  در شخصیت و چاست،  متأخر  باشد،  بسا که بحث کنندگان  ه 

پیدایش   در  است  ممکن  به کار  اصولی که  آغاز  باشد،  آغازین  مقاصد  تألیف  در 

و دیگران  اند قرار دادهمتقدم  هایدر زمان را پس بعضن آنان اختلاف داشته باشند، 

  . اند هآن را به آخر واگذاشت 

 
ً
  ابوالمعاین جویتن ممکن نیست که از وقوف نزد    غتر از آن که این ناسازگاری غالبا

حضوری آشکار در کتابت   شخصیت  کهمانند آشکارترین    (،ه  478 ت    در گذرد،

اصول مقاصدیه جدا شده است، آنگاه که مقاصد را    او   اتمقاصد دارد، و از تألیف

وری و حاحْی  به مقاصد     ( آن چه پسندیده است   و تحسینیه    ( به آن    حاجتمند   صن

  های چنان که نشان  (1  و آن را بر همه قواعد مقاصد عرضه کرده است.   تقسیم کرده

مم فن  لا به آن چه در هر خط و سطر در مباحث کتاب او »غیاث ا  را   علم مقاصد 

  ثیاتال
ُ
   (2  به وضوح می توان دید. لم« ، الظ

 ، سهم گرفت( آمد و در ماندگاری علم مقاصد  ه  505 ت    ابوحامد غزالیسپس  

وریات پنج گانه: »دین   که همه آن از مباحث اصولی است، مانند ذکر او برای صن

و آن را از مصلحت در نگهباین بر مقصود  شارع تا    «ونفس و عقل و آبرو و ثروت

 ( 3  گرانقدر قرار داد«.   هایغتر آن از مبحث

  عز بن عبدالسلام (، و بعد از آن  ه  631 ت    آمدیو  (  ه  660 ت    رازی سپس  

»قواعد احکام« که ماده آن همه از مصالج بود که همان    هایدر کتاب(  ه  660 ت  

ح تنقیع الفصول  ه  684 ت    افن قر سپس    (4  عت است،یاساس شر  ( در فروق خود شر

(  ه   728 ت    ه یمی ن ت ب شیخ الاسلام ا سپس    (5  که در آن مقاصد مهم را آورده است،

 
 کتاب اصلی.   1شماره  159ص  (1 
 کتاب اصلی.   2شماره  159ص  (2 
 کتاب اصلی.   2شماره  159ص  (3 
 کتاب اصلی.   3شماره  159ص  (4 
 کتاب اصلی.   159، ص4ش  (5 
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تحلیل احکام و جز  سد ذرائع و  و    ها له یح  که اثر فقه مقاصد در مباحث ارزشمند در 

ن عنایت او به علت یایْ احکام و از  (  ه  751   قیم جوزیهن ابپس    (1  آنان است،  بیر

بیان راهنمایی و تحلیل و بیان حکم با درمان آن برای گروه از رویدادها از قضایای  

ن  و هم  (2 و ذرایع،  ها یلهحمانند    کرده است. مقاصد را اثبات   (، ه  716 ت    فن طو چنیر

ش داده   حش  در  و او اهتمام به مصالح داشت و او آن را گست  ش و  حدیث  بر  شر

وی در مصلحت و سختن مشهور در تقدیم مصلحت بر  نو از احادیث    (32م  دو 

 685 ت    یو بیضا (و  ه   646 ت    ب ابن حاج و جز آنان مانند    (3  نصوص از او آمده،

 (4  (. ه 771 ت  ن سبگب ا( و  ه 772 ت  اسنوی(  و  ه

را جمع آوری کرده و  ها  تلاش( آمد و همه این  ه  790 ت  امام شاطتْ سپس  

 اصولی ناب یگانه را به کار گرفت پس علم مقاصد را    ها درباره آن
ی
نوعی  به  برجستگ

یعه شبارز و آشکار در تألیف بزرگ  است.  وردهآ «به نام »الموافقات فن اصول الرر

یو به راست  که شبلندی و اوج مقاصد به دست شاطتْ بود با آگاه به آن  گتر

مقاصد بعد از او متوقف    بود که حرکت  ایهکه سست  و خشگ بعد از آن به گون

ما   ،شد  تا تا زمان حاصن  به نشاط و ذوق  آ  ،  لفات  ؤ با مآمد  ن که حرکت مقاصد 

وع کردن  ایهزیادی که عد بن عاشور نوشته   طاهر بن  ، از آن چه که محمد  د آن را شر

ن و با وقار  یعت اسلامی با تألیف متیر عی توجه  ش  در مقاصد شر که در آن به مقاصد شر

درس   مخصوصا کرده،   فقهی، سپس  ابواب  از  بحث  ها به گروه  و گفتگوها   ها و 

(  کلاش  کادمیکآ میبعد از آن یر در یر روی داد و در آن رسائل عل  ،درباره ی مقاصد 

آن که  آوری  جمع تا  علعلم  شد،  یعت  در  ا  میمقاصد شر پابرجا شد که  و  یستاده 

آن گردهمایی تدر   ها دانشگاه خاطر  برای  و  شد  و    ها یس  علمیه  رسائل  و  شد  برپا 

 بحث و گفتگو اختصاص یافت.  (یها  صندلی  یهاکرش 

 
 . 159کتاب اصلی ص   5شماره  (1 
 کتاب اصلی.   1ش  160ص  (2 
 کتاب اصلی.   2شماره  160ص  (3 
 . 52-48نک: نظریه المقاصد عند الشاطتْ، ص (4 
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یت عمل به مقاصد   : ب( حج 

ن به علت  یعت به اخذ و گرفی  در   ها و معتن   ها آنگاه که دانستیم که مقاصد شر

عی از  پس اقامه دلیل    ، ت تکیه دارد یعنصوص شر   ،شود میو معاین گرفته    ها علت شر

وعیت گر میبه زودی امری آسان   عی بر مرر دد برای پشت گرمی و گوناگوین دلایل شر

 امر: این 

بیم که دلالت بر مقاصد و علت یایْ در احکام یامی پس در قرآن نصوص فراواین را  

 خداوندی دلالت دارد: 

 : اند ه جملآن که از 

 : قرآن دارد مقاصد دین و  آن چه از نصوص که دلالت  .  1

   فرماید: میچنان که خداوند تعالی 

رَۡ ]  ع 
ۡ
م  ٱل
ُ
 بِك
 
يد ر 
 ي 
َ
رَۡ وَلَّ ي 

ۡ
م  ٱل
ُ
  بِك
َّ
 ٱللَّ
 
يد ر 
 [  ي 

   ]185بقره ،    [« را   خواهد بر شما سخت  نمی خواهد بر شما آساین را و  می »خداوند  

 ند تعالی: و و سخن خدا

مۡ[  
ُ
فَ عَنك

ِّ
ف
َ
خ ن ي 

ف
  أ
َّ
 ٱللَّ
 
يد ر 
 ]ي 

د« می »خداوند      ]28نساء:  [خواهد بر شما آسان بگتر

 : و سخن خداوند بلند مرتبه

 [  
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ۡ
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ۡ
ل
ِّ
 [  ل

»ای مردم به راست  که برای شما پند و اندرزی از طرف پروردگارتان آمده است  

 ». ن  ]57یونس :  [  و درمان آن چه در سینه هاست و هدایت و رحمت برای مؤمنیر

 : احکام جزیی آمده است مقاصد  آن چه درباره  .  2

 : مانند مقصد نماز 
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 ]45عنکبوت:    [دارد«  می »به راست  که نماز از فحشا و منکر باز  

 : و مقصد زکات
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 ]103توبه:  [«  با آن پاکشان گرداین تا صدقه  زکات( بگتر   شان دارایی   از » 

 : کند می خداوند چنان و چنان    که   دهند می آن چه از نصوص ختْ    - 2

 مانند این قول خداوند: 

 [  
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د و رسول  ی گواهاین بر مردم باش تا  »و این گونه شما ر ا امت  میانه رو قرار دادیم 

   ]143بقره:   [  « بر شما گواه باشد 

 و این قول خداوند سبحان: 
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ْ
وا تِّْ 
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ك
 
 ]وَلِت

 یاد کنید  »و تا آن که روزها را کامل کنید  
ی
که شما را راهنمایی  و خداوند را به بزرگ

    ]185بقره:    [  « کرده است. 

 و جز آن. 

 در این باب فراوانند: که و نصوض از سنت پیامتْ    - 

  : صلى الله عليه وسلماو مانند این سخن 

ر و لا  ار« »لا صن  ( 1  صن

ر زدن« .   ن و نه صن ر پذیرفی   » نه صن

 
 کتاب اصلی.   1شماره  161ص  (1 
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 و این سخن ایشان: 

ما جعل الاستئذان من أجل البصْ« 
 
 ( 1  »ان

ن به خاطر    چشم قرار داده شده است«  فرو پوشاندن(  »به راست  که اجازه گرفی 

 و این سخنشان:  

وج، فإنه أغض للبصْ و أحصن للفرج«  ن  ( 2  »مَن استطاع منکم الباءة فلیت 

ین    د توانی می »هرکدامتان که   ازدواج کند که ازدواج سبب پوشاندن چشم و بهت 

مگاه( است. فرج  حفظ  برای   ( راه     "  شر

عی برا  کند میاز دلایل گوناگون که راهنمایی    ایهاین است پار   ساسکه احکام شر

وضع شده است »و استقرار دلایل فراوان از قرآن و سنت صحیح    ها و حکم  ها علت 

ن لازم  قبر ما به ی عت وابسته به حکم است که به صلاح ی داند که احکام شر گر مییر

 (3  دد«. گر می همگاین برای مجتمع و فرد بر 

 انواع مقاصد:   - ج  

ز آن به ابه حسب سمت و سویی که    شود میمقاصد به انواع گوناگوین تقسیم  

 . شود میمقاصد نگاه کرده 

 به:   شود می پس مقاصد از جهت محل صدورشان تقسیم    - 

شارع:  برای  به   مقاصد  دارد  را  آن  قصد  شارع  است که  مقاصدی  از  این  و 

 فرودآمدن وحی و بیان احکام. 

 و آن نی    دار(: مقاصد برای مکلف  فرد تکلیف 
ّ
ف در سخنان و ای  است که مکل

 (4  انجام آن را دارد. کارهایش قصد 

 
 تقدیم تخریجه، و هو عند البخاری و مسلم.  (1 
 (. 1400بقم    1018/ 2( و مسلم 5065برقم   3/ 7أخرجه البخاری  (2 
یعة الاسلامیة، لان عاشور  (3  یعة الاسلامیة للیویْ،  180مقاصد الرر  . 118-106، و نک: مقاصد الرر
عیة، للخادمی، ص (4   . 88-84نک: المقاصد الرر
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 به:  شود می ت تقسیم  یعو آن از نظر جهت و مرتبه و مکان در شر   - 

وری ولازم:  از آنان نیست برای برپایی    ایهوآن  آن چه است که( چار   مقاصد صن

به گون دنیا  و  دین  آن  که   ای همصالح  دنیا  به  رها کردن  در  مرج  و  هرج  و  فساد 

 ( 1 در آخرت.   ها نعمتو عذاب و زیان  نجامد،امی

آن(  به  حاجیه  نیازمند  آن    : مقاصد  حاصل  است که  هایی 
ن چتر جمله  از  آن  و 

یتوسعه و آسان ن است به گون   گتر برابر سخت  و مشقت به  که ترک آن    ایهبر مکلفیر

 ( 2  گذرد. نمی ،مینجامد ولی از فساد عادی که از آن چشم داشت دار امیو ناراحت  

 :) ن آن چه از محاسن و نیگگو آن    مقاصد تحسینیه  پسندیدین از     است،  ها رفی 

وری یا حاحْی   آن چه به آن     آن چه که رها کردن آن به خلل و کمبودی در امر صن

 (3 نجامد. امین (حاجت است

  ها پس آن   ؛ برای آن   ، فکنیم  به حسب اعتبار شارع ا می که به آنان نظر    گاه آن و    - 

 به:   شود می تقسیم  

 دهد. میشارع به اعتبار آن گواه  : مقاصد ارزشمند   - 

 (4  دهد. میاثر بودن آن گواه یْ شارع به بطلان و   : و مقاصد لغو شده   - 

ه به ارزش و اعتبار آن ونه به بطلان آن شهادت و نشارع    : و مقاصد مرسله   - 

 دهد. نمیگواه 

وی ثبوت آن تقسیم می   شود به: و به حسب نتر

 علما برآن اتفاق و هم رایی دارند.  : مقاصد قطعی   - 

 -  :)   دارد   نظر که   مقاصد ظتن  گماین
ی
فقها در حول آن با هم تباین و ناهماهنگ

 
 . 324/ 2نک: الموافقات  (1 
 . 326/ 2نک: الموافقات  (2 
 . 327/ 2نک: الموافقات  (3 
، ص (4   . 12-7/ 3، الاعتصام، 250نک: المستص ن
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( اثبات   . شود مییا با ادله ظتن  گماین

هایی که مردم آن را صلاح و ختر و نیگ گمان  مقاصد موهومی: 
ن و آن از جمله چتر

 (1  و برعکس آن است.  کنند می

 آن تقسیم    - 
ی
 به:  شود می و به حسب شمول و در بردارندگ

 :) است که شارع در همه احوال   هایی »در آن معاین و حکم  مقاصد عامه  همگاین

یرررر در بودن از نوع خاص    ها یا بیشت  آنها نظر دارد، به حیث آن که ملاحظه آن  عترر

 (2 «بد. یامیت اختصاص نیعاز احکام شر 

عیو منظور  از آن  مقاصد خاص:  به خصوص در  ابواب   : شناخت مقاصد شر

است  ،معاملات مردم  مقاصد  تحقیق  در  شارع  برای  مقصود   
ی
چگونگ آن  که   ،و 

 (3  خاصه است. تصْفات در  شانسودمند است یا برای حفظ مصالح عامه

 : است که برای شارع در مسأله خاصه    هایی و آن معاین و حکمت  مقاصد جزیی

ن و  آن     ها ، پس این بیان علتشود مییا در دلیل خاص در نظر گرفته    ،از غتر آن   تر پاییر

است ده  احکام گست  توجه    و   برای  آن  به  فقها  است که  هایی 
ن چتر آن  جمله  از  آن 

عی، دلیل از آن را هم یاد  کنند می ، پس دستور به کنند می ، پس آنان در هر حکم شر

ن   ن   ،کاری حقوقحکم مست که شارع گرفته برای  ا  میین  وام( تصمیدَ نوشی  و از بیر

 . و...  ها و دشمتن  ها خصومت هایکردن سببقطع   بردن و 

 

 

 

 

 
عیة، للخادمی، ص نک:  (1  یعة الاسلامیة، ص19-115المقاصد الرر    232، و نک: مقاصد الرر
یعة الاسلامیة، ص (2   . 251مقاصد الرر
یعة الاسلامیة، ص (3   . 415مقاصد الرر
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 مبحث دوم: 

عی در مقاصد   هایعلامت   : تسلیم در برابر نص شر
 

 

عی،  ن مقاصد شر بیر و  عی،  برابر نص شر ن تسلیم شدن در  بیر  
ی
پیوستگ و  ارتباط 

 است که آشکار  
ی
ن عرض ساده برای آشکارترین موضوعات  شود می پیوستگ و    ،از بیر

عی را آشکار    هایی فرصت که حقیقت مقاصد   گاهآن ، و  کند می که حقیقت مقاصد شر

عی آشکار    باطارتآشکار شد   ، و  کند میمقاصد را به تسلیم  شدن در برابر نص شر

ن عنوان  که ذکر خواهیم کرد آشکار می شود:   هایی آشکاری آن از بیر

عی:   تعریف  - أ   مقاصد شر

علمای مقاصد و بحث کنندگان در آن تعدادی از تعریفات مناسب برای شناخت  

عی را یاد کرد  . اند همقصود از مقاصد شر

وع   جز آن که ما نزد شاطتْ تعری ن مرزبندی   یم، کنمیاز شیخ مقاصد شاطتْ شر

وارد شده  در موضوعات و مسائل آن،    بلکه مستقیما بیم،  یامیشده و حدود شده ن

به ، تعریف آنبه خاطر آشکار بودن کرده،   چشم پوشر تعریف آن و شاید از  است،

ن رای  خصوص آن که او  این مطلب را( ب یعت نوشتهدر    متخصصیر و به    ،علم شر

 هستند. عت ینیاز از مراد و مقصود به مقاصد شر یْ  ،اننمانند ای

که شاطتْ    ،رسم استخوان بندی عمومیبه جای بیان تعریف در نزد شاطتْ،  و  

بنا  را  مقاصد   آن  علم  برای  تقسیم   ،بیان می کنیم  نهاده  و  مقاصد  که موضوعات 

نگریم،  میاجمالی آن را در این سخنش  مرزبندی کرده است: »و مقاصدی که در آنها  

دد، و دیگری به قصد مکلف بر  گر میبه قصد شارع بر    ها دو نوع است: یگ از آن

یعت در ابتدا از آن تعبتر    دد،گر می ، شود میپس اولی  از نظر قصد شارع در وضع شر

، و از جهت قصد او در وضع  ها و درکها  فهمت قصد او در وضع آن برای  و از جه
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و نهادن تکلیف به مقتضای آن و جهت قصد او در درآوردن مکلف در زیر حکم آن  

 (1  به چهار نوع است«. 

بنا  متعددی  تعریفات  عی  مقاصد شر برای  معاص  بحث کنندگان  و  علما  اما    و 

 . اند هنهاد

یررررمیابن عاشور   است   هایی همان معاین و حکمت  عگوید: »مقاصد همگاین ترر

یا   ،که برای شارع در نظرگرفته شده است یررررع و قانون گذاری  در همه احوال ترر

به گون بیشت  آن،  ی  ایهبرای  احکام شر از  به نوعی خاص  ت عکه نظر و دیدگاه آن 

 (2  . « ددگر میمخصوص ن

یررررع   عی به طور خاص  طور خاص گوید:  بهو از مقاصد ترر »شناخت مقاصد شر

برای تحقیق  به   ستدر ابواب معاملات و این همان کیفیات مورد نظر برای شارع ا

( مقاصد مردم که سودمند است، ن   یا برای حفظ مصالح تمام آنان   واقعیت پیوسی 

 (3  تصْفات مخصوصشان«. در 

عت  یشر   گونه( است: »منظور از مقاصد   اش  بدینعلال فنزد   تعریف(  و این  

است که   ابزاری  نهایت  یعت  در  حکشر هر  برای  داده(  ز  ا   میوضع کرده  قرار 

 ( 4  احکامش«. 

و شانجام   ها توین  آن را این گونه( معرفن کرده است: »آن غایسو دکت  احمد ری

 (5  عت قرار داده به خاطر تحقق مصلحت بندگان«. یآن چه است که شر 

و آن چه است  عت  یمعاین مورد نظر احکام شر و دکت  نورالدین خادمی گوید: »آن  

و  است  عت  یکه آیا معاین مورد نظر در احکام شر   کند میمربوط به آن است، فرف  ن

که آیا معاین حکمی جزیی یا مصالح کلی   کند میآن چه مربوط به آن است، فرف  نیا 

 
 . 361/ 2الموافقات،  (1 
یعة الاسلامیة، ص (2   . 251مقاصد الرر
یعة الاسلامیة، ص (3   . 451مقاصد الرر
یعة الاسلامیة و مکارمها، ص (4   . 7مقاصد الرر
 . 15نظریة المقاصد عند الشاطتْ، ص (5 
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وآن بیان   شود میضمن هدف واحدی جمع    ، و در اجمالی و کوتاه  هایباشد یا راه

 خداوند و 
ی
 (1  مصلحت انسان در هردو دنیا است.« عبودیت و بندگ

جز آنان از آن چه که از آن یاد و    –  شود میکه به این تعریفات نگریسته    گاهآنو  

اختلاف وجود   شانبیم و اگرچه که در سخن آفریتن یامیآنان را این گونه    -نشده  

برآن که  أر دارد، همه هم   و  و  عت متعلق  ی مقاصد شر ی و متفقند  به علل  مربوط 

یعت برای آن آمده تا مصالح مردم را در    هایی و اشار و حکمت   ، معاین است  که شر

یعت را   و ،  دین و دنیایشان محقق گرداند یعت و نصوص و احکام   مقاصد شر که در شر

از آن   آن آمده، را    ،کند می و معاین را که نصوص شارع بر آن دلالت    ها علت   ها تا 

ن آن  را    صلى الله عليه وسلم مراد خداوندی و مراد و مقصود رسولش    ها بدانند تا آن که از خلال و بیر

ن مقاصد آن،   تدریس   پس   هم دریابند(،  د،  را نکنمی که بر آن دلالت   یعت از بیر   شر

عی است،  مسلمان در نصوص  به دلیل آن که    در آغاز،  همان تسلیم در برابر نص شر

آن تا آن که معتن درست  را که شارع   هایو علت   ها و در بعضن   شارع جستجو کند،

 کار کند و تسلیم آن شود. ند تا شارع آن را آشبدان رده را از آن اراده ک

دیم گر میصد  آورده( بر ادر علم مق  را   ها و آنگاه که به موضوعای  که شاطتْ آن

تکلیف بشناسد،  تا مکلف منظور شارع را در    ،بیمیا میشارع  مقاصد  همه آنها در بحث  

 عمل به آن
ی
 تکلیفش را و چگونگ

ی
وی  ،و چگونگ از    کنندهپس این مقاصد عملی پتر

تسلیم در برابر آن     در   صلى الله عليه وسلم است که بحث از مقصود و مراد خدا و مراد رسول    نص

عمل در  کننده آن بود که قضایای اصولی را که  برای این منظور شاطتْ طلب است.  

پس گفت: نمیقرار    ها برآن را جستجو کند،  د  فقه    ایه»هرمسأل  گتر اصول  در  که 

عی را برآن  بیا آدافقهی  فروع  و  مرسوم است و رواج دارد   ، یا اگر  نهیمنمیبنا    ها شر

 باید آنرا خارج   دهیمآن را در اصول فقه بدون استفاده قرار نمی  نکند   بارهاینکمگ در 

 (2  .« کنیم چون که یْ فایده است(

برای آن که مقصود از تدریس اصول و مقاصد همان عمل به آن است و تطبیق 
 

 . 53-52/ 1الاجتهاد المقاصدی،  (1 
 . 40/ 1الموافقات،  (2 
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« ت. سنی  حاصل  از مسأله   ایهثمر کار نباشد  پس هرگاه  که عملی در    آن،  دادن با 

پس جستجوی درباره ی   شود،نکه عمل و کاری بر اساس آن بنا    ایه»هر مسال  پس: 

عی بر پسندیده بودنش دلالت نجستجویی آن   ( 1  .«کند میاست که برآن دلیل شر

 : ؟ مقاصد را چگونه بشناسیم  - ب 

اختلاف  به  گذاری(  یررررع  قانون  ترر مقاصد  شناخت   
ی
چگونگ درباره  مردم 

   : اند هافتاد

یعت را در آشکاری لفطین از شارع در مقصود   پس ظاهریه:  شناخت مقاصد شر

 . اند ه آن منحصْ کرد

 . دهند میآخر، خارج از الفاظ آن قرار امر این کار را در   : طنیه و با 

و روش درست  که بیشت  دانشمندان مسلمان برآن روش هستند آن است که به 

 (2  . گفته شود   برعکسرساین به معتن و اعتبار لفظ بدون اخلال و زیان

یعت    ها ( و علتهاپس این غایات  نهایت و رازها را که همان مقاصد برای شر

نیست از روش علمی و موضوعی برای رسیدن    ایه و در این زمان چار   ، ستا  میاسلا 

عی، و علما ،به روش درست   مقاصد و  یبرای خارج کردن این مقاصد از نصوص شر

یررررع شناخته    هایی از روشتعدادی  کنندگان  در آن  بحث ن مقاصد ترر  ،شود میکه از بیر

 و آن: اند یاد کرده

 روش اول: استقراء: 

و فروع آن برای  آن عت را در تصْفات  ی به این گونه که مجتهد کاویدن احکام شر 

ون آوردن حکم  که منظور و    شود شناخته    کند، تا را بررش می   ها و مقاصد آن   ها بتر

ید. آمیدست  ه  آنها باز  عت و احکام  یبرای آن که شر و  صود شارع برای آن بوده  مق

ع را یر   هرآن بنابراین  
  ، د سدر جلب مصالح و دور کردن مفا  ،جویی کند که مقاصد شر

واگذاری    که این مصلحت،  شود میاز مجموع آن اعتقاد یا عرفان  شناخت( حاصل  

 
 . 42/ 1الموافقات،  (1 
 . 667-666/ 2نک: الموافقات،  (2 
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  ،این نزدیک شدن به آن جایز و روا نیستآن جایز نیست، و آن این که  و رها کردن  

ع آن را  و ذات  اگر درباره آن اجماع و نص و قیاس خاض نباشد، پس فهم نفس   شر

 (1  داند«. گر می واجب 

ن آن را  ا   می پس استقراء روش علمی محک  ی بیان  برا اند ه پیمود می ست که محققیر

  ، و آن  قاطع  برای حکم است،دلالت  ، برای آن که دارای  بسیاری از مسائل فقهی

بعضن   ،مگر آن که مجموع این دلایل بعضن   ،بعضن از دلایل ظتن اعتماد شود بر  اگر  

تا به قطعیت برسد. به طور کامل چنان که تواتر و یر در یر    کند میدیگر را تقویت  

ن قطعی  بودن در اخبار به   حاد و افرادی از آر اخبار  با تواتر  و اعتماد ب  ،رسد مییقیر

، بلکه حت  ظن و گمان هم  شود میکه از یک فرد بودن آن قطعیت حاصل ن،  مردم

و به    کند میید اما با هم بودن همه آنها قطعیت در حکم را حاصل  آمیبه دست ن

ن گونه استقرا و    (2 این گونه است. کاوش همیر

ی روش دوم: یر  عی : اوامر و نواه    گتر  شر

 کار( هنگام وجود نهی، امری    و ترک فعل  دادن کار هنگام وجود امر،پس روی  

ت که مورد نظر و مقصود شارع است، و ترک آن چه به آن امر شده و کاری که سا

 ( 3  نهی شده مخالف مقصود آن است. 

یعت است،   پس آنگاه که پس امر و نهی در ذات خود مقصودی از مقاصد شر

یعت از او  میا نهی از آن  از شارع یمسلمان امری را دید،  ه امر کخواهد  میداند که شر

را انجام دهد و از نهی دوری گزیند، پس قیام به آن قیام به مقصود شارع است. و 

 ترک آن تجاوز به مقصود و منظور شارع است. 

 اوامر و نواه از نصوص:   های راه سوم: استخراج علت 

به زودی در    خواند می را    صلى الله عليه وسلمکه مسلمان کتاب خداوند یا سنت رسول او    گاهآن

یعت بسیاری از احکامش را مربوط و متعلق به علتیامی آن مربوط   هایبد که شر

 
 . 463یراجع فن قواعد الحکام، ص (1 
 . 35/ 1نک: الموافقات  (2 
 . 669/ 2نک: الموافقات  (3 
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 دارد، مانند این سخن خداوند تعالی: می
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بر بتن اشائیل آن که هرکس کش را بکشد به غتر  گردانیدم  به خاطر این لازم  » 

ن فساد و بدی کند به مانند   ن است که همه  آ آن که کش را کشته باشد یا در زمیر

 ]32مائده: [. « مردم را کشته باشد 

 و این سخن خداوند تعالی:  

مۡ[   
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َ
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ُ
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َ
ۡ لَّ ی
ف
 ]گ

ن »  د. تا ثروت در بیر :  [« ثروتمندان شما قرار نگتر  ]7حرر

این نصوص مسلمان   به  نگاه کردن  ن  بیر از  پس  فراوان،  از نصوص  آنان  و جز 

ن علت   کند می، را درک  هشد  ا نرا که احکام برآن ب  هایی و حکمت  ها علت   ،ها پس از بیر

یررررع در   بد. یامی مقاصد شارع را از این ترر

علما   راست  که  به  را    اند هماده کردآو  مبحث  با  آاین  تمام  به  ماده کردین 

مسالک از  راه ها روش  یادکردنشان  و  را  به  که    هایی (  امکان  این  تا می مجتهد  دهد 

یعت و حکمت  هایعلت  کار را بشناسند، مانند نص و اشاره و شبه  مانند(   هایشر

 و اصل و تقسیم و جز آنان را. 

 راه چهارم: 

وط و  بودن سکوت شارع از حکم دادن با قیام مقتضن و   موانع:   نبودن شر

 دو حالت دارد:  ،برای آن که سکوت شارع از حکم

نیست که تقاضای آن را  ایه برایش داعیه چسکوت از آن برای آن  حالت اول: 

و حوادیَ که حاصل شود بعد از   ها ی دادهو داشته باشد و موجتْ برای آن مانند ر 

ت پیامتْ   وفات او   (. صلى الله عليه وسلمحصْن
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ا قیام آن چه واجب است و مقتضن ب کوت کند  سدر برابر آن  که  آن    حالت دوم: 

بیان آن این   ،و نیازمند برای  پس برای آن حکمی هنگام فرودش مقرر نشده، پس 

ی نه زیاد و    د چرا که شارع قصد دار  ، سکوت مانند نص برای آن است ن که در آن چتر

 ( 1 نه کم کند. 

دربارۀ  ، به آن که نگاه کند در سکوت شارع  استپس این طریق شناخت مقاصد  

وطکل  آن که آنگاه که    احکام برداشته شده باشد و نسبت    ها یگ شده باشد و مانع  شر

ن حالتش دلیل بر آ  به آن چه بیانش را از شارع خواسته است، پس سکوت و این

زیادت و نقصان نباشد، و مثال برای این: نکاح تحلیل   که  که شارع قصد کرد است  

وط وجود دارد آنگاه که   وع    ها و مانع  تمام شر این نکاح مرر برداشته شده پس اگر 

ن را  آ  صلى الله عليه وسلمکه رسول  است  باشد، مقصودش حلال کردن مطلقه برای همر اولش  

کرده و ترک نموده  بیان این که  ن را رها  آ  صلى الله عليه وسلمنگاه که رسول  آ ، پس  هکردمیآشکار  

وعیت در حلیت نکاح دارد  وع است دلالت بر عدم مرر    . مرر

، درباره اند هفتوی داد  ی مالکیهو به مانند این است آن چه که بعضن از علما 

ی او لازم است   جماع( کرده که بر    حاکمی که با همرش در روز ماه رمضان همبست 

د با  دو ماه پیایر روزه بگ را آزاد کند، که حکم را نقل    ایهتواند بردمیاین که او  ن  بیاتر

ن روزه  اند هداد ،  زیادی را آزاد کند   های برده  زیرا که او پادشاه است ومی تواند   ،به گرفی 

ن بر او سخت    توانش را دارد،و   کارش    و او را از تکرار   ،شود می در حالی که روزه گرفی 

مقصود شارع است برای آن که این حکم و   کنندهدارد، پس این اجتهاد نقض میباز  

موجود بوده و مقتضای آن بدون مانع   ،آن واجب بودن روزه است با وجود برده

و با وجود این شارع بیان آن را ترک کرده از آنچه که فهمیده   صلى الله عليه وسلماست در عهد پیامتْ  

 ( 2  مبود. که مقصود آن همان ابقاء و باف  ماندن بر حکم است بدون زیاد و ک  شود می
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( فقه صحابه رضوان الله تعالی  جستجوی استقراء     بحث کردن و   راه پنجم: 

 علیهم:  

یعت را   دراسهاز  فهمیم برای آن که آنان گواهان بر میاحوال صحابه مقاصد شر

هایی را درک    اند هنزول وحی بود
ن ن احوال چتر که از غتر آنان پنهان   کنند میو با قوانیر

 (1 بوده است. 

ن آنکنمینگاه    ها که به این راه  گاهآن و   بیم  یامی فهمیم و در  می مقاصد را    ها یم، از بیر

عی و    ها که همه آن  شده ازآن بوده است، پس به راست  که  حاصل  مرتبط به نص شر

ی عی و نگاه کردن در علت آن در عمقاصد شر ن خوانش نص شر  بیم. یا می ت را از بیر

عی است برای شناخت مقاصدش:   روش اول: جستجوی در نصوص شر

تا مجتهد مقاصدی را   د آن که نصوص را جستجو کن  یست به جز ن  ایهپس چار 

عی   وعش از تسلیم در برابر نصوص شر یعت آن را مقرر کرده، بشناسد پس شر که شر

ن آن  از  سپس مجتهد بعد    ا تفاصیل و جزئیات آن است،و استقر  آن مقاصد را از بیر

 .وردآمیبه دست  نصوص( 

:   و  هایی قرار   راه دوم 
ن عی را دلیلی برای استخراج آن چتر اساس و ذات نص شر

پس مجرد امر و نهی جزیی   دهد که مقصد و منظور آن به صورت مستقیم است،می

ن ما را  دو اندک در رویدا یعت در قیام به اوامر آن و دوری از نی معیر   هی به مقصد شر

 نماید. می هایش دلالت شده

 ، پس خوانش در خودِ است  از خلال نصوص  ها در استخراج علت  و راه سوم: 

ون و خارج از آن، و خوانش برای شناخت علت و دلیل و معنای  نص است و نه بتر

پس آن همان خوانش برای شناخت منظور و مقصود از نص برای پذیرش و   ،آن

 فرمانتْداری است.  

عی است حت  در جزیی از   چنان که راه چهارم:  متعلق به نگرش در نصوص شر

چه آن شارع بیان آن را رها کرده است، پس هرآن  (هآن که مسکوت  ساکت ماند
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ن مانع  است با قیام مقتضن و مربوط به آن و از  ن برداشی  پس آن دلیل بر اراده    ،بیر

بدون کم و کاست  و  پایبند است  و  م  ن ملت  به آن  برای آن که مسلمان  شارع است. 

و و  . و این از نتر
از منظور خداوند    بحثقوت تسلیم و کمال فرمانتْی برای    افزودین

حت     کند میاست به خاطر آن که مجتهد نص را یر جویی    صلى الله عليه وسلماو    راد و رسولو م

د. سکوت شد اشهدرباره  آنچه دربار   ه، زیرا که این سکوت مقام نطق را می گتر

فهم و درک صحابه و روش  آنان را که راه ارزشمند و دارای اعتبار   و راه پنجم: 

یررررع، پیش  از درک دیگران( قرار دهد، برای آنان که آنان    تر برای استخراج مقاصد ترر

و  که( خدا    اند هداناترین مردم و با تقوی ترین و نزدیک ترین کسان برای  اموری بود

و شناختشان   صلى الله عليه وسلمبا رسول    شانداشته است، پس همنشیتن میرسولش را راضن نگه  

ت ایشان آنان را نزدیک ترین کسان برای فهم مقاصد قرار  داده می   به احوال و ستر

عی است،  وی ایشان و اقتدای به آنان کمال تسلیم در برابر نص شر است. پس پتر

نان را یر  آاز قادرترین مردم در فهم آن  نصوص( پس راه    کند میبرای آنکه بحث  

 . اند ه جوییم به امید آنکه برسیم به آن چه که آنان رسیدمی

یع برای شناخت مقاصد    ها مشهور ترین راه   ها این  حقیقت تسلیم  که    است،  ت شر

عی در  یعت را آشکار  دراسهو فرمانتْی برای نص شر  سازد. می علم مقاصد شر

پس شناخت این مقاصد ارتباط با حرص و علاقه مندی شدید مسلمان بر یر  

عی است، و اندیشیدن  درباره آن و ادامه نگرش در آن تا آن که   ،جویی نصوص شر

، بلکه    کند میفهم مقاصد آن ممکن شود. و فقط علم وخواندن و بحث کفایت ن

نیست که همراه آن هدایت خداوند و توفیق او برای بنده هم باشد، و به    ایهچار 

ورت   ن علم و خوانش و بحث است، و این صن نزد خداوند و دعای او    التجاءهم چنیر

ن ادراک   ه به منظور الهی برسد،د  تا آنکه بندطلب می عبادت او را  و   و این ارتباط بیر

عی را ایجاب   پس هرآن قدر که مسلمان به  ، کند میمقاصد و تسلیم در برابر نص شر

بیشت  بنگرد    صلى الله عليه وسلم کلام پیامتْش  و  باشد و بیشت  از او یاد کند و در کلام او    تر خدا نزدیک 

 کننده در دلیل به مانند نگاه  نده، »پس نگر شودمی  تر به شناخت این مقاصد نزدیک 
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و به    ،د نبیننمیو بعضیها به خاطر کوری  د  نبینمیبعضیها ماه را  لال ماه است  هبه  

ن گونه است کوری دل ن است  او   ،در مسأله  کنندهو اما نگاه  ،همیر  : محتاج به دو چتر

عی    اول اینکه    بتْد که با آن هدایت شود و از آن سود  دوم این و    را پیدا کند دلیل شر

ع به او دستور داد که بر قلب و دل او  که واجب و لازم است تا آن   چهآنبه ه پس شر

نازل شده و اسباب معوقه و یر افکنده را از او بازدارد، و آن    کننده اسباب هدایت

و پوشاننده   کننده ذکر خداوند بلندمرتبه و غفلت از آن است. پس شیطان وسوسه

و آنگاه که از ذکر خدا غافل    شود میکند، پنهان  د  یاآنگاه که بنده خدایش را  است  

... و  بخشد و آن اصل ایمان است می ایمان    ی ذکر خداوند   ، وکند می شد، وسوسه  

می طلبد محتاج    آنچه که از علم و هدایتباید به  ن است که بنده  آحقیقت امر  

بخواهد ،  باشد  خالصانه  آنرا  است    ،و  او  به  نیازمندی  و  خداوند  ذکر  به  که  پس 

 فرماید: خداوند می ، چنان که کند می   و راهنمایی   خداوند او را هدایت 

 ( 1  »یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته، فاستهدوین أهدکم«. 

»ای بندگانم همه شما گمراهید مگر آن که من هدایتش کنم، پس از من هدایت  

 . بخواهید تا شما را راهنمایی کنم« 

چه بسا که امر بر ما   : پرسش شد و به ایشان گفته شد  رحمه الله  د مو از امام اح

سیم؟ گفت: از عبدالوهاب شود میاز جهت شما سخت   ، پس از شما از چه کش بتر

سید که او شایسته آن است که به صواب و درست  برسد »و امام احمد به ب  وراق تر

ن عنه  سخن عمربن خطاب رضن الله   وی کنندگان(    اقتدا کرد، که به دهان مطیعیر  پتر

ن برای آنان آشکار می  چهآن  ،نزدیک شوید و از آنان بشنوید  گویند، که امور راستیر

، و این به خاطر نزدیگ دلهای آنان به خداوند است، و هر آنچه که قلب به  شود می

یهای بد از او دور  مخدا نزدیک شود،   و برای او نوری است    ،شود می عارضات و درگتر

از خداوند دور شود و کند میکه حق را پیدا   ، به طور کامل و قوی، و هرآنچه که 

ی ، پس به راست   شود می( و ناتواین در نور کشف او از حق زیاده  ها معارضات  درگتر

 
 (. 2577برقم   1994/ 4، و الحدیث أخرجه مسلم، 37/ 4مجموع الفتاوی،   (1 
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ن خطا و درست ددهد آن را تابنمیکه دانش و علم نوری است که خداوند قرار   ه بیر

جدایی افکند«. 
  1) 

ن ملاقاتش به آن توصیه   و برای این است که امام مالک، امام شافعی را در اولیر

بینم که خداوند بر قلب شما نوری بیفکند، پس آن را با میکرد و گفت: من آن گونه  

 ( 2 تاریگ گناه خاموش نکن. 

 

 نتایج  علم( مقاصد:  - ج 

 کند می فرف  ن  ،فراوان برای مسلمان استدانش مقاصد اثر و ثمرای     راسهدر د

مسلمانان مجتهد آن را برمی گزیند که  ثمرات  از جمله این  مقلد، و  یا  که مجتهد باشد  

مجتهد  یعت:  ،و یا غتر  از خلال شناخت آن برای مقاصد شر

 برای خداوند بلندمرتبه  -
ی
 ،  به واقعیت رسیدن و محقق شدن عبودیت و بندگ

یعت  -  و زیاد شدن و افزودن در قانع شدن به شر

 در یر آن آید از افزوده شدن به ایمان به آن   چهآن و هر  -

 دوست  با آن و  -

 و دعوت به سوی آن   -

   ها چنان که به راست  شناخت علت
ّ
عی  و مقصدها مکل ف را بر قیام به تکالیف شر

ین صورت یاری   وی از آن به بهت  یررررع دانا میو پتر رساند، پس آنگاه که به علت ترر

ن این دلیل تلاش   که باید  از عبادات    چهآن در    ،کند می شد برای به حقیقت پیوسی 

 ( 3 برپا دارد. 

ن دلهره   چنان که بحث کردن و شناخت مقاصد، توازن و برابری در احکام و نداشی 

 
، ص (1  ن  . 1058اعلام الموقعیر
، ص (2  ن  . 1051نک: إعلام الموقعیر
یعة الاسلامیة، لابن عاشور، ص (3  یعة عند ابن تیمیه، ص183نک: مقاصد الرر ،  105-103. مقاصد الرر

جیع، لعبد المجید السوسدة، ص  . 26مباحث فن المقاصد و الاجتهاد و التعارض و الت 
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 ( 1 پیوندد. میبه تحقق را 

پیوند   و  ارتباط  است که  هایی 
ن آن چتر از جمله  آنها  همه  ثمرات  و  نتایج  این  و 

عی محکم   ن و استوار گر میمسلمان را با نص شر   داند و چنگ زدن او را به این اصل متیر

 داند. گر میقوی  را 

 عمل مقاصد   های و فرصت   ها میدان   – د  

عی در میدان دهنده  درس یعت محتاج و نیازمند به مقاصد شر   هایو فرصت   ها شر

 کند می که مقاصد در آن کار    ایه که به مقاصد مرتبط است، پس دایر است  فراواین  

اثر   آن  بر  میدان می و  از  استفراواین    هایو فرصت   ها گذارد،  و  این  ،  مشهورترین 

 میدانها: 

و شناخت    اول:  آن  بیان  و  تفستر  و  و شناخت نصوص  آن که    چهآن فهم  به 

 ( 2  . کند میراهنمایی 

 ،آن  هایو حدیث از اعتنا و توجه مدرسه مقاصدی به معاین و نصوص و علت 

 . بیان شد قبل از این 

ن دلایل  دوم:  ن  و سازگاری  متعارض  در برابر هم بودن( و توفیق    برتری دادن بیر بیر

عی آشکار    آنها:  ن نصوص شر که نزد   گاهآن، پس  شود میو دور کردن تعارضن که در بیر

د، پس او به یگ از دلیل  عی باهم در تعارض و برخورد قرار گتر  ها مجتهد دو دلیل شر

 ها خورد دلالت هنگام بر دن  برتری دا  هایبرای برتری بر غتر آن نیازمند است، و از راه 

عی برای مخالفت با آن   عی  از نظر اصل،  آن است که از مقتضن نص شر به قاعده شر

ومندتر و قوی  (3  «کند می از آن عدول  تر نتر

جمله   از  فقهاء:  ساستحآن  و  نزد  و  برگشت  »ان  نظایر  از  مسأله  حکم  از 

 
یعة عند ابن تیمیه، ص (1   . 122-121نک: مقاصد الرر
یعة عند ابن تیمیه، صنک: مقاصد ال (2   . 116-115رر
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 (1  «. استدلیل خاض برای  همانندهای آن 

ن دلالتپس برخورد   عی مانند دو نص یا دو قیاس باشد   هایممکن است که بیر شر

عی محقق شود و دیگری در آن مقصد   ن یگ از آن دو که در آن مقصد شر و یا بیر

ن مصالح و مفاسد باشد.  عی نباشد، یا آن که بیر  (2 شر

احکام  سوم:  افتاده  شناخت  ندارد   جدیدی  اتفاق  نض  ن  ،که  با   کند میفرف  

عی باشد   چهآنمقایسه با آنان به مانند   کم یا با شناخت ح    ، که مانند آن در احکام شر

 ( 3 که مانندی نداشته باشد.   چهآن آن درباره 

.  چهارم:  عی بر ظروف مکاین و زماین  ( 4 نازل کردن و فرودآمدن احکام شر

عی ثابت که علت احکام آن شناخته شده نیست   پنجم:  تل   از بعضن از احکام شر

یعت    شر
ی
دگ  و استضعاف و ناتواین برای دانش آن در کنار گست 

ی
تل   تسلیم و بندگ

 (5  است. 

عی برای ترجیح   ششم:  ن حکم کردن به مقاصد شر عی از بیر تقویت ارتباط با نص شر

بر   غلبه کردن  و  آن    چهآندادن  موافق  از  ،  استکه  فقهی  سخنان  که   چهآناز 

یتعصب و سختناتوان کردن بر  کنندهکمک  (6 فقهی باشد.  گتر

ن در شانجام کارها هفتم:   (8 و جز آنها ،(7  نگریسی 

عی به    ها است که در آن   هایی و فرصت   ها پس اینها آشکارترین عرصه مقاصد شر

مقاصد    ا آنگاه که ب  ،گزیند آنها را برمیید، و این همان نتایجْ است که مجتهد  آمیکار  

یعت   عی پیوند خورده و چه  بینمیگونه که  و این همانشود  جمع میشر ید به نص شر

 
، ص  (1   . 350المستص ن
 کتاب اصلی.   5ش  172ص  (2 
 . 1ش  173ص  (3 
 . 173، ص  2شمارۀ  (4 
یعة الاسلامیة، لابن عاشور، ص (5   . 184نک: مقاصد الرر
جیع، لعبد الم (6   . 18جید السوسوة، صنک: مباحث فن المقاصد و الاجتهاد و التعارض و الت 
 . 58نک: مقاصد المعاملات و مراصد الواقعات، ص (7 
یعة بأصول الفقه، لابن بیه، ص (8   . 131-99نک: علاقة المقاصد الرر
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بر محکمی  پیوند خوردن آن  به  و  از نص جدا شده  آن  دد، پس مقاصد  گر می، پس 

ن آنها   منحصْ در فهم نصوص است و دفع و راندن و دور کردن برخورد و تعارض بیر

 فرودآمدن نصوص در واقعیتو  
ی
 حکم به    ها شناخت چگونگ

ی
و رویدادها، و چگونگ

ن در ش   ها واقعیت انجام فعل  و رویدادها که درباره آن نض وجود ندارد، و نگریسی 

عی و این هم  ،رسد میرایعی که به آن  ذآینده یا   و    ها فرصت  هبرای مرزبندی حکم شر

مسلمان   است که  آن  از  شده  رها  را    گاهآن میدانهایی  عی  مقاصد شر و  نگرد  می که 

از حکمی بحث و گفتگو  انخو می او    رع شا  که مورد نظر   کند می د، پس به راست  که 

 است، پس آغاز مقاصد پابرجا و قائم بر تسلیم تام و تمام برای نص باشد. 

، و همه مباحث آن  شود میفقه خارج ن  لپس مقاصد به این گونه از علم اصو 

مباحث   پیمودهمان  را  آن  این  از  قبل  ن  اصولییر است که  هموار  اند هاصولی  و   ،

 . اند هکرد

و و تابع    پتر
عی مستقل نیست، و بلکه جزیی ا شده از  د ج و  پس مقاصد دلیل شر

عی است ، مقاصد ثابت   کند می، پس آن همان گونه که نامش بر آن دلالت  دلایل شر

اسلا  یررررع  و  با دلایل خود و نصو »  : عتن یست،  ا   میبرای ترر تعالیم خود  و  ص خود 

ع است و منضبط به قیدها و قاعد و    (1  آن است«  ۀهدایت خود که آن مبتن بر شر

مبحث ن  بیر در  صلاح   ها اصولی  هایمندرج  و  راست   به  و  مصلحت  در  است 

 (2  « آوردن. 

  بوت و عموم و راندن و دربرداث چنان که مقاصد به  
ی
و انضباط و جز آنها  رندگ

ها مندرج شده نبر آن که آ  کند می نیکو که دلالت    های، از روش شود میمتمایز و جدا  

موکول   واقع  و  عقل  به  اگر  پس  آن،  تعالیم  ع،  منظومه شر آن شمیدرضمن  به  د 

 (3  د. شمیشناخته ن

از اهمیت استقلال    اند ه که بعضن از علما بر آن رفت  چهآنو این منافن نیست با  

 
 . 136/ 1الاجتهاد المقاصدی،  (1 
یعة، ص (2   . 197نحو تفعیل مقاصد الرر
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مقاصد از اصول برای نیازمندی به بحث و نگاه برای بازنگری وقایعی که احتیاج    معل

ن دارد، برای آن که استقلال علم معتن ندارد که جدا شود و   و نیاز به بحث و نوشی 

 فقه از آن معتن ندهد.  ل اختلاف از علم اصو 

از    شود می ست که دگرگون و جدا  میلیف و تنظیم برای علو أز تو بلکه آن جزیی ا

 (1  که مربوط به آن است.   چهآن بعضن از آن، از 

عی:   - ه    ضوابط عمل به مقاصد شر

ل به مقاصد ممستر آنها را برای عحرکت بر  به مرزبندی ضوابطی که  مقاصدیون  

عی تا رسیدن به بحث و گفتگو مقاصد قائم بر روش علمی درست، رساننده به   شر

رساند را مورد توجه و اعتنا  می   صلى الله عليه وسلم فهم و درک مقصود خداوند و مقصود پیامتْش  

. پس »عمل به ضوابط و قانون مندیهای مقاصد همان عمل به مقاصد  اند هقرار داد

ن   هادر نگکوتاه کردن  در نفس خود آن است، و از دست دادن آنها یا   آن، به   داشی 

ع خود    چهآنعینه از دست دادن   است که شارع قرار داده، مراد و مقصود برای شر

 (2 و دین خود«

 مقاصد( م و کشف و یر بردن به  یحکرع  اای ش چنان که مقاصد منظور نظر بر 

و    ،علم او   ،ضمن خواسته او   ارد که در دها و تحقیق و جستجو درباره آن، چاره ن آن

و   ها قراء دلیلتان که ضوابط ثابت و پابرجا است با اسنمراد و مقصود او باشد، چ

ن ضابطه عی و انکار و نپذیرفی   (3  است« ء استقرا کار انهمان  ،ها قرائن شر

 : ها جمله این ضابطه و از  
 

عی  باید  مقاصد خوانده شده -1  : باشد از نصوص و احکام شر

پس مقاصد اصول کلی و همگاین است و لازم است که از نگاه کردن و نظر در  

ون آورده شود، تا آن که درست باشد    های نصوص شارع و احکام آن و حکمت آن بتر

 
 ، کتاب اصلی. 4، شماره 174ص  (1 
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شارع است. و بدون این به    هایکه درباره آنها گفته شود، اینان مقاصد و خواسته

خدا نسبت دادن بدون علم است. »بر    ،را به   قولی و سختن که  رسیم مگر  نمیمقصد  

د  هادر مقاصد لازم است که مصالح  مصلحت  هنگرند و  ( و احکام را در تقدیر بگتر

بنابر تقدیر شارع و مقصود و منظور او، پس مصالح و مفاسد به راست  که با اعتبارش  

 و نه به تقدیر و نظر عقلی محض و تنها. است و حکم آن   هاز به اند

عی دارای ارزش و اعتبارای    پس  است که گمان و تصور آن نزد هر نگاه  مقاصد شر

عی لازم است: به و نظری    مصالح شر

و آخرت    -  دنیا  مفاسد  و  دربردارنده مصالح  و مفسده  راست  که مصلحت  به 

 است  

یررررع اقامه و برپایی »از آن جهت که  
ثابت و برقرار است که شارع قصدش از ترر

 و دنیایی است«
 (1  مصالح آخری 

یعت بر طرف دنیایی محض و یگانه بسنده ن 
،  کند می پس مصالح و مفاسد در شر

د.  می را هم در بر    ت بلکه جانب آخر   گتر

دهد، در آن مصلحت دو دنیا است  میرا که به آن امر و دستور    چهآن »پس هر 

در هر دو  دنیا و   ای  ، پس در آن مفسدهکند مییا در یگ از آن دو و از هرچه نهی  

 آخرت( یا در یگ از آنها است. 

لذت از  ده  ، دردی در جهان آخرت در یر دارد و یا منع شکه  لذت و خوشر   ر »و ه

است،   شده  حرام  آن  پس  آخرت،  خوشر  لذت مو  به    های ثل  فاسقان  و  کفار 

(  شانبرتری نفاق  دورویی و  از کفر   که 
لذی  مثل  فسادشان  و  ن  زمیر دست   در  به 

 ( 2 ید. آمی

 و مصالح و مفاسد اخروی است. و آن که مصالح و مفاسد دنیوی پتر   - 

 
 . 350/ 2الموافقات،  (1 
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عی   بد که  یامی و مفاسد دفع شونده، آنگاه اعتبار  پس »مصالح جلب شونده شر

 آخرت برپا  
ی
 دنیا را برای زندگ

ی
دارد، نه از جهت هواهای نفساین در جلب  میزندگ

 ( 1  ....«. اینست آن ن، و دلیلآمیی آن یا دور کردن مفاسد عادی و عمو دمصالح عا

راندن و دورکردن مفاسد آخرت، آن اصل در  آن که مراعات مصالح آخری  و    - 

ن به مصالح و مفاسد است:   نظر کردن و نگریسی 

به طور   اباحهو آنگاه که آن دلیلی است برای آنکه منافع و سودها دراصل آن  »

رهای کلی نیست، و  ر  چهآنصن رساند اصل آن منع به طور کلی نیست، بلکه می صن

 تقدیم شده  چهآن دد به  گر می آن بر  امر در  
ا
و بیان شده، و آن آنچه است که در   قبلا

ر و زیاین باشد که هاین رادر  و اگرچه که  «  . شود مییا برای آخرت برپا و اقامه  دن ، صن

 (2  ند. انتظارش را نداشته باشیم یا سودی که نتوان آن را دور کرد و را

 (3  « »مصالح دیتن مقدم بر مصالح دنیوی است، به طور کلیپس  

مصالح و مفاسد اخروی مقدم و پیش درآمدی برای اعتبار و  فقها  به اتفاق  »و  

اعتبار مصلحت دنیایی خلل  به  آنگاه که    ،ارزش بر مصالح و مقاصد دنیایی است

مصالح آخرت خلل که به    چهآن برابر مصالح آخرت، پس آشکار است که  در  برساند  

 (4  باشد که باطل است«نرساند، موافق و همراه با مقصود شارع میو نقص 

 بر مصلحت دنیایی پیش افتاده  و برای این ارزش و اعتبار،    -
مصلحت آخری 

باشد، زنده کردن دین  مردن دین را در یر داشته  مخالفت آن  ، »پس آنگاه که  است

ردن آن بینجامد. چنان که درباره جهاد کفار و قتل و  م    هاست، و اگرچه که ب  تر اولی 

 ( 5  مرتد و جز آن آمد«. 

این اصل،    - پس آنگاه که نص ثابت شد، تسلیم شدن در  و بنابر پایدار بودن 
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وص  ، و این فقط مخصبرابر آن لازم و واجب است و اگرچه که مصلحتش را نفهمیم 

ش( احکام  احکام تعبدی نیست که معتن آنها را ندانیم بلکه حت  در تفصیل  و گست 

ن صدق می کند عقلاین   ( بیان  که حکمتش مفهوم است نتر : »پس هرگاه که این  معتن

ه در عادات، التفات و توجه به معاین است پس  اگر چه  شد و   که  امر( غالب و چتر

  
ی
برابر نص    ایهپیدا شد، چار هرگاه که در آن تعبد و بندگ جز تسلیم و وقوف در 

ن حی ان خوردین  و نیست مانند طلب صداق  مهریه( در نکاح  ازدواج( و ذبح و کشی 

در   ها مقدر شده در مواریث و تعداد ماه  هایمحل مخصوص آن  گردن( و فرض   از 

 (1  عدد طلاق وفوت شدگان«. 

وع شده و به ما وع »و برای این حکم برای مصلحت مرر  مرر
ی
نند آن تعبد و بندگ

ن و آن ماننده عده وفات و طلاق است همراه با  هشد   ها به پاکی رحمیقیر
ی
 ،از حاملگ

صورت  دو  هر  هرگاه که  آ  در  به کودک،  نسبت  است  واجب  وفات  عده  نگاه که 

ن گونه د همرش فوت کند و بر انسان بالغ هرگاه که همرش کودک باش  ، و به همیر

ق نسبت به آن که همرش او را طلاق داده بعد از دخول واجب است که عده طلا

ی(...«.   ( 2   همبست 

» لزومی    : حضور مصالح در همه جزئیات لازم نیستو از قواعد آن: آن که    -

عی بیان شد که مصلحت در همه فرد    ایه که هرگاه قاعدندارد   کلی برای مصلحت  شر

 دریافت شود«. 
ً
 ( 3 از افراد آن عینا

عیطلبمی پس مقاصدی که مسلمان آن را   د که  طلبمی  ،د، از خوانش نصوص شر

یعت در مصالح و مفسده ون نرود  ها از حکم شر ، و به این گونه باطل بودن روش  بتر

جز به سمت   کنند میو کلیات آنگاه که آن را رها    بعضن از مردم که از مقاصد و معاین 

یعت رها شد، پس  می آشکار    ،و سوی دنیای محض  سازد. پس آنگاه که مقاصد شر

که مربوط به مال و نفس و حفظ امنیت و رفاه مادی و مانند   چهآنچشم آنان از  
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آنان سمت و سوی نگهداری و حفظ    های، و از عقل کند می تجاوز ن  است  ها این معتن 

ماند، و این همان است که تأختر و به دیر افکندن بعضن از  میپنهان  دنیایی  دین و  

عی با  بآنان برای تط ، چرا  کند میو پیشآمد دنیایی را تفستر    ضهترین عار کمیق احکام شر

و مصالح آن حاصن است، به خلاف است  که جانب دنیایی نزدشان بیش از اندازه  

 
ُ
ی(  و خروی که غایب و پنهان است و یا ناتوان، با وجود آن که آن  جانب اخر جانب ا

یررررع   تر مهم ( در حکم شارع و مقاصد ترر و دارای مقامی بالاتر و قدر و ارزشر  بزرگت 

 است. 

عی:  - 2  معارض نبودن نص شر

عی در تعارض و   پس از ضوابط اساش برای مقاصد آن است که با نصوص شر

عی برای ابطال آن بیاید.    ( 1 برخورد نباشد، پس درست نیست که مقاصد بر نص شر

قانون و  از ضوابط  این  درست    هایو  پس  است،  مقاصد  موضوع  در  اساش 

عی نقض عی باشد، برای آن که مقاصد    کنندهنیست که مقصد شر از استقرار  نص شر

ون   بتر عی  با آمینصوص شر تسلیم شد  عی  به مقصد شر نیست که  ممکن  پس  ید، 

عی مخالف با آن و اگرچه که این نص جزیی باشد، پس مقاصد کلی به  وجود نص شر

اثر کردن جزئیات، ناتوان یْ ، و الغا و شود می راست  که از خلال این جزئیات شناخته 

 . شود میس کلی جز به جزئیات برپا نکردن برای کلی در ذات خود است، پ

ورت ضابطه  و این   و قانون مندیها از برترین و مهم ترین ضوابطی است که صن

داند، و شاید که امام شافعی اهمیت  گر میتوجه به آن را نزد هر حدیتَ در مقاصد لازم  

توجهی برای جزئیات را یْ و    لحدیث را در مقاصد و کلیات در زیاده روی و یا اهما

، و سخن را در این موضوع به  هرک کرده بوده است، پس سخن را به درازا کشاندد

بیان کرده است:  قاعد  تفصیل  یا حاجیات    ایه»چنان که هرگاه  وریات  کلی در صن

  کند می، یا تحسینیات  آنچه نیکو است( پس آحاد جزئیات آن را رفع ن(نیازمندیها 

ن ن ن خاطر  بر می  و از بیر یعت قاعد»  گویم: می د(، به همیر  درباره  کلی  ایههرگاه در شر

 
، ص (1  یعة، لحمد الریسوین ات فن مقاصد الرر  . 266نک: محاصن
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نیست جز محافظت بر آنها   ایه ت شد، پس چار یا در آحاد آن ثب  گانهسه  امور(  این  

و این جزئیات است. پس جزئیات مقصود    شود می که کلی با آن بر پا    چهآنبه نسبت  

آن   تا  اقامه کلی  اعتبار در  ارزش و  از آن  است و دارای  بعد  و  که کلی تخلف کند. 

یررررع مقصود نظر   مصلحتِ   ( 1 مختلف شود« ،ترر

ورت اعتبار جزئیات در ت بنا  پس دلایل    -   : شود می یر و بیان اصول کلی برپا  قر بر صن

  ، به طور کلی بدون عذر   کنندهبه ترکو شزنش  »ورود فساد    پس ذکر دلیل اول: 

ترک نماز و یا جماعت و یا جمعه و یا زکات یا جهاد یا ترک جماعت بدون امر    د مانن

و برپایی حدود در نامطلوب یا دوری گزیده از آن مانند وعید به عذاب    پسند مورد  

 (2  مانند آن است« چهآن احات در غتر واجبات و ر واجبات و ج

ورت مراعات جزئیات:  از   ها »آن که به راست  عموم تکلیف  و دلیل دوم بر صن

وریه، حاجیه و تحسینیه(   (3 گانهاین گونه است، برای آن که آنان بر قواعد سه  صن

مد، و توجه به وعید بر فعل  آمیکه به طور حت  چهآنبرقرار است، و امر و نهی درباره  

بدون اختصاص و یا یک    ،مور به آن استأم  چه آنو کاری که از آن نهی شده یا ترک  

 و نهادن اِ س
 
 (4  عذرها«.  های در جایگاهلَّ

»به راست  که جزئیات و اگرچه که دارای ارزشر که مقصود آن   و ذکر دلیل سوم: 

در اقامه کلی نباشد، امر به طور کلی از اصلش درست نیست، چرا که کلی از آن جهت  

چرا   نیست،  درست  آن  برای  تکلیف  در  قصد  است،  و  که کلی  معقول  امر  به  که 

دد، پس  گر میمگر در ضمن جزئیات، که به آن بر   شود میپسندیده در خارج حاصل ن

قابل  صتوجه ق د به آن از حیث و جهت تکلیف به آن توجه به تکلیف مالایطاق  غتر

 ( 5 تحمل( است«. 
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  یآنجا آن است که کارهادر  »آن که منظور و مقصود به کلی    و دلیل چهارم: 

 ،و مردم بر ترتیب و نظم و نظام یگانه است که در آن تفاوت و اختلافن نیست  قخل

ن در جزئیات به اهمال قصد درکلی بر  دد، پس با اهمال به گر میو اهمال و بیکارگذاشی 

. این ایمهو به راست  که آن را مقصود فرض کرد  ،فتد به قصد امیور کلی به جریان ن ط

اوست، پس چار  به    ایهبه جای  این مورد حصول  از قصد  نیست، و در  جزئیات 

بعضن اولی و برتر از بعضن نیست، پس واجب شد قصد به جمیع و آن پسندیده  

 ( 1  است«. 

 شکلی تخلف کرده این امر نکوه  و هرگاه که دیده شد که جزیی از حکم اصلی  -

  تواند می، و این نشود می ، برای آن که بعضن از آحاد در کلیات نکوهش ننیست  کلی

به آن از  ممکن است  که  کنند میسبتْ برای ن ن جزیی شود. بلکه از اصل کلی بحث 

باشد   ن جزئیات شپیجر هم نزدیکت   که تخلف آن  کننده ممکن است  »و هم چنیر

 جای  
ا
ون از مقتضن کلی باشد، پس در زیر آن اصلا د، یا داخل نمیبرای حکمی بتر گتر

، یا داخل شده نزد ما باشد، ولی  شود میآشکار نا داخل شدن آن برای ما یآن باشد، 

 ( 2 ست«نیعارض شدن آن به خصوص از آن جمله است که برتر و اولی 

و این معتن به صورت دیگری هم مورد تأکید است: »پس بر این آحاد جزئیات  

 درست نیست، و اگر    از مقتضن کلی رو 
ً
عا عارض باشد که شر برمی تابد اگر برای غتر

گردد، یا بر کلی دیگر.  میاشد پس به محافظت آن کلی از جهت  دیگر بر برای عارض ب

و دومی برتابد،  از کلی ش  نکوهش شود که  است  اولی ممکن  نکوهش سبب    پس 

 (3  نباشد«. 

شزنش می شود نه    -اگر عارضن باشد    -اگر جزئیات    که  کند میمقرر    پس شاطتْ 

بلکه به اعتبار آن که اعتبار  مل کند،  اثر کردن جزئیات را کابه معتن آن که الغا و یْ 

ن از کلی مناسب آن گفتگو  شود می فظ حماند، و جزیی میکلی باف    « . کند می هم چنیر
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عی را لغو و    - ارزش یْ و اعتبار و ارزش هر اصلی یا مقصدی که نص یا حکم شر

اض بر . پس  کند میکند، لغو    که به تر هر معن»و    (1 ظواهر شنیدین نیست«.   »اعت 

  ( 2  عدم اعتبار مجرد و محض امر و نهی بینجامد، راه برای برگشت به آن نیست«. 

عی یا حکچه  و »و هرچه که   ن بتْد،  عی را  شر میقاعده شر عی و به  از بیر در ذات خود شر

 (3 حق نیست«. 

ن کلی و جز توفیق  و روش درست راه    -  هنگام گمان تعارض و برخورد را آشکار  یی بیر

ن آن دو و این  .  کند می  د و  شقاعده کلی ثبت    ء: »و آنگاه که به استقرا است  با جمع بیر

باشد« قاعده  مخالف  جزیی  آن که  به  بیاید  نص    های از گونه  ایهبه گون  سپس 

ن آن دو، برای آن که شارع نض بر   ایهمخالف آن، پس چار  نیست از جمع نظر بیر

وری  ها این  امر( جزیی نیاورده، مگر با حفظ بر آن قاعده ، که کلیت این معلوم و صن

یعت. پس ممکن نیست    بر مقاصد شر
ی
گ گونه  که حالت ایناست بعد از احاطه و چتر

به آن اعتبار و ارزش    که شارع  چهآن اثر کردن  یْ ا  ب  ها این بازگشت از قاعدهباشد،  

جزیی لغو و آن گاه که این امر ثابت شد ممکن نیست که کلی معتتْ شود و  و  داده  

   (4 . بلااثر 

شد این جمع   
ی
و چگونگ تفصیل  را     نو کیفیت  اعتبار    دهد: میاین گونه(  »و 

بد کلی در تخصیص آن به عام جزیی یا آن را به طور مطلق به قید و بند کشد و یامی

اخلالی به جزیی علی الاطلاق ممکن که  آن جهت  از  هرآنچه که به مانند آن است  

  شود مین
 (5  اعتبار یگ از آنان با دیگری است«.  ، و این معتن

حکم به آن که در    و ن جزیی که درباره آن نض وجود دارد، برتر است،  أشاز  و    -

   تواند میحد ذات خود  
ّ
لی
ُ
عی را هر دل» باشد، پس  ک توان آن را اخذ به کلی  می  یل شر

یا جزیی است مگر   آیا کلی  را    چهآن دانست و برای ما برابر است که  که دلیل آن 
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 (1 مخصوص گرداند«. 

ن جزئیات، مانند    کننده که افراطکرده  و مقرر    -  ن    کننده کوتاه در گرفی  در گرفی 

 : مقاصد است

د و  جزیی  کش  »چنان که   او خطاکار است، به ،  گردان از کل باشد   رویرا بگتر

ن  د    همیر دادن    پس اهمیت  (2  «. باشداز جزیی رویگردان  و  گونه که هرکس کلی را بگتر

 . کاهد   میاهمیت عمل به جزئیات ن از مقاصد  به

د که جزیی با کلی در تعارض است، پس به حسب  ب اگر انسان این گونه بیا وحت     - 

ی اندازه  پنهان    ، شخص وجه حفظ در جزیی   ر و تقدیر و فهم او است، وگرنه ب   گتر

 ماند: می 

وریات معتتْ است، پس علم برای حفظ معیتن   »پس اگر او بداند که حفظ صن

و یا درک   کند می، چرا که برای حفظ وجوه است که عقل آن را درک  کند میکسب ن

، یا کند می. و اگر درک کند آن را به نسبت از حالی پایینت  از حالی دیگر درک  کند مین

ن   پاییر
، یا عادی  ، پس اعتبار آن به طور کل و علی الاطلاق اداز ع  تر زماین دون زماین ی 

ن برای   ( 3  ذات خود است«. قاعده در نفس و در هم شکسی 

این قضیه مهم سخن را به درازا کشاند  و در توضیح دیگری، شاطتْ  ، هدرباره 

شاید که دانسته شود که توجه و عنایت به مقاصد، ممکن است که به سمت کوتاه  

پس آن در برابر علم به    . اند هدر جایگاه جزئیات برود، چنان که بعضن مردم گمان کرد

د،  میقرار    مقاصد و علم به جزئیات وبه مانند آن است که علم مقاصد از عنایت  گتر

،  این گماین  کند می ن القا  کاهد یا برای آن اعتبار و ارزشر بزرگ را  می و توجه به جزئیات  

است، علم  این  حقیقت  با  ین    مخالف  بزرگت  و  علم  این  شیخ  سخن  چنان که 

 بیان شد.  هایستون 
ی
دگ  آن به گست 
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 زبان عریْ: اعتبار و ارزش    - 3

شناخت لغت عرب    خلالجز از    صلى الله عليه وسلمپس شناخت سخن خداوند و سخن پیامتْ 

معتن  درک  به  مسلمان  آن  شناخت  با  و  نیست،  توانا    ها ممکن  ع  دستورات شر و 

وصف کردیم، آشکار شد که قرآن به زبان عرب و آن گونه که  و به راست  »،  شود می

نه غتر از آن نازل شده است، برای آنکه هیچ کس روشن کردن جملات علم کتاب 

عرب  نمیرا   زبان   
ی
دگ گست  از  که  هرآن  وجوه  یْ داند،  فراواین  و  باشد،  ختْ 

 و جدایی  فراواین  ( آن، و  های صورت
  معاین

ی
 آنان، و هرکس این را بداند، و پراکندگ

ن  که به خاطر    هایی شبهه   ( 1 «. شودمی ان داشته از او، منت ن  جدا و گسسته(  بز ندانسی 

ز از این راه خاص ممکن  جشناخت آن  و  قرآن به زبان عریْ نازل شده،  »پس  

 (2 . «ستنی

نسبت به قرآن و سنت به    (و بسیاری از انحرافات و  تأویلات فاسد و خراب

شناخت  بر  اگر  و  است،  عرب  لغت  از  انسان  ناداین  روش  ها خاطر  خوب    هایو 

یعت می رفتند از تاویلات به دور بودند.   شر

و فهم این موضوع جز با ستر و حرکت در درک و فهم پیشینیان نیکوکار از صحابه 

وان آنان به کمال ن ن و پتر برای آنان درک کلام و سخن  ، از آن جهت که  رسد میو تابعیر

ع، یگ شده است.   عرب با درک و فهم کلام شر

عی:   - 4  علم به احکام شر

که باید دانا به کتاب خداوند   در مقاصد   کننده نیست برای ناظر و نگاه  ایهچار 

از آن خارج   صلى الله عليه وسلم  الله رسول قرآن( و سنت   یررررع را  تا توانا شود که مقاصد ترر باشد 

در محل ظن و گمان خطا و انحراف است، و انسان  سازد، پس استخراج مقاصد  

ع است در حالیکه  مقصد این  که    کند میگمان   ع نیست  مقصد   شر ، پس اهمیت  شر

چار  این  مثل  توسط    ایه امری(  مقاصدی که  نگاه  و  نظر  و  اجتهاد  نیست که 
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یعت انجام ش   باشد، و بنابر ادراک امام شاطتْ   هددانشمندی زبردست در علوم شر

ط کرده است که هرکس کتابش را بخواند تا از آن بهره بتْد یا فایده   برای این کار شر

تا آن که بحث و گفتگوی او برای مقاصد سبتْ و  آن که عالمی متبحر شود  تا  دهد  

که نگاه کند  نیست      جایز در این کتاب    ه برای انحراف و خطا نباشد: »برای نگرند

یعت  د ی فتسگاه مفید یا م ن اصول آن و فروع آن و معقول و    ،تا آن که از دانش شر

 (1  «باشد. مند بهره منقول آن 

 

عی:     مقاصد به دلایل شر
ی
 وابستگ

 مقاصد به قرآن: 
ی
 وابستگ

 و ارتباط در آن جا ارتباطی وثیق و جدی است که ارتباط فرع به اصل  
ی
و پیوستگ

است،    "منظور و مراد شارع "از    جستجو کردنمقاصد  علم  از    هدفاست؛ چرا که  

و قرآن کریم همان اصل نخست در معرفت و شناخت مراد شارع است، و این از  

 است که خداوند تعالی در قرآن از آن یاد کرده است،  تر خلال شناخت مقاصد کل

  در این سخن خداوند بلندمرتبه: ت  مانند مقصد رفع سخ 

  لِيَجۡعَلَ ] 
َّ
 ٱللَّ
 
يد ر 
نۡ حَرَجٖ   مَا ي  م مِّ

ُ
يۡك
ف
 [   عَل

 ]6مائده:  [تا شما را به سخت  افکند«   خواهد می »خداوند ن 

 ری در این سخن خداوند بلندمرتبه: دادگ

   ] ن 
حۡسََٰ ِ
ۡ
لِ وَٱلْ

ۡ
عَد
ۡ
ر  بِٱل م 

ۡ
َ يَأ
َّ
 ٱللَّ
َّ
 ]إِن

 ]90نحل:  [دهد«  می خداوند دستور به دادگری و احسان  » 

 و مقصد و هدف نهی از فساد در این قول خداوند بلندمرتبه:  

حِهَا ] 
ََٰ
 إِصۡل

َ
رۡض  بَعۡد

َ ۡ
ی ٱل ِ
 فن
ْ
وا
 
سِد
ۡ
ف
 
 ت
َ
 [   وَلَّ

 
 . 78/ 1الموافقات،  (1 
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ن در آن«   ن فساد و خرایْ نکنید بعد از ش و سامان یافی   ]56اعراف:  [»و در زمیر

 خداوند بلندمرتبه در این سخن پاکش: برای و مقصد اخلاص عبادت و عمل 

ونِ[   
 
د  لِيَعۡب 

َّ
نسَ إِلَّ ِ

ۡ
جِنَّ وَٱلْ

ۡ
 ٱل
 
ت
ۡ
ق
ف
ل
َ
 ]وَمَا خ

 ]56ذاریات: [جن و انس را جز برای عبادت نیافریدیم«   »و ما 

از کتاب خداوند، چنان    هبهره ور شوند  هایو غتر از آن از مقاصد و معاین و علت

ن    هایکه شناخت مقاصد قرآن و معتن  مفردات آن و بحث و گفتگو و  آن که از بیر

روی    اتترکیب آن  روشهای  و  نگهدارندمی آن  قرآن  همان گونه که  به  از    ایهدهد، 

در مخالفت صلحت  با آن  ماز آن جهت که هیچ    ،نگهبانان شناخت مصلحت است

ن   (1  نیست.  و ستتر

 مقاصد به سنت نبوی است: و به  
ی
ن گونه وابستگ  همیر

یررررع است، پس چار  نیست از    ایهاز آن جهت که سنت همان مصدر دوم از ترر

ون آوردن و قر کارها و تو    صلى الله عليه وسلمآن که سخنان پیامتْ   یرات ایشان را بشناسیم، برای بتر

یررررع و علت   آن، به خصوص که سنت تفستر   ها استخراج مقاصد ترر
  کننده و معاین

ورت مراجعه به سنت را آشکار    چهآن کید بر آن، از  أ ید و برای تآمیبرای قرآن   که صن

یررررع نص که شناخت آمیسازد برای شناخت مقاصد قرآن، چنان که  می ید برای ترر

 ( 2  د. طلبمی آن را  هم(   هایمقاصد و علت 

یعت به گمان در ن ن ختْ واحد و مقاصد شر  بیر
د، یآ میو تعارض و برخوردی حقی  

یعت باشد اگر  پس  ن ختْ واحد ومقاصد شر  این گمان:   ،گمان تعارض بیر

 نادرست  صحت حدیث  یا نشانه

 یا نادرست  صحت مقصد فرض شده 

 
یعة الاسلامیة، للیویْ، ص (1  یعة عند ابن تیمیة، ص491-475نک: مقاصد الرر  . 318-313، مقاصد الرر
یعة الاسلامیة، للیویْ، ص (2  یعة عند ابن تیمیة، ص491-475نک: مقاصد الرر -494، مقاصد الرر

یعة عند ابن تیمیة، ص498  . 325-322، مقاصد الرر
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 شدن آن در مقصدداخل  شدنیا برای پنهان 

  کننده مقصد است  ید قیا م

 مخصص  مخصوص( کردن برای مقصد یا 

 است. 

ترک کردن برای امری قطعی است، برای   ،خاطر قیاس  به  چنان که ترک حدیث

قیاس ضعیف آن که دلالت  برای  تردید،  مورد  رهنمون حدیث   تر امر  و   از دلالت 

 (1  . است

 مقاصد به اجماع 
ی
 : پیوستگ

چنان که گذشت است،  مقاصد  به  شناخت  مصادر  از  مصدری  در   ،اجماع 

 هایامر و نهی است، و از راه   یهاشناخت علت   هایکه از راه   ،کشف مقاصد   هایراه

 اجماع. 

 مقاصد به قیاس: 
ی
 پیوستگ

ن این دو از جهت قیاس وجود دارد به شکل  مدر آنجا  سپس( ارتباطی   حکم بیر

منصوص علیه،  علیه  بر علت به خاطر شایت حکم اصل منصوص  رئیش   بر فرع غتر

یعت بر   ایههمان اساس و پای   ها و معتن   ها و بحث در علت است که علم مقاصد شر

چنانکه   دارد،  تکیه  عی  از  آن  شر عنوان(  مقاصد  تعبتر    ایهضابط به  قیاس  برای 

عی نباشد.  ز ، پس ا شود می ط قیاس آن است که مخالف با نص شر  شر

 

 مقاصد به دلا   - ز 
ی
 : یلی که در مورد آنها اختلاف وجود دارد وابستگ

 مقاصد به 
ی
 صالح مرسله: م وابستگ

از موضوعات مقاصد اساش است، پس  و مصا مقاصد   به صورت اساسلح 

 
یعة الاسلامیه، للیویْ، (1   . 510-511ص نک: مقاصد الرر
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اصولیون  شود مینمایان   آن  ، که  و گفتگو کرداز  بحث  مصالح  به   اند هدر  را  آن  و 

  . اند ه تقسیم کرد مرسلو   معتتْ و  پایه و اساسیْ مصلحت 

به  ،  کاملا روشن استاثر  یْ ومصلح  مقاصد به مصلحت دارای اعتبار و    ارتباط

ع مصلحت معتتْ را کاملا معتتْ میداند، ومصلحت لغو شده را کاملا  این   معتن که؛ شر

  لغو شده میداند. 

 دچار 
ی
ن درباره آن به خلاف و چندگانگ و اما مصلحت مرسله به راست  که اصولیر

 در عمل به آ ، اند شده
ی
 (1  . هم نظر هستند و اتفاق نظر دارند  ن و اگرچه که همگ

 مقاصد به استح 
ی
 ان: سپیوستگ

 آن به استح
ی
ه می شود به  کرد  ا ان ترک و رهسان آن است که استحسو پیوستگ

از آن قوی  خاطر  به خاطر دلیل دیگری که  به نصوص  است، و آن عمل    تر نص 

یا اجماع است، چنان که گذشت، چنان که آن استثناء از    دیگری از نص یا قیاس

ام به آن   گاهآن اصل کلی است   ن یا افتادن    تنگنا در  مشقت و سخت  و یا    ،که در الت 

وری  دا  (2  . ته باشد، و آن از مباحث مقاصد استشصن

عی است و از  اسپس استح ن نصوص شر ی قاعده ترجیح بیر میدان های ن به کارگتر

 عمل مقاصد است. 

 مقاصد به س 
ی
 ذرائع:  د پیوستگ

یررررع است،    د به راست  که س ذرائع در ذات و اساس خود مقصدی از مقاصد ترر

ذرائع پیوندی به شانجام کارها    د سبرای  عمل آن، چنان که    هایو فرصت  از فرصت 

عمل به مقاصد است، چنان که سد ذرائع در   هایو میدان   ت مجالا از  آن  است، و  

یعت است.   (3 آن حمایت  برای مقاصد شر

 
 کتاب اصلی.   2، شماره  183ص  (1 
یعة الاسلامیة للیویْ، ص (2   . 567نک: مقاصد الرر
یعة الاسلامیة للیویْ، ص   (3   . 582-577نک: مقاصد الرر
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 مقاصد به قول  سخن( صحایْ: 
ی
 پیوستگ

د است که  از جهت آن   
ی
پیوستگ ادراک مقاصد  راسه  و  برای  راه  سخنانشان 

یعت و علت ع و داناترین    هایشر آن است، برای آن که آنان داناترین مردم به شر

احک به  هستند،آنان  آن  صحایْ    (1 ام  سخن  به  اعتماد  در  راست  که  به  چنان که 

یعت و معاین و مقاصد آن است. »و برای این  هایشناخت برای علت  پس به   ،شر

ن و آنانکه به صحابه نزدیکند، داناترین   راست  که پیشینیان نیکوکار از صحابه و تابعیر

به وعده نهاده شده    هرآنچه در آن ه علوم آن هستند و  کسان به شناخت قرآن و ب

 ( 2  است«. 

رف:   مقاصد به ع 
ی
 پیوستگ

یعت بعضن احکام را   عرف پیوند داده است، پس شناخت عرف و عادات به  شر

عی و موثر در بسیاری از احکام است، و بنابراینممردم   تر و غیفتاوی با ت  ،قصد شر

رف یامیان و مکان تغیتر مدگرگوین ز     (3 . ا هبد. بنابر تغیتر ع 

  -   ثمرات آن   - آنان    های راه   - ط آن  اب ضو   -تعریف آن  پس این جوانب مقاصد  

 آنها به دلایل  - آن    های فرصت 
ی
( از حقیقت قیام و برپایی علم به مبدأ تسلیم  پیوستگ

عی و فرمانتْی از آن پرده برمی دارد،   و به راست  که علم مقاصد عامل  در برابر نص شر

عی   ای ه و وسیل  و    است    مساعد و یاری دهنده بر تقویت تسلیم در برابر نص شر

ی دیگر خارج از سیاق و روش نص و مدلول آن نیست.  ن  چتر

درباره آن گفتگو که اصولیون    یاز موضوعات مقاصد  است که  اینو به خاطر  

مستقل در کتابش    بایْ به تنهایی  برای آن    ، و شاطتْ کرده اند موضوع "بدعت" است

»موافقاتدآور   «اعتصام» در  را  آن  چنان که  است،  جا    «ه  چند  عرضه کرده در 

 
یعة الاسلامیة للیویْ، ص   (1   . 601نک: مقاصد الرر
 . 389/ 2الموافقات،  (2 
یعة الاسلامیة، للیویْ، ص (3   . 660-612نک: مقاصد الرر
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ن عز  (1  است،   (2  آورده است.  ن عبدالسلام در قواعدشب و هم چنیر

عی و مقاصد ثابت شده به نصوص   پس بدعت بر خلاف احکام و نصوص شر

اولی هستند. آمیفرود   در مرحله  تعارض  در  آنان  ن  ید، چرا که  در   کند میفرف   که 

ن فرمانتْی و عبادت  عبادات یا اعتقاد باشد، پس مقاصد عبادات به حقیقت پیوسی 

ن به طاعت به راهفکلتو سوق دادن م است که شارع آن را ضبط و نگهداری    هایی یر

ن در اعتقاد به مقاصد   وع  مکرده است و بدعت بر خلاف آن است، و به هم چنیر رر

ح و بیان توحید و اعت  اشهنتیج برای   اشهقاد درست است، و بدعت نتیجبرای شر

 ( 3 نظری و اعتقادی مخالف آن است.  هایو روش ها پیدایی صورت

 

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1)  

ا
 . 682/ 2نک: مثلا

 ، کتاب اصلی. 2، شماره 185ص  (2 
یعة و المصلحات الاصولیة، لنور الدین الخادمی، ص (3  عیه و صلتها بالدلة الرر  . 81نک: المقاصد الرر
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 مبحث سوم: 

عی    : انحراف و کجروی در مقاصد از تسلیم در برابر نص شر

 

 

عی از علت بدانید که علم   عی و حکمت    هایمقاصد شر و غایاتش حاصل  نص شر

:  می شود   ت رسول بزرگوار او یعتن  منظور خداوند به دنبال  و    ، قرآن( و سنت و ستر

  صورت در آن    ،شود می که مقاصد از آن دور    گاهآن ، پس  است  صلى الله عليه وسلمو منظور رسولش  

یعت نیست، بلکه انحراف و دور شدن از آن است.   یمقاصد  برای شر

ان دقیق برا ن عی، همان متر وی از  نص شر ی ضبط و نگهداری راه است  پس پتر

زمان  آن  . پس آنگاه که به انحراف رفت در  کند می که مقاصد بر اساس آن حرکت  

و مقاصدی    ،شود می   ی شهواین هامقاصدی برای نفوس و هوای نفساین و خواسته

ی مفید ن ن عی    ،شود میبرای شارع نیست، و چتر ینجامد، و نظر به  ناگر به مقاصد شر

ن در آن  سسبتْ برای در آمدن ب  ،ها  و علتاعتماد مقاصد بر معاین  یاری از منحرفیر

راه روشن    ،بود نمیو اگر علم اصول فقه  » و ادعای آنان برای عمل به مقاصد است  

یررررشضبط    هایدر جواز دادن دلالت کرد  میبخشید، و اراده  نمی  عده برای نصوص ترر

یا تحریفات بینجامد و قواعد   ها این دلالت   شوند که به تعطیلیپلی  برای مقاصد تا  

 (1  «د. شمیدار آن نبه احتمال زیاد عهده اصولی مقاصد  هایو پایه

به سمت مقاصد کلی    ، گرفت نگ  ت بر آنان    که نصوص جزیی تفصیلی   گاه آن پس  

ن کلیات   پیدا کنند،   روند تا از جزئیات رهایی می بلند مرتبه   ن جزئیات و بیر نه آن که بیر

 ایه وسیلو مقاصد    ،پوشد می  مقاصد   جمع کنند، پس همه انحرافات فکری لباس

و تسلیم برای انقیاد  نفس او از    یا   میکشاند به حکمی   نا نگتکه به    چهآنبرای همه  

 
یعة، لعبد القادر حرز الله، ص (1   . 159المدخل الی علم مقاصد الرر
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تحقتر مینص   عامه  کند  را  مقاصد  به  هواهای  نفساین تا  همه  زنند که  و   ( چنگ 

د خواسته  هایشان را به فراحین و گست 
ی
ف  دخاطر است که ه بدان  این  در یر دارد،    گ

که بحث در   گاهآن »  وش زیر است: ر   هاز بحث و گفتگو مقاصد نزد بعضن از آنان، ب

ند، می آن را در درجه اولی و برتر    آورند می شکلی در را به  د کلیات  نطلب می مقاصد را   گتر

د  ی  تا جامه  ( 1  «را برای همه تقدیم کنند.   ایهگست 

عی نامرغوب در  ن از اشکال نصوص شر آن این گونه عمل    بارۀو برای رهایی یافی 

که از جهت دیتن است، و    شود می»تأویل مقاصدی به آن تأویلی منسوب    : کنند می

نیست که  ایهتحلیل کلمات به درازا نکشد، بلکه چار دربارۀ شایسته است که بحث 

بر حسب وضع   ایهاین هر حرفن از روح قرآن باشد و هر مسألبحث در پشت مع

 ( 2 «. شود ته فو شامل گر  هآنها  در ضمن مقاصد الهی در بر دارند

عی    دهامقاصد اعبا  پس   »اعتماد فهم مقاصدی  میکنند، ومی گویند:  فهم نص شر

فهمیده  شود و  نصوص که   کند می است، پس واجب  نضبرای اسلام به جای فهم 

مقاصد    ،شود تأویل   نور  در »و    «. تانسانی»،  «آزادی»،  «توحید»،  «عدل»در 

ن  نه به روش    کنند میآن    یا ضعف  نصوص حدیث حکم بر درست   در تحقیق  محدثیر

 (3  حسب موافقت یا مخالفت آنان برای مقاصد«.  درباره ی روایات، و بلکه بر 

باز است را مرزبندی    اشهنه ضابط  ،مقاصد  آنان  نه روشر موضوعی  و  دقیق 

روش  ،کند می یا  موضوعی  پایبندی  و  ام  ن الت  آن  ممکن    مندیپس کدام  از  است که 

که    چهآن   ، از نان اشاره شد آبه راست  که مقاصد شارع که به  استفاده شود مثل: »

که شایسته است که   چهآن و  به آن دادیم،     تتر آماده وتوجیه شده(  موجه   سهم  از 

بر مجموعه و برای  مقاصد( آن تلاش کنیم،    آن،  هایسیم به در خواستهبه آن بر 

  هایآزادی عقیده، برابری در حقوق و واجبات، مسئولیت  : شود میبها متمرکز  گران 

 
 . 103المقاصد الکلیة و الاجتهاد المعاص، لحسن جابر، ص  (1 
، ص (2  فن  . 150الاسلام و الحریة، لمحمد اشر
 کتاب اصلی عریْ.   3، شماره 187ص  (3 
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 .
ی
ک و عدل، پذیرش چندگانگ  (1  «مشت 

عی:   انحرافات معاص در تطبیق   های و از میدان   و فهم مقاصد شر

عی:  - 1 شر عی بر اوصاف غتر  تعلیق تطبیق احکام شر

یعت   وی مسلمان از دستورات شر به این سخن خداوند    با استناد پس در برابر پتر

 بلندمرتبه: 

ن يَ 
ف
مۡرًا أ
ف
 ٓۥأ
 
ه
ُ
ول  وَرَس 

 ٱللََّّ 
ضنَ
َ
ا ق
َ
ةٍ إِذ
َ
مِن
ۡ
ؤ  م 
َ
مِنٖ وَلَّ

ۡ
ؤ  لِم 
َ
ان
ف
هِمۡ[   ]وَمَا ك مۡر 

ف
 مِنۡ أ

 
ة َ َ خِتر
ۡ
م  ٱل ه 

ف
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»و برای هیچ مؤمن از مرد و زن  روا نیست( که هرگاه خداوند و پیامتْش درباره  

 ]36احزاب:  [امری قضاوت کنند، درباره کارشان برای آنان حق انتخاب باشد«  

آن   برای  مردم  طآمی بعضن  شر تا  ضابطه  ها یند  و  قیدها  که    بگذارند   هایی و 

طی  و حضور آنها را  است  آن واجب  بزرگداشت   یعت شر در برابر تطبیق احکام شر

یعت  یل و فرود آمدن شر ن یعت: تتن قرار دهند، برای آن که از »اصول همگاین برای شر

متعلق و مربوط به برپایی مجتمع دیتن و تطبیق آن مربوط و منوط به وجود این 

 ( 2 مجتمع است«

یعت در حال حاصن   در خلق  نه  که    ،شود میوجود مجتمعی برتر تطبیق  بر  پس شر

و نه در صفات آن هیچ صفت  از صفات طبیعی برر نیست: »و آن که همیشه امر  

به دست   یعت  برای شر آشکار  راه  و  و روشر  آشکار  و   میواضح 
ی
مندگ دهد و شر

ها و درون    ایهبه گون  ها و همت  ها وح فضایل و به جنبش درآوردن ر از  و گریز    ها ضمتر

ن داری تبدیل   ، و قصاص را به عفو و بخشش، و خوف  کند میکه جزاء را به خویشی 

و به راست  که روی هم   –و ترس را به بخشش و بذل، و »آنگاه که این امر روی دهد  

داند از  گر میبیند. بلکه او را پاک  نمیاذیت و آزار و درد را    ،مؤمن در عقوبت  –داده  

ه که آن را انجام داده و پاکی نفس و جان او از گناه که به بدی انجام داده، و گنا

بیند یا زجری برای او بلکه نمیراحت  از خشم از جنایتکار و قاتل را    ،مؤمن در قصاص

 
 . 177عیال الله، للطالتْ، ص (1 
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 آن  درماین برای مجتمع و تقویت  
ِّ
نظر گرفته شود،    لازم است که هنگام تطبیق آن مد

یعت قاعده  (1  نیست....«  ها و اجراشدین   ها پس شر

یعت تطبیق ن نیکو شوند،   ها و نفس  ها مگر آنگاه که جان  شود میپس احکام شر

راه   –به گمان آنان    –نیست، پس روزه    ها برای اصلاح نفوس و جان  ایهو وسیل

ن داری نیست    برای تقوی و خویشی 

 
َ
ت
َ
مۡ ت
ُ
ك
َّ
عَل
ف
 ]ل

َ
ون
 
 [   ق

 ]219بقره:  [»شاید تقوی پیشه سازید«  

، نیست  و نماز راه برای دوری از فحشا و منکر، و زکات راه برای پاکی و تزکیه

 که از آن سخن گفته  
ی
: این شایستگ

ً
 خیالی مجرد و تنها است    شود می طبعا

ی
شایستگ

و ممکن نیست که روزی بیاید که مجتمعات    شودمی آن پیدا ن   ه که جز در ذهن گویند 

او در آفرینش برسد،   هایبه این خیالات منافن در برابر فطرت خداوندی و سنت

گوید به تصوری است که قصد آن در  میآین که کاتب    صلى الله عليه وسلمبلکه حت  مجتمع پیامتْ  

، که امکان ندارد آن مجتمع را که ایشان  پیامتْ( کند میت که قصد آن  خیال کش اس

گوید، ایجاد میبه این تصور خیالی که این نویسنده از آن سخن    باد   بر او درود و سلام

 شود. 

به درد  که درمان  را نیابیم    ایه کنندکه در آن قصاصمجتمعی  پس کجاست این  

و شفایی پیدا نشود    بنابراین اگر درمان  ؟اند هسینه کش باشد که شپرست او را کشت

ن قصاص گرفته شود؟ پس قصاص دلالت دارد بر وجود جریمه و قتل،    پس چرا چنیر

آن که  برای  نشود،  تطبیق  برآن  یعت  است که شر این حالت واجب  در  پس حت  

 پیوسته خطا و جریمه است. 

این وصف برتر و اگر چه دارنده آن    ارتباطپس   یعت بر  یعت    اکیپشر برای شر

ام برای او و مراعات مقاصد آن را آشکار کند  ن   ،واحت  جز سبک شماری و حقتر دانسی 
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جایگاهش و شپیجر اش از فروتتن در برابر احکام و دستورات آن نیست نسبت به  آن  

یعت امکان ندارد را وا   چهآن ،پس به این اوصاف  گذارد. می که همراه آن تطبیق شر

وری   عی قطعی صن ن مقاصدی آن است که احکام شر این ریشه گرفی  از نتایج  و 

اث و نکاح و جز آن،   یعت در مسائل  »برای آن که   انکار شود مانند احکام ارث، متر شر

اث حریص و   لاقه مند است، تا آن جا به مهم ترین اصول از عاحوال شخض و متر

با تطبیق احکام مربوط و وابسته ن پافشاری دارد و آن اصلی است که  آمیاصول عمو 

وط  مربوط  به وجود  مجتمع دیتن     هایو عهد و پیمان   ،گری تطبیقبه  است و مرر

نکارانه  ( 1 «بر ضمایر مردم زنده است.  شانپرهتر

که   ،مرزبندی شده و قرار گرفته  ایهزماین که به گون  -  تا آن که این زمان بیاید 

یعت مع   -  ید آمین وع میکار باف   یْ ل و  طشر ی غتر مرر ماند و بلکه جریمه و به کارگتر

یشر و سبقت پنادرست و بد؛ »و تا این امر روی نداده، روح نص    هایبرای مقصد 

د و ضمتر بر لفظ و حرفنمی د،  میبلندی و اوج    ،گتر ن تقوی  و  گتر همان اساس در  نتر

یعت وی  امر( ر دد، تا زماین که آن گر میتطبیق آن حکم و  ی شر   نداده پس، به کارگتر

عی برای هدف   : یعتن  ی احکام شر عی    هایبه کارگتر و توجیه دین برای است  غتر شر

ی حساب   هایی اغراض و هدف  ن ، و قرار دادن ابزار  می شود  آیند نمیکه در دین به چتر

در دست  که غرض به خدمت    هایآن  را  آن  اهداف خاص  و  د می شخض  می    گتر

 (2  «. شود 

نازل  آییتن است که در زمان رسالت  و  یعت   به راست  که شر یعت  چنان که شر

یعت  و آییتن  وجود ندارد زیرا که زمانه شده بوده است، و اما بعد از آن پس دیگر شر

یعت  باف   فرق کرده است،   ماند، برای آن که آنان برای اسباب معیتن  نمیپس دیگر شر

ایان رسیده است، و این همه به طور طبیعی  و خاص به آن نازل شده و نزد آن به پ

مقصد  یع  هایاز  »دوم  است:  یعت  دوم  تن شر اصل  برای   -:  بوده که  آن  یعت  شر

آن نبوده    هایاسباب مقتضن آن نازل شده و اسباب نزول و فرود آمدن به مناسبت
 

یعة، لمحمد سعید العشماوی، ص (1   . 65اصول الرر
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 ( 1  «است. 

باشد  مردم  اصلاح  برای  تلاش  باید  باشد،  حق  مقصد  اگر  و  دعوت  برای    ، و 

یعت از  د خوان  یعت، برای آن که تطبیق شر ن مردم  اسباب  ن به تطبیق شر اصلاح بیر

یعت و رها کردن آن  ن بردن مفاسد است و ترک تطبیق شر : مطابقت     و از بیر یعتن

ن وضع شده   ن خشمکه  دادن قوانیر : و این شدین  است  صلى الله عليه وسلم خداوند و پیامتْش    کنندهگیر

اگر که مجتمع فاسد باشد،    نیست مگر زیاد شدن در فساد و پایداری در آن، پس

وع قرار دادن آن است.  ن خلق و خوی فساد و مرر  نتیجه است پذیرفی 

است   ن  چنیر این  شر که  و  از  تعدادی  معاصین  از  رویدادهای و    ها طبعضن 

قبل از درست بودن آن نیست را  از    ایهرا که چار   اجتماعی و اقتصادیی   هایظرف 

عی   تسلیم  و  خدا  در برابر تسلیم در برابر امر    -   شدهغتر خواسته    – تطبیق حکم شر

وی کردن از آناند  نهادهحکم او   بر حکم و دورتر از حد آن  ، تضییق  و شنیدن و پتر

 گذارند. می

یم: بعضن از آنمیو در این باره مثالی برای حد شقت در پیش   تعدادی از   ها گتر

ط  از آن نیست قبل از این حَ   ایهر را که چا  ها شر
 
: از آن جمله: کنند میمرز را مقرر  و    د

فراوانند، و غرض   هایشبهه و    ،ها دور کردن شبهه سیاش فراوان، و    های زمان ما 

مجتمع اسلامی عادل که انسان در آن ناچار از شقت بدون برپا شدن به شکل کامل 

 ( 2 «آن نیست. 

 (3 ز وجود آساین در مجتمع نیست. جو قبل از تطبیق حد شقت 

، پس  کند مینیست از وجود مجتمع عادل که شخص را از انحراف منع    ایهو چار 

از انحراف را دور   ایهآن که از مجتمع گونافزون بر  نیست،  در غتر آن قابل تطبیق  

 
، للقوش.  (1   نک: الموقف المعاص من المنهج السل ن
 . 72نک: وجهة نظر: للجابری، ص (2 
 . 159نک: من هذانبدأ، لخالد محمد خالد، ص (3 
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 ( 1  . کند می

 نفس  پس در تطبیق حد شقت  
ی
وضع این در خلال  ن ن آن  ،  شوند میدچار تنگ

 دهند قرار می ایط شر 
ِّ
ایطی که حد  دهد. می نبود آن قرار چون کم در حکم را ح   ، شر

ط تضاد برای حکمت آن است. دهند که منافن و در  میقرار    هایی پس برای آن شر

بنابراین، این مقاصد شارع از این عقوبت است، و آن در حقیقت ن ن آن است به  

 . روش مبالغه در اثبات آن

ن ن ن و رد کردن حکم و    از نظر موضوع بیر
پس حقیقت امر این است که فرف 

قرار   ناممکن  حکم  در  را  آن  وجود  وطی که  وضع شر در  مبالغه  ن  پس    دهد،می بیر

،    اشهنتیج ن یگ است، و آن نبود تسلیم در برابر حکم است، و هر دو طرف هم چنیر

که منافن عقل و  حکمی  بر    کنند می یایْ( حکم   علت   هم یگ هستند، حت  در تعلیل

ن   برای روح زمانه است و آن همان است که مقاومت کنندگان به طور ضمتن از بیر

وط تسلیم   . شوند می آن وضع این شر

 

عی به ادعای مخالفت با مقاصد:   - 2 ن احکام شر    انکار و نپذیرفی 

عی نزد کساین که دارای توجیهات   گاهآن که از دلیل درباره ی نصوص و احکام شر

  کنند می به آن استناد    چهآنیْ که  یامیتو به زودی در    شود میبحث  ست  اانحرافن  

یعت( است، پس    شود می تکرار    چهآن ثابت است و   همان مخالفت با  مقاصد شر

و ادعاهای مختلف، سپس بعد از   ها ، به داعیهشود می نخست حکم به دور انداخته 

عی از مستندات این کار بحث   و به راست  که به خاطر   شود میآن درباره مقاصد شر

و سنت   دلایل کتاب  با  یعت که  احکام قطعی شر از  بسیاری  است، مورد ثابت  آن 

د میتعرض قرار     . گتر

عی که    مثالهایی خواهم آورد از و   آنها را باطل    ادعای مقاصد   بهبعضن از احکام شر

 
 . 159نک: روح الاسلام، لجمال البنا، ص  (1 
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 : پیچند می آنگاه که نفوس از تسلیم در برابر نص ش    ، کرده اند 

عی:   - أ    حدود شر

عی که سینه ی بسیاری از معاصین را دچار   کرده نظر به  تاز بیشت  احکام شر
ی
نگ

م  سنگ باران( و تازیانه زدن و جوجود ر   ،آن است که فرهنگ غریْ دارای شکوه

وکات زمانه  کتابد،  بریدن دست را برنمی تاریک است    هایدر نظر و دیدگاهشان از مت 

 
ی
 ها و مورد قبول و اطمینان برای زمان حاصن در جلوی ما بر بلندای حقوق و آزادگ

کارهایی را که    داند که بعضن از مینیست، چنان که این فرهنگ بسیار شنیع و ناپسند  

 شخص در 
ی
کنندگان پشت  بسیاری از هماهنگ گذرد، و این همان است که  می از آزادگ

یعت  حدود( قرار خاین فرهنگ در س ند. بهمی   ت  شدید با شر صوص آن که آن خ گتر

ن بر آن اجماع دارند،    ایهقضی قطعی است که نص آن در قرآن کریم آمده و مسلمیر

عی( مانند    تطبیق مقاصد نزد آنان  آمده  خرحْی مناسبمپس  مقاصد شر
ی
. و چگونگ

ن  نه به    ،بد یامیشانجام آنان مطابقت    است که حدود به پس شانجام منع    ،ها آنعیر

 (1  پیوندد. میکه به روح قرآن   ،احکام استآن اجرای 

هیچ کس   سوق  نمی و  آن  به  ی که  ن چتر این  است،  ( کدام  قرآن  داند که  روح 

 ایهپس این کلم  . شود میحکم قرآن تعطیل  دهد که  چه که پیوند میدهند یا آن  می

همگاین است که تحمل وص ن محدود و مرزبندی شده و نه معتن نزدیک که امکان  

حدود   وشناخت  باشد،  آتعریف  ممکن  برد  ن  آن  نزد  تحاکم  آن  یا کش  به  پس 

 و بیان.  ها برهانبه  نزدیکت  است تا ناشناخته کردین ساکت 

ه که در بعضن از آنان از احادیث است واگرچگروه  »و اعتماد من در این جا بر  

 آن نیاوردن  در حساب  روشم    کنندهگذارد که نقضنمین  آجای گفتگو است مرا بر  

با احادیتَ   مگر درباره  ،مشاحادیث(  ن سند( در حد  مشهور  ی  که در قوت  داشی 

است.   ) یر در  همراه  «  متواتر  یر  جهت   از  قرآن  روح  با  احادیث  آن  آن که  برای 

 
 . 73نک: أین الخطأ، لعبد الله العلایلی، ص (1 
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 ( 1  است.«

احادیث از  آنگاه که در برحین  د،  پس  را در خدمت بگتر در    که ممکن است آن 

ن  آن است  و اگرچه در اصل  تحقیق مقصود او در بیان روح قرآن چنگ زدن و گرفی 

 بر  به آن ایمان نداشته باشد،  
ی
دد به آن  گر می و سبب و دلیل در این تناقض و دوگانگ

( بحث و گفتگو  که متفق و همراه است با   روح قرآن( و آنگاه که از این  روح قرآین

به حسب تقریر آن در اقامه  که  حدود( است،   هو نپذیرند هکنندن ن که یم آین  کنمی

و صیانت ص سبب نگهداری  با روح قرآین که قصا   شود می همراه ن  ،و برپایی حد است

ش امنیت عمو   و گست 
ی
 (2  ست. ا میزندگ

 و رهایی مه  
این اوصاف همگاین لود که به  آپس جای شگفت  است نسبت به 

ی ازآن چنگ زده ن ن ش    . شود می، پس وصف موثر که برآن اعتماد  شود میچتر  گست 

ود است، که دقت و انضباطی جز قدرت بر خلاض  لآمه  وص ن که  امنیت برای همه(  

یعت  دانم چرا  جریمه شلاق( که  نمی و    تابد،که به آن رغبت  را برنمیاز احکامی   در شر

ن برنده امنیت عمو  زندان و جریمه    های جازات م و    ها ست ولی عقوبت ا   می آمده، از بیر

ش امن عمومی(   کننده زمان ما ن ن   ! نیست گست 

منصوص  دد تا تأکید کند که حدود  گر می نویسنده بعد از این بر    ،شگفت آن که

 (3  شود مگر هنگام ناامیدی از جز آنان«علیها »به آن پناه برده نمی

  باعث و شگفت  در آنجا است: تا زماین که حدود مربوط به  حکمت( است که  

قوی  پس چرا  عقوبت منصوصه( مربوط به وجود    است،  (قطعیت، قوی بودن  

ن برنده عقوبت(  راحت   دهند و آنگاه که  ( را قرار نمی بودن پیدا شد عقوبت   و از بیر

 ن ن نمی پیدا می 
ً
آنها را مطلقا با وجود حکمت و آن را حالت  شود، چرا  کنند، حت  

ورت قرار می  اری آیا  دهند!  استثنایی دور افکنده شده بدنام هنگام صن ن از احکام الهی    بتر

 
 . 75أین الخطأ لعبد الله العلایلی،  (1 
 . 76-75نک: أین الخطأ لعبد الله العلایلی، ص  (2 
 . 81أین الخطأ، لعبد الله العلایلی، ص (3 
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 تا به این حد رسیده است؟ 

عی است  هر برای تأویل و ن ن    راحت    پس رها شدن از مقاصد راه  ، مثلا حکم شر

و هیچ تأویلی را   هدلالقطعی الو  الثبوتقطعیحد شقت و دزدی ثابت است به نص 

ن  روش مقاصد موهومه و گمان، ولی متاسفانه به پذیرد نمی  تاویل می کنند. آنرا برانگتر

اهه برای آن که آنان از مقصد    ،شود میواقع ن  ها اما راه دوم پس آن در مثل این بتر

ایط(  از   :   میگویند(  ، یعتن دور نمی شوند اساش   ندارد    ایهحکم آن است که چار  شر

( باشد  دارای پند و حکمتدارای  که   ن پس آنگاه   (دلیل و معقول  عقلاین و این چنیر

 قیاس و که  
ی
گ از اهتمام و   ،کند میما را منصْف    ،در الفاظ  ها ب گمشدهلاط  از چتر

 (1  . (بخشدرهایی می توجه ما به جای آنکه از آن به بحث از اسباب نزول.... 

ن حکم به مقاصد ن ن   ، و حاجت  نیست بشناسیم که چگونه از شود میو این چنیر

و  است  مهم آن است تأویل حکم  چه  آن یابیم، برای آن که این حکم و دستور رهایی 

یم، از چه  اما کیفیت تأویل پس   ن راه ممکن است که برای غرض و منظور به پا ختر

 سپس بعد از آن گفته شود: 

یعت گرایان زمانه ع است: »به راست  که شر با قرآن مخالفت   ا م  این همان روح شر

م و تازیانه  ج»مانند ر   کنند میکه عقوبات و تنبیهات بدین را جایگزین    گاهآن   ،کنند مین

ن دست« به مجازات زندان، و بلکه امر عکس این است، برای آن که  ریدزدن و ب

ی را که فاسد است و نیکو یا میآنان  ن  ( 2 . با روح آن شود میبند، چتر

تأویل   هایی که 
ن این چتر آن جمله  از  آنو سخن  شود  میو  از  به جریان   طولاین 

 : افتد می

 حد رده  برگشت از دین(:   - ب 

و این از آشکارترین حدود مشکل ساز، نزد بسیاری از بافرهنگان زمان است، پس  

یوجود آن سخت یو سختاست  و اشکالی بزرگ و عمیق    گتر بزرگ نزد بسیاری    گتر

 
 . 60وجهة النظر، لمحمد عابد الجابری، ص (1 
، ص (2  فن  . 92الاسلام و الحریة، لمحمد الرر
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، برای آن  د نکنمیاز کساین است که با فرهنگ غریْ  به روش( نظری عشق بازی  

متمرکز دیتن بزرگ بر آزادی به مانند اساش کلی و شانجامی بزرگ  یْ این  فرهنگ  که  

، حد رده  مرتد شدن(  در آنخلافن  نه  در آن درست نیست و    شده است، که استثناء

پس برای این تأویلات فراواین آمده که از  کشاند. فنایی آشکار،  می این آزادی را به فنا  

 : اند ه آن جمل 

توطئه چیتن  به  مربوط  رده  مرتد شدن(  و سوی    هایی حد  از سمت  است که 

  ، له رده  مرتد شدن( را به کار گرفتند اثر کردهأیهودی که مس  هایگروه از جماعت

به مانند وسیله و ابزاری از روش اعلان و آشکار کردن آن برای ورود در اسلام، سپس  

 و  ایجاد آن را برای 
ی
 و دشواری. گیجْ آشفتگ

 و فکری بر این سخن خداوند بلندمرتبه تکیه و اعتماد دارد:  و این بنای تاریجن 

 [ 
ۡ
هَار  وَٱك
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َ
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َّ
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ف
 ۥل  [   ءَاخِرَه 

نازل شده بر کساین که    چه آن »و گفتند: گروه از اهل کتاب ایمان بیاورید به  

،  مسلمانان( و در آخر روز به آن کافر شوید، شاید  مسلمانان( از  اند ه ایمان آورد 

 ]72آل عمران: [  .« دینشان برگردند 

گفتند این است که  میپس حکایت قرآن از بعضن از اهل کتاب که آنان بودند که  

، و آن را مرتبط با آن  کنند می آن را که حد رده را به این رویداد منسوب    اند ه قرار داد

، و آن را مرتبط با آن قرار  کنند میحد رده را به این رویداد منسوب  و    ،اند هقرار داد

گم شده   هایو در آن حلقه دلیل وبرهان قوی ندارد     است که، و این مقدمای  اند هداد

ن آنکه  است    هایی و رخنه ممکن نیست، پس چه دلیلی است که حد رده در   ،بسی 

این گام و مرحله نازل شده است: و دلیل حد رده که به سبب این واقعه و رویداد رخ  

ه پس چه دلیلی است که مخصوص به  دداده چیست؟ و اگر به سبب این واقعه بو 

 آن و ظرف و زمان آن بوده است؟ 

بلکه کش جز آنان هم نقل نکرده   اند هصحابه نقل نکردو چرا این را هیچ یک از  
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 است؟ 

یعت   ن حد رده به خاطر مخالفت با مقاصد شر گروه از اهل   –و برای نپذیرفی 

 : اند شدهعلم به عموم سخن خداوند تعالی متمسک 

ين  ] 
ِّ
ی ٱلد ِ
رَاهَ فن
ۡ
 إِك
ٓ َ
 [  لَّ

 ]256بقره:  [»در دین اکراه نیست«  

که از آثار    چهآنپس این آیه دارای دلالت قطعی است بر ن ن اکراه در دین، و  

ن است.    هاییا عقوبت  تعزیری مرتبط بر پوشش که  درباره حد رده آمد   تاریجن معیر

( یا جنگیدن   ن ا ییا رده  مرتدشدن( مرتبط به اوصاف دیگر است، مانند قتل  کشی 

ن به دشمن.   (1 پیوسی 

بدون همگاین یا    ایه: »آنگاه که قاعداند ه گفته اعتماد کرد  تْ شاط  چهآن بر  و  »

حکایت استثناء   و  آشکار  قضایای  برخورد  و  معارضه  آن  در  پس  شود،    هایثابت 

ی ندارد«.   (2  احوال تأثتر

که    کند میآشکار  تْ . پس شاطکند میرا که اراده دارند، ادا ن  چهآن و کلام شاطتْ 

یست که  کار اثری ندارد. و معتن آن این نقضایای آشبا  ده همگاین در برخورد  قاع

بلکه به آن  اثر است و حکم آن پذیرفتتن نیست، یْ کار اعتبار و ارزش قضایاهای آش

و جزئیات را بر کلی مناسب  آشکار    های ماند، و قضیه می است که عموم قاعده باف   

اتمام    ،کند می با آن حمل   ن آنها را به  الغا و  میپس جمع بیر نه  اثر کردن یْ رساند و 

است که شاطتْ  همان  این  و  را،  از   جزیی  آنگاه که  است: »پس  را گفته  آن  خود 

د که مخالف با قاعده بود ماستقراء قاعده کلی ثابت شد. سپس نض برای جزیی آ

ن آن  نیست از گردآور  ایه پس چار ، به وجهی از وجوه مخالف با آن دن و جمع در بیر

ن جزیی  آن  بر  نض  شارع  آن که  برای  دیدگاه،  آن  بمگر    آورد میدو  حفظ کردن  ا 

 
، صنک:  (1  یعة الاسلامیة، لحمد الریسوین  . 179-175الکلیات الاسلامیة للرر
، ص (2  یعة الاسلامیة، لحمد الریسوین  . 176نک: الکلیات الاسلامیة للرر
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 ( 1 «. هاقاعده

نباشد   امکان جمع  اگر  و  نزد شاطتْ بلکه  روش  »آنگاه که    پس  است که:  این 

 ( 2 مخالفت در بعضن از جزئیات را فرض کنیم، پس برای آن جزیی نیست«. 

عی را تعطیل ن  شود می ن کرده ننپس جزیی   پذیرد نمی بلکه  ،  کند میو یا حکم شر

این کلی  که   ثباشد این جزیی برای  با  این حکم، پس قضیه و رویداد نزد ،  آن    بوت 

عی اعتماد  آن است که او بر جم  شاطتْ  یررررع کلی   کند مییع احکام تفصیلی شر و از ترر

و گفتگو   بحث  آن  به  کند میبرای  است  نزدیکت   از کلیات  او  سخن  و  پس کلام   ،

یررررع، و آن گونه نیست که کلیات نافن و نپذیرنده برای بعضن از احکام   فلسفه( ترر

عی باشد.   شر

د، و آن زمان که جمع ممکن نباشد، حمل جزیی به  طلب می را  جمع    پس شاطتْ 

ن  سازد که ن ن و نپذیرفمیو دین آشکار    رساندمی کلی دیگر را به فرجام   ه  ی   رد 
 
به  حد

 به دور است.  طور جدی از سبک شاطتْ 

»پس بنابراین تخلف و شپیجر که پیدای جزئیات  رحمه الله( فرماید:     شاطتْ 

 درست نیست، و اگر  امر عارضن    از مقتضن کلی، اگر که به غتر از 
ً
عا باشد پس شر

به    دد، یا گر می آن کلی از جهت دیگر بر باشد، پس به محافظت بر    کننده برای نقض 

برای اولی شزنش است در تخلف او از کلی و در مورد دومی سبب شزنش  کلی دیگر،  

 ( 3  «. نیست 

اگرچه که برای غتر   –دیده  گونه  اینتخلف جزیی از کلی را    بینید که شاطتْ می و  

کن است شزنش و عیب جویی در کلی باشد و عیب جویی در مم  –عارض باشد  

،    ،جزیی نباشد، پس طرف زیانکار هنگام وجود تعارض حقی   آن کلی است نه جزیی

پافشاری او و  بیان شده آین که عنایت    شاطتْ از  ز این ایراد نصوص فراواین  و بیش ا

 
 . 9/ 3الموافقات،  (1 
 . 9/ 3الموافقات،  (2 
 . 374/ 2الموافقات  (3 
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را که نص ثبت   چهآن تا آن که حکم کرده بر آن که هر   ،به امر نصوص و احکام جزیی 

 کلی است. 
ً
 و یادداشت کرده، پس او رأسا

ن مق  و آنگاه که در خوانش کلام شاطتْ  عی که طپیوسته ادامه دهیم، بعد از عیر

 گوید:  میبیم که یامینشمند، در دهد به آن مؤلف فاضل دامیشهادت و گواه 

دارای سود بزرگ و کلان در نسبت به چنگ زدن و  بسیار و  »و این موضع فایده  

ن به کلیات  د و متمسک  می ، آنگاه که به کلی  است   گرفی  برای امر انتخاب    شود می گتر

وجوه فراوان، پس اگر به جزیی تمسک ورزد، برای او ممکن    ر در جزیی در محل آن ب 

 ( 1  « نیست با تمسک در انتخاب به کلی. 

جزیی را    ،گوید، و بلکه او میناثر کردن حکم سخن  یْ از ن ن و رد و    پس شاطتْ 

ح و تفستر     کند می، و آن را به وجهی حمل کند میشر
ُ
 که معارضن در برابر ک
ّ
  نباشد. لی

دهد که تخصیص نمیسازد بر آن که آن قاعده و روش معتن  میو بنابراین آشکار  

تقدیم   نپذیرد، پس خاص  و  ن ن کند  را  و کلی  و امیو جلو    شود میعام  بر عام  فتد 

ن پیش  خصوص  و  عموم  ن  بیر برخوردی  و  سپس  آمیتعارض  اما گوید می ید.  »و   :

ن دیگری است، برای آن که به راس بنابر   کند میت  که عمل  تخصیص عموم پس چتر

 آن که منظور و مراد به اختصاص یافته ظاهر آن به جز تأویل و نه احتمال است. 

عمل  » زمان  آن  در  عتْت گرفته    کند میپس  و  پند  آن  از  چنان که   شود می و 

ن آن را گفت  که ما در آن هستیم، نیست«.   چهآن ، و آن از اند ه اصولییر

این   بنابراین شاطتْ  و  مقرر کرده  جایگاههایی چند  در  را  رده  مرتد شدن(  حد 

 شود. تْ در ذات خود، یافت نمی یافته با استناد به کلام شاطکت  که د   ایهمعارض

روایت حال، ا  ی نیست  آشکارا  سپس، به راست  که حد رده  مرتد شدن( رویدادی  

عی است و دلیل و برهاین ظاهر و آشکار و روشن، که   استناد به قول و بلکه نص شر

سخن و عمل گروه از صحابه دارد، مانند ایْ بکر صدیق و عمربن خطاب و عثمان  

 
 . 236/ 3الموافقات  (1 
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ابن عمر و ابن اشعری و  ل و ایْ موش  بج  ذ بنایْ طالب و معایْ ان و علی  عفبن  

 (1 ، و سخن فقها در این باره باهم یگ است. م هنعباس و انس بن مالک رضن الله ع

 است.  که مربوط به سخن شاطتْ   چهآناین است 

 و اما استدلال به عموم سخن خداوند بلندمرتبه: 

  ] ين 
ِّ
ی ٱلد ِ
رَاهَ فن
ۡ
 إِك
ٓ َ
 ]لَّ

 ]256بقره:  [  « در دین اکراه و اجباری نیست » 

ن به عموم در  برای ن ن حکم صحیح و درست نیست، به    ه آی   و اما ادعای گرفی 

 سه دلیل: 

م این را که عموم آیه منع وجود هر اکراه و اجباری را در این یپذیر نمی  وجه اول: 

که »اکراه، در دین    چه آنبه طور مطلق و کلی در بر داشته باشد، برای آن که وجود 

ر همه  فاست محل قطع باشد که به گمان نیاید که در آن خلافن پیدا نشود، پس کا

ن  آشکار سازد، و مسلمان را ممکن   تواند میمسلمان ن  هایشعائر دینش را در شزمیر

رد کردن اکراه و   رام و ناشایست انجام دهد، پس قول به عموم  حنیست که کارهای  

ت نیست، پس معتن برای چنگ زدن به عموم گماین است، که ، در دین درس (اجبار

 گوید. نمی احدی آن را 

ن  وجه دوم:   او  نمیو هم چنیر بلکه  دینش مجبور شود،  بر  مرتد  آن که  پذیریم 

م و پایبند شود   شود میمجبور   ن به آن که مخالفتش را با دین اسلام آشکار   ،به ملت 

نکردن  ست، بلکه آن اکراه به اظهار  درباره مرتد نسبت به دین نیاکراه  نکند. پس  

به   نسبت  است  آن    چهآن مخالفت  اظهار  از  مرتد شدن  نهی کرده  خداوند  آن  و 

 است. 

تسلیم شدن در برابر آن که آیه عام و همگاین است، پس عموم دلالت    وجه سوم: 

ن بردن حک بیر از  و  ازاله  برای  برقرار شده در سنت    مبر آن که سبتْ  و  ثبت  عی  شر

 
 . 3و   2های شماره  196ص  (1 
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ن آن دو در زمان و وقت وجود تعارض و   صحیح نبوی ممکن نیست. بلکه جمع بیر

ه تعارض و  زماین کخواهد بود  روش صحیح و درست است. پس چگونه    ،برخورد 

 نباشد،  
ا
ن آیه و حدیث وجود  برخورد حقی   اصلا پس بنابر فرض آن که تعارض بیر

بلکه  و خاص با عام تعارضن ندارد،    پس آیه عام و حدیث خاص استداشته باشد،  

تا به هر دو دلیل عمل شده باشد، پس   شود میو به آن عمل    شود میخاص گرفته  

است، لغو شود،   تر آسان  چهآنع به  مج  معتن ندارد که حکم سنت با وجود امکان

به آن که گفته شود: »در دین اجباری نیست مگر در حالتهای مرتد شدن، و این در  

 را آشکار نسازد. کفرش حقیقت اکراه در دین نیست، بلکه اکراه در آن است که  

نرفت نظر(  و  این  رأی  بر  ن  پیشیر علمای  از  یک  هیچ  بنابراین  در    اند هو  آیه  که 

 و در زمان
ً
ا ی اختر  هایتعارض و برخورد با حد مرتدشدن است، و این اشکال و ایرادگتر

 نزدیک پیدا شده است. 

ی جز    وجود دارد که این اشکال و ایرادگتر
و اگر پرسیده شود: چه دلیل و برهاین

ن حضوری نداشته است   ؟ در زمان اختر پیدا نشده، و در مدارس فقهی پیشیر

 جواب: پس  

 آن که در معتن سخن خداوند بلندمرتبه:  

  ] ين 
ِّ
ی ٱلد ِ
رَاهَ فن
ۡ
 إِك
ٓ َ
 ]لَّ

 ]256بقره:  [»در دین اکراه و اجباری نیست«  

ها و سخنان و آثار گوناگوین است که گروه از آنان بر  دد به بیشت  از گر میتفستر

، امکان است که مذاهب علما   6 قول، و بعد از مراجعه به مهم ترین کتب تفستر

 شود:  بیان جهت بزرگدو درباره این آیه به 

که آیه منسوخ شده، به آیات قتال و    شود میدیده  گونه(   این  جهت نخست: 

ن   جنگ، و این آیه از جنس و گروه آیای  است که در آن دستور به دست نگه داشی 

ن دارد، و در اول اسلام بوده، سپس نسخ شده و از احکام اسلام   کیر  از مرر
و رویگرداین
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 ه اسلام به جهاد باشد. ب در مجبورکردن کفار 

محکم است، و در    ایهخ نیست، بلکه آیکه آیه منسو   شود می دیده    جهت دوم: 

 : گفته اند اه را  گن دو دید آتوضیح و بیان معنای  

آن که معنای آن را بر ختْ حمل کنیم و قرار دهیم: و برای آن روش و راه اول:  

ین با اکراه و اجبار ممکن نیست ددر آن این ختْ است که   نخست: دو معتن است. 

قانع کردن برای آن که  دین(  قانع شدن و ایمان آوردن است، پس دین اگر همراه با  

 و پذیرش نباشد با اکراه و اجبار ممکن نیست. 

 از کفار که زیر شمشتر مسلمان    دوم: 
، بگوییم. او مجبور شده  شوند می به کساین

اکراه و    اشهن است که این  فرد( دربار است، پس بنابراین ختْ از طرف خداوند آ

 اجباری نیست، بنابراین اکراه و اجباری در دین نیست. 

 هی، و برای آن دو راه است: نحمل و بردن معتن به راه و روش دوم: 

: کافران را در دینشان مجبور   اول:  آن که آن متعلق و مربوط به جنگ است: یعتن

مده کافر تا زماین آزند، و درباره کافر اختلاف پیش  پردامی نکنید، تا زماین که آنان جزیه  

دازد،  ن آن که آن را برای همه کفار قرار داده، بکه جزیه بتر همه  برای  گفته شود: ا  ییر

 
 
ن الَّ کیر ن عرب، یا  مرر کیر  : آن مخصوص به اهل کتاب است. گفته شود  مرر

 امر( مربوط به جنگ نیست: پس هیچ یک از کفار را نباید مجبور کرد که    دوم: 

د و بپذیرد. زور اسلام را به   ( 1  به گردن گتر

ی نیست   ها پس این ن خلاصه سخنان وارد شده درباره این آیه است، در آن چتر

ندعتن سختن که ثابت کند، آیه در بر ی کش است که از اسلام برگردد، بلکه همه   هگتر

در پذیرش دین   ها است، پس نهی از مجبور کردن آن  ق و مربوط به کافر اصلی متعل

 دد: گر میبه یگ از این دو معتن بر 
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 به زور.   ،به اسلامورودش و ترک دینش اکراه و اجبار یگ از آنان بر   اول: 

ن اسلام و جنگ فقط،   دوم:  ن آنان بیر ن جزیه از یگ از آنان و آزاد گذاشی  نپذیرفی 

 . شود میکه این معتن را شامل   چهآنبر خلاف 

و سپس    اند هرا بر عموم معتن آیه نتْد  یهن آدپس هیچ یک از اهل علم حمل و بر 

ارد، ین وجود نددهیچ اجباری به طور کلی و مطلق در    : یک معتن تفستر کنند به  آن را  

ام و قبول به  ن یا آن را معارض و در برخورد آن که اکراه و اجباری برای مرتد در الت 

است، و امکان حمل و پذیرش و بردن    ا احکام اسلام قرار دهد، پس این معتن نوپید

ن اکراه به باطل  که  آیه بر آن   پس اکراه    و اما »عموم و همگاین است در ن ن و نپذیرفی 

 (1 «شودمیرای دین کشته بدین است، و آیا کافر جز  به حق، پس آن از دستور 

، پس شود مید اهل علم حمل نز پس اکراه در دین حمل و بردن آن بر مرتد در ن

این   ا برای مرتد    مرگ همان عقوبتبرای  تا هیچ کس در  میو شن اخل  دین  دداند، 

ت و آگاه، و آن که هیچ کس از آن خارج   نشود، بعد از نشود مگر همراه با بصتر

ن آن و این از اکراه در دین ن ن   : نیست قول خداوند تعالیکننده دخول و پذیرفی 

  ] ين 
ِّ
ی ٱلد ِ
رَاهَ فن
ۡ
 إِك
ٓ َ
 ]لَّ

 ]256بقره:  [»در دین اکراه و اجباری نیست«  

منسوخ شده نیست، برای آن که در دین اکراه است   آیه( بنابراین قول که آن  » 

از دینشان است و دخول و پذیرش آن  و و آن خر  دین    به ج مردم به اکراه و اجبار 

 ( 2  « ر اسلام است. د پس از اکراه در بقا و باف  ماندن   دستور(  اسلام، و اما این  

به طور عمومی و کلی هرگونه اکراه و اجباری را در دین  در آیه  پس گمان آن که  

است، برای آن که اکراه    صورت آشکار کام اسلام به  حا  کننده شکننده و نقض  ند نپذیر 

اب و  زنا  و اجبار بر حق از احکام اسلام است، پس اکراه و اجبار است بر ترک   و شر

 
 . 283-280/ 4، الجامع لحکام القرآن، للقرطتْ، 233/ 1احکام القرآن، لابن العریْ،  (1 
 . 327/ 2التحریر و التنویر، لابن عاشور،  (2 
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 ربا و امر است به نماز و زکات و روزه. 

ن به عموم آیه به طور مطلق و همگاین   و این  آید  پیش می پس خطا در نتیجه گرفی 

تقیم نیست، و اعتقاد و عقیده به این که حکم رده و درست و مس  ا مردود است معن

ی  أسندی از ر   ، مرتد( معارض و در برخورد با آیه است ی و نظر فقهی و نه تفستر

سال  دارد. نمعتتْ   در  این  این  اختر    هایو  به  توجه  از  بنابراین  و  است،  پیدا شده 

شدن(    ،برداشت رده  مرتد  حکم  درباره  است که  شود آن  این که  این  گفته  به   :

برداشت( از این آیه متعارض و مخالف است با قطعیت آیه که دلالتش قطعی است  

و اصلی کلی و همگاین که امکان نسخ آن و نقض آن نیست،    ،و دلالت و راهنمایی آن

ن     . شود که کلی بودن و یا جزیی بودن آن پذیرفته   ،به هیچ چتر

بیم. آناین که حکم  یامیدر حالی که درباره این سخن نزد فقها یادی  از آن سخن( ن

برداشته کرد  ( رده  مرتد شدن آن  از  این معارضه در وهم و گمانشان هم   اند ه را  و 

نیامده است، پس چگونه این حکم از محکمات قطعی است، بدون آن که کش آن  

ن    آن  هکش که ببلکه حد رده  مرتد شدن( را برای    ،را یاد کرده باشد، از علمای پیشیر

بدون آن که این محکمات قطعی و حتمی را شناخته    .  اند هثابت کرد  ،برخورد دارد 

ار ثه  مرتد شدن( وارد شده در آباشند و یا فهمیده باشند و اما حمل و بردن حکم رد  

ن یا مرتبط و مربوط به آن جن ایت دیگری مبتن بر نکوهش مربوط به تاریجن معیر

ن و جنگیدن  ی  به، پس آن در حقیقت پاسجن از این آثار و  (1  است: مانند کشی  کارگتر

کار کردن آن است. برای آن که حکم در  یآنها نیست، بلکه در حقیقت تعطیل و ب

ون   هایاین زمان برای خاطر رده  مرتد( نیست، بلکه به خاطر اعتبارات و ارزش  بتر

برای رده  مرتد شدن( هیچ نشاین در آن نیست، پس آن وص ن زیادی و  از آن است،  

ای رده  مرتدشدن( نیست. بلکه بر اشکالات و جنایات مربوط   است، و عقوبت و شن

( متعلق و مربوط به نصوص و آثار بر توصیف تواندمیبه آن است، پس چگونه  

ی  ن ا بر وصف باشد  آن چتر  دیگر باشد؟!   یهاکه عقوبت و شن

 
یعة الاسلامیة،  (1   . 178-177نک: الکلیات السیاسة للرر
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عی  صاو فرصت برای افزودن او   و گشودن مجال باشد که  ف دیگر بر احکام شر

شخص هر    هر   است که  زیرا آسان  ،انجامد میاثری بسیاری از احکام  یْ بر تعطیلی و  

عی را تأویل و توجیه کند  ون از آن را اضافه  و    ،حکم شر  خارج و بتر
،  کند می  اوصافن

عی نیست که موثر است، بلکه تأثتر برای این اوصاف  ادعا می کند که  پس  س وصف شر

 .  خارحْی است

تطبیقات صحا و  آشکار  نصوص  عنهم  هبچنان که  که    استآشکار    رضن الله 

ا دادن   : صلى الله عليه وسلم  درباره رده  مرتد( مشخص بوده است، پس این سخن پیامتْ عقوبت و شن

آشکار    ، « ، پس او را بکشید د »هرکس دینش را تغیتر ده   ( 1  »من بدل دینه فاقتلوه« 

، و   ن موش اشعری    نزد ایْ عنه  ن جبل رضن الله  ب   که معاذ   گاهآناست در سبب کشی 

را دید که در رضن الله   او مردی  آمد و نزد  ببند  عنه  از  و  او  حال  سته شده است. 

 ابوموش( گفت:   ،مسلمان شد. باز یهودی شدهپرسید، گفت: او یهودی بوده سپس  

،  معاذ( گفت: نه   ن نشینم تا این که  آن مرد( کشته شود بر اساس قضاوت  نمیبنشیر

 پس  آن مرد( کشته شد.  – ر باه س  –خداوند و پیامتْش 

پس قصه بسیار آشکار است و به طور جدی درباره ارتداد از دین، و استدلال  

ایْ موش، م پذیرش  و  آن ترک دین اسلام   هه وصف مشخص شدبتعلق  معاذ  و 

، شدن  د ندارد، افزون بر آن که وصف مرتد و است، و در آن هیچ وصف دیگری وج

گذار است.   برایش اثری نیست و بلکه آن فقط علامت  بر وصف تأثتر

آوردند، پس دستور به سوزاندن آنان داد، عنه  را نزد علی رضن الله    هایی و زندیق

زدم به نمیبودم، آنان را آتش میالله بن عباس رسید و گفت: اگر من  به عبدتْ ین خا

بعذاب الله«    »لا :  صلى الله عليه وسلم  الله رسولخاطر نهی   به عذاب خداوندی  » تعذبوا  را  آنان 

 ( 2  کشتم. می و بلکه آنان را    ، «  سوزاندن( عذاب نکنید 

آشکار است، آن که آنان مرتد شده بودند و دین اسلام را ترک   کاملا پس توصیف  

 
 (. 1733م  برق 1456/ 3(، و مسلم 6923، برقم  15/ 9أخرجه البخاری،  (1 
 (. 6922برقم   15/ 9أخرجه البخاری،  (2 
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 کرده بودند، بدون اوصاف دیگر. 

 چنان که این تفستر علمای اسلام از همه مذاهب است. 

ن این است که وصف ظاهر و آشکار است که نصوص  پس از امور شگفت  انگتر

آن به  بر آن  م  عنهو آن مرتد شدن است، و تطبیق صحابه رضن الله    داده  حکم 

 علما به طور کلی آن را گفتجریان  
ی
گاند ه یافته، و همگ اری نیست، ذ، این وصف تأثتر

ف با قطعیات  و عمل به آن مخال  ! هستند   گذار تأثتر   د کهدار   وجود   و اوصاف دیگری

یعت و کلیت آن است!  ن است(.  شر   این امر شگفت انگتر

ن حد مرتدشدن به اشکالات بزرگت  از آن خواهد   و ایرادها   ها اشکال  پس در نپذیرفی 

، کند می را آشکار    اگر حد مرتد اجرا نشود، پس حکم کش که ارتداد انجامید، پس  

بعضن از معاصین    چنان که به این رأی  -شود(   میچیست؟ اگر گفته شود تعزیر  

پس اگر عقوبت در    . پس این اجبار و اکراه برای دین است مانند حد   -  (1  باور دارند

ن اکراه و اجبار است،    از آن هم چنیر
برابر قتل اکراه و اجبار باشد، پس عقوبت به کمت 

ن تعزیر   یستد، برای آن که در آن زمان مرتد را از  امیا تأویل باز نیو اشکال با نپذیرفی 

ییر  مرتد و آشکار کردن به طعنه زدن و دور افکندن دین اسلام بازنمی دارد و به    گتر

 الغا و  
ً
ن اکراه و اجبار به عموم آیه به زودی لزوما اثر یْ اثر کردن حد و  یْ هم چنیر

تعزی این  امی اثر کردن و منع  یْ و    ز  بزرگ بودن اسلام(کردن  و  بزرگ  امری  نجامد 

وع قرار امینظام سیاش  به اباحه مرتد شدن در  چون  است،   نجامد و آن را ح   مرر

 فاسد است و پذیرش  تر و این معن دهد، برای آن که در دین اکراه و اجباری نیست،  می

 آن ممکن نیست. 

، در رد کردن حد مرتد، شود   میآشکار    این سخن  و به این گونه ضعف و ناتواین 

یعت یا  زیرا    یات یا محکمات ثابت و قطعی در اسلام لک به  که مخالفت او با مقاصد شر

عی    نجامد. و هم آن که رد کردن این حد بر اساشامی . و بر  شود میدرست برپا نو  شر

که    چهآنکه ناتواین بیان  است  قول فقهی معتتْ و ارزرشمند اعتماد ندارد، و آنگاه  

 
 کتاب اصلی.   1، شماره  201ص  (1 



 معاصری فکری ها ومخالفت یشرع وصتسليم در برابر نص 
 

 
 

281 

نوشت اهل علم  از  آشکار    را   اند هبعضن  و  نوشتهکند میبیان  برای  نیازی    های، پس 

متخصص نیست یا بعضن از  ن از جاده اسلامغتر  . منحرفیر

 :  سودخواری(   ربا   – ج  

یل  قرآن( خویش حر  ن م و ناروا گردانیده ابه راست  که خداوند ربا را در محکم تتن

ن بر وام است ا تفاق نظر است، و به راست  که همه فقها بر تحریم ربا که زیاده گرفی 

ن فقتر و غتن نیست، و به راست  که درباره این حکم    دارند  ن افزایش  ربا( بیر  بیر
و فرف 

 در زمان حاصن پیدا شده که بر رشته 
ی
اقتصاد در آن بر    هایاشکالات و ایرادات بزرگ

شود    هنیست که گفت  ایه پس چار   ،ف شونده، برپا شدهصْ و سودهای م  هایفایده

حقیقت ربا برای نیازمندیهای جواز  و ستد و برگشت تفستر بر  به جایز بودن این داد  

یررررع درست  وضع کنوین درست شود و  ، تا که  ها جان   و نفوس   درضمن مقاصد ترر

 در بهره وریهای مالی و عملیات   هشود، به راست  که: »آثار دگرگوین به دست آمد

پیش افکندن و تقدیم  در امکان  برقرار شده    و ه  از درخواستهای زیاده شدافزون    بانگ

ه ش ذختر ن  ( 1 «بخشد. میبزرگ را  هایخوانش جدید برای نصوص ربوی که انگتر

عی برای حکم  ن در برابر نص شر پس در برابر حاکمیت بردن و حکمیت خواسی 

برای بازگرداندن خوانش   ایمهکردن بر اساس واقعیت، در واقع ما به حرکت درآمد

که ما بخواهیم از    گاهآنهمراه و موافق شود، و تا  جدید  صورت    ا نصوص تا آن که ب

 به آن  
ا
نصوص بحث کنیم تا آن که در برابر واقعیت تسلیم شویم، پس چرا ما اصلا

 گفتگو کنیم؟ است  ه مقرر شده آماده پناه بتْیم؟ و سود این خوانش که از نتیج

را حلال   به این هدف باشد که احکام معاص پس تا زماین که خوانش برای نص  

اگر اینگونه باشد انسان هر کاری که دوست   پس سود این خوانش چیست؟کنیم  

عی می گردد؟!   دارد را انجام بدهد، چرا دنبال نص شر

راست  که ربا حرام شد، به خاطر  به    اینست که: این خوانش    ه پس خلاصه شد 
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وع است  کاری   پس هر   ، این که ستم است   (1  . که به ستم نینجامد مرر

اثری ندارد، پس ستم   این است که  این برداشت( درباره ربا  امر  پس حقیقت 

، چه ربا را به وجود آورد یا نیاورد، در این زمان وصف  است در مال یا در غتر آنحرام  

 که برای آن بهایی نیست.   ،ربا در آن جا وص ن است بدون اثرگذاری

  « همان بحث از »خوانش جدید  اشهمنظور و مقصود گویند  و به خاطر آن که

که به این  دلایلی  که دنبال  ، پس طبیعی است  کند معاملات معاص را جایز  تا  است،  

ع نیست بلکه دنبال هوی وهوس خود  مراد خود برسد، زیرا که او دنبال مقصود شر

دنبال خوانش  است، پس دنبال نصوض می گردد که به هدفش برسد، وبه شدت  

خواهیم که ربا را میپس آنگاه که   های منحرف جدید هم می گردد تا به او کمک کند،

 : وم درباره ربا ر گویند: آیه سوره مینیازمندان حمل کنیم،  هایموابر 

 [ ِ
َّ
 ٱللَّ
َ
 عِند
ْ
وا  يَرۡب 

َ
لَ
َ
اس  ف

َّ
لِ ٱلن مۡوََٰ

ف
ٓ أ ی ِ
 فن
ْ
وَا ب  ۡ َ تر
ِّ
بٗا ل ن رِّ م مِّ

 
يۡت
َ
 ءَات
ٓ
 [  وَمَا

زیاده  »و   نزد خداوند  یابد، پس  اموال مردم رشد  در  تا  ربا  از  ید  بگتر هرچه که 

 ( 39«  روم:  شود می ن 

ن است، و آیه   در سیاق و روش حدیث از رزق و بخشش برای نزدیکان و مساکیر

ن ربا و زکات در سیاق و چهارچوب حدیث آمد. از  ن بیر  «مقارنه و پیوسی 

ان و مسکینان    هایی وام دادن  از  بر این نوع    کند میکه دلالت    چهآن از   که از فقتر

چه که فقر و سخت  برای آنان به آن  قرضشود، و ادا کننده و حرمت  بازداشته می

 (2  . افزاید آنان را می

که نص در بیان خود آشکار است گفتگو درباره سمت و سوی آیات  وقت   پس تا  

گوید که ممکن  میقبل از آن معتن ندارد. پس به چه مناسبت  آیات قبلی از آن سخن  

نیست که این سبب و دلیلی برای تفستر معتن آیه باشد، مگر آن که خواننده آیه  
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ن کند تا آن را بر آیه فروافکند، پس بحث در سمت و سوی آیات    بحث از معتن معیر

ن شاید برای آنان سود داشته باشد.   پیشیر

 برابری زن با مرد:  - د 

ن و مشخص از رویدادهای مسلم و قطعی  ن مرد و زن در احکام معیر اختلاف بیر

بینند، برای نمیاست که عموم مسلمانان به آن ایمان و باور دارند، و در آن اشکالی  

طور جدی  ت بهمح ز   و   ش دره آنها آمده، اما در دانند که نص قطعی دربامیآن که آنان  

و زحمتهای   کنند می تلاش  در راه خلاض از این حکم  و  است  برای بسیاری از معاصین  

دیتن زمان ما به  یْ چرا که فرهنگ  ،  بسیار زیادی می کنند که این حکم را باطل کنند 

ن  ن در  شود میاز آن خشنود ن  تر پاییر یعت  یامی، و بنابراین این چنیر بیم که از مقاصد شر

اث  کند میرا که تأیید  چهآن  نجامد: امیو به سخن به برابری زن با مرد در متر

بیم که به یامی، در  شود می که مقصد همگاین عمومی نامیده    چهآن و در آن جا  »

د، پس این همان نباش  راست  قرآن بسیار خواهان آن است که مرد و زن باهم برابر 

از  درآوردن  ید در تلاش برای درک و فهم بعضن از احکام در سخن  آمیاست که پدید  

یعت که منظور و مقصد    ،مقاصد کلیه شر
ً
 ( 1 «برای برابری باشد.  ،در آن دو  اساسا

 نظام حکومت:   -   ه 

دیتن معاص مشکلی با عبادت محض ندارد، تا آن زمان که بر شأن و جایگاه یْ 

عی   آنگاه که   شود میجاگتر  فردی به خصوص بسنده کند، و بلکه مشکل در احکام شر

را   بندی و عمومیت  پای  این گونه است که منافن و میخلق و خوی  د، چرا که  گتر

 و فردیْ مخالف فلسفه  
ی
 ترسناک  تتر دد، و این سخگر مییت  دیتن پابرجا شده بر آزادگ

ن آمدن یگ از دو طرف از دیدگاهش. جز  است که حل آن ممکن نیست مگر به پاییر

یعت با    هایآن که مقاصد نفوس و جان  احکام شر
ی
یعت از چگونگ منسوب به شر

دیدگاه   با  توافق  با مفهوم دولت    . شوند میمند  بهرهدیتن  یْ دیدن  البته  پس »دین، 
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 به طور جدی برای دین    گاهآن و    ،برخوردی ندارد و  جدید تعارض  
ی
ه بزرگ که گست 

امر به معروف و  و  و دعوت    در چهارچوب تربیت،  کند میاست که در آن حرکت  

و گرداگرد  در اطراف    نهی از منکر و چون که وظیفه دین محوریت  به طور اساش

شهروندان حقوف  برابر    هارد و این برخوردی به آن معتن که بهدایت و استقامت د 

 (1  «دهد، ندارد. می

ه تربیت و امر به معروف و نهی  کند میکه دین در آن حرکت    ایهپس گست   ، گست 

ه و می : گست  انند آزادی برای هر م ان آزادی شخض برای دین،  داز منکر است. یعتن

و    ها شانجام دین است، و اما تطبیق احکام و مجازاتار در مجتمع، و این  کدین یا  

ناپیدا است، و مقاصد  هدایت( و  استقامت(   عی پس آن امری غایب و  نظم شر

( با دین باشد. یْ   نیهعلمامهر نهادن پذیرفتتن برای آید تا دلیلی می  دیتن

ن هرگونه سخن فقهی  - 3 ن در دلیل و گرفی   : ترک نگریسی 

یمقصد آساناز  "  می گویند که یعت آن است که مردم از سخنان و    گتر در شر

ین به  اقوال فقهی ، و اگرچه  کنند را انتخاب می شاننفوسآسان ترین آن را و نزدیکت 

ن همه   ، در هر مدرسه فقهی با اختلاف آن هکه گفته شد  چهآنکه با این روش: گرفی 

ن دلیل  در دون  حت  ضعیف آنها، و ب  یه و زیدیه  ضابذاهب احت  م  –آن    هاینظر گرفی 

، و هرگاه با هر مشکلی قالب تدوین شده آراستهسپس نهادن آنها در    –و جعفریه  

ند با قطع نظر  میروبه رو شوند از این راه خروج، نظری را   یا دلیل ن  آ  هگوینداز  گتر

یآسان" همان    همه حالتها در  حکم  »و    استرویداد  مرجع همان  آن، و   است   "گتر

 ( 2  و آن دو، دو کلی فقهی است«. 

یعت خلالپس از  شدن در برابر  ن تسلیم  " اینگونه برداشت کرده اند:  مقاصد شر

یعت به خاطر وجود قول ف  ،    ، هرچه باشد است،  هی  ق شر در هر مذهتْ، در هر قرین

 ها همه این...  " باشد، هرچه باشد، و با چشم پوشر از گوینده یا دلیل   ای ه از هر فرق 
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یعت و کلیات آنها بنا نهاده شده استبر    و این گمراه آشکار است(.  ! مقاصد شر

عی:  - 4  دعوت و فراخواین به بازنگری مقاصد شر

است    چهآن از   اعتبار بازنگری در ذات خود نه درست و نه نادرست است، پس  

و  باشد  سودمند  بازنگری  که  آنگاه  پس  است،  آن  مقتضن  بازنگری  این  که 

عی، و ن ن   کنندهمحقق یعت نباشد،    کنندهبرای مصالح شر ن برنده با احکام شر و از بیر

این باشد، پس آن  کاری(  پس آن بازنگری پسندیده و مطلوب است، و اگر بر خلاف  

 ناپسند است. 

عیخاص  و این قاعده به   نیست بلکه شامل همه قسمتها   بازنگری مقاصد شر

است جا  ،  دین  آن  ت  ها دعوتدر  درست  جبرای  و  از سلامت  عی،  مقاصد شر دید 

عی هم نگهباین   برای نزدیک کردن آن و   کند می ، و تلاش  کند میسلامت مقاصد شر

 که نیاز به بحث و اجتهاد داشته باشد.   هایی یاری از فرصتمطابقت دادن آن بر بس

از آن جمله بازنگری در مقاصد    : پس  به  و   ها مثال  ، تجدید در استفراخواین 

 (1  تألیف و نگارش.  هایاهداف و راه 

ن گونه دعوت به بسیاری از رویدادهای ز  ، با دیدن شود حاصل می  انمو به همیر

بحث پس  عی،  شر برای    کنندهمقاصد  ن  نوشی  و  به  در کتابت  تلاش  رسیدن  رشد 

معلومات  آگاه   . کند می و  انسان،  حقوق  و  هاو  مردم  (  ن  بیر این  ارتباط  مانند  و 

 (2  . را با دیدگاه مقاصدی بحث و بررش می کند  موضوعات زمانه

، استحاجتمندی به آنها اجباری  که  موضوعات دیگری    های یا فراخواین به راه

فقه   و  نهضت  انقلاب(،  فقه  مردممانند  ن  رفاه  بیر الفت  و  دوست   ش 
و گست   ،

، و مقاصد و جایگاه زن در مجتمع.  مسلمانان، و مقاصد زیبایی
 3 ) 

 . پس بازنگری به این صورت بازنگری ستایش شده و خواسته شده است

 
 نک: نحو منهج جدید لدراسة علم أصول الفقه.  (1 
 ، کتاب اصلی. 3، شماره 204ص  (2 
، ص  (3   . 170-153نک: الوعی المقصدی، لمسفر القهلاین



 معاصری فکری ها ومخالفت یشرع وصتسليم در برابر نص 
 

 
 

286 

، بر خلاف مقاصدی افزوده شده  مقاصد تازهدر  ماند سخن از بازنگری  میباف   

ن نگاشت  . اند هکه دانشمندان پیشیر

ن مقاصد جدید، متناسب با زمان ما   ،و به راست  که بسیار  از نیازمندی به نوشی 

،  2و برابری   ( 1  مقصد گذشت و بخشش   : ، مانند صحبت کرده اند   و نیازمندی به آنان

، و برادری، و  4طبیعت   نگهداری مجتمع، و انسانیت انسان، و نگهداری ، و  3و آزادی 

 دولت، و حقوق اجتماعی و سیاش فتکا 
ی
گ ،  و اقتصادی   ل و کرامت و بزرگواری، و چتر

بیان و آزادی رشد سیا    5ش، و حق برگزیدن حکومتگران و آزادی فردی، و آزادی 

   ....ألخ 

 ( 2 . یا تقسیم مقاصد به توحید و تزکیه و آباداین 

آزادی   و  بیان  آزادی  در  »حق  مانند:  زمانه  نیاز  مورد  مقاصد  افزودن  رشد  یا 

کن و لباس، و  سیاش، و حق برگزیدن حاکمان و تغیتر آنان، و حق شغل و نان و مس

ی و درمان  ( 3 . حق یادگتر

 و در حقیقت این اضافات تازه، دارای دو حالت است:  

ن از این موضوعات است، و بیان   حال اول:  منظور از اضافه کردن همان نوشی 

ح و بیان ضابطه  چهآن عی، و شر عی در آن، و    هایدر آن است از احکام شر   چهآن شر

یعت به آنها از د یدگاه در آن وارد شده از نصوص و احکام و آشکار کردن توجه شر

آن نزد معاصان فراوان شده است که نیکو    هایپدیدآمدن آنها از رویدادهایی که راه 

یف را درباره این رویدادهایی که گر می
   برای مردم مهم است. داند دیدگاه شر

آن گون و  پسندیده،  روش  این  به  بازسازی  تاز   ایهپس  تألیف  است که   ایهاز 

به مثل  از جنس نظریات فقهی معاص است.    ،داند کهگر مینیازمندیهای مردم را لازم  

از  دامیآن که ما سخن   ( و  رشداز    ،در اسلاموستد( و  وقف( و  نکاح(  دگوییم 

 
 است.؟؟ 6و  5و   4 و  3و  2های برابر با شماره  205در ص  9و  8و   7و  6و  5های شماره (1 
 . 127نک: المراجعات فن الفکر الاسلامی، لعبد المجید النجار، ص  (2 
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ن   آزادی( و  برابری( در اسلام     . و این است مقصود دانشمندان مگوییمی سخن  نتر

می که درباره این موضوعات    خواهند مینویسند، و آن گونه که  میکه در این باره    محت 

عی آن   نویسند و مردم را برای آراسته شدن به آنان در  می برای آشکار کردن ارزش شر

عی است،   چهآن ند. امیبر که از احکام شر ن  نگتر

دوم:  باشد، که    حالت  بزرگ  اصولی  و  مقاصدی کلی  تازه  ابواب  این  این که 

  شود می، و به آنان آن گونه نگریسته  شوند میت خوانده  یزئیات نزد آنان به حکمج

یعت برای بیان آن   گذاری  و آنان را پایهآمده  که آنها از مقاصد شارع است که شر

  هایی مانند مقصد نگهداری دین و نفس و فرد و ثروت و آبرو و آنان دلیل  ،کرده است

وری، و نیا که پسندیده است،   چهآنمندیها، و  ز معتتْ و ارزشمندند، مانند مقاصد صن

یعت   پس این ادعا در آن زمان ادعایی فرضن است، و بازنگری انحرافن از احکام شر

یعت است است      . و رخنه در شر

یعت که آنان قصد    شود میآنگاه که شخص منسوب    شود میو به آنان گفته   به شر

ده  جدای از استقراء  این معتن    که  اند هکرد معاین  از  باشد و به طور تفضیل و گست 

وی   یعت پتر دستورات آن، و این به زودی شکاف  و  احکام  ها و  حکمت و از    کند میشر

 در  
ی
عی  و پاره کردن دیبزرگ پس بدون فایده است و هیچ فایده کشاند.  می ار مقاصد شر

 ای بعد از آن نیست. 

ده برای فروع    اند ه را پایه گذاری کرد پس مقاصدی که علما آن   بر استقرار گست 

یعت   ون کشید است  شر یعت است، و اری یاین  پس ،اند ه و از آن این کلیات را بتر شر

ندارد همان  آن   وجود  رویدادها  این  در  است که  ی  ن باطل    ،چتر و  حق  بعضن  که 

یعت آن را مقرر   هایهستند، و در احکام آن تفصیل و شعبه فراواین است که شر

این   است که  ممکن  غتر حال  این  در  پس  است،  از(  نکرده  مقاصد  موارد  اصول 

یعت باشند.   شر

قرار میکه    گاهآنو   یعت  شر برای  مقاصدی  را  آنان  نیست که  درست  گوییم: 

یعت  اش  لازمهیست یا دهیم، پس معتن آن این ن که این احکام حرام یا مخالف با شر
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ن این معاین به مانند قول به علاج آن در ضمن   باشند، پس سخن در ن ن و نپذیرفی 

یعت است،   . کند میرا نقض  ثبوت آن هر دو آنان دقت و و مقاصد شر

یعت   پس مقصود: آن که مثل این مقاصد درست نیست که ضمن مقاصد شر

بنا  تقدیم شود که  باشند، که  به مردم  و  تکیه کند،  بر آن  احکام  از اصول  آنها   ی 

را از مسلمات   ها و آن که کوچک و بزرگ و نادان و دانا که مرد و زن آن  دینشان است، 

ن روا   کنند، و هم چنیر
، بلکه مگونه جواز بدهیت که درباره این مقاصد ایننیس  تل  

یعت  از آنان است از آن    چهآنلازم است بحث و گفتگو و آشکارکردن   چه که شر

یعت   چهآنآن آمده و آشکاری  برای  آنها مخالف است. با که شر

 :
ا
یعت به طور مطلق است، که در میکه    گاهآن   مثلا گوییم، آزادی از مقاصد شر

موضوع آزادی به شکل  ز نظر موضوع متعلق به این است که  ا   میاین جا اشکال عل

پیوندد، و می وال فراوان  حدقیق علمی نوشته نشده است، چنان که به صورتها و ا

یعت  میمفاهیم و تصورات گوناگوین را ممکن   سازد، و در آن احکامی مخالف با شر

عی   ن در محرمات شر است به طور قطعی به مانند آزادی مرتد شدن و آزادی قرار گرفی 

 .... اخلاف   آزادی  مقاصد  ،  الخ  و  ضمن  را  مقصد  این  نهادن  تفصیلات  این  پس 

یعت پذیرفته نشدین قرار   احکام    دهد. می شر از  بنابراین درست نیست که بعضن  و 

اصطلاح  این  آن که  برای  نهاد،  بنا  آنها  بر  آزادی  با  مخالفت  ادعای  به  را  عی  شر

 را ضمن مقاصد در نظر گرفت.  ها توان آننمیکه گذشت،   چهآنبنابر 

ی را  ای ن  نگاه  نمیو سودی    کند میماده ن آن بازسازی به این روش چتر
ا
رساند، مثلا

این مقصد جدید:   به  از   کن  زن که  درباره  اسلامی  دین  دیدگاه  در  بنگریم  باید که 

یم و قبل از هر  کنمی. و این را نخست فرض  شود مینگاه به انسان جدا    دیدگاه اصلِ 

ی دیدگاه قرآین از انسان و  ن ن و آماده کردن آن و   هایمعتن چتر خلیفه بودن او در زمیر

که مسئولیت    چهآنرام کردن آن و حمل امانت و پرسش از انسان از کارهایش، و  

که نسبت    چهآن . به نسبت  کند میو به آن توجه    کند میآزاد را معتن  مخلوق  این  

به  می برپا    چهآن دهد  نظر خاستبرایش  مقام  در  ورود  سپس  دیه،  برای  و ه  ین 
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وعیت  وع کرده که این انسان برای آن آمده تا آن که دین م که    چهآن مرر  رسد میرر

همگاین برای وظیفه زن و  خطوط  ش به فهم دقیق گروه مرد و زن و  اینهایت گر به  

  (1  «مرد باهم

، پس چه قیمت و را بررش کنیم  هر آن چه را کاتب و نویسنده خواسته  بیایید 

یعت    ؟شود میدر مقصد نگاه به زین که از آن بحث  بهایی است   پس آنگاه که احکام شر

اث شو  (شپرست   مرد در ولایت فرقش از مربوط به حجاب زن آمده و  هادت و متر

، پس اگر    ؟دهد میتغیتر  گونه نظریه را  و مانند آن، پس چه کش مثل این   ن هیچ چتر

قالب ،  از زنسخن  منظور   ن در    مشکلی   باشد، در آن  موضوع و نظریه  سخن گفی 

یعت باشد، پس  برای  نیست، و اگر مقصود، مقصدی   زیرا    این قابل قبول نیست،شر

ون آمده و استخراج شده از فروع شارع مانند  که    ،که مقاصد منضبط است و بتر

 این سمت و سوها موجود نیست. 

بندی شده است و درست مرزبندی مقاصد به صورت منضبط و مرز   ،پس مهم

، درست باشد، به مانند آن دگرگوین دارد که    چهآن نیست که فضا برای تفستر هر  

ن   کش بگوید: »و این چنیر
ا
وریات  در  پس آنگاه که رفع نیاز شد،    ، که مثلا ما  عصْ  صن

در   اجتهاد  باب  بازکردن  فقط  ما  پس  د،  قرار گتر مان  یعت  شر مقاصد  از   
جزیی

ن به زودی  رویدادهای زمان تجدید   قرار  شونده دگرگون شونده نیست، بلکه هم چنیر

بنا دهیم که کار ما  می ما   کار در  یعت  به انجامد، در ذات خود می  نهادن اصول شر  ،

یا هرچه که تازه   ،ید از دگرگوین آمیگویی لازم برای هرچه به دست  صوری  که پاسخ

 ( 2  . کند میدهد، را ضمانت میروی 

یعت است  عی کمک گرفته از شر پس آیا مقصود از تجدید استخراج مقاصد شر

وریات عصْی را متناسب   که در این زمان به آن    چهآن یا    ؟داند گر میکه بعضن از صن

عی به آن حکمیت   د، برای  بر میحاجت و نیاز است، اصلی جدید است که احکام شر

 
 . 120-119المقاصد الکلیة و الاجتهاد المعاص، لحسن جابر، ص  (1 
 . 68للجابری، ص  -وجهة نظر  (2 
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 . دهد مییا از نو روی و  شود میآن که اصول بر فروع تقدیم 

اراده    گاه آن پس   را  بازنگری  و  تجدید  این  داریم یم  کن می که  اصل  اصول    در 

یعتمان   بازنگری نیسترا تغیتر می دهیم  شر ع است و  این تغیتر شر باطل    و   واین 

مفهو   ، است(  لازم  پاسخ گویی  این  است که  ش  میسپس  آن  نمیناور  حدود  دانیم 

آشکار    ؟چیست آنگاه که  پذیرش هممیبه  رویداده همان   هایدگرگوین   هسازد که 

یعت پاسخ  برای آنان مقرر کند.   خواهد میگویی لازم است که شر

چنان که بسیاری از این مفاهم مجمل است، و مفاهیم آن با فرهنگهای دیگری 

یعت گرفته  و رشد و نهضت و جنبش و آزادی،    نشیتن پس شهر   هدر هم شد از شر

 است، و کافن    یْ طرفو این مفاهیم    نشده است،
ی
نیست، بلکه برای آن بار فرهنگ

به   آنها  برای آن که مردم درباره  از آن معتن درست  قصد کند،  نیست که شخص 

 و فرهنگ  با روزنامه ها   آن صدایی است که  تر و صدای قوی  شوند میزودی مختلف  

  . آن هایسیاش قادرتر است بر پرکردن معتن امور و 

گرفته شده از خارج عقل  و    ، پوشیده شده،  پس آیا مانند این معتن مجمل و ساده

ات مختلف،   شده فقهی، و تفستر   آیا رواست که برای ما معنای خودش را به تفستر

به عموم مردم  و تحمیل کند و ما مجبور باشیم آنرا قبول کنیم؟   آیا روا است، که 

   ین شما که خداوند برای شما خواسته است؟ د گفته شود: این است مقاصد  

بلکه به راست  که بعضن از این مقاصد مناسب نیست که حکمی فقهی باشد،  

ز قبیل آزادی رأی و تعبتر و مانند  ا   می ل کلی باشد، پس مفاهی چه آن که مقصد یا اص 

یعت منتسب   پس این مفاهیم    . شود می آن همان مفاهیمی مجملی است که به شر

یعت    تطبیقاتعصْ و زمان ما   که این مفاهیم  ، پس درست نیست  دارد مخالفت با شر

د.  عی قرار بگتر  که تطبیقات مخالف دارد اصل شر

آن است، به این ترتیب    بوتِ ثیاد کرده که از صفات مقاصد  عاشور  نببنابراین ا

ن آن، و آشکاری اش به این گونه که  ب باشد  میکه معاین قطعی و جز  ا به تحقق پیوسی 

که برای معتن    ایهم و انضباط به گون نظو دارای  ،در تشخیص معتن مختلف نشود 
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معتن با اختلاف و دگرگوین   و بر آن که  ،حد و مرزی باشد که از حد و مرزش درنگذرد 

 (1  دور نگردد.  احوال و حالها گوناگون نشود  و از آن(

مقاصد   این  اث  متر از  طجدید  و  شر از  یک  هیچ  است که  تحقق    ها آن  به 

 . رساند نمی

شد   ، بله  خواهد  پسندیده  و اگر    ، این  دیدگاه(  بیاید  این    شخض  از  بعضن 

مانند موضوع  برابری(  ت موضوعا  به صورت یک مساله فقهی جدید عرضه  ،  را 

یعت مقاصدی کلی و مرزبندی شده را فروع  تام    ء پس از استقرا   کند، و    برای آن   شر

مقاصد بر بازخواین    در این صورت  این امر قابل قبول است زیرا که   ، استخراج کند 

 . شود برپا کرده می   فروع آن 

 بناکردن فقه بر مقاصد پیش از فروع:  - 5

مختلف  است که از دیدگاه فقهی  راه  که مقاصد    کنند میگروه از مردم گمان  

که احکام در مقاصد به کلیات و در فقه به نصوص جزیی    کنند میید، پس گمان  آمی

 : که آن به این طریقه و روش است  کنند می، و گمان شود میبنا 

بشناش  معرفت   ز ا   میسهبوده که    تْ »شاط خلافرا  همه    ر  و  شافعی  روش 

ن که بعد از او آمد  (2 : داده است اند هاصولییر

ورت بنانهادن تصورش  در    تْ برای آن که شاط به راست  که: »دعوت کرده به صن

بر مقاصد شارع به جای بنای آن بر بهره مندی الفاظ نصوص   –یعتن اصول  –آن 

شافعی    از علمای اصول  را  چنان که راه و روش و خلق و خوی عمل به آن    ،دیتن 

وع شده    (3  اند«. شر

 . کند میاحکام بحث ن  هاینگرد، و از علت نمیپس مقاصد بنابر آن که به الفاظ  »

انتقال    ،به راست  که ما توان آن را داریم که تصور کنیم ش عمق وسعت این  گست 

 
یعة الاسلامیة، ص (1   . 253-252نک: مقاصد الرر
 . 540ل العریْ، للجابری، صبنیة العق (2 
 . 540بنیة العقل العریْ، للجابری، ص (3 



 معاصری فکری ها ومخالفت یشرع وصتسليم در برابر نص 
 

 
 

292 

ن آن که علت حکم از    تْ معرفت  را که شاط  بیر
ی
آن را بنا نهاده و مقارنه و هماهنگ

ی که دربار  ن آن این حکم صادر    ۀالفاظ و انواع دلالت آن را بطلبد یا در اوصاف چتر

ن آن که علت حکم را   ع بر آن اجما   چهآند، درباره  طلب می شده است و بیر کرده،    عشر

اقرار   آن  به  از مصلحت که  مانند هرآنچه  دور    یا   کند می به  را  آن  زیاین که  و  ر  صن

حرکت و جامد  سخت( است،  یْ داند. به راست  که علت در حالت نخست  گر می

ن   هر چتر اوصاف  و  لفظ  دلالت  آن که  دچار و  برای  و  است  آن محدود  دوی  هر 

  نو حرکت  ، اما علت در حالت دوم، پس آن علت دینامیگ و با  شود میدگرگوین ن

 (1  «ده است. ونش

روش  و    ،روش مقاصدی  : که آمدن این دو روش  شود میپس این گونه حاصل  

ن این دو به  دد، پس  گر میو دوری در روش بر  تباینفقهی تقلیدی است و اختلاف بیر

  هستند(  گروه در به دست آوردن حکم و استنباط بر ظاهر کل روایت یا آیه .... 

دوم   حالی که گروه  مج  اند هدیدگونه(   ایندر  نص  از که  است که  تنها(  رد  و 

 (2  . شود میحقایق و مقاصد کشف 

آن را بنا نهاده بخشر از  فکر اصولی قدیم(   پس این  نوآوری( اصولی که شاطتْ 

ن رشد تأثتر بو منطق برهاین یوناین است و از مدرسه ا  ماد شاطتْ است که نتیجه اعت

 (3  پذیرفته است. 

از   دور  پندار  این  است که  این  است. و حقیقت  برای    واقع  آن تصویری  پس 

و نه بنابر بحث و گفتگو   که شخص اراده آن را دارد،   چهآنمقاصد است نسبت به  

  . و شناخت حقیقت برای آن

از  اند ه که مقرر کرد   ی قاصد م این    ، پس  و گوناگون  این صوری  مختلف  تمام  ، 

عی است که علما درباره آن نوشت    ، است   ه آنها را تألیف کرد   تْ و شاط   اند ه مقاصد شر

 
 . 569بنیة العقل العریْ، للجابری، ص (1 
 . 315المقاصد الکلیة و الاجتهاد المعاص، محسن جابر، ص (2 
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 از مقاصد( دیگر. پس کلیات    و شاطتْ   اند هگفت  پس آنان از مقاصد دیگری سخن

شکل اساش و  به  مقاصد به راست  که بر جزئیات برپا شده است، و نظر مقاصدی،  

 برای نصوص جزیی و احکام فقهی فرعی اعتماد کرده است.  ءکامل بر استقرا 

آن   هایاستناد به دلالت مقصد با آزاد بودن از همه ضابطه»   : پس در حقیقت 

س آن دلالت صیررررح و آشکاری است بر از یگ از آنان از راه برگزیدن، پ با آزادبودن  

ع«.   (1 آن که حکمی که فتوی آن را برمی دارد، همان حکم مجتهد است نه حکم شر

ون از  نه  پس مقاصد جدا شده از فروع است، و   ی دیگر بتر ن منظومه فقهی، چتر

از تنگنای احکام فقهی    فراری  و پناهگاه برای  پس مقاصد خلاصه فروع فقهی است

ند، به: »بازگرداندن استخوان بندی  طلب می  شان، و آنگاه که بعضن نیست  تفصیلی

پس او گمان   (2  «مقاصدی بر وفق و منظور منهج بنیاد نهاده شده برای قرآن کریم

بعضن از ممنوعای    قرار می دهد که   که(  ایهکرده که این بنای جدید مقاصد را  به گون

آنرا برای آنان حلال  که استخوان بندی مقاصدی قدیم آن را به دور افکنده است،

  کند!  هیهات(! 

  ، برای بازگرداندن بنای مقاصد بر وفق و روش قرآن   این کار   و اگر آنان پای بند به

از آن    ،اند هرا که پیشینیان آن را ثبت کرد  چهآن  به تحقیق کهات شوند،  از عموم آی

که در آن عمیق شویم، هرگز از حدودی   هرچه  ،کاویدنپس این    ،خواهند شد نخارج  

ون   ( 3  رود. نمیکه ذکر آن را کردیم، بتر

 مقاصد را کشف کند،   با چشم پوشر از جزئیات،  اگر کش بخواهد حقیقت  در  و  

ی نگرفته است، برای آن که   ن یعت چتر این مقاصد را به شکلی درآورده است که از شر

را    چهآن احکام شر معتمد می گرداند این کلیات  بر  آن  اعتماد  ده  ی ، همان  عت گست 

عی از غتر آن از احکام جدا آ میاست، پس آنگاه که کلیات به طور عمو  مد، حکم شر

و رحمت و احسان کلیای  است که همه مردم بر آن اتفاق نظر    ، پس دادگری شود مین

 
 . 3ش  211ص  (1 
 . 319به نقل از ضوابط اعتبار المقاصد فن الاجتهاد و أثرها الفقهی، ص (2 
 . 320-39نک: ظواهر اعتبار المقاصد فن الاجتهاد و أثرها الفقهی، لعبد القادر حرز الله، ص (3 
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ع   دارند، پس آنگاه که کلیات آن گرفته شد، بدون آن که این کلیات را با جزئیات  شر

ح داده ش ی از اسلام نگرفته است، برای    صشخ  در حقیقت این،  ود شر ن آن را از چتر

هرکس  » آنگاه که گفته:     درباره آن( دقیق است،  تیمیه  نباین است که شیخ الاسلام ا

ن مردم آن گونه که خود   بیند حکم کند، که آن حکم درست  می که جایز بداند که بیر

وی از    (1  «. که خداوند فرو فرستاده، پس او کافر است  چهآن است بدون پتر

به مانند اصلی   ،که به عدل و دادگری حکم کند   خواهد میپس هر آن کس که  

او به مانند    ،کلی یعت باشد، پس  بدون آن که پای بند به تفاصیل دادگری در شر

د   خواهد می کش است که    و برابری و رحمت و احسان را بگتر
ی
که مقاصد کلی از آزادگ

یعت اسلامی به این مفاهیم بدون   عی از دیدگاه شر بدون توجه به تفاصیل احکام شر

ن   ن و تمتر ن به جز آنها و فرق نگذاشی  ن آنها(. نگریسی   ندادن  بیر

قول این  حقیقت  اجتهاد  و  تقدیم  "  : چنان که  و  محض  رأی  افکندن    بر پیش 

عی است  عی ثابت شده است  مخالف ، و این در  " نصوص شر و "  : با  حکم( محکم شر

است بر نصوص  آرا  نیفکندن  پیش  و  نکردن  تقدیم  بنابراین ک"آن    کاملا   علما   لام، 

  هر قیاش که با، نص " و    ،" شود می ن   م بر نص تقدی  قیاس "  : باره کهاینآشکار است در 

 . است"   ارزش یْ است قیاش فاسد الاعتبار و    مخالف 

 و نه در برابر نص:   ها فروتتن مقاصد در برابر واقعیت  - 6

سمت و به  اصد بر اساس واقعیت تکیه دارد،  این مقاصد تازه در شناخت مق

ات پیش آمده به حرکت در   ای ه، به گونکند می یل  مواقعیت   ید  آمیکه با ربط متغتر

بازگشت  »پس   به  است که  دانشر  و  و  مقاصد  ابداع  و  معاین  درآمدن  به حرکت 

واقعی و پیش آمده    هایی از پرسش طلبد  را می  اند هکه الهام گرفت  هایی نوآوری منظومه

اجزاء پخش شده  آن برای  کردن    تر تعمیم و همگاین   نه،  نوشونده است  هایکوشش  و 

 (2  « از احکام فقهی. 

 
 . 130/ 5منهاج السنة النبویة،  (1 
 . 236المقاصد الکلیة و الاجتهاد معاص، ص (2 
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تقراء  اد و منظور شارع از خلال اسپس اگر بحث مقاصدی کهن برای شناخت مر 

را هدف   احکامش  و  آن  د پس  می در شناخت نصوص  در  »گتر راست  که بحث  به 

یررررع و قانون گذاری برای   مقاصد همان دگرگوین برای آشکارکردن حکمت از کل ترر

ن   یعت برای حرکت در زند به حقیقت پیوسی  ن صلاحیت شر  و برای تعییر
 دگرگوین

ی
  ، گ

 (1  است«.   مکاندر هر زمان و 

عی را هدف   د تا آن که  میو اگر که بحث مقاصدی قدیم مرزبندی مقاصد شر گتر

آنگاه که مقاصد و  »همه در برابر آن فروتتن کنند،   پس به راست  که بحث جدید 

ش را تقدیم کند  لباتا    کند میدرجه بالاتر آماده    تا دهآن را  جوید و  می   کلیات برتر را 

 ( 2  باشد«. همه جا که برای 

عی دارای نظم و انضباط  و اگر بحث مقاصدی قدیم در بردارنده برای مقاصد شر

 های این وظیفه جاخالی کند تا میدان   از : »امر مهم اجتهاد  باشد میو همگاین و عمو 

ده تری که ابداع  نوآوری( و کشف   از معاین و دلالات و کوشش برای    چهآنگست 

هیچ  تا  ایجاد پیوندهای تازه برای آن معتن باشد که هیچ کس از آن سخن نگفته  

 (3  کس از آن آگاه شده باشد«. 

پس حال این مقاصد آن است که آنان مقاصدی واقعی است برای آن که نفوس  

   ها و جان
ی
ای  که نفوس ببا آن زندگ پس این   ،رین نگفتهف آن آ  ه کنند، و مقاصد متغتر

ل و جایگاه آنان است ن آنان   هایاین و غایات و شانجامساما آنها برای هواهای نف  ،متن

یعت و   انجام آنها نیست. ش است و برای مقاصد شر

یعت برای آن که  ر وه ج   ل پس اشکا    حکم کند   ها واقعیت  بر(  ی اینجا است، شر

، پس  خود سوق دهد و احکام    خود و اصول    های خود ارزش به سوی  ، و آن را  آمده 

یعت همراه و مو   آن است که واقعیت روزمره خود را با مسلمان    وظیفه  ،  کند فق  ا شر

سوق می  قلب مسلمان    بر نصوص آنرا بر است که تسلیم    ای ه این همان روش یگان 

 
 . 104اد معاص، صالمقاصد الکلیة و الاجته (1 
 . 103المقاصد الکلیة و الاجتهاد معاص، ص (2 
یعة و قضایا العصْ، ص  (3   . 100مدخل مقاصدی للتنمیة، لحسن جابر، ضمن کتاب مقاصد الرر
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   . دهد 

عی را موجه    اما اگر واقعیت داند و احکام مناسب با آن را مشخص گر نصوص شر

یعت  کند  ون رود و پس این انقلاب در دیدگاه آن است که شر ت  بازتایْ اساز آن بتر

که نه نوری است که به آن هدایت شود و دلیلی که  نسبت به آنچه اراده آن را دارید  

ن    هاییا دگرگوین   ،نیازی باشد با آن راهنمایی شود، و آنگاه که در واقع حاجت یا   معیر

ی خارج از آن نیست.   ،و مشخص ن یررررع است و چتر  پس این امور مراعات کردن در ترر
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 : فصل پنجم 

عی    تسلیم در برابر نص شر

 اختلافات فقهی   ه حجت و معارضه و رویارویی ب 
 

 مبحث است: سه  و در آن  

 مبحث اول: 

آن اختلافات را  با  توان  می که    چهآن در پدیدآمدن اختلافات فقهی و    ای ه مقدم 

 از آن دور کرد. 

 

 مبحث دوم: 

عی در اختلافات فقهی.  نشانه های   تسلیم در برابر نص شر

 

 مبحث سوم: 

عی.   انحراف به سبب اختلافات فقهی از تسلیم در برابر نص شر
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 بحث اول 

وع و بروز    : آن   های اختلافات فقهی و دفع کننده زمینه سازی برای شر
 

 ایشان، هیچ گونه شمینازل    صلى الله عليه وسلم در آن زمان که وحی بر پیامتْ  
ی
د، در زمان زندگ

نه در اصول دین و نه در فروع دین، برای آن که همه   ،داد میاختلافن و خلافن روی ن

امر  ؤ م برابر  در  تسلیم  ن  مسلمان    صلى الله عليه وسلم  الله رسول منیر جز  زمان  آن  در  و  بودند، 

و  یا کافر روی برگرداننده نبود، و چه بسا که اجتهاد و اختلافن در بعضن از   کنندهیپتر

ن صحابه  رویدادها  آن  و  یا در نبود ایشان،    صلى الله عليه وسلممد، در حضور پیامتْ  آمیپیش    در بیر

 نداشت که به حکم پیامتْ 
ی
ن میحل می شد و  صلى الله عليه وسلمکه این اجتهاد درنگ    . رفتاز بیر

علاقه شدید و عنایت  و توجهی بالا از   و صحابه رضوان الله علیهم با حرص و 

ت    دستورات و نواه  نهی شدگان آن وی  صلى الله عليه وسلمحصْن جز (  جا آنپس    . کردند می( پتر

وی و فرمانتْی نبود. و در آن   فرصت  برای تصور گمان خلاف   زمان(  تسلیم و پتر

 یقبه رف  باد   فقهی یا اصولی  راه( نبود. پس آنگاه که پیامتْمان بر او درود و سلام

ش یافت و صحابه در  ا علی  خداوند( پیوست و وحی قطع شد و دولت اسلامی گست 

ی    صلى الله عليه وسلمشهرها پراکنده شدند، رویدادهایی پیش آمد که در عهد پیامتْ   ن آن  دربارۀ  چتر

گردآوری    صلى الله عليه وسلمکه شنیده بودند و از پیامتْ    چهآننشنیده بودند، با اختلاف صحابه در  

ن صحابه پیدا شد، و مدارس آنان در شهرها  کرده بودند، در این زمان اختلا ف بیر

 پخش شد. 

یا در   صلى الله عليه وسلمدرباره بسیاری از مشکلات متعلق به تفستر قرآن یا حدیث پیامتْ    آنها   و 

اختلاف  رویدادها  درباره  است که   کردند،حکم  ذکر  به  قابل   و  خلاف  این    ولی 

و    در فروع فقهی و احکام تفصیلی باف  ماند،  فقط   گوناگوین آنا توجه به  اختلافها( ب 

عی یا    ست( ا   می حت   چه آن به اصول دین یا قطعیات    وی از نص شر ، و  د ی رس می ن   پتر
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که اختلاف    گاهآنو بعد از آنان و    رضن الله عنهم بود،  این تا اواخر عصْ صحابه

عی    حجیتآشکار شد و بازگردید به تجاوز و دست درازی و   ومنهج  دلالت نص شر

ن نصوص در استدلال ودیگر انحرافای  که باعث   فهم این نصوص، و به تاختر انداخی 

 اختلافات عقیدی  در اسلام شد. 

ن هیچ یک از صحابه رضوان الله علیهم    قابل به ذکر است که  این اختلاف در بیر

ش آنان گواه  و نه از فقهای اسلام مجتهدین آناین که امت به امامت و عدالت و دان 

ن آنان ماند  ، نبوده است، اند ه داد  ، خلافن محصور در فهم هپس اختلافات فقهی بیر

 شناخت مقصود خداوندی از آن، و هیچ یک از  
ی
فقها  نص و مدلول آن و چگونگ

عی را به تأختر  و نب ن نص شر بوت آن نص  ث. آنگاه که  انداخته باشد ده که اخذ و گرفی 

ن معارض و برخورد  آنان متفق اند، اتفاف     س پ برایشان ثابت شده: »  ندهکنبدون داشی 

وی از پیامتْ  ، قبول و یا رد  شود میو این که سخن هرکس را   ، صلى الله عليه وسلم یقیتن بر وجوب پتر

ولی هرگاه که سخن کش پیدا شد که   صلى الله عليه وسلم  الله رسول کرد و نپذیرفت، مگر  سخن(  

برای او از عذر در رهاکردن    ایه حدیث صحیح بر خلاف و عکس آن آمده پس چار 

 (1  ماند. نمیآن  قول( باف  

ن آنان باشد،    گاه آن و   عی( جایگاه اتفاق قطعی و یقیتن بیر وی از  نص شر که پتر

 بنابراین چرا اختلاف؟ 

تعالی   زمان صحابه رضوان الله  از  فقها  اختلاف  راست  که  به  آن:  پس جواب 

 ترین آنها: علیهم و بعد از آنان دارای اسباب متعددی بوده که از مهم

نص به آنان، که حدیث   نرسیدنو در حقیقت  نرسیدن نص به آنان،    سبب اول: 

پس   ،اند ه، و اما قرآن، آنان آن را حفظ و نگهداری کردباشد   صلى الله عليه وسلمصحیح از پیامتْ  

که   چهآناین سبب است که »آن که بیشت   به  و این    هاحکامش بر آنان پنهان نماند

 (2  مخالف با بعضن از احادیث است«.  ،از سخنان پیشینیان شود می پیدا 

 
 . 18رفع المدام عن الائمة الاعدام، ص (1 
 . 19رفع المدام، ص (2 
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و به راست  که بر بسیاری از صحابه رضوان الله تعالی علیهم احادیث بسیاری از  

پنهان مانده، با وجود همراه بودن با ایشان و حرص و علاقه شدیدشان   صلى الله عليه وسلم  الله رسول

وی از سنت، پس نسبت به غتر آنان چگونه بوده است؟!   ( 1 بر پتر

 (2  نزد آنان ثابت نبوده. ولی آن که حدیث به آنان رسیده،  : سبب دوم

ن بعضن از آنان برای حدیث صحیح آن که بر کتاب و   سبب سوم:  ط گذاشی  شر

وطی مثل    سنت عرضه شود یا  ن شر   "مخالف آنچه مشهور است نباشد" یا گذاشی 

وط نیمانند آن  ( 3 ستند. ، که همه فقها موافق این شر

و   نزد   درست  پس حدیث صحیح  باشد و  بوت  ثبه    او   که  رسیده  ولی   ،درست  

پیدا  دهد، و این  میو آن را در جایگاه تردید نزد آنان قرار    صحتش با شک مواجه شود 

پس آنان    نزد آنان است،  ،صلى الله عليه وسلمبزرگداشت سنت پیامتْ    به خاطر برای آنان  عذر    کردن

و   ثابت باشد  سبب ترجیحات معیتن    چهآنبر    این دلیل، اما نزد آنان  هستند   دلیلپتر

 نشده است. 

وی   این   کنند میپس آنان در اجتهادشان معذور هستند و برای آنان که از آنان پتر

 (4  گونه نیست، بعد از آن که از آن باختْ شدند. 

ن دلالت حدیث یا گمان آن به نبودن دلالت در حدیث، ننش  سبب چهارم:  اخی 

 (5 حجت نیست.  ،عام مخصوص د که نمانند آن که عقیده دار 

است از    تر آن قویکه  اعتقاد به این که برای حدیث معارضن باشد    سبب پنجم: 

 ( 6  نماید. میضعف یا نسخ یا تأویل  حدیث(  بر که دلالت   چهآن ، از  حدیث( آن

پیامتْ    سبب ششم:  تفستر فعل  کار(  در  نزدیگ    صلى الله عليه وسلماختلاف  برای  آیا   به  که 

 
 . 26-20نک: صور متعددة من ذلل فن رفع المدام، ص (1 
 . 27نک: رفع المدامف ص (2 
 . 30نک: رفع المدام، ص (3 
 . 218/ 2نک: الاحکام فن اصول الاحکام،  (4 
 . 35نک: رفع المدام، ص (5 
 . 36نک: رفع المدام، ص (6 
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وی بوده، یا برای    و خدا(   یررررع مانند بیباحااقتدا و پتر ته و ته  جایز بودن( و عدم ترر

ایشان    ) در حجأدر    صلى الله عليه وسلمکردن  شب گذراین    ،بطح 
 
ق برای  را  آن  آناین که  ن  ربت  بیر

دانند مانند ابو هریره، و کساین که آن را از روی عادت و اتفاف  می  (نزدیگ به خدا 

 (1  ، ماند عائشه و ابن عباس. اند هدیدمی

ن نصوص متعارضه مانند   سبب هفتم:  نهی از  احادیثاختلاف آنان در جمع بیر

ن کساین  و  در جلو   پشت ش نهادن قبله هنگام بول و غائط  پیشاب و مدفوع( و بیر

 (2  .  است( مخصوص بودن در ساختمانبرای دانند، یا میکه آن را منسوخ 

ین بزرگداشت را برای خدا و برای پیامتْش   برای دین او  و    صلى الله عليه وسلم پس فقیهان بیشت 

  ختْ واحدیلی، سنت  را به  قکه فقیه عابپندارد    گریاگر پندار »،  اند ه در نظر داشت 

ن  از آن   تر یک بار و یا چند بار ثابت بداند، سپس آن را با ختْی مثل آن و یا مطمیی

از این وجوه که به تأویل تشبیه است، چنان که درباره تأویل  بلا واحد  رها کند یا....  

دهند ختْ  و شگرداین  این  حتر و  است،  قرآن  در  آن   هکنندگان  بر خلاف  ختْی  یا 

 (3  د«. بدان

، راجع به رسیدن نص یا فهم آن  (4 بعضن از اختلاف فقهااسباب  پس این است  

ن داشته باشید که هیچ  و  باشد،    تر که در برخورد با آن باشد و از آن قوی  چهآنبا   یقیر

  نمی گویند،   " تسلیم نشدن در برابر آن " یا    " رهاکردن نص "   یک از این اسباب سخن از 

فقهای مجتهد، آناین که امت به فقه آنان در دین و امامت در به خصوص از ائمه  

نزد او    صلى الله عليه وسلم  الله رسول، پس »هیچ یک از علما نیست که حدیتَ از  اند هآن گواه داد

ثابت شده باشد، و او  آن حدیث را( رد کند، بدون ادعای نسخ آن با اثری مثل آن 

وی در برابر آن ر   یا به اجماع یا به عملی سازد. یا طعن در میا واجب  که اصل آن پتر

. چه برسد آن که او را امام شود میسند آن، و اگر این کار را کند، عدالتش ساقط  

 
 . 27نک: الْنصاف فن بیان اسباب الختلاف، لولی الله الدهلوی، ص (1 
 . 30نک: الانصاف فن أسباب الاختلاف، ص (2 
 . 459-458الرسالة، ص   (3 
 ، کتاب اصلی. 2، شماره 217ص  (4 
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ند«.   (1  بگتر

ویبتگری( متستقرایی  کاوشا  میو به راست  که منهج و روش عل ( از  کنندهع  پتر

هیچ کدامشان حدیتَ    که  ،کند میکه ثابت    آنان  اجتهاداتشان و آرای فقهی مختلف

: »ترک کردین ناروا، پس این از هیچ یک از ائمه صادر نشده است،  ترک نکرده اند را  

 (2 ان شاءالله تعالی«. 

اما همه بر این قاعده هم داستان    ،اند ه پس آنان و اگرچه در تفاصیل اختلاف کرد

ن  و متفق هستند. »و مقصود آن که ائمه اسلام همه بر این طریقه هستند:   گرفی 

نیاصلى الله عليه وسلم   الله رسول حدیث   دیگری  و حدیتَ  برسد  به درست   آن  هرگاه  را  ی ،  آن  د که 

تفاوی  ندارد که شناخته و دانسته شود که کش به آن عمل کرده منسوخ گرداند،  

ق آن کار کرده باشد، پس  چه آن که مردم، خلاف و یا بر وف  ، و یا نکرده باشد   باشد 

برای    شود میتوقف نم ، و پذیرش آن  شود میحدیث به خاطر کار و عمل کش رها ن

دانیم که میعمل کش، و آن که با قرآن در تعارض و برخورد نباشد و نه به اجماع و  

 (3 است.  ها این معارضه از باطل ترین باطل

برابر قرآن و برای سنت صحیح، فقهای اسلام  امر تسلیم در  و برای آشکاری 

مجتهد از مبتدع منحرف    فقیهِ   عالمِ   نِ نیکوکارا  شود میکه سبب    اند هروشنگری کرد

ن اختلاف فقهی پسندیده، و اختلاف فقهی به  امی، و فاصله  شود میآشکار   فکند بیر

هرکس حدیتَ معروف را رها کند و به  »ماد گفت:  حعلت  ناپسند، چنان که نعیم بن  

ر اندازد، پس  آن عمل نکند و برای آن در جستجوی علت و دلیل باشد که آن را دو 

 ( 4  « است.   او مبتدع  بدعت گزار( 

را به    صلى الله عليه وسلم   الله رسول به راست  که هرکس حدیث  »گفت:    رحمه الله   شافعیامام  و  

 
 . 241/ 2جامع بیان العلم و فضله،   (1 
 . 48رفع المدام، ص (2 
 . 595مختصْ الصواعق المرسله، ص (3 
 . 299نک: الفقیه و المتفقه، ص (4 
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 ( 1  . « خاطر سخن کش بعد از ایشان برگزیند، گمراه شده است 

 

 

 

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 299نک: الفقیه و المتفقه، ص (1 
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 مبحث دوم 

عی در اختلافات فقهی   های ه  نشان   : تسلیم در برابر نص شر
 

عی   چرخد، پس آن قبله مجتهدین و نهایت میاختلاف فقیهان بر گرد نص شر

  هایو باب  روند میاست، آنگاه که در اعماق اختلافات فقهی فرو    اختلاف کنندگان

عی را حاصن و آشکار  ند گشای می گوناگون آن را     ند خواه، قاعده تسلیم در برابر نص شر

ن  ها یافت و آشکارترین آن  : آوریمبه آن روی می است که هایی همیر

 : ها بزرگداشت فتوی   – أ  

نشان   ها فتوی این  پس  است،  عی  شر حکم  آن    ایههمان  ن  بیر از  که  است 

یعت ختْ  شود میبه خارج آشکار  ،»اختلافات فقهی ، پس فقها آنگاه که از احکام شر

را    شاندهند، آنان اختلاف و تنازعمیی فتوی  دهند و برای مردم در دین خداوندمی

عی آشکار   . « کنندمیدر بسیاری از احکام شر

یعت اسلا   در شر
ی
ست، پس آنان به همه  ا  میو مقام فتوی دادن از مقامات بزرگ

شما خواسته، پس ای وای  خداوند آن را از    : گوییممیشما    بهکه  دهند  میمردم ختْ  

جایگاه بزرگشان، و چه بسیار سخت است هلاکت و نابودی از موقف و  آنان  بر  

د  سختن را( بدون  نو بگوی  د بر خدا بربندد. یا آن که  نبرای آن که در آن سست  کن

ن علم و آگاه:   داشی 
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که آشکار باشد و    چهآن رام کرد کارهای ناپسند  ح »بگو به راست  که پروردگارم  

یک قایل    آنچه که پنهان باشد و گناه و شکشر بدون حق و آن که  برای خدا و شر

  چه آن که خدا نسبت به آن دلیلی نداد و آن که بر خدا گفته شود    چهآن شود درباره  

 ]33اعراف:  [  « را نگفته است. 
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است    درباره آن کش  در معنای خود شامل استپس مقصود و مراد در این آیه  

 (1  که در فتوای خود گمراه شود«. 

 فرماید:  می و خداوند پاک

 [ 
ۚ
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حلال است و    که این   کند می به دروغ توصیف    هایی را که زبان   چه آن »و نگویید  

«  شوند می بندند رستگار ن می این حرام، تا بر خدا دروغ ببندید آناین که بر خدا دروغ  

 ]116نحل: [

د از این که بگوید خداوند  اند هبعضن از پیشینیان گفت ن هتر : باید که یگ از شما بتر

نکردم واین را   را حلال  ینااین گونه حلال کرده و آن را حرام کرده که خداوند بگوید:  

 (2 . حرام نکردم

ن خداوند و   پس حالت مفت  آن گونه است که ابن منکدر گفته است: عالم بیر

ن آنان ن خلق او است، پس بنگرد که چگونه بیر  . شود می وارد  بیر

یف برای دانشمندان است، پس جایگاه آنان، آنگونه که پیامتْ   و این جایگاه شر

الانبیاء«   ء »العلما فرموده:    صلى الله عليه وسلم ور   ( 3  ورثة  دانشمندان  و  پیامتْانند«.  ث »علما  پس  ه 

است که با آن بر دیگر امت برتری دارند... و بنابراین    ایهبرای دانشمندان خصیص

ی از طرف آن  »گفته شده که   ها درباره فتوی  ( 4  «خداوند تبارک و تعالی است   امضایی

فتوی از  نگهداری  و    ها پس  است،  دین  از  فتوی گاهآن نگهداری  دچار    ها که 

  عمرو بن العاصپس از عبدالله بن  ،  شوند می کمبودی و اختلال شود، مردم گمراه  

 ی لا  »ان الله  گفت:  می  روایت شده که(  عنه  رضن الله  
ً
اعا ن عه من  ن یقبض العلم انت  ن ت 

 
، لابن صلاح، ص (1   . 85ألاب المفت  و المست ن
، ص (2  ن  . 40نک: اعلام الموقعیر
 ، کتاب اصلی. 4، شماره 219ص  (3 
، لابن صلاح، ص (4   . 72ادب المفت  و المست ن
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 ا  ق ذا لم یب إ ، حت   ء العباد ولکن یقبض العلم بقبض العلما 
ً
  ا الناس رؤوس   تخذ عالما

 فسئلوا فأ 
ا
»به راست  که خداوند دانش را به    ( 1  ضلوا و أضلوا« فتوا بغتر علم  ف جهالَّ

د، ، ولی علم را  نمی از بندگان  به طور کامل   ن  می گتر ن دانشمندان  از بیر د با گرفی  گتر

ن آنان( تا آن جا که دانشمندی باف   ند و از  می  نادان را ین ماند، و مردم شا نمی رفی  گتر

فتوی  می آنان   دانش  بدون  آنان  و  پس گمراه  می پرسند  و گمراه    شوند می دهند، 

 ( 2  «. کنند می 

که درباره آن از وعید و ترساندن شدید  و   چهآن و برای بزرگداشت این مقام، و  

بزرگداشت( وارد شده، علما را از فتوی دادن در دین خداوندی به لرزش درآورده، و  

. و بر خود از آثارشان  اند هو از آن گریخت  اند ه  فتوی دادن را( از خود دور کرد  ها آن

 : اند ه رسیدت

فکند؟  ا می سایه  من  کدام آسمان بر  " گفت:  عنه  که( ابوبکر رضن الله  آن   از جمله  

ن   ( 3  . " دانم نمی را که   چه آن بردارد؟ که درباره کتاب خداوندی بگویم  مرا  و کدام زمیر

ابن عباس رضن الله   ابن مسعود و  هرکس درباره هرچه که  ":  اند هگفتعنهما  و 

سند، فتوی دهد، پس    ( 4  . " او دیوانه است مردم از او بتر

را دیدم    صلى الله عليه وسلم  الله رسولگفته: صد و بیست تن از یاران    لیلیو عبدالرحمن ابن ایْ  

را پرسیدم و او مرا به آن یک و آن یک    ایه و  درک کردم( و از هرکدام از آنها مسئل

 (5  داند تا آن که به اولی برگشتم. گر میبر 

و برای بزرگداشت این باب در نفوس و جانهایشان، این که آنان نفس هایشان را  

دانم« نمیگویند »ب به آرامش در فتوی دادن و دوری از زیاده گویی و این که بسیار  

 
 ، کتاب اصلی. 6، شماره 219ص  (1 
ن   32/ 1باب کیف یقبض العلم، أخرجه البخاری،  (2  و مسلم باب رفع العلم و قبضه و ظهور الجهل و الفی 

 . 2058/ 4آخر زمان، 
 . 41/ 2أخرجه ابن عبدالتْ فن جامع البیان العلم و فضله،  (3 
 ، کتاب اصلی.  1، شمارۀ 220ص  (4 
 ، کتاب اصلی. 2، شماره 220ص  (5 
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کردند که این از جایگاه  نمینسبت دادن نفس به ناداین و گمان با عادت داده بودند. 

گران بهای زودهنگام به راست  که   هایه این بهرهکاهد، مگر آن کمیآنان نزد مردم  

 با حرارت ترس از خداوند و بزرگداشت جایگاه و فرمان از او:  شد میذوب 

عباس عنهما   ابن  دانم"    هرگاه که " گفت:    رضن الله  "نمی  جمله  ن  از گفی  عالم 

به کشنده به تحقیق که    غفلت کرد     (1  . ای خورده است"   صن

از عق ابن عمر ش و چهار ماه هم  بو  با  ه بن مسلم  روایت است که( گفت: 

ها که از او  ن دانم. سپس نمیگفت: می ، ند پرسیدمی نشیتن کردم. پس از بسیاری از چتر

  ند خواهمیچیست؟    شانداین از این  سخن( منظور می گفت:  می کرد و  می رو به من  

 (2  شت ما را پلی برای جهنم قرار دهند. که پ  

( را دیدم.  هابن عازب گفت: به راست  که سیصد نفر از اهل بدر  بدری  و براء

داشت که دوستش فتوی را کفایت کند،  می هیچ کدام نبود مگر و آن که او دوست  

 (3   بپذیرد(. 

برای آنان به دشواری    صلى الله عليه وسلم  الله رسولو فقهای اسلام بر همان روشر که صحابه  

 کردند. میستر   ؛قرار داده بودند 

از مسألاز   بود که( گفت: »سحنون  پس    میکه آن را  پرسند مگر  نمی  ایهمن 

این که   و  چه  می شناسم،  در  و  است،  ورف   چه  در  و  است،  در کدام کتاب  دانم 

ی مانع از پاسخ من  ایهصفح ن   است. و این که در کدام سطر  خط( است، پس چتر

( جرأت و جسار آمی که پاسخ دهم مگر آن که بدم    شود مین بر فتوی   تید که  کساین

 (4  . ند کناز من را پیدا می بعد 

پس جواب   شود میجواب او شتاب  در  پرسد و  می  ایهو خلیل گفت: مرد از مسأل

 
 . 720أخرجه افحطیب فن الفقه و المتفقه، ص (1 
 ، کتاب اصلی. 220، ص 4شماره  (2 
 . 708نک: الفقیه و المتفقه، ص (3 
، لْبن صلاح، ص (4   . 82ادب المفت  و المست ن
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داده   قرار    شود می درست  مورد شزنش  مسألمیو  از  و  د  و جواب می  ایهگتر پرسد 

د. میو مورد ستایش قرار   کند میدهد و خطا می  ( 1  گتر

ن  می  سؤالی(  و شعتْ حکایت کرد و گفت: هرگاه که مردی از او   پرسید، به هم نشیر

 نزد( کشید تا آن که به  نمی طول  زیاد  گفت: برایش فتوی بده، پس  می و دوستش  

 ( 2 (. دادمیکس فتوی نفرد نخست  که از او پرسیده بود( برمی گشت.  هیچ  

دانم، که این ممکن  نمی  : م این است که بگوید و مالک گفت: از دانایی فرد عالِ 

گفت: برای عالم شایسته می  را آماده سازد. شنیدم که ابن هرمز  تر است برای او خ

تا آن که این  را به ارث بتْند    "دانمنمی"  جمله است که همنشینان او بعد از او این  

 (3  ر نزد آنان که به آنان پناه بتْند. اصلی شود د

؟ کتن می: به او گفت: چرا گریه  کند میو مردی ربیعه بن عبدالرحمن را دید که گریه  

 آشکار  اشهکه دربار   چهآنگفت: فتوی دادم از 
ی
دانشر نداشتم و در اسلام کار بزرگ

به   تر که من در آن باره فتوی داده ام، شایسته  چهآن بعضن از   درباره(  شد. گفت: و  

 (4  زندان هستم از دزدان. 

ی ک  دوری می کردند، واز آن    ها فتوی از  که    ردن اقوال و داستانهای کساین و پیگتر

 (5  . کشد می به درازا    می گفتند   دانم« نمی » و بسیار  می گریختند،  

   ها این
ُ
 همه ک
ا
نشانه  لا انسان   هایاز  مطیع شدن  و  عی   های بزرگداشت نص شر

که در بزرگداشت بایْ است که کلام از نص در آن نفوذ    ،مسلمان در برابر آن است

ترسیدند از لغزش  می(  ها، پس آن نفوس  انسانت، و آن باب فتوی دادن اسکند می

رگ . پس چه بز ند نک تخطئه    ،داند نمیاز آن جهت که  را  آنگاه که مقصود نص    ها قدم

دارد، از خطا برحذر می قیادی که انسان را از خطا  بزرگداشت این تسلیم و ان  ،است

 
، ص (1   . 82ادب المفت  و المست ن
، ص (2   . 43نک: ادب المفت  و المست ن
، ص (3  ن  . 418نک: اعلام الموقعیر
، ص  (4  ن  . 689و قد أخرجه الخطیب البغدادی فن الفقیه و المتفقه، ص  1012نک: اعلام الموقعیر
 . 725-717، الفقه و المتفقه، ص 273/ 2و   40-39/ 2در این باره نک: جامع بیان العلم و فضله  (5 
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 . فهمد در راه که نمی

نکردند  بسنده  این  به  بلکعلما  ط  ه،  مرزبندی شر است    هایی در  واجب  به که 

تا آن که  م  فراواین  توانا بر  فدر شخص وجود داشته باشد  ( برای مردم باشد و  ت 

.  پس نیت پسندیده و تسلیم تنها کافن نیست ،  باشد   خداوند برای آنانرساندن دین  

چار  تصْ    ایهبلکه  از  حقیقت  نیست  به  اسبایْ که  و  لازم  ایط  شر در  شخص  ف 

آن  تا  پیوندد  می اراده با  اصابت حکم خداوندی که  در  را  تحقق  توانش  دارد  را  اش 

ط است که ،  بخشد  افته و بالغ و راستگو  مسلمان، عاقل و دانا و رشد ی  : پس در آن شر

عی با ذهتن و یادی درست و برداشت  همراه با مروت و عدل و   و دانا به احکام شر

 ( 1  . دارای اخلاق و روش پسندیده باشد

این دانش بنابراین توجه به مرز و حد  لازم است که مفت  به آن  صفات(    ،و 

ی  صف باشد، و چه بسا در بعضن از آنان  ت  م ن ی باشد، از اهمیت و  از  چتر سختگتر

 جایگاه موضوع: 

و برای هیچ کس جایز نیست که در دین خدا »گفت:    رحمه الله   شافعیامام  پس  

   : که  مردیفتوی دهد، مگر 

آن،   أ اسخ و منسوخ آن، و به حکم و منشن به کتاب الله  قرآن( باشد، به    آشنا  -1

که اراده آن را دارد و    چهآن از  تأویل آن و نزول آن، و مگ و مدین بودن آن،  

 است.  نازل شده ایهآن که در چه بار 

ناسخ و منسوخ آن با  باشد و    صلى الله عليه وسلم  الله رسولسپس بعد از این دانا به حدیث   -2

   . باید آشنا باشد  آشنا باشد همان گونه که به قرآن

اختلا -3 به  باشد  آگاه  این  از  بعد  ذوق( و  قریحه  و  دارای  و  شهرها  اهل  ف 

  (2 «. باشد 

ن چه مقدار حدیث کافن    رحمه الله   و از امام احمد  پرسیده شد: برای مرد دانسی 

 
 کتاب اصلی.   1، ش222ص  (1 
 . 694نک: الفقیه و المتفقه، ص (2 
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گفت: نه، گفته   ؟آیا صد هزار کافن استاست تا امکان فتوی دادن داشته باشد؟  

هزار؟ گفت:    نه  هزار؟ گفت: دویست  شد.   سیصد  شد:  شد: گفته  نه، گفته 

 (1  گفت: نه. گفته شد: پانصدهزار؟ گفت: امید است.   ؟چهارصد هزار 

طاست لازم  روا   آن که اهلش نیست به فراواین یافت شود، و  در عالمِ  ها این شر

بپذیر منصب    نیست که را  و د فتوی  است  لازم  آن  انکار  است که  منکرای   از  و   ،  

را که در آنان    هایی  امر لازم است که مفت  لی، و بر واحتساب در انکار واجب است

ط  (2  جمع نشده باشد، از فتوی دادن بازدارند.  ها این شر

ند،   ن برای آن چه بر آنان لازم است،  و بر علما است که برای انکار این منکر برپاختر

هایی است که علما باید آ
ن گفتند:   بدانند: »بعضن از آنان به منن را  و این از جمله چتر

تیمیه    -؟ پس گفتم:  ایه بر فتوی قرار داد  محتستْ آیا   چگونه است که بر   –ابن 

قرار   محتسب  ها  ن آشتر و  قرار مینانواها  محتسب  دهندگان  فتوی  بر  ولی  دهید 

 (3   «دهید!؟نمی

ط و  بعضن اند  کرده مربوط به فتوی( زیاده    هایو به راست  که فقها در ذکر شر

، و آنگاه    اند هآن را به طور مختصْ و  مجمل بیان کرد
ی
دگ و دیگران به تفصیل و گست 

ط ط یم،  کنمیقت  د تأمل و    ها که در این شر بینیم که به این امور  می   هایی در آن شر

 دد: گر می بر 

ن مفت    : نخست ن به دین و آییر ن داشی  پس باید مفت  مسلمان باشد، چرا که    ،یقیر

به کافر اعتمادی نیست. این که دادگر و عادل باشد تا آن که حق را بگوید و پنددهنده  

 برای فتوی دادن. شده به مردم و به دور از اسباب جرأت حرام 

 ر به او شود. و هم آن که راستگو و مخلص و پاک تا سبب توفیق دادن پروردگا

ن   دوم:  او و  بودن    مطمیی اندیشه  او و  بیدار و شخصیت  به عقل  باید،  او: پس 

 
 . 704نک: الفقه و المتفقه، ص  (1 
، ص24نک: صفة الفتوی، لابن حمدان، ص (2  ن  . 1019، إعلام الموقعیر
، ص (3  ن  . 1020إعلام الموقعیر
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به    ر هوشیا عی  احکام شر فهم  و  امکان درک  تا  باشد  یادی درست  و  ذهن  دارای  و 

  
ی
صورت صحیح و درست آن را داشته باشد، و هم این که دارای مروت و مردانگ

 آن را داشته باش
ی
 د تا به آن مقام و جایگاه برسد.  باشد تا لیاقت و شایستگ

ن به دانش او: به این گونه که با ختْ از احکام و دلیل  سوم:    های اطمینان داشی 

عی    روح    همراه با مراعات حال نفش  تا امکان رسیدن به حق را داشته باشد.   باشد شر

تا مفت  را از اصابت و رسیدن به حق به خود مشغول کند. پس او    ،و جان( و بدین 

 یا مشغول شدن 
ی
ن است یا در حالت گرسنگ نباید فتوی دهد در حالی که خشمگیر

از فتوی درست دادن برگرداند، او را  با   (1 قلب و دلش نسبت به هرچه که  همراه 

ن تقوی   ها بخشیدن اسباب توفیق برای دوری گزیدن از شبهه  کوشش برای  و داشی 

 (2  حق رهنمون شود.  به آن باشد، که به تر بیشت  نزدیکت درست تا هر چه یو ن

(  پس آنگاه که شخص به اطمینان در دین و عقل و علم او   رسید و اسباب   مفت 

عی برسدمی  فتوی( نزد او جمع شد و به کمال رسید، او را قادر  ،  سازد که به حکم شر

عی است،    اشهو این هم  که قرار داده شد    گاهآناز کمال و تمام رسیدن به نص شر

عی  به آن  ها ضمانت ن آنها رسیدن به حکم شر عی که از بیر توان( ایمان آورد،  می( شر

ممکن است که شخص    گاهآن ،  کند میپسندیده و درست کفایت نت  یو در آن فقط ن

یعت آن را خواسته ن  .  شود میدارای حسن نیت باشد، اما موفق به رسیدن آنچه شر

بزرگ    هاییم به حال این فتوی دهندگان با یگ از پایهبر میو این عنوان را به پایان  

و   و  او  آن،  است،  مالک  علم  می امام  برای  مقام  مالکیه   از را  خوانیم  ششناسان 

 گوییم: میسخن  ها حال مالک با مفت  مهیب ، و از جایگاه ( ابواسحاق شاطتْ 

مسأل بسا که  چه  انس گفت:  بن  پیش    ایهمالک  من  از  آمیبرای  مرا  مد، که 

بازمی خوابیدن  و  نوشیدن  و  درباره .. داشتغذاخوردن  من  بسا که  چه  و گفت:   ،

بندی  در آن  تاکنون هم رأیم به جمعکردم و  می سال فکر  ده  به اندازه چند    ایهمسأل

 
، ص34نک: صفة الفتوی، ص (1  ، ص113. ادب المفت  و المست ن ن  . 1027، إعلام الموقعیر
 . 695نک: الفقیه و المتفقه، ص  (2 
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 باره( نرسیده است. 

و من چند شب درباره آن فکر  آورد  روی می  ایهو گفت: چه بسا که من مسأل

 م. نکمی

گفت: برو تا در می(  کنندهالؤ د به سائل  س شمیپرسش    ایهو آنگاه که از مسأل

کرد، در این باره با ایشان می د و درباره آن شک شمی این باره بیندیشم، پس منصْف 

برایم  می گفتگو شد، پس گریه کرد. و گفت: من   این  ترسم که    یمسائل روز درباره 

 .  یعتن سخت  روز قیامت(باشد و چه روزی .... 

، پس قبل از آن خود  الی پاسخ دهد ؤ گفت: هرکس دوست دارد که درباره س می و  

را به بهشت و دوزخ عرضه کند و این که چگونه در روز آخرت برایش نجای  باشد. 

 سپس پاسخ دهد. 

ای آنگاه که از مسأله  -و به خدا    -اند: مثل آن که مالک باشد  شان گفتهو بعضن 

ن بهشت و دوزخ متوقفم. پرسیده می   شود، بیر

ن بر من سخت اند هو بعضن گفت   از   ایهاز آن نیست که درباره مسأل  تر : هیچ چتر

برای آنکه آن حکمی قطعی الهی است، و به راست  از   ،حلال و حرام پرسیده شود 

ن مان دیدم     ، شود می از او پرسیده    ایه که هرگاه که مسئل اهل علم و فقه را در شزمیر

و اهل زمان خود را دیدم که آرزومند به مثل آن بود که مرگ به شاغش آمده باشد،  

شدند که در آینده به کجا آگاه می سخن درباره آن بودند و این که فتوی بدهند، و اگر  

  در فتوی دادن(.  ،کردند میاز این  کارشان( کم روند  در قیامت( می

خواه مرا میوای بر تو آیا  گفت »  و و از دیگری پرسش شد، ولی پاسخ نداد.  

ن خود و خدا قرار ده، پس من نیازمند آنم که نخست چگونه خود را    ،حجت  بیر

رهایی دهم و سپس تو را رهایی بخشم...«
  1 ) 

 
 . 634-632/ 4الموافقات،  (1 
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ن   – ب    : صلى الله عليه وسلم   الله رسول کلام خداوند و کلام  بر  پیش نیفکندن هیچ چتر
 

وری است آن است که مسلمان در    چهآن از   که برای ایمان به خداوند لازم و صن

 : صلى الله عليه وسلم برابر دستورات خداوندی تسلیم باشد و در برابر امر پیامتْش 

مِنۡ  ]   
 
ة َ َ خِتر
ۡ
ٱل م   ه 

ف
ل  
َ
ون
ُ
يَك ن 

ف
أ مۡرًا 
ف
أ  ٓۥ
 
ه
ُ
ول وَرَس    

َّ
 ٱللَّ

ضنَ
َ
ا ق
َ
إِذ ةٍ 
َ
مِن
ۡ
ؤ م   
َ
وَلَّ مِنٖ 

ۡ
ؤ لِم   

َ
ان
ف
وَمَا ك

هِمۡ  مۡر 
ف
 [  أ

برای هیچ مرد مومن و زن مومتن شایسته نیست که در برابر داوری خداوند  و  » 

 . ]36احزاب:  [و پیامتْش حق انتخایْ داشته باشد، درباره کارهایشان«  

دانشمندان    گاهآنپس   حال  پس  باشد،  این گونه  ایمان  با  زن  و  مرد  حال  که 

 و ترس   تر سخت
ی
و بزرگت  است، چرا که آنان نسبت به خداوند بیشت  احساس بزرگ

 : دارند 

  ]
ْ
ا
 
ؤ ٓـ مََٰ
ف
ل ع 
ۡ
َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱل

َّ
 ٱللَّ

َ شر
ۡ
مَا يَخ

َّ
 ]إِن

 ]28اطر:  ف [.  « ترس دارند   ش و به راست  که از خداوند بندگان دانشمند » 

عیپس   ط شر ن شر که همه فقهای اسلام به طور کامل و بدون اختلاف بر آن    اولیر

عی جایز نیست.  : هستند آن است که هم رای  اختلاف با وجود نص شر

یررررح را  برای حکومت بر یمن( فرستاد. ر رضن الله عنهکه عم   گاهآنچنان که   ، شر

که در کتاب خداوند  قرآن( برای تو آشکار شد    چهآن به او( گفت: نگاه کن درباره  

 ،شده بود نو اگر در کتاب خداوند برایت آشکار    ،و درباره آن از هیچ کس پرسش نکن

ه آن  جستجو کن، و اگر در سنت بیان نشده بود دربار   صلى الله عليه وسلم  الله رسول آن را در سنت  

 (1  «ا رأی خودت اجتهاد کن. ب

گفت: چه کردی؟ گفت: علی  به او(  ملاقات کرد و  رضن الله عنه مردی با عمر 

و زید این گونه داوری و قضاوت کردند. عمر گفت: اگر من بودم این گونه قضاوت  

 
، ص  (1  ن  . 58نک: أعلام الموقعیر
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ن ترا باز  می ؟ گفت:  میکردم.  آن مرد( گفت: چه چتر دارد، حال آن که تو فرمانروایی

بر  پیامتْش  سنت  به  یا  خداوند  قرآن(  به کتاب  را  تو  را گر میاگر  این کار  داندند، 

ک است. أو ر  مولی تو را به رای و نظر خود برگرداند کردم،می  (1  ی مشت 

نظراتشان   از  بازگشت  به  مبادرت  علیهم  الله  رضن  صحابه  بسیاری  چه  و 

 (2  . د ش می آشکار    صلى الله عليه وسلم  از پیامتْ  نض آنگاه که برای آنان   ، کردند می 

هم شدید بود هرگاه که معارض و در برخورد با  نبنابراین دیدگاهشان رضن الله ع

ین برخورد   ا ، ببود  صلى الله عليه وسلمحدیث پیامتْ   : کمت 

 روایت است که گفت: رضن الله عنه تاده ق از ایْ 

ن  ن ما بشتر خود  از    ایه در قبیل  ما نزد عمران بن حصیر بن کعب    ما بودیم و در بیر

»الحیا :  فرموده  صلى الله عليه وسلم  الله رسول هم بود. پس عمران روزی برای ما سخن گفت: که  

« است. ختر کله«  آن  همه  نیگ  و  ختر  م،  »یا گفت:    «شر  » ختر م »الحیاء کله  شر

نیگ است.   اشههم و  م  پس بشتر   «ختر  از کتاب   ا بن کعب گفت:  یا    ها در بعضن 

در آن ضعف است، پس  و  م، در آن آرامش و وقار برای خداوند است،  یحکمت یافت

ن شد تا حدی که چشمهایش قرمز شد و گفت:   بینم میکه  هان  عمران بسیار خشمگیر

؟اش معارضه میگویم و تو دربارهبرایت حدیث می  صلى الله عليه وسلم  الله رسولمن از   پس    (3 کتن

 حدیث پیامتْ  
ی
اض  و  بود  عنه  در قلب او رضن الله  بزرگ را زشت قرار  به مانند این اعت 

ن او همچه و اگر داده بود  را رد کند و نپذیرد،    صلى الله عليه وسلمخواست که حدیث پیامتْ نمینشیر

ی   ایرادگتر این  مثل  به  پاسجن  از  بلکه  بر  می را بررش  و  را  او  کرد، پس آن صحابه 

ن با آن معارضه و   صلى الله عليه وسلمبزرگداشت حدیث پیامتْ   تربیت کرد و هم آن که با هیچ چتر

 هرکه باشد.  ،برخورد نکند 

 
 . 58/ 2نک: جامع بیان العلم و فضله،  (1 
 . 241/ 2، جامع العلم و فضله، 286-283نگاه کن از این گونه رویدادها: الفقه و المتفقه، ص (2 
 (. 37برقم   64/ 1ف و مسلم 29/ 8أخرجه البخاری،  (3 
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 (1  مانند این و بعد از آنان فراوان است. و و رویدادهایی به مثل  

 : اند ه ستر و حرکت کرد   ها اسلام و امامان مذهب   ی مانند این فقها ر و ب 

اتفاق نظر دارند بر آن که هرکس که سنت     اللهرسول شافعی گفت: مسلمانان 

 ( 2  آشکار شود نباید که آن را بر قول و سخن هیچ کس از مردم رها کند. برایش  صلى الله عليه وسلم

 
َ
ن گفت: برای هیچ کس از خ ری قرار داده نشده که بر خلاف عذلق او  و هم چنیر

 ( 3  شناخت، خلاف ورزد.  صلى الله عليه وسلم الله رسول امری که از امر 

د العزیز برای مردم این گونه نوشت: برای هیچ کس رأی و نظری ببن ع  و عمر 

 (4  «آن را سنت نهاده است.  صلى الله عليه وسلم الله رسول سنت  که در برابر ست ین

 ( 5  با آن مخالفت نکنید. زهری گفت: در برابر سنت او  پیامتْ( تسلیم شوید و 

عی منکر آن را نسبت بر هر قولی که    شانو از کمال تسلیم  یر در برابر نص شر

عی  بردند  می کردند. و اگرچه که در میکاست، به شدت انکار  میکه از عمل به نص شر

 حقیقت این گونه: 

ا راست  که  ذئب  نب به  را گفتاین    أیْ  بختر  :  حدیث  فهو  قتیل  له  قتل  »من 

ن دو راه مختار است او    پس   ، که کش از اقاربش کشته شود »هرکس    ( 6  رین« النظ    « . بیر

ی و حکم می پس ابوحنیفه به او گفت: آیا تو این را  گفت:   ؟ای ابوحارثآن را به گتر

پس به سینه ام کوفت و به شم داد کشید و مرا دشنام داد، و گفت: از پیامتْ برایت 

م! و این بر من فرض است و هرکس  میگویی  حکم آن را(  میگویم و تو  میحدیث   گتر

 
و بعد از   224/ 2ادها از صحابه و بعد از آنان، دم الکلام و أهله للهروی، نگاه کنید به ماند این روی د (1 

 آن. 
، ص (2  ن  . 16نک: اعلام الموقعیر
 . 179نک: الرسالة، ص (3 
 . 2، ش 266ص  (4 
 . 288نک: الفقه و المتفقه، ص  (5 
 . 4، ش226ص  (6 
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 (1  که آن را بشنود. 

: ابراهیم گفتمیفرموده و تو    صلى الله عليه وسلم  الله رسول:  گویممیو وکیع گفت به تو     ؟ گویی

نیست که تو را زنداین کنم و سپس از آن خارج نشوی تا این که از این  آن    جز حق تو  

 (2  سخنت دست برداری. 

از او    ایهمان گفت: از شافعی شنیدم در حالی که مردی از مسأللیو ربیع بن س

  ه سند ر چنان و چنان روایت شده است، پ   صلى الله عليه وسلمپرسید پس گفت: درباره آن از پیامتْ  می

پس دیدم که شافعی فریاد کشید و به   ؟آیا به آن می گویی   از او پرسید: یا اباعبدالله 

ن  کدام    ! جنبش درآمد و گفت: ای تو  ام آسمان بر من سایه افکند، درا بردارد، و کمزمیر

بله، بر گوش  !  به آن حدیث فتوی ندهمپس  س  کنمحدیتَ روایت    صلى الله عليه وسلمهرگاه از پیامتْ  

 ( 3 و چشم، بر گوش و چشم. 

 برای   د و آن را نگتر   شود می حدیتَ صحیح روایت    صلى الله عليه وسلمو گفت: هر گاه از پیامتْ  

 ( 4  . دهم که عقل خود را از دست داده استمیگواه  برای شما  عمل به آن( پس من  

وید؟ به مردمی گفته  شمیبن حسن گفت: آیا شگفت زده ن و امام احمد به احمد 

( گفته است، و او قانع و راضن ن صلى الله عليه وسلم الله رسول شود می ن ! و فلاین گفته، شود می چنیر

 ( 5 . شود می و او راضن 

 امری( گرفتید، پس ساکت و    صلى الله عليه وسلم  الله رسولیل گفت: هرگاه که از  شمبن    صْن نو  

 ( 6 خفه شوید. 

پیش افکنده    الله رسول ر حدیث  ب که    چه آن به دور افکندن هر در  و بنابراین علما  

عی    . اند اجماع کرده شود چه رای یا اجتهاد یا عقل یا مصلحت بر نص شر

 
 . 302/ 2، الفقه و المتفقه، للهروی، 454-452نک: الرسالة، ص (1 
 . 288نک: الفقه و المتفقه، ص  (2 
 . 300نک: الفقیه و المتفقه، ص (3 
 . 302/ 2، ذم الکلام و أهله، للهروی، 301نک: الفقیه و المتفقه، ص (4 
 . 1572/ 4نک: اصول فقه، لابن مفلحف  (5 
 . 449نک: تعظیم قدر الصلاة، لمحمد بن نصْ المروزی، ص (6 
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برابر  ختْ  :  اند ه پس گفت در  افکنده   حدیث(  دور  علما(  اجماع  اجتهاد  به 

 (1  . شودمی 

 (2  . کند سقوط مینص به طور اجماع در برابر : اجتهاد اند ه و گفت

ن  امر  »آن است که:    ر آشکار مشهو که از امر    و به راست   صحابه و  جاری در بیر

آنان بود از  ن و هرکه بعد  این گونه  اند هتابعیر از نظر و  میکه کمک  بوده  ،  خواستند 

نص به قیاس   نبود نصوص، و از هیچ یک از آنان مقابله و رویارویی  اماستدلال هنگ

رویارویی به اجتهاد«. »حکایت نشده است. و نه معارضه 
»هیچ یک از آنان پس   (3 

ی قیاس با نص را روا   ( 4  د«. ندانستنمیاجتهاد و به کارگتر

عی" خلاف     – ج    نیست:   " حجت شر

با آن که فقیهان در بسیاری از مسائل اختلاف دارند، جز آن نیست که همه هم  

دلیل   و  ذات خود حجت  در حد  باره  این  در  اختلافشان  القولند که  متفق  و  رای 

عی نیست، پس نص همان نیست، و دلیلی   برای بیکار گرداندن عمل به نصوص شر

تا به   کند میدد. و هر یک از آنان تلاش  گر میاصل است و  همه اختلافات( به آن باز 

عی به دیدگاه اجتهاد ، و هر  کند میخود برسد، پس او به راست  که تلاش    یحکم شر

این مفهومش این نیست که  بیند که راه او درست است، اما  میاین گونه    ،یک از آنان

ده کارش به هر سختن که آمده   : اختلافن نباشد، یعتن  آن که انسان در میدان گست 

  . عمل کند و اگرچه که نص بر خلاف آن آمده باشد 

پس اختلاف فقیهان بحث و گفتگو از نص است و جایز است برای هر خلافن 

، برای این است که ابن عبدالتْ گفت: »اختلاف حجت که از نص برداشت می شود 

را   آنان  امت، که من  از فقهای  نزد هیچ یک  ناسم مگر آن که چشم شمینیست، 

 
 1)   ، ح مختصْ الروضه، للطوفن  . 271/ 2نک: شر
 . 1342/ 3نک: الاحکام فن اصول الاحکام، ص (2 
 . 317/ 2الفصول فن الصول، أبوبکر حصاص،  (3 
 . 317/ 2الفصول فن الصول،  (4 
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ت( نداشته باشد، و نه شناخت نزد او و نه حجت در قول   ( 1  و سخنش«.  بصتر

ن علما( به این معتن است هر رخصت   : پس دلیل آوردن به خلاف  اختلاف بیر

م و دانشمندی صادر شود، معتتْ و با ارزش است و مسلمان  که از هر عالِ   ایه و اجاز 

( ناپسند است. بنابراین  سوی(  باید به   آن بشتابد و نص را رها سازد، و این  سختن

 (2  . اند هسختن نگفت ها و اباحه همه رخصت هیچ یک از علما به جایزبودن

وی کند، چه با    تواند میپس بر انسان لازم است که هرچه   تلاش کند تا از حق پتر

وی و تبعیت از کش که  اجتهاد و تلاش و بحث و گفتگو، اگر پسندیده باشد، یا پتر

 به دین او و عمل و کار او اطمینان داشته باشد. 

آنگاه که از نص    ،این است که گروه از مردم  : ناگوار، در آنجا   هایو از اشتباه

عی درست برایشان یادآوری   این حکمی، آنان  شود میشر ست که در آن  ا  میگویند: 

دارد   نو  اختلاف وجود  آن عمل  نظر    ،شود میبه  اتفاق  آن  به  آنگاه که علما  مگر 

عی محاکمه  و عرضه(  از آن که کلام فقها به نصوص شر داشته باشند، و در برابر 

هایش قرار  ی  قشود. و نصوص را م   ند و واجب دهنمید کرده و آن را جدا کرده از زنجتر

دانند. تطبیق آن را مگر آنگاه که علما بر معنای آنان اتفاق نظر و دیدگاهشان نمی

آن   به  نسبت  علما  از  یگ  اگر  پس  شود،  یا  یْ یگ  تأویل کند  را  آن  یا  باشد  ختْ 

که به آن عمل نشود، و   شود میمقصودش را نفهمیده باشد، پس این دلیل و سبتْ  

  ، کننده ست و ناپسند و راه و روشر گمراه امراه با بدی  شک و تردیدی نیست که این ه

یو علما نسبت به آن بسیار سخت  . اند هکرد  گتر

بود که گرفته نشود  می »و اگر امری جز این    م گفته است: حز و به این خاطر ابن  

که در آن اختلاف    چهآن بر آن اجماع داشته باشند، هر  فقط  که امت    چهآن مگر  

که درباره آن نصوص آمده، آن کس فاسق و گمراه است   چهآناست را رها کنند از  

 
 . 115/ 2جامع بیان العلم و فضله،   (1 
ح الکو  (2  ،  نک: شر  . 577/ 4کب المنتر
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 (1  به اجماع امت«. 

گفت: »پس این مذهتْ است که هیچ کس برای آن آفریده نشده »ابن حزم«  و  

قایل به نص نباشد، تا آن که موافق با اجماع باشد،   اشهاست، و آن این که به گویند

است آن، کافر  به  و معتقد  این سخن  است که گوینده  آن  بر  اجماع  بدون   ،بلکه 

که هیچ کس   نصوض(  ، آن  کند میبه خاطر آن که قول به نصوص را ترک    ،اختلاف

وی از آن   (2  . « خلافن نیستنظر در وجوب پتر

بسا   چه  از گونه(   زینو  آن درک کنند  مردم    بعضن  معنای  در  هرگاه  فقها  که 

 است، و آن که    ای است کهمسألهآن  اختلاف ورزند که  
ی
دگ در آن رحمت و گست 

د، و به  ههرکس آنچه از سخنان را که بخوا ط تحریم  مانند آن است که  د، بگتر شر

، پس آنگاه که فقها در آن زمان  باشد این اندیشه آن است که حکم بر آن همگاین  

: به  راحت  که حکم آن مباح و روا است!  اختلاف کردند. پس این یعتن

بنابراین سخن  مگر  »  : پس  نباشد  حرام  است که  آن   چه آنلازم  تحریم  بر  که 

که درباره تحریم آن اختلاف پیش آمده   چهآناجماع صورت گرفته باشد، پس هر 

  . و این مخالف اجماع امت است و باطل بودن آن آشکار است شود میباشد، حلال  

وری دین است  ( 3 «. از معلومات صن

از این حال شکایت کرده است: »و به راست  که  الله    هرحم  و به راست  که شاطتْ 

  در ذات خود از   "مسائل در  خلاف  "  اینست که  آن کهو  زیاده شده    خیلیاین امر  

زمان اعتماد بر جواز فعل با در طول  و  اباحه  جایزبودن( شده است،    هایحجت

ن اهل علم  ( 4  . رواج یافته است  و این یک امر منکر است( مختلف بودنش در بیر

ا هرآنگاه که مردم به  »که گفته شد، آمده:    چه آنز خطایْ جوایْ نسبت به  و 

ی اتفاق نظر داشت ن ن چتر را   چهآن ،  اند ه و درباره جز آن اختلاف داشت  اند ه حرام دانسی 

 
 . 291-290/ 3الاحکام فن أصول الحکام،  (1 
 . 481/ 3الاحکام فن أصول الحکام،  (2 
 . 63رفع المدام، ص (3 
 . 507/ 4الموافقات، ص (4 
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که به آن هم نظر هستند را جایز دانسته و جز آن را مباح »و این اشتباه بزرگ  

 چهآن است، و در حالی که خداوند بلندمرتبه دستور داده که درگتر شوندگان درباره  

 ( 1 نزاع و اختلاف دارند به خدا و رسول او برگردانند«  اشهکه دربار 

یاز آسان  چه بسا که گروه از مردم گمان کنند که اینو   یعت است پس    گتر شر

مفت  می گردد و آن نظری که موافق هوی : »اند شده کشیده   به این سمت و سو(  

به قول   دادن  فتوی  زیرا گمان می کند که  ،وهوس سوال کننده است به فتوی می دهد 

یسخت  ،مخالف با هوای او  اضن  ست و  ابر او    گتر وگمان می در حقش است،  اعت 

ن سخت  همان معنای "خلاف رحمت است"، وگمان میکند کهکند که این   یبیر  گتر

آسان یو  یعت    ایواسطه  گتر شر و  مقصود  معتن  دگرگون کردن  این  و  نیست، 

 ( 2  است«. 

، و »علت یایْ احکام به خلاف  پس اختلاف در حد ذات خود حجت نیست

 ،شارعراست  که خلاف از صفای  نیست که  به  ، پس  تدر نفس امر اس  ،علت  باطل

روی داده   صلى الله عليه وسلمبر آن در نفس امر مربوط سازد، پس این وصف بعد از پیامتْ  را  احکام  

 ( 3  . «است

 به  ، بلکه  نیستای  شبههخلاف    وجود »  : و بنابراین: پس اگر 
 
ت آن و  مأخذ و ق

 (4 «. شودمینگاه کرده 

است  پردازد، به طور مطلق آن  میپس اشکال و ایراد آن که به خلاف  اختلافات(  

دهد، تا آن زمان که در آن نمیکه او نص را دلالت بر وجوب یا تحریم موثر قرار  

مدلولی بیند  می آن را   راه را(  پیماید  میکه    کند می انکار  آن را  اختلاف باشد، بلکه  

(  نص در تحریم یا ایجاب  وج برای   ن که خلافن در مسأله باشد: »پس   گاهآنوب داشی 

و مسأله،    شود می منع ن گوییم:  می فتوی درباره منع آن باشد، پس    ایهچه بسا در مسأل
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به  است  بودن    و روا   جواز پس خلاف  اختلاف( حجت  در    در آن اختلاف است!؟

دلیل بر درست  راه و روش و مذهب  برای  محض آن که در آن اختلاف باشد، نه  

وی نسبت به   وی است، از آن که   تر شایسته  چهآنجایز بودن، و نه برای پتر به پتر

یعت است  کاملا   ، و این قائل به منع است  (1  «. اشتباه در شر

ن عی متوقف  در   شود میپس وجود اختلاف حجت و برهان نیست، و نص شر

و اتفاق بر نص دلالتش را همداستاین  آن بر اتفاق فقها یا اختلافشان، بله،    ر عمل ب

طی برای آن نیست، پس واجب آن است که گر میتقویت   داند، اما اتفاق بر آن شر

وری است،   وی از نص در هر حال که باشد، صن که فقها اختلاف ورزیدند،    گاهآن و  پتر

ش که به صواب و درست رسیده باشد، برایش دو پاداش  که ک   اند ه پس آنان آن گون 

 نکرد و جستجویی نکرده و است، و کش که خطا کرد، یک اجر،  
اما آن که کوششر

ویی از   که به آن اطمینان داشته پس او به آنچه خواسته نرسیده و معذور    چهآنپتر

ویش پتر با به حق نرسیده، او است، برای آن که  کنندهنیست، بلکه او گناهکار خطا 

ن و خروج از نگاه  ون رفی  از نص، بلکه راه و روشر جدید را در پیش گرفته که آن بتر

و  است  توجهی به آن به سبب وجود اختلاف در آن، و این نادرست  یْ در نص و  

 بدفهمی دور از روش فقها در اختلافاتشان. 

سختن که به آن علمی ندارد با سختن بازدارنده و بنابراین گفته شده: هرکس به  

پس او گناهکار است، برای آن که بر او لازم است که   ،روی آورد   کنندهاصلاحنه  و  

 ( 2 قبل از آن که حکم خداوندی را در آن باره بشناسد.  ،روی نیاورد به آن

و آنگاه که اختلافن پیش آمد که مخالف با نص باشد، برایش ارزش و اعتباری  

از معلومات و این    نیست، برای آن که از انواع رای باطل: »رای مخالف با نص است

وری دین است که این نظر  جایز نیست که به آن فتوی    باطل است و   اسد و ف  ،صن

 (3  «تقلید روی داده است. نوعی تأویل و یا به و اگر روی دهد ، داده شود 
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مد گفته: به  که قاسم بن مح  چهآنو چه بسا که گروه از آنان دلیل بیاورند به  

عمر  سخن  مرا  واداشته:    راست  که  شگفت   به  عبدالعزیز  دارم که نمیدوست  بن 

محمد   یگاننمی اختلاف    صلى الله عليه وسلماصحاب  سخن  و  قول  آنان  اگر  یا که   ایهکردند 

سخت   می در  مردم  اقتدا  نفتادامیداشتند،  آنان  به  هستند که  پیشوایاین  آنان  و  د، 

د او در شود می  ( 1  «است. فراحین و راحت  . و اگر مردی سخن یگ از آنان را بگتر

و حق این است که منظور و مقصود، اختیار این سخنان بر اساس اشتها و هوی  

پرست  نیست، و اعتبار و ارزش اختلاف سبتْ برای دست درازی و تجاوز عمل به  

گفته است: به راست     آن گونه است که اسماعیل قاضن   ،ص باشد، بلکه حال آنن

این   به  اجتهاد رأی است، پس چه بسا که شاید توسعه   در 
ی
دگ ، گست 

ی
دگ که گست 

 ( 2  . «در یک مساله یک قول یگانه باشد، و همه به آن عمل می کردندگونه باشد که 

در  بنابراین شافعی گفته: »اختلاف از دو جهت است، یگ از آنان حرام است و  

است حرام  نمی گویم که  دیگری  ناجایز کدام  ند . گفتمورد  و  حرام  اختلاف  پس   :

ا یکه خداوند نسبت به آن دلیل و حجت  آورده، در کتابش    چهآن گفت: هر   ؟است

اختلاف در   پیامتْش، منصوص و آشکار، که  زبان  برای هرکه  بر  آن جایز نیست، 

 (3  بداند«. 

عی"   : و برای این اصل قرار داده شده در آن که و آنکه    است   حجت در نص شر

عی نیست  به راست  که   ،قابل قبول هم نیست"   و عذری  ، اختلاف در آن حجت  شر

یی است که عالم در آن دچار اشتباه  ا، و آن فتو اند ه ذر داشتحبر    لغزش عالم علما از  

شر نیست، بلکه در   ن از آن مبالغه حذر  شود، پس خلاف آن حجت و گست  داشی 

ن کشت  ، تا جایی که لغزش عالم را به  اند هکرد ن  اند ه مانند کرد  شکسی  ، عبدالله بن معت 

ن کشت  است، غرق  "   گفت:  و همراه با آن    شود می لغزش دانشمند به مانند شکسی 
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 ( 1  . " کند می این را غرق  خلق فراو 

دنیا دوست  که  "  :  امر( چگونه است  ه و سلمان گفت: حال شما هنگام این س

 ". به قرآن   منافق   ل لغزش عالم، و جدا   ، هایتان را بشکند گردن 

ید: دنیا دوست  کنمی رفتار   امر(    هو معاذ گفت: ای گروه عرب، چگونه با این س

 (2  منافق به قرآن.  لجدا تان را قطع کند، و لغزش عالم، و  هایکه گردن

 که از دانایی صحابه رضوان الله تعالی علیهم آن بود، که از لغزش  
عالم به راست 

، اند ه که ویرانگر دین است و خطر آن را آشکار کرد  اند ه و حکم کرد  اند هبر حذر داشت

نیست زش و خطای خود جز آن  م اگرچه که دارای عذر باشد در لغبرای آن که عالِ 

ر رسیدن و  عی خواهد شد.  ضعیف شدنکه آن سبب صن  نص شر

و تکرار شده در مؤلفات  کتاب   ر و برای این است که علما نض بر قاعده مشهو 

 : اند ههایشان( آورد

ی در فتوی  آسان   »  از شخص آسانگتر حرام  و طلب فتوی کردن    ، حرام است گتر

 . ( 3  « است. 

:    -دادیم در این باره  مبارک گفت: ما در کوفه بودیم و نظر میعبدالله بن   یعتن

اب خرما یا کشمش( که دربارۀ آن اختلاف بود   پس به آنان گفتم: بیاید و    -نبیذ  شر

 صلى الله عليه وسلمخواهند از اصحاب پیامتْ آورندگان از شما از آن چه که میدلیل بیاورد یگ از دلیل

اینکه  مگر    کش دلیل به تسهیل نیاورد از  در رخصت دادن به آن، پس هیچ کدامشان  

مگر  دیگر دلیلی در دستشان نبود  ، پساز همان شخص برای او دلیل شدت آوردیم 

ی که از او    رضن الله عنه،  عبدالله بن مسعود  ن و احتجاج شان در شدت نبیذ به چتر

به صحت رسیده باشد، به راست  که از او آنچه به صحت رسیده آن که برایش در  

می    به رخصتدلیل  لی ستْن نیفکنده بودند، ابن مبارک به کش که بر آن  کوزۀ سفا
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و    گفت: آورد   بود  نشسته  جا  این  در  مسعود  ابن  اگر  حساب کن که  احمق،  ای 

در شدت آن وصف کردیم،   صلى الله عليه وسلمگفت: آن برای تو حلال و آن چه که ما از پیامتْ می

آن   از  است که  لازم  تو  دچار خشیت شوی،برای  یا  ش  بت  یا  ی،  ن هتر  چکار می    بتر

ابا عبدالرحمن پس نخعی و شعتْ   کردی؟( از آنان گفت: ای  و چند نفر    پس یگ 

نوشیدند؟ به او گفتم: هنگام دلیل آوری نام مردان دیگر را نام برد، آیا آنان حرام می

را نتْ، پس چه بسا که مردی در اسلام مناقبش چنان و چنان باشد و شاید که او هم  

 تواند به آن احتجاج کند؟  لغزشر داشته باشد، آیا کش می

بن سلیمان به من ختْ داد که گفت:   ر ابن مبارک گفت: و به راست  که معتمو  

نگو، به او گفتم: ای شعر  گویم، پس به من گفت: ای پرم  میپدرم دید که من شعر  

ین شعر  میشعر     بصْی(  پدرم حسن ای  "گفت، به من گفت:  میگفت، و ابن ستر

؟  که از شر و بدی در حسن بود   چهآن آیا  پرم،   ی  و    را گرفت  ین    ن ب که در ا شر ستر

؟  وبقیه خوبیهای او را ندیدی؟(   بود  همه شر و   اگر این کار را ادامه ده(    را گرفت 

 ( 1  . خواهد شد" بدی در تو جمع  

یاد کرد، و همه بر از آن  شیخ الاسلام گفت: »و این همان است که ابن مبارک  

ن و بعد از آنان   ن اولیر آن اتفاق نظر دارند، و آن این که هیچ یک از بزرگان از سابقیر

است،  از آنها مخ ن شده  مگر آن که برای آنان سخنان و کارهایی است که سنت  نبود  

ده است، که  ی کم  از ارزش آنان    این مسایل بسیار فراوان است،  و این بایْ گست  ن چتر

وی از آنان   لی و   نمی کند  ن   پتر  فرماید:  میچنان که خداوند ، در آن باره جایز نیست  نتر

 ۡ ی
َ ی شر ِ
مۡ فن
 
عۡت نَ َٰ
َ تن
َ
إِن ت
َ
ولِ[  ]ف س  ِ وَٱلرَّ

َّ
 ٱللَّ

ف
وه  إِلی

ُّ
د ر 
َ
 ءٖ ف

ی دچار نزاع شدید، آن را به خداوند و پیامتْش برگردانید«.   ن »پس اگر درباره چتر

 (2   ]59: ء ا نس[

ا فتوی درباره آن بر یبنابراین از  فتوهای( نادر علما چه از نظر عمل به آن و  
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 (1  حذر باشید. 

که  امر( نادری و کمیایْ از علم را حمل کند ابراهیم بن ایْ عبله گفت: هرکس  

 ( 2 د. بر میبسیاری را  شر 

ی یا در تنگنا نهادین برای مردم نیست، پس   و در این مورد، هیچگونه سختگتر

ن دو طرف و دو    ای هقضیه میان فکند امی که کلام فقها را به سویی  طرفن   است: سو  بیر

 بینند، و این کمبود و نقص است. نمیاختلاف و اجتهادشان ارزشر و برای آن 

دیگر که برگزیدن و بهره وری را برمی گزیند و مسائل را به سمت و سویی گروه  و  

 قرار 
ی
دگ  که در آن اختلافن باشد. زماین  دهد، تا میگست 

و میانه روی آن است که مراعات اختلافات فقها در نظر گرفته شود تا آن جا  

عی را ضعیف  که با   دلیل مخالف نباشد و اصل تسلیم و فرمانتْداری در برابر دلیل شر

وی کند از  نگرداند  که آن را موافق به دلیل    چهآن ، پس هرکس که مجتهد است، پتر

وی کند که به دانش او اطمینان دارد،   ببیند، و هرکه توانا نباشد بر اجتهاد از کش پتر

ند داند که دلیلی میو سختن نباشد در حالی که  هیچ قول    هو هیچ کس متمسک و گتر

 تر. ر دیگر وجود دارد که مخالف با آن است و از آن ب

وی از دلیل است و نه به مجرد اختلاف   اعتبار پس   انسان جای  برای  ، و  در پتر

آن نیست که هر سختن را خواست برگزیند، و نه آن که با اباحه و جایز بودن در هر  

وی از هوی نفساین است.   ایهمسأل  بیابد، که این پتر
 که در آن خلافن

هایی است که در نفس و جان مسلمان بزرگ است چه  هاین هم
ن از جمله آن چتر

وی  ،مفت  باشد یا فتوی خواهنده ، آن که بحث و گفتگو کنندهچه مجتهد باشد یا پتر

ار شدن دلایل و برای آشک  شود میکند و برای رسیدن به آن تلاش کند، و این دلیلی  

ضعیف   از  صحیح  احادیث  پس  آنان،  به  نسبت  مردم  بحث کردن  و  آن  انتشار 

ن آنها  چه بسیار سنت  های، و دلیلشود شناخته می  که   ها باطل از درست، و از بیر
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عی درست است در شود میآشکار  وی از روش شر دلیل  هب اعتبار  ، و این از برکت پتر

  . و نه به خاطر اختلاف

از  حجت  اختلاف در حد ذات آن    طوری بشود کهاگر  اما   باشد، پس گروه 

ن در دلیل و برهان ، و در شناخت درست  آن و  کنند تلاش نمی  مردم برای نگریسی 

، برای آن که دلیل الزام کنند تلاش نمی و سخن علما درباره آن  دلالت و راهنمایی آن

است که کمال تسلیم در    آور نیست تا وقت  که در آن اختلافن باشد، و این نقض

 داند. گر می ضعیفبرابر این دلیل را 

وی   – د   ن از پتر (   های خواسته   بر حذر داشی   :  نفساین

عی که فقیهان همه بر آن هم ر  ی هستند با همه اختلافات فقهی، أاز اصول شر

( است و همه پذیرفت عی    اند هقاعده و بنیاد  شزنش هوی نفساین این نض شر که 

ن خود، اختلاف در مرزبندی معتن درست و مقصود    که دارند، در بیر
است، و اختلافن

عی است    . و منظور از نصوص شر

ینفساین و اشتها و آسان  هایو آنگاه که خواسته تغیتر   آمد، منظور و مقصود   گتر

پیدا کردن،  می کند  دنبال  آنکه مردم  باش  به جای  دنباد نمنظور خداوند  هوای    ل، 

آورده شود برای یر بردن    هایی و برهان   ها ، و به جای آن که دلیلخود هستند نفساین  

به    صلى الله عليه وسلمبه منظور کشف منظور خداوند از نصوص کتابش  قرآن( و سخن پیامتْش  

کشد، پس هوای  میآن    هایکه مقصد و منظور از نفس و شانجام  چهآن بحث از  

 : اه از حق را در یر دارد نفساین گمر 

 [ ِ
َّ
 عَن سَبِيلِ ٱللَّ

َ
ك
َّ
ضِل ي 
َ
هَوَىَٰ ف

ۡ
بِع  ٱل
َّ
ت
َ
 ت
َ
 [  وَلَّ

وی آنان که تو را از راه خدا باز  و از هو »   پتر
دارد به راست  آن کساین  می ی نفساین

 ]26ص:  [  « که از هوی در قرآن یاد شده   چه آن که از راه خدا و  

یاد شده   از هوی در قرآن  برای شزنش نیست، پس چگونه و آن چه که  جز 

وی کرد می یعت، »پس    ؟توان در ترجیح و اختلاف از آن پتر عی از وضع شر مقصد شر

ون آوردن مکلف است از    ای هخواند، تا آن که بندمیکه هوی نفساین به آن    چهآن بتر
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 ( 1 او بنده خداوند است، به ناچاری«. برای خداوند باشد، به طور اختیاری، چنان که  

هایشان، و ممکن است  در کلام اهل علم و فتوی   ا آشکار   ، است حاصن تر و آن معن

 در این جا از آشکارترین روشنایی هایش قرار داد:  معتن را( که آن 

وی کردن   - 1  : ها رخصت نهی دانشمندان از پتر

آن جهت که شخص   به   سعی می کند از  میل  فقهی که  برگزیدن سخنان  برای 

یآسان و در یر    آورد میکه نفس انسان به آن روی    چهآن از  و    ،دارد   رخصتو    گتر

یآسان ن و بحث از    گتر است، و به راست  که علما    تر که آسان  چهآن و رخصت گرفی 

ن از آن   ر  اگ " تا آن جا که سلیمان تیمی گفته است:  اند  مبالغه کردهدر بر حذر داشی 

 ِ گر می هر عال   های از رخصت 
َ ابن عبدالتْ    ، " شود می جمع  یک جا    فته شود، همه شر

 (2  . " دانمنمی در آن خلافن است و  این اجماع  " گفت: 

هم از علمای دیگر    ،ها در فتوی   ها و از اجماع بر حرمت  حرام بودن( رخصت

 (3  حکایت شده است. 

عی  ها و این به پیجویی رخصت مذهب» و از   نجامد. امیبدون استناد به دلیل شر

ن که این به از حز ن  با م حکایت شده بر این که این فسق است و ناجایز، و هم چنیر

ن بردن تکلیف  مکلف اگر خواست  آن فتوی را( انجام دهد که  آن برای    ،است  ها بیر

ن تکلیف، برخلاف آن که اگر به ترجیح و اگر خواست ترک کند، و این   ن برداشی  عیر

از   وی کننده  او پتر از هوی  نمیدلیل است،  مقید باشد،  وی  تواند  دلیلی( برای پتر

( و ساقط شونده تکلیف باشد  (4  «.  نفساین

ی از آسان گتر وی  برای    ها »پتر ع آمده  از میل به هواهای نفساین است، و شر

وی از هوی، و ا ن از پتر ین در تضاد است با این اصلی که بر آن اتفاق نظر  بازداشی 

 
 . 353-351/ 2و   344/ 2، و انظر فن المعتن نفسه: الموافقات 469/ 2المواافقات،  (1 
 . 119/ 2جامع بیان العلم و فضله،   (2 
 ، کتاب اصلی. 4، ش 234ص  (3 
 . 502/ 4الموافقات،  (4 
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ن با این قول خداوند بلندمرتبه:    وجود دارد، و هم چنیر

ولِ[   س  ِ وَٱلرَّ
َّ
 ٱللَّ

ف
وه  إِلی

ُّ
د ر 
َ
ءٖ ف ۡ ی

َ ی شر ِ
مۡ فن
 
عۡت نَ َٰ
َ تن
َ
إِن ت
َ
 ]ف

ی نزاع پیش آمد، آن را به خداوند و پیامتْ برگردانید "  ن نساء:  [  " . پس اگر درباره چتر

 جایگاه تنازع است. خلاف و جایگاه   ]59

یعت باید    هایپس برگرداندن آن به هوی نفساین درست نیست و بلکه به شر

وی از آن لازم است نه  ن دو گفته، پس پتر برگردد، و این روشنگری برتر است از بیر

 (1 رض آن. غموافق با 

از  هر که  و از بعضن از علما مانند احمد و ابن قطان این سخن حکایت شده که  

وی کند، فسق دارد.  ها رخصت  ( 2  پتر

ط کردسه    ها معاین درباره مفت  ساین ابن    و بنابر  اجتهاد، عدالت    : هصفت را شر

ن از رخصت دادن یو آسان ها و دست بازداشی   (3  . گتر

که حکم کند  جایز نیست  فتوی و نه برای قاضن    ه پس برای مفت  و خواهند   -2

یعت  وی از هوی و شهوت و برگزیدن  فتوی   ، یا فتوی دهد درباره احکام شر (  ها در پتر

 . س نف  های خواسته  اساس(  بر  

قیم گفت:  با  اساس خواسته » ن  بر  خداوند  دین  در  دادن  فتوی  و    های عمل 

نفساین و اختیار دادن و موافقت و همراه با غرض درست نیست. که در طلب  

که بر    ، دارد می را که آن دوست  چه آن رض او و غرض غ باشد، سختن را که موافق با 

دهد و وای بر او، و حکم بر دشمنش دهد    ی و اساس آن عمل کند و بر اساس آن فت 

ه است«.   ها و فتوی دهد به ضد آن، و این از بدترین فسق   ( 4  و بزرگ ترین گناهان کبتر

و اختلاف فقها راه نیست برای آن که خواهنده فتوی هرچه از سخنان    –  3

 
 . 511/ 4الموافقات،  (1 
،   1563/ 4نک: اصول الفقه، لابن مفلح،  (2  ح الکوکب المنتر  . 577/ 4شر
 . 305/ 6نک: البحر المحیط،  (3 
، ص (4  ن  . 1015اعلام الموقعیر
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و چه زماین مقلدین مذاهب چهارگانه  » ید جایز برگزیند:  لفقهی را بدون اجتهاد و تق

ه ما را آزاد می  ن ون آوریم از آنها پاکتر شان  برای شان را در نزد آنان تا  ترین گذارند تا بتر

وی از شهوات در این برگزیدن، و این نقض   مرجعی باف  نماند  ن    کننده مگر پتر و از بیر

یعت است، پس قو  در هر حال    ، ل به اختیار برنده مقصد وضع و نهاده شدن شر

 ( 1  . درست نیست« 

از   یگ  برگزیدن  به    ها مذهب »پس  رجوع  تضاد  در  شهوت  و  هوی  اساس  بر 

 ( 2  خداوند و پیامتْ است«. 

وی یگ از دلیل  بدون دلیل برتری دادن ناممکن است، آنگاه    ها »برای آن که پتر

چه  آن  از  بدون برتری دادن، پس در این جا    ، که دلیلی برایش باشد، با فرض برخورد 

وی  از آن   (   جز   کنند می پتر  ( 3  . نیست   بر اساس هوی  نفساین

اختیار کردن و برگزیدن، به  »پس آنگاه که به یگ از دو قول فتوی دهد، همراه با  

،    ه راست  که فتوی داد 
ی
در بلای سخت به اباجه  جایز و روا بودن( و عنان گسیختگ

 ( 4  خارج از دو قول است«. سومی و و آن قول  

کند، پس  می را که برایش پیش آمده بر مفت  عرضه    چه ن آ می »و آنگاه که فرد عا 

( خارج    ( که آن مفت  او را   او قابل است   وی از    کند می از هوی  نفساین و او را به پتر

حال آن فرد ممکن نیست که به او گفته شود: برای   برای( ، پس کند می حق دلالت 

خواه  می ی( است، پس بر اساس خواسته ات هر کدام را  أمسأله تو دو قول  نظر و ر 

ع است، و ن   ی حکم کردن هو معتن  برگزین، پس این   بد  یامی جات ن  نفس( به غتر از شر

انجام ندادم مگر بر اساس سخن عالم، برای آن که این مکر    ( کاری   از این که بگوید:  

  ای ه ، و شبک نجات دهد از قیل و قال    که خود را است    هایی از جمله حیله   ه و حیل 

هوی   تحکیم  بر  را  عامی  مفت   و  است،  دنیوی  اغراض  به  رسیدن   خواهش  برای 

 
 . 499/ 4الموافقات،  (1 
 . 501/ 4الموافقات،  (2 
 . 502/ 4الموافقات،  (3(  3 
 . 509/ 4الموافقات،  (4 
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  ) و او را به اتباع هوی نفساین خود دعوت می کند نه به    ، داند گر می مسلط  نفساین

یعت، پس  نگ بازی در نصیحت   این کار   اتباع شر یعت و نتر  در شر
 ( 1  (. است   ناداین

وی کند، و مفت  و  پس کش که فتوی خواسته نباید از هوی    اش( پتر
 نفساین

وی کند، پس بر هر دوی آنان لازم   ،مانند آن قاضن   اش( پتر
نباید از هوای  نفساین

وی کنو اصول است که از دلیل  تلاش کند درباره آنچه که مقصود خداوندی  ند،پتر

توانش، و این معتن قطعی است و همه دانشمندان بر آن اتفاق نظر   بست بر حاس

  : و اجماع فراواین درباره آن حکایت شده استدارند، 

پس بر مفت  لازم است که بر اساس اعتقادش در فتوی عمل کند چه به سود او  

 (2  است.  اجماعاین بر و  ،یا زیانش باشد 

از روی »اگر   حکمی    ، دیگری از  تقلید    شخص عالمی بر خلاف اجتهاد خود، و 

 ( 3  « حکم به اتفاق باطل است.   صادر کند، این 

پس    ،به سوی امری کشاند   کند واجتهادش او را   اجتهاد   کشاگر  به اجماع علما  و  

 (4  . بر او جایز نیست که از کش دیگر تقلید کند 

ن  و برتری دادن به قولی   ( 5 . شود میحرام  ،، به اجماعبه دلیل آنبدون نگریسی 

عی، به اختیار و اراده، یا ببرتری و ترجیح دادن به محض   ه غتر وجوه معتتْ شر

 (6  . حرام است اجماع

به   و این کار   ،بتْد   جایز نیست برای او که لفظ را بر یگ از معتن آن بدون دلیل

 (7  . حرام استاجماع 

 
 . 510/ 4الموافقات،  (1 
 ، کتاب اصلی. 2، ص236ص  (2 
 3)   ، ح الکوکب المنتر  . 506/ 4نک: شر
 ، کتاب اصلی. 4، ش 236ص  (4 
 ، کتاب اصلی. 5، ش236ص  (5 
 . 106/ 3، الاعتصام 472/ 10نک: مجموع الفتاوی،  (6 
 ، کتاب اصلی. 1، ش 237ص  (7 
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مرجوح  ضعیف( است، خلاف اجماع  به آنچه که    دادن  یا فتوی  کردن   و اما حکم

 (1  . است

به  س( بدون دلیل  قضاوت با غرض مندی و بر اساس هوی  نففتوی دادن و  و  

 (2  حرام است. اجماع 

اساس  بر  هیچ کدامشان  نیست که  روا  و  حلال  آنان  بر   ، مفت  و  قاضن  و 

، حکم کند،  هایخواسته  (3  . حرام است به اجماعو این کار نفساین یا هوی نفساین

، و مقصود ابراز  وجود دارد   دیگر ، و امکان قراردادن برحین در برحین  موارد دیگر و  

ورتو آشکار کردن   عی در حال صن وی از دلیل و ترجیح آن    و   قطعی بودن اصل شر پتر

ن دلیل  در ترجیح بیر
عی معتتْ، و شزنش هوی خواه نفساین   ها به حسب وجوه شر

فتوی خواسته   از او   که   از مفت  یا قاضن یا کش   ،، فرف  ندارد ستهاو یا قول و سخن

 است. 

 را( را برگزیند:   ها حکم و      ها برای پرسشگر جایز نیست که آسان ترین قول   و  -4
 

دل(  هاینفساین و هوی  خواسته هایبرای خواسته یبرای این که این دعوتگر 

ویاین کار  در دین خداوند است، و   در    نیست  منظور و مقصود شارعکردن از    پتر

ن    و هم غلبه ظن مسلمان است.  که مسلمان    چهآن تکلیف    ببسچنیر  می سقوط 

ن سبب تکلیف نامیده همه  ، برای آن که  شود  ن است و به همیر تکالیف سخت و سنگیر

 مشقت است. گرفته شده که به معتن از کلفه   ه چونشد

ن نشود به آن فتوی عمل نکند: و کش که پرسش کرد،   -5    تا زمانیکه قلبش مطمیر

ی    اشه پس اگر در سین ن ن نشد چتر به آن عمل نکند، به خاطر این سخن    مطمیر

از قلبت فتوی بخواه و  » »استفت قلبک و ان أفتاک الناس و افتوک«  :  صلى الله عليه وسلمپیامتْ  

 
، ص (1  ن الفتاوی عن الاحکام، للقرافن  تمیتر

 . 43نک: الاحکام فن
 . 237ص  4شماره  (2 
 . 87نک: مراتب الاجماع، ص  (3 
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 ( 1  «. ند اگرچه که مردم برایت فتوی دهند و فتوی ده 

ط در همه تکالیف است و آن آنکه   ی را بر عقید انسان  »و این شر ن ، جلو  اش ه چتر

 ( 2  که مخالف با دستور خداوندی باشد«.   ، نیفکند 

اسباب   بر هکه شک  چهآن و  و جان  نفس  در  امکان  امیرا  و  است  بسیار  د،  ن نگتر

ن کند اگر  و  مرزبندی برای آن وجود ندارد،   یگ از اسباب زیر حاصل   هر شخص یقیر

  شده، جایز نیست که به فتوی عمل کند: 

ن حاصل شود  برایش -  او را نفهمیده است. مقصود  مفت   که  یقیر

  عمل کرده باشد. های نفساین در برگزیدن مفت  بر پایه خواهشیا  -

   ز سوال را از مفت  پنهان کرده باشد. یا آن که جوانتْ ا -

به دلش راه شک و تردید و دودلی  آن    هایاز قرینهیا موارد مشابه دیگری که   -

که    گاهآن، پس برای پرسش گر جایز نیست که به آن عمل نکند، تا  می دهد 

ن شود.   قلب او خاطرجمع و مطمیی

در   -6 عی  شر معتن  این  به  رسیدن  برای  پس  نفس  هوی    شزنش و  علما،  نزد 

شدن این معتن نزد پرسشگر ترک جواب آن را جایز    داند:  گر می حاصن

است  ودنبال    از سوال رسیدن به هدف خود   که پرسشگر هدفش  گاهآن پس  

لازم نیست که پاسخ او را بدهد، و اگر چه ، پس بر مفت   رضایت خداوند نیست(

 به آن نسبت(  وند  خدادر برابر  باشد که  که غرض و هدف او رأی و نظر مفت   

من در  "، برای آن که پرسنده، اراده حق را ندارد، ابن تیمیه گفت:  مدیون است

ن فتوی دادن آزاد هستم برای آن که آنان برای    امثال او   برای  و فتوی ندادن  بیر

 (3  . "خواهندمیدین فتوی ن

که درباره آن نض آشکار   چهآناز    ایهدرباره مسأل  و اگر از عالم پرسیده شود  -7

 
 ، کتاب اصلی. 7، ش  237ص  (1 
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ست و اگر که نص درباره نیثبت شده، پس برای او  عالم( فتوی ندادن روا  

غرض  و  منظور  برای  مخالف  آن  فتوی(  آن که  سبب  به  باشد  مسأله 

 ( 1 باشد.  کننده الؤ س

در    ها دل( تحریم حیله   های  خواسته   ی نفس و از تطبیقات اصل شزنش هو  -8

آمده  مقصود   آنکه  چون    : است   دین  مخالف  است که  هایی 
ن چتر جمله  از 

   . شارع و بحث از هوی نفس است

ن گفته است:   ها امام احمد درباره اصحاب حیله  (2  . " چقدر ناپاکند آنان(  " چنیر

نگ  " این درباره آنان گفته است:  تیو ایوب سخ ورزند، آن  می با خدا خدعه و نتر

نگ   نتر با کودکان،  اگر  می چنان که  و  ع  زنند،  شر با  حیله(  بدون  آشکار  و  طور  به 

اینکه حیله خیلی بدتر  و قبیح تر   مخالفت می کردند در نزدم آسان تر بود  یعتن 

 ( 3  . است(" 

 (4  ، اجماع دارند. ها حیله  رضن الله عنهم بر تحریم همه صحابه

بوت رسیده،  ثو با ذکر بعضن از اجتهادات که شدت مراعات آنان نزد علما به  

وی  خطر  برای   ن اقوال  سخنان( و هرکه از آن پتر وی از هوی، و اشکال برگزیدن بیر پتر

و بنابراین  بریم   سخن را( به پایان می،  کند میکه از احکام و نصوص فرار  برای آن  کند،  

مردم به بعضن از احکام به عنوان سد ذریعه برای فساد  بعضن از آنان در ملزم کردن  

وی از هوی  خواسته ( تلاش کرد هایپتر جمله این اجتهادات و  آن . و از اند هنفساین

: است ها تلاش
ا
 ، مثلا

ن در هر رویدادی برای فرد عامی  تقلید از    آیا :  در مسأله   - 1 سواد( یْ مذهتْ معیر

 لازم است؟ 

 
، ص (1  ن  . 1052نک: إعلام الموقعیر
 . 33نک: بیان الدلیل علی بطلان التحلیل، ص (2 
 . 36نک: بیان الدلیل علی بطلان التحلیل، ص (3 
 . 144نک: بیان الدلیل علی بطلان التحلیل، ص (4 
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وی از مذاهب اربعه لازم است، برای آن که او بعد از این ابن منتر گفته: بر او   پتر

رخصت و  فهمید  را  مذاهب  سخت    هایکه  و  شناخت  را  هر    هایآن  در  را  آن 

ون ن تمایل به  گر برای  مرود  میرویدادی، پس کش که فتوی خواسته از مذهب بتر

 و آسان
ی
یگسستگ  ( 1 . گتر

، برای او  به مذهب دیگر رجوع کند و هرگاه خواست که درباره بعضن مسائل    - 2

وی از رخصت لال و  در آن انحکه در مذاهب   ها  روا( نیست که از او بخواهد به پتر

 (2  اثر کردن تکلیف است. یْ 

جاری است در هر آن که به رتبه اجتهاد برسد. از  »و این حکمی همگاین است  

 فقها و اصحاب دیگر  
 
مذاهب بر   هاید به رخصتورَ علوم، برای آن که شاید برخ

  آن   هاینشده بود، که به رخصت  نمذاهب مرتب و تدوی  زیرا کهخلاف عصْ اول،  

 (3  . خورد بر 

ن مذاهب آن که سین -3 ط است در جواز تلفیق بیر برای تقلید گشوده  اش ه و شر

 (4  شود. 

 ر که در مذاهب مشهو   چهآنبه  چنان که بعضن از علما به واجب بودن فتوی    -4

ی چون در آن آسان   نهی کرده اند،  ادر در مذهبن (  هایاز  فتوی  و   اند ه رفت  ،است  گتر

 (5  فتوی است.  ه( خواهنددل هایمراه با هوی نفس  خواسته و ه

یا   از مذاهب چهارگانه،  از یگ  وی  با پتر ون  پس پایبندی  یا  بتر ن از مذهب  نرفی 

ورت فتوی دادن بر اساس آن   همه اینها    ،استدر مذهب  معروف و مشهور    چهصن

وی کردن از نص و دور بودن از هوی وهوس نفساین اس     ت. دلیل محکم برای پتر

  ، نظر را مورد نقد قرار بدهم نمی خواهم که درست  یا نادرست  این در این جا من 

 
 . 144نک: بیان الدلیل علی بطلان التحلیل، ص (1 
 . 320/ 6نک: البحر المحیط،  (2 
 . 320/ 6نک: البحر المحیط،  (3 
، للنووی،   (4  ن  . 117/ 11روضه الطالبیر
 . 322/ 6نک: البحر المحیط،  (5 
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توجه   می خواهم به این نکته تاکید کنم که این موضوع مهم نزد عالمان ما مورد بلکه  

تشان متهم به تعصب هم شده اند، ولی اا آن جا که در بعضن از اجتهادت  بوده است،

از همگان می دانند که این کلام آنها صفا جهت دوری از هوی وهوس بوده است 

 علمای اسلام را مورد رحمت واسع خود قرار دهد(.  خداوند 

 

 

 

 *** 
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 مبحث سوم: 

عی   : انحراف به سبب اختلافات فقهی از تسلیم در برابر نص شر
 

گونه انحراف هر  اصل در اختلافات فقهی آن است که سبب و دلیلی نباشد برای  

بیشت  مواردش   آن که در  بر  عی.  برابر نص شر در  تسلیم    های در فرصت خلافن  از 

یعت اجازه اختلاف را در آن داده است. و دلیل نیست و   هایی اجتهادی است که شر

ن بتْد، چنان که آنان جدا شده از  ی عی که نزاع  جنگ( را در آن از بیر ا نصوض شر

عی شده    هاینصوص و دلیل اوار است که سبتْ شود برای  که  مانند آن  هستند  شر شن

عی، جز آن   افزودن بر ایمان و بزرگداشت و تسلیم شدن در برابر نصوص و دلایل شر

که انحرافات و خطاها از قدیم و زمان حال به دست آمده است. و همیشه اهل  

 : اند هلعلم بر امر بیان آن و بر حذر کردن از آن در کوششند و از آن جم

 نخست: تعصب فقهی: 

 بوده  "تعصب فقهی"  لازممکه اختلاف فقهی از قدیم  رسد  این گونه به نظر می

وانشان دچار آن  یکه بعضن از علما و    است . تعصب نسبت به  اند شدها بعضن از پتر

ن امام یا مذهب یا قول و سخن  وی از دلیل  باعث می شود که   ،یا ترجیج معیر در  پتر

،  داند،گر میضعیف    در برابر نص را در قلب او   تسلیم کامل شدن  و   نزد او سست شود،

هم   خود  جایی که  آن    نمیاز 
ً
مستقیما را  حدیث صحیج  بسا که  چه  پس  فهمد، 

دنبال معارضات است که ، یا  اینکه براحت  بر نص صحیح ایراد وارد کند نپذیرد، یا  

رد کند،   را  اینها و  نص  همه  سبب  شک  است،  بدون  تعصب   تعصب  این  و 

ی سخت را بداند، آن  که هرکس    ایه( ممکن است نزد انسان، آشکار باشد به گونگتر

  درک کند، تا جایی که انسان در نفس خود به آن یر بتْد و این انحراف و کجْ ظاهر 

این موضوع(    ،آشکار است  و  ایراد در آن است که ممکن است  که  ولی اشکال و 

ممکن است کش که به این تعصب گرفتار است،  ن آن را نبیند،  پنهان باشد و انسا

 ، ها پس تعصب همان است که او را در پذیرش بعضن دلیل از آن ختْ نداشته باشد،  و  

از دلیل و برهان باشد، و حاصل  که    کند میو او گمان    کند میا ردکردن آن رو به رو  ی
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بیشت  توجه کردن و مراجعه کردن به نفس است در لازم بودن تسلیم    اشهاین لازم

وی از کلام خداوند و کلام   ختْی از  در حالت ناتواین و یْ تا آن که    ،صلى الله عليه وسلم   الله رسول و پتر

ی بر آن طغیان و شکشر نکند. انسان  ن  چتر

ورت پافشاری   بر مبدأ و آغاز تسلیم و برگشت و رجوع نفس را تاکید  و این امر صن

ن داشته باشد، برای آنند کمی عوارضن   که، اگر مسلمان به آن قناعت کند و به آن یقیر

از    ،سازد، از جایی که مسلمان آن را درک نکند میدهد که تسلیم را ناتوان  می  روی  

عی   می دهد  پس باید هوشیار    تحت تأثتر قرار را  جایی که اصل ایمانش را به نص شر

 باشد(. 

یچنان که تعصب و سخت عی متعددی در حقوق و به تجا  گتر احکام شر به  ز 

نجامد، و این سبتْ  امی،  کند میمخالفت  با فقها  که  کش  برادری اسلامی نسبت به آن  

ن   ن  یبرای کافر دانسی  عی   ،شان و یا عقوبت کردن  ،شود میا فاسق دانسی    بدون دلیل شر

 ( 1 جز از تعصب به سخنان و مذاهب نیست.  که

 پر است از قصه هایی    و به راست  که تاریررررخ فقهی
در زمان قدیم و عصْ حاصن

 که در مورد تعصب مذموم نقل شده است. 

متعصب   تحقیق که شخص  فایدهبه  و  ثمرات  از  را  فقهی   هایخود  اختلاف 

است.   فزیرا که  محروم کرده  از کلام  ن  داشی  و قختْ  آنها  دلایل  در  نگاه  و  یهان 

 یاثر ختر فراوان و    ،هایشان  آنان و خواندن کتاب  هایسخنانشان و حرکت در راه 

اضافه میشود    و علم او   به خرد آنگاه که     طالب علم( دارد.   بزرگ بر جوینده دانش

  ، مختلف استفاده میکند و مذاهب    ها و مکان  ها دانش بزرگان در بازه زماناز    وقت  که

ن میرا توانا    او و   ح و بیان  که  سخنانشان و استدلالاتشان    سازد تا از بیر کرده  حق را شر

ن یا زماین محدود   به  تا اینکه  به حق برسد،    ،اند  ن معیر ن که به شزمیر  آرای مذهتْ معیر

 بسنده کند.   است

و    ،شود می برایشان آشکار  ها آگاه شود، همه سنت ها پس هرکس بر همه مذهب
 

، ص (1  ، للطوفن ن ح الربعیر  شر
ن فن  . 266-260نک: در بعضن از این اخبار: التعییر
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از آن ختْ داده و گفته است: »و لطیف است که شیخ الاسلام ابن تیمیه    این نگرشر 

وع است    چهآنآناین که بعضن از   ،  دوست نمی دارند  را  عضن د و ب نپسندمیرا که مرر

، و گروه دیگر  متعال گروه را برانگیخته که اینگونه بگویند به راست  که خداوند  

تا  ن  ،هم نزاع و مجادله کنند   با   به قول دیگر بروند،    زاع پس خداوند به سبب این 

می کند زیرا گروه این قول را گرفته اند و گروه دیگر   آشکار   ( را صلى الله عليه وسلم پیامتْ  سنت  

 (1  . قول دیگر را 

بنابراین   بیاموزد،    هر کس" :  اند گفتهو  را(  پیدا  سعه  اختلافات  فقهی  صدر 

 . "کندمی

آنان    هایبا شناخت سخن اهل دانش و دلیل  ،شود میبرای آن که عقل او روشن  

دهد می سخنان  دیگران( قرار    هایرا برای شناخت راه وروش  ها هایشان و آن و روش 

 ن
ی
. و از آنان در نظر خود و شود میو به مستندات آنها و نسبت به آنان دچار تنگ

 د.  بر می فهم خود بهره 

 
ی
گذرد آنگاه میاش در سخت     پس انساین که جز یک سخن یگانه را نشناخته زندگ

بد و مخالف با اجماع و از آن یامیکه سخن دیگری را نشنود، برای آن که آن را نادر  

 نفس را نزد کش  ، و  شود میبرای خلاف آن باز ن  اشهیزد و سینگر می
ی
که بر این تنگ

 را نمی یایْ.  کلام دانشمندان مطلع باشد 

ی برای مردم است،چنان که اختلاف در آن   متعصب    ولی شخص  سبب آسانگتر

یتوان درک آن را ندارد، و آن را به سخت  ی  که    کند میحمل    گتر احیانا این سخت گتر

یعت و مقاصد او   . نیست آن موافق و همراه با اصول شر

یچنان که تعصب و سخت ی از ر مهم برای ضایع کردن بسیا  ایهدفع کنند  گتر

 کلمه  حقو 
ی
ن به رحمت و برادری و یگانگ در گروه    و   . شود میق اسلامی در برانگیخی 

یهوی پرست  و سخت  هایو شکشر و دروغ و بهتان بر مردم به بهانه  گرایی  می   گتر

ن از فقها روی    هایی ، و این از شگفت  افتد    زیرا   دهد،میاست که نزد بعضن از متعصبیر
 

 . 349/ 22مجموع الفتاوی،   (1 
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به  تعصب  عی قطعی    به   که  از محرمات شر تعدادی  انجام  به  نص  یا  فقیه  یا  فقه 

 نجامد. امی

ی وتعصب تاثتر بسیار عمیق    پس سخت در اصل تسلیم در نص کوتاه  بر  گتر

عی عی  نصوصاز  شزنش بعضن    چون که به خاطر تعصب شدیدش به،  دارد   شر   شر

که دلیلهای یا باعث می شود  ،  اوست مبتلی می شود ی متعصب  أکه در برخورد با ر 

که باعث تقویت قول او می شود را بدون مرجح ترجیح دهد، و این تعصب مذموم  

 باعث می شود که بسیاری از دلیلهای صحیح کتاب وسنت را کنار بگذارد. 

 :
ی
 دوم: اختلاف و پراکندگ

 و تفرقه باشد   گاهآن
ی
پس به راست  که    ،که اختلاف فقهی سبتْ برای پراکندگ

که برای    د نشو می  حراف از راه اختلاف فقهی مسلمینمنجر به ا  متعصبان در آن زمان

است،   عی  پ  اختلاف   زیرا که دلیل شر پاره  و  تفرقه  و  اره شدن  فقهی سبب دشمتن 

دهد همان اختلاف کلام و نزاع فاسد، جدا میو در حقیقت آنچه که روی ، شود می ن 

( است، پس اختلاف فقهی اختلافن داخل در اسلام است،    هایشده از هوی  نفساین

ون رود و     . ممکن نیست که از احکام آن بتر

  شوند میکه در اسلام روی دهد مردم در آن دچار اختلاف    ای هوقت  که هر مسأل

 و کینه ورزی و فرقه گرایی به ارث  
ن آنان دشمتن گذارد که  نمی و این اختلاف در بیر

که روی دهد که عداوت و نفرت و    ایهمسائل اسلام بدانیم، و هر مسألآن را از  

ی به حساب    ها دانیم اینمیداند، که  گر دوری و جدایی را واجب   ن در امر دین به چتر

هایی است که    ها ید، و آنآمین
ن ذِينَ  ]   در تفستر این آیه  صلى الله عليه وسلم  الله رسولهمان چتر

َّ
 ٱل
َّ
إِن

 شِيَ 
ْ
وا
 
ان
ف
مۡ وَك ه 

َ
 دِين
ْ
وا
 
ق رَّ
َ
به راست  کساین که در دینشان تفرقه کردند و گروه گروه  »   [ عٗا ف

 (1  . اند ه آن را تفستر کرد ]159انعام:  [  « شدند. 

    لپس مسائ»
ی
فقه از مسائل اسلام است پس واجب است که سبتْ برای پراکندگ

 
اند و قصد از و به راست  که بعضن از اهل حلم آن را بیان کرده  139/ 1، و الاعتصام 546/ 4الموافقات  (1 

 آن کس ابن اللمعاین رحمة الله است. 
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 ناپسند 
ی
  ]   : و اختلاف نباشد پس تفرقه و پراکندگ

ْ
وا
 
ق رَّ
َ
ذِينَ ف

َّ
 ٱل
َّ
 شِيَعٗا إِن

ْ
وا
 
ان
ف
مۡ وَك ه 

َ
  [ دِين

  ]159انعام:  [  « و به راست  کساین که در دینشان تفرقه کردند و گروه گروه شدند. » 

 است. 

هستند، از آیای  که دلالت بر تفرقه دارد، و معتن این آیات  »و اما آیای  که شبیه  

بر   که  د نشو می که بعضن از بعضن دیگر جدا    هایی جماعت  : آن که گروه شدند؛ یعتن 

ن و پشت گرمی به هم و یاری دادن نیست، بلکه بر خلاف آن است، برای   الفت گرفی 

بر   آن  است که حکم  آن  است، پس مقتضن  آن یگ  امر  و  است  اسلام کلی  آنکه 

 
ی
 تمام باشد نه بر اختلاف و پراکندگ

ی
 (1  . «همبستگ

شمند  اره این موضوع است، و همه آن را به خاطر ارز  بیاین زیبا دربو از ابن سمعاین 

اختلاف در مسائل همراه    گفت: و به این خاطر  م: »ابن سمعاین کنمیبودنش نقل  

  صلى الله عليه وسلم  الله رسول. پس آنگاه که اصحاب  کند را آشکار می فروع اختلاف عقاید در اصول  

دچار ورزند  میم که بعد از ایشان در احکام دین اختلاف  یبینمیرا  عنهم  و رضن الله  

ن  ،شوند مینتفرقه   تفرقه شوند میو گروه گروه  دچار  دین  در  آنان  آن که  برای   ،

شده،    شوند مین داده  اجازه  آنان  به  آنچه که  به  بلکه  اختلاف میو  پس  نگرند، 

ها پس با اختلافشان    ،.. نظریاتشان در مسائل فراوان است.   سخنانشان و  ن  ، در این چتر

پسندیده شدند، و این نوع از اختلاف رحمت  برای امت است. آنگاه که آنان را به  

ن موفق     . داند گر میتوفیق و یقیر

ده شد بر علما   یل   چهآن نظر درباره  و  سپس میدان گست  ن که در آن حکمی در تتن

نصیحت بودند. ل دوست  و ه قرآن( و سنت نیافتند، و آنان با این همه اختلافات ا

ن آنان نظام هم دلی و الفت گسسته    بود، و در بیر
ن آنان برادری اسلامی باف  و در بیر

این هوی به    هاینشد، پس آنگاه که  را  یارانش  دارندگان و  تباه کارانه که   )  نفساین

ن  دپدید آمد، برادری در   هایی د و گروهر دوزخ ب ین گسسته شد و الفت و همدلی از بیر

بر آن که دور شدن و جدایی به راست  که در مسائل پیش   کند میلت رفت، و این دلا
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، و دوستانش آن را در دهان مردمان انداخته، تا  آورد میآمده که شیطان آن را پدید  

، بعضن دیگر را به کفر نسبت دادند     . بعضن

که در اسلام روی داد و مردم در آن مسئله فرو رفتند و دچار   ایه پس هر مسئل

دند و این اختلاف بینشان دشمتن و کینه و تفرقه به وجود نیاورد، بلکه  اختلاف ش

ن آنان الفت و پند و د از    ها دانیم آنمیست  و رحمت و مهرباین باف  ماند که  و در بیر

مسائل اسلام است، جایز است در آنها نگریسته شود، و انتخاب قولی از اقوال و  

داند، چنان که این اختلاف گر میوجب دورشدن و کافر خواندن را واجب نمسخنان  

ن آنان  ماندن الفت و دوست  بیر
ن روی داد، با باف  ن صحابه و تابعیر هر   بعد(  و    ،در بیر

ختلاف پیش آمد، پس اختلافشان در این درست  و  روی داد و درباره آن ا  ایهمسئل

 و از هم بریدن و جدایی  
ه درجه تکفتر داشت، و چه بسا بدر یر  جویی  را  رویگرداین

ی نیست  دانیممیبالا رفت و  ن  (1  . «که امر دین در این باره به چتر

را بعد از    صلى الله عليه وسلم  الله رسول یم یاران  فتایو    :   -  اند هکردتوجه  بعضن از علما    – »گفت  

ولی متفرق نشدند و گروه گروه نشدند برای   ،ایشان که در احکام دین اختلاف کردند 

که به آنان اجازه   چهآن آن که آنان در دین تفرقه نکردند و بلکه اختلاف کردند درباره  

بود که درباره آن نض  داده شده  از کتاب  قرآن( و سنت  استنباط  اجتهاد رای و 

لافشان درباره این سخنانشان پسندیده بوده است، چرا که تلاش فتند، و اختیامین

 ( 2  . «آنها درباره آنچه که به آن امر شده بود، بوده است 

که در    چهآن که بر آن اتفاق نظر است و ترک    چه آن سوم: بسنده کردن درباره  

 آن اختلاف است: 

عی را  و از نارسایی در تصور اختلاف فقهی آن است که واجب بودن و  تحریم شر

برای مسلمان    که  مرتبط به اجماع قرار دهیم، و بعضن مردم عقیده داشته باشند 

ن بس است که به   را    چهآن د و  ناتفاق نظر وجود دارد بسنده کنآن  که در    چهآنهمیر
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که در آن   چهآنگویند: هرکس بر  می اختلاف است، رها سازد. پس    اشهکه دربار 

او مسلماین نجات یافته در آخرت است و مقرب و   ،اتفاق نظر وجود دارد عمل کند 

 (1  نزدیک نزد خدا. 

را که بر آن    چهآنداند بر مسلمان  میواجب  کند و  محصور میپس این دیدگاه  

»مذهتْ است که برایش هرگز معتقدی  اتفاق نظر وجود دارد، و این در حقیقت:  

تا آن که    ، بگوید بر اساس نض   اش ه و جز آن نیست که گویند   آفریده نشده است، 

 ( 2  « موافق آید.   ، با اجماع 

آن   امت  »و  است که  آن  اند برای  و  اجماع کرده  اند ردها قضاوت کخ ،  و    رده 

برهاین  و  دلیل    ش برای   چه آن که هر   : نصوص از قرآن و سنت آمده و همه متفق هستند 

  ، اختلاف ورزند  اش ه آن واجب است و اگرچه که مردم دربار   عمل کردن به اقامه شود  

که در آن اجماع شده، به    چهآنو واجب است که درباره آن کوتاه نشود، درباره  

، مگر هاختلاف شده مگر در مسائلی که دلیلی برایش نیامد  اشهکه دربار   چهآنجز  

 نقل شده است«.  اشهدربار  صلى الله عليه وسلمکه از پیامتْ   ایهاجماع یگان

 
ُ
ا اتفاق نظر دارند بر آن که بسنده کردن بر قولی به اجماع م  و برای آن که  ت 

اگر روی دهد حرام است، مسلمان آن را انجام    ،فقط بدون بهره وری از نصوص

 ( 3  «دهد و مسلمان سعی در انجام آن را ندارد. نمی

وی کردن  در  پس اختلاف   ن    کند می ن ن نرا   از آن(  حکم واجب بودن پتر و هم چنیر

ن ن   بودنصفت قطعی را     بودنحرمت قطعی  ،و اما اختلاف درباره آنان»د،  بر میاز بیر

ن نمی  ختلاف  اباشد و درباره آن    قطعی یقیتن   ی از احکامچه بسا که بسیار   برد،از بیر

 «. باشد

مگر آنکه  ندارد  ایه چار بسنده کند اجماع است  اش ه دربار چه و هرکس به آن » 
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از قضیه حتما در   مخالفت با کتاب و سنت کند، ، این مخالفت کردن    ها بسیاری 

اری  در بسی   ، ( ظتن و بر اساس گمان های ت، و اما  احکام و فتوی اس   می قطعی و حت 

 ( 1  . و در آن حرج و سختتر نیست« سخن گفته شده  از آنان  

اکتفای به ترک   یعتآن  و  از شر دادن درباره آنان ، پس رخصت  است  قسمت  

 (2   درباره بسیاری از حق است. وانهادن یقیتن 

و   اجماع،  مسائل  بر  نبودن  بر کافن  است  منعقد  اجماع  همه   چهآنبنابراین، 

 شود و  اجماعی  تند این نیست که آن عمل به مسائلی هسأمسلمانان بر آن هم ر 

بر آن هم رای هستند و بر حق است همان   چهآن و بلکه اختلافن رها شود،    مسائل

 اگرچه(    ،باشد یا ظتن    چه قطعی   و سنت به طور مطلق است،  عمل به نصوص قرآن 

  باشند.  داشتهیا اختلاف باشند مردم بر آن هم رای و هم نظر 

که بر آن متفق هستند، عمل کند، او مسلمان نجات   چهآنهرکس به  »بنابراین،  

 علیه  چیست؟(  متفق  این،  است  یافته در آخرت است و مقرب نزد خداوند تعالی

عمل به دلایلی قطعی و ظتن از کتاب خداوند و از سنت رسول او است ثابت    : آن

، همراه با دوری گزیدن از پاره نمودن   و    ، اجماع صحیحشده به طریقه قطعی یا ظتن

سد و بر آن فتوی عمل کند و اگر بر آن اختلاف بود  شخص   و اگر  عامی از علما بتر

ین آن را گرفته و  ، و اگر بر آن اختلاف  کند فتوی آنان عمل  به بر او مشتبه شد، بهت 

به آن عمل  دهد،  میرا که ترجیح    چهآنیا    ،کردند بر او لازم است که احتیاط کند 

سازد لابد آن را برایش آسان می ت پسندیده او را بداند ی  د نن، پس آنگاه که خداو کند 

وی از ائمه،   ا پتر وی    ، با تمام سخناین که درباره تقلید گفته اند و ام  شگ نیست که پتر

 ( 3  « به مراتب بهت  است. رخصت تتبع  از    ائمه   از 

نجامد، تا جایی که  امیسبک شمردن امر خلاف فقهی به نتایج ناپسند و زشت  و 

عی از دید مسلمان پنهان   ، بلکه چه وفقط به دنبال "خلاف" می گردد ماند  می دلیل شر

 
 . 33النوار الکاشفیه، للمعلمی، ص (1 
 . 33النوار الکاشفیه، ص (2 
 . 34النوار الکاشفیه، ص (3 



 معاصری فکری ها ومخالفت یشرع وصتسليم در برابر نص 
 

 
 

344 

عی را زیر پا بگذارد. بسا    که دنبال خلاف است تا دلیل شر

شزنش و عیب    را با همه آن  که    معاصینیگ از  نزد  در    و از صورتهای ناپسند آن

وضع   که مسوول  به انجمتن   اینست که هنگامیکه یگ از علما   اند ه نقل کرد  و ننگ

هر چه که دوست دارید و موافق زمان ومکان  »:  گفته  بودند   قانون برای احوال فردی

  ( 1  «می بینید قانون وضع میکنم، و من برایتان از یگ از مذاهب دلیلی برایتان می آورم

به آن که خلاف فقهی در حد ذاتش   اشتباه  اعتقاد از  و این رخنه و خلل در تصور  

عی است پیش   «ید، و در گذشته از آن سخن گفته شد. آمی حجت شر

وی از هو  (: ا چهارم: رخصت دادن و پتر  ی  نفساین

وی از رخصت  هایو سخن از شزنش خواسته  و پتر
به مانند یگ از   ها نفساین

عی در اختلاف فقهی    هاینشانه  سخن گفته شد، پس مسلمانتسلیم در برابر نص شر

در منظور خداوند ستر و    کنندهو بحث  ،ها در جستجوی دلیل است و نه رخصت 

 اش، و وجود اختلاف فقهی به تنهایی    کند میحرکت  
وی از هواهای نفساین و نه پتر

ه از سخنان را خواست برگزیند، به خصوص اگر  دلیل کافن نیست که مسلمان هرچ

، تعبتر بودننادر  به  که    چهآن یا از    ،در برابر دلیل باشد مخالفت  سخنان  از  آن  در  

   . و آن از قبیل لغزش عالم باشد  شود می

عی درست نیست، برای آن که آنان   پس »اعتماد او بر اختلافات در مسائل شر

دست نیامده و از مسائل اجتهادی هم نیست،  در حقیقت در اثر اجتهاد و تلاش به  

شده باشد در محل مناسبش جای نگرفته است اجتهادی حاصل    اشه و اگر از دارند

مجتهد   پس مقبول نیست( ع مانند سخنان غتر ، پس نسبت آن به نسبت دادن شر

عی نشات گرفته باشد   . است ،  به تحقیق خلاف معتتْ آن خلافن است که از دلیل شر

اگر   اما  یا مو   دلیل 
ی
با آن صادر شود د اصاز مجرد پوشیدگ نبودن  ، این خلاف ف 

 (2 «. معتتْ نیست
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وی از هوی  خواسته  مردم به آن یر  غدل( رویدادی قلتْ است که  هایو پتر
ً
البا

ن پروردگارش است، و   از نوع( خداترش  و به درست  که آن  ند،  بر مین ن بنده و بیر بیر

دهد، بزرگ می ا ترجیح  یگزیند  برابر سخناین که برمیاین مسئولیت هر انسان را در  

داند، آیا این برتری دادن بر اساس دلیل و اطمینان است یا بر اساس رخصت  گر می

وی از هوی  نفس(   ؟برگزیدن و پتر

ن مردم    وجدانو بزرگداشت این   ، و همه کند می این احکام را حفظ  جایگاه  در بیر

ین ضمانتمیحق قرار  ارۀ  درباز بحث و گفتگو    کنندهرا دفاع  هایی دهد، و از بزرگت 

، حفظ   و هوی پرست 
ی
   . کند میاست که باب اختلافات فقهی را از بیهودگ

لت فتوی کوچگ  دم این گونه بیاید که  و چه بسا که در ذهن و یاد بعضن از مر  ن متن

وی کن از کش که در دین و علمش   ،میشود  آن وقت  که به یگ از مردم گفته شود: پتر

نیست از نهادن قید و    ایه بیند که او را چار میبه او اطمینان داری، پس او این گونه  

این ن    ،بندهایی بر  از دانشمندان شزمیر یا  باید داناترین مردم  او  او  به مانند آن که 

   إلخ. باشد.... 

برای آن که این   به طور کلی ندارد.   ها و هیچ نیاز و حاجت  برای اینو در حقیقت ا

ن بندخداترش  که متعلق به    رویدادی است که   گاهآن پس    است. و خدایش    اشهبیر

ی کرد، پ ن در حرام    سانسان در این باره آسانگتر فتد، مستقیم بدون  امی او هم چنیر

یویل، پس سختأت تذكر    : موثر در حقیقت موثر نیست،   موارد(  در مانند این    گتر

است  به     به  مردم 
ی
واین کهبزرگ است،  فتوی  فردی  امر  مسئولیت  بر  فرد    او  هر 

ین میکه بهای استفتاء را بزرگ    چهآن ، و به مانند این است  مسلمان است دارد و بزرگت 

مردم از روی  باعث می شود که بسیاری از سازد، بلکه می را برایش محقق  ها ضمانت

های غتر واجب هم بروند.  ن  حرص شدید دنبال چتر

 هایی آن قرینهدر  که    نیست   به این معتن   واین  قلتْ است  یک امر هوی    در حقیقت

بر اتباع    ها   پس این قرینه،  آشکار کند در خلاف فقهی    را   حالات هوی  وجود ندارد که 

وی از هوی  نفس(  وی از دلیل آشکار می شود. و پتر  یا پتر
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   از قرینه ها عبارتند از:   بعضن 

هر کس که از بعضن از علما فقط سوال می برسید، سپس بدون هیچ گونه  -

 سبتْ دنبال علمای دیگر برود این قرینه اتباع هوی است. 

منتقل  نظر  بعد از این    سالها اعتقاد به تحریم مساله ای داشت،هر کش که   -

وی   ،فتوی که شنیدهبر    بنا   ،شود، تا اقرار کند که آن کاری روا است بدون پتر

وی از هوی  نفس( است.  ایه، پس این قریندلیل  بر پتر

سد، سپس    هایو هرکس که از عالم از بسیاری از فتوی - ن بتر آسان  همیشه  معیر

وی هوی  نفس( است.   ترین و ساده ترین آن را برگزیند، پس او پتر

، پس  سوالش را بتْسد از عالمی که می داند او همیشه آسانگتر است و هرکس  -

 ) وی هوی  نفساین  خود کرده است. او پتر

که گمان کند تا زمانیکه در یک مساله خلاف است او هر کاری که و هرکس   -

و هوای  نفس( است. بخواهد می تواند بکند   ، پس او پتر

و هرکس به طور پیوسته، از سخنان راحت ترین و آسان ترین آن را برگزیند،   -

وی هوی نفس  . است پس او پتر

از   - هرکس  (  و  ن هیچ  بیر بدون  فقهی  اختیارات  و  گونه  همه  یا تلاشر  اجتهاد 

(    ایهپس این قرین  ی را بیان کند و به آن اکتفا کند،نظر  برای هوی  نفساین

 است. 

سپس    سپس یک قول برای خودش اختیار کند،و هرکس قوانیتن وضع کند   -

(  ،  بگردد که دنبال دلیل  هر قول، تلاش کند  درباره آن   و هوی  نفساین پس او پتر

 است. 

ناسد، در  شمی یار است که هر انساین آن را  سو قراین  و شواهد( در این باره ب

نگهداری آن نیست،    نفس خود و از آناین که دور و بر او هستند که امکان ضبط و 

از     ولی 
ی
از هوی و میلهاختیار بچگونگ  که دارد  نفش پرده برمی  وجود آمده متأثر 

ن نصوص نیست.   بیر
ی
عی جدا شده از موازنه و هماهنگ  ترجیح و اختیاری شر
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ن اختلافات ب   عت  و اختلاف فقهی: د پنجم: برابری بیر

جدا و مشخص شده ز اختلافات بدعی  نوآوری شده(  ا  میاختلافات فقهی به تما

ن آنان فرقاست ، هر شخض آنرا می فهمد جوهری  اساش( است که  هایی ، پس بیر

بسیار    درباره خلاف فقهییگ بداند، به راست  که او    آنگاه که کش این دو خلاف را و  

  . آن را با اختلاف حرام مساوی قرار داده است بد کرده است، زیرا که

ن علما و ائمه از نص پیدا شده    است بیر
دلیل را    کهپس اختلاف فقهی اختلافن

دانست براساس  اند هبزرگ  میانه  و    دلیل  و  اند حرکت کرده  روشر  بر خلاف  کرده   ،

وی  بر  روشهای بدعت  که   بزرگداشت عقل و سبک شماری نسبت به پیشینیان و پتر

مسأل در  آنان  اختلاف  پس  است،  شده  برپا  قضی  ایههوی  نفس(  یا   ای هفرعی 

راست  که   به  پس  است،  آن  از  بزرگت   اختلافشان  بلکه  و  نیست،  این  »اجتهادی 

در معتن   ، که فرقه ناجیه بر خلاف آن استشوند،  وه گروه می گر ها که  و گروه  ها فرقه

یعت  هایاز قاعده  ایهکلی در دین و قاعد برای آن که    ،نه در جزیی از جزئیات  ،شر

  پ بلکه به راست  که    باعث تفرق نمی شود،   جزئیات   خلاف در 
ی
مخالفت  هنگام  راکندگ

ند، می  بر  را در رای آن که کلیات جزئیات ب، شود می در امور کلی پیدا   و جایگاه آنان  گتر

 آن است که
ً
اینکه فقط در محل خاص یا باب خاض نه    در همه ابواب هستند   غالبا

 (1  . «باشند

اصل کلی و قاعده    مگر به خاطر مخالفتشان با   شوند می ، گروه ن ها پس این گروه 

یعت، برای آن که اختلاف در اصول، به فروع فراوان    (2  . نجامد ا می همگاین در شر

بلکه   نیست  پسندیده  اختلافن  معتتْ »پس هر  اختلافات هستند که  از  بعضن 

و خود آن بر دو نوع است: یگ از آن دو از سخناین است که خطا و اشتباه    نیستد،

درباره   است  چهآن است  قطعی  و  حتمی  برایش  حکمی(  یعت  شر از    (3  « در  پس 

اختلافات فقهی هست اختلافن که پسندیده نیست، پس چگونه اختلافات بدعت  

 
 (. 140/ 3الاعتصام   (1 
 (. 139/ 1نک: الاعتصام،   (2 
 . 569/ 4الموافقات،  (3 
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 منحرف و گمراه  پسندیده( است؟ 

 امام شافعی گفت: 

ی    »اختلاف از  ن دو جهت است، یگ از آنان ناپسند و حرام و درباره دیگری چتر

هر ند گویم. گفتنمی است؟ گفت:  ناجایز کدام  و  حرام  اختلاف  پس  که    چهآن : 

نش یا بر زبان پیامتْش، دارای نص و آشکار آخداوند برایش حجت  برپا کرده در قر 

 (1  اختلاف درباره آن جایز نیست، برای آن که بداند«

اخ مخالف  اختلاف  ا  بلاف فقهی  تپس  زیادی  امور  در  بدعت   بدعت گزاری( 

 د. ن مساوی باشممکن نیست که پس  (2  است. 

 بگویند: جا ایندر و چه بسا که گروه  

عی  که برای اجتهاد    گاهآن بدعت گزار   ،  کند می و در تأویل اشتباه    کند می تلاش  شر

نجامد که او را تکفتر کرد یا امیاو معذور است، پس افتادن او به بدعت به آن ن سپ

تبعید، یا او را فاسق دانست تا زماین که او دارای بهانه و عذری است در اجتهاد یا 

ن حکاتقلید، پس آیا حکم   خلاف حکم فقهی است؟ بر می و هم چنیر

ن حکم بر    ، از آن جهت که در آنتو این اشتباه اس   است بیر
ی
ل و حکم  فعآشفتگ

بررش کنیم:    خلافدرباره مسأله و    ما باید معذور است    هل، پس اگر گویندعافبر  

و اش  به اندازۀ توانایی دد و تلاشش  گر میبر   و به اندازه تلاش ا  حکم بر فاعل   زیرا که

 او و    ایبر   ها رد احتمالی دلالت ب  به اندازه    علفحکم بر  
ی
دگ خلاف آن، پس  اش به  گست 

را قبول    و ممکن نیست که اختلاف بدعت    را قبول می کند،  اختلاف فقهی  ها دلیل

  ها ، و اگر چه که در بعضن دلیلشود می، برای آن که اختلاف فقهی از آن جدا  کند 

بدعت  که آن خلاف  است، برعکس   ها مخالف باشد، پس آن اختلافن نزدیک از آن

 آنها است.  و قطعی بودن ها اختلافن در اصل

 
 . 536الرسالة، ص (1 
، ص (2   . 197-194نک: التعددیة العقائدیة و موقف الاسلام منها، لیوسف القحطاین
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ممکن است که فراگتر    معذور کردن گوناگون است، پس    هایپس آن دو از باب

، آنگاه است را انکار کند که از دین بسیار آشکار    چهآنبرای مسلماین که    باشد حت  

که نادان باشد و تازه مسلمان شده باشد و این احکام را نداند، و ممکن نیست که 

  : توان در این مسایل  یعتن مسایلی که جزو ارکان است(  که می  عاقل بگوید: این یعتن

ن گمراه است(. اختلاف کنیم     و این عیر

ی ششم: آسان   در باب فتوی دادن و اجتهاد:  گتر

عی است، و اجتهاد همان تلاش ممکن  فتوی دادن همان ختْ دادن از دستور شر

 هستند. به خاطر  
ی
برای رسیدن به این حکم است، و هر دویشان دارای مقام بزرگ

پیامتْش   و  برابر خداوند  عی، پس کمال تسلیم در  به دلیل شر به    صلى الله عليه وسلمارتباطشان  را 

بذل کند، و در حفظ    ها فتویراند که نهایت تلاشش را در نگهداری باب  میسمت   

 . کند می باب اجتهاد، و هرگونه کوتاه درباره این دو باب کمال تسلیم را خدشه دار 

پس از نقصان و کمبود تسلیم آن است که مسلمان در فتوی سست  کند و او 

یی که از جز اهل آن صادر أنباید در این باره سست  ورزد و اهلش نباشد پس هر ر 

 است:  باطلاز نوع اجتهاد شود، پس آن رای 

، برای آن که  را نمی داند اجتهاد  معتن  »و آن  رای( صادر شده از کش است که  

از در حقیقت   او برخواسته  و    نظر  لغزشر  است.    ها ورزیرض غخواسته دل  در و 

( است. پس هر رایی که به این صورت صادر شود، پ کوری و  
وی از هوی  نفساین تر

مخالف است با ح   که خداوند د و  ضآن نیست، برای آن که    ارزشر یْ شگ در  

 نازل کرده و گفته:  
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ن آنان به  »  آنان    های که خداوند نازل کرده و از هوی   چه آن آن که حکم کن بیر

وی نکن«    ( 1   ]49مائده:  [پتر
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یو این آسان  چند است، از جمله آنها:  هایی دارای نشانه گتر

 حکام، به خلاف عموم. ا  میوال بعضن از بزرگان از نظر شدت و محکحرعایت ا -

یررررع و بیان حیله  -  رهایی یابند. آن برای مردم تا از حقوق لازم  ها ترر

 مراعات و ملاحظه عرف و عادات مخالف.  -

یسخت - نگاری و چنگ   گتر ن داری و تقوی و پرهتر بر مردم برای اظهار خویشی 

 ( 1 زدن به احکام. 

ن از فرد آسان گتر در فتوی - ، یا آن که مشهور به علم و تقوی ها فتوی خواسی 

   نیست. 

، و همه  انسان متدین است درباره دین می برسد   از هر شخض که ظاهرش -

ی آشکاری است.  ها این  آسانگتر

-   
ی
دگ که فتوی به    ( تفصیلچه  آنشتاب در فتوی، بدون یر بردن به همه گست 

 آن نیازمند است  

فتوی  یا   - بدون دقت  و  نتْسد  آن  تفاصیل  از  به دقت  در مورد سوال  اینکه 

  بدهد. 

فتوی   - ن یا  و کساین   خواسی  اشخاص  دارای    کهاز  نه  و  نیستند  علما  از  آنان 

 ند. تخصص

عی.  های بردن به حیله هناپ - ن از بعضن از احکام شر  حرام برای گذشی 

فراواین که انسان با مقارنه احوال مردم آن را درک    هایاز نشانه  که  موارد دیگر و  

و  کند می فتوی  باید ،  و خطر  اثر  به  مردم  ترساندن  به  شود  توجه  و  اعتنا  و    ها که 

فتوی  هایمسئولیت برابر  در  را  خود  حال  انساین  هر  آن که  تا  فتوی    ها فردی  و 

ن   بداند.  ها خواسی 

ن انکار    : اختلافن   مسایل   در هفتم: نپذیرفی 

وراند مسأله حکم انکار در مسائل  شمی فقهی که اختلاف فقها را    هایاز مسئله 

 
 . 85-84نک: الفتیا و مناهج الْفتاء، لمحمد الاشقر، ص (1 
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یعت اسلا  نکارش واجب  امیاختلافن است، و از معلومات آن است که منکر در شر

، پس آنگاه که شخص منکری  سه گانه انکار که معروف استاست به حسب مراتب  

د و اعتقاد نداشته باشد که این امری منکر است پس  کنمیعمل به آن دید که کش 

 جایز است یا نه؟ آیا انکار بر او 

بحث  از  در    ، کنندگان بعضن  را  فقیهان  رویداد  اعتقادات    دیدگاه   چهار   به این 

 اند: محصور کرده 

 بر حسب مذهب فقهی شخض که آن کار منکر را انجام می دهد. انکار   اول: 

 نجامد. امیانکار سخنان ضعیف که به بدی و فساد  دوم: 

 منبع ضعی ن هستند. خذ و أکه دارای م  انکار سخناین  سوم: 

 (1  انکار هر آنچه که مخالف با نص باشد.   چهارم: 

این  د  گروه و هر   برای خودشان دلیل دارند، و دلیل  هارگانه،  چ  یدگاه هایاز 

به اختلاف نظرشان در مراعات فاعل  کننده کار( یا مراعات حال منکر  اختلافشان

می گردد.   (،کننده انکار  این    بر  موق ربطی    اختلافشانولی  بر   ن به  عی  شر نص  از   

،  دن شو می در برابر نص و در برابر حکم آن تسلیم    دیدگاهها همه این    بلکه   دد،گر مین

نها این گونه   دهندۀ آانجاماما اختلاف در تعامل  همراه( با این رویداد است که  

بیند، پس دیده میآنان  منکر( نیست و بیننده آن را منکر و ناپسند   کار(  بینند که  می

    شود می
ی
گ  دارد و سمت دیگری که چتر

ی
گ که گاه سمت و سوی  بیننده( غلبه و چتر

 بیند. می کار( را  درست(   کننده فاعل،

عی و تسلیم  و آن چه به درست  نزدیکت  است، و به قاعده تسلیم در برابر نص شر

  معتتْ بودن ست که بر  ا   می چهار   دیدگاههمان  پیونداند،  میمش  را به خود  در برابر حک

عی  عی آن را ثابت گرداند،  تاکید می کنند   نص شر آشکار  و  . پس هر آن چه که  نص شر

 ،هر کس با آن مخالفت کند پس  مخال ن نباشد  و برایش معارض و    واضح باشد و  

 
 ، کتاب اصلی عریْ. 1، ش251ص  (1 



 معاصری فکری ها ومخالفت یشرع وصتسليم در برابر نص 
 

 
 

352 

انکار کرد، را  او  پیامتْ    گاهآن پس    باید کار  انکار    صلى الله عليه وسلمکه   من رأی منکم "بر  را    حکم 

مرتبط گردانید ا"  منکر  و  ن    تعلیق  چتر شود چه  می  منکر    باعث  این    -  معروف  که 

 و در برابر آن سکوت کرد؟  شود پسندیده( 

اختلاف به ناتوان گرداندن  توقف در برابر انکار در حال وجود  چنان که قول به  

: »پس نمی بیتن را که خالی ازخلاف    ایهمسئل   زیرا که هیچنجامد،  امیاعتبار نصوص  

ی است آنچه  ن اگر این منکر و ناپسندی در زمان او باشد و از آن باز دارد، بس چه چتر

  این را بعد   : تا آن که بگوید   ،بعد از وفات او   ،داند گر میکه آن را معروف و پسندیده  

 پیش  آمده یا  وحتر که منکر و   ؟کنماز وفات او انکار نمی 
آیا بعد از وفات او نسجن

 (1  ناپسند را معروف و پسندیده گردانیده است؟«

  ،منکر چنان که با انکار نکردن 
 
ت   : شود میب مفاسد و بدیهای زیادی بر آن مت 

وی از باعث  -  در دین می شود.  ها لغزش آن پتر

 می شود.   ها و عمل به رخصت -

 ( 2  . می شود  تباه کردن امر به معروف و نهی از منکر باعث  -

 که به هایی که ارزش و اعتباری برای منکر و ناپسند   شود میاین قول لازم  پس بنابر 

یعت بر  ، و این خطایی آشکار برنگردد   دد به اتفاق مجتهدین یا اختلافاتشانگر میشر

، دهد می است، و بسیاری از احکامی که با نصوص پابرجا شده، در آن اختلاف روی  

،  هستند   پس مسائل اجماعی اندکند، بلکه و حت  مسائل اجماعی در معرض طعن

 ت ، از مخالفاند هدر امان ماند  ها نه همه آنها، و حت  آن مسائلی که از طعنچه  اگر  

، پس لازمه این سخن این است و شانجامش اند هامان نماندبعضن از معاصین در  

اسلا  یعت  در شر انکار  به  و   بر میآن که  یعت کفایت  در شر وری  منکرات قطعی صن

اب و زنا و مانند آن، پس حت  بعضن از مسائل قطعی   اقتصار کند. مانند حرمت شر

پس »اگر    ا هبه خاطر وجود اختلاف در آن   ،از انکار آن  ،شود میبه زودی متوقف  

 
 عن: الانکار فن مسائل الخلاف،  (1 

ا
، نقلا ، للصنعاین  مختلف فیه نکتر

نهایت التحریر فن رد قولهم لیس فن
 . 80لعبد السلام المجیدی، ص

 . 82-80نک: الانکار فن مسائل الخلاف، للمجیدی، ص (2 
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به  مسأله اختلافن باشد در آن، منعی ندارد که دلیل آن یقیتن باشد و ممکن است که  

آن   یا  است  مخالف  باشد  نفهمیده  یا  باشد  و    فراموشر دچار  نرسیده  باشد،  شده 

ن یقیتن نامیده شود«. سود دهد،  ممکن است   هم چنیر
ً
 که اعتقادی قوی غالبا

در  داوری  یم تا  کن می  تعالی علیهم رجوع  که به روش صحابه رضوان الله   گاه آن و  

ن اختلاف  بیم که در مسائل اختلافن بدون شک  یا می آن جا آنان را    ،د ن کنندگان باش بیر

 ( 1  . هستند   کننده انکار 

عیپس در مسائل اختلافن تا ز  قاطع باشد، جای    ماین که درباره آن مسائل نص شر

عی حاصن شد  جز انکار نیست، و   ای هپس چار   ،انکار نیست، ولی آنگاه که نص شر

مسائل   در  انکار  قاعده  به  باشد که  از کساین  بسیاری  و مقصد  مراد  این  شاید که 

عی  می اختلافن   نص شر آن  درباره  است که  اختلافن  از  قصدشان  وارد  خلافن  روند، 

   . و نه هر اختلافن  ه،نشد

و آن را متناقص با روش همه    را رد کردهه خاطر آن ابن قیم از مثل این قول  و ب

اختلاف    اشهگوید: درباره مسائلی که دربار میبیند: »چگونه است که فقیه  میفقها  

به درست  که تصْیررررح    ها و گروه  ها جای انکار نیست و فقیهان از سایر طایفه  ،است

ف با کتاب  قرآن( یا سنت باشد و اگرچه هرگاه مخال  ، به نقض حکم حاکم  اند هکرد

   . (2 «که بعضن از علما با آن موافق باشند

راه   است: »این  پافشاری کرده  ابن عبدالتْ بر آن  ی است که  ن این همان چتر و 

است،   فقها  نزد جماعت  اصول  بر  آن  پس  اجتهاد  درباره  آن چه که قاضن  درباره 

اما اگر  و    ،رد نمیشود   مثل آن   دیگر   اجتهادی جز با    ،اجتهاد کرده و قضاوت نموده

باشد،   صلى الله عليه وسلما سنت پیامتْش  خطا کند خطایی آشکار که منصوص از کتاب خداوند ی

 ( 3  «. است  پس سخن و کارش مردود ،  که همه مردم یا مردم عادل آنرا نقل کرده باشند 

 
الانکار فن مسائل الخلاف للمجیدی بیان . نگاه کن به: 110-95در این باره به شکلهای فراوان، ص (1 

 . 323الدلیل علی بطلان التحلیل، ص
ن ص  (2   . 798اعلام الموقعیر
 . 70/ 2نک: جامع بیان العلم و فضله،  (3 
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ن    جدا نکردناختلاف در این قضیه را   سبب  و شیخ الاسلام   دانسته دو امر  این  بیر

است قائل  وگفته  شود که  داخل  جهت   از   
ی
پوشیدگ این  هرگاه  راست  که  به  »و   :

اعتقاد داشته باشد که مسائل اختلافن همان مسائل اجتهادی است. چنان  گوینده(  

 (1  از مردم به آن اعتقاد و باور دارند.« هایی که گروه

اینست   که ائمه  بزرگان( بر آن  عقیده( هستند،است  و بنابراین »درست آن  

عی هیچ دلیلی واضح و آشکار از کتاب وسنت صحیح    که:  "اگر در یک مساله شر

واجب    ، نباشد  ایط  الرر جامع  مجتهد  یک  اجتهاد  به  عمل کردن  حالت  این  در 

 ( 2  «. است 

انکاری نباشد، و اما مسائل اختلافن   ها پس مسائل اجتهادی هماین است که در آن

ن آن دو: »به راست  که مسائل اجتهادی همان است هانکار    ها در آن ست، و فرق بیر

عی صحیح آن را جذب کند، یا در آن دلیلی نباشد که عمل به ظاهرش  که دو اصل شر

فاق و تتعارض باشد، یا آن که نص جایی برای اآن در  در  دو نص  را واجب گرداند. یا  

 در دلالت آن نباشد
ی
 ( 3  . «هماهنگ

ن  هماین است که در آن نض وجود ندارد که عذر را    ی اجتهاد پس مسائل   از بیر

 ( 4  . بردمی 

مخالف سنت یا اجماع   »هرگاه که قول و سختن و بنابراین درست آن است که:  

 ( 5  لازم است«. به اتفاق علما  باشد انکار آن  

اگر درباره قول   انکار   سخن(  و  ن فعل  کار( هم    درباره  باشد پسمخالف    چنیر

ن انکار آن لازم   "عمل"است: »و اما   هرگاه بر خلاف سنت یا اجماع باشد هم چنیر

 
 . 145بیان الدلیل علی بطلان التحلیل، ص (1 
 . 93/ 3نک: الاعتصام،  (2 
 . 130-127نک: الْنکار فن مسائل الخلاف، للمجیدی، ص (3 
 . 93/ 3نک: الاعتصام،  (4 
، ص145بیان الدلیل علی بطلان التحلیل، ص (5  ن  . 798، و نک: إعلام الموقعیر
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 (1  است به حسب درجات انکار«. 

ن انکار  آن چه که  اما  بنابراین   شود میو  است: »و  اجتهادی  از مسائل  آن  پس 

گفته   ز آنانعلمای نویسنده در امر به معروف و نهی از منکر از یاران امام شافعی و ج

 : اند که

شود و برای هیچ  انکار نمی   "دست"به راست  که مانند این مسائل اجتهادی با  

وی از آن کند«  ( 2  . کس جایز نیست که مردم را مجبور به پتر

مخالف نص اگر  به طور اجماع    ،کنند می و بنابراین فقیهان حکم حاکم را نقض  

دارند باشد، چنان که شیخ الاسلام حکایت کرده است: »و بنابراین فقها اتفاق نظر  

و او نداند پس    ،اجماعبا  یا    ،که اگر حاکم عادل حکم کند، آنگاه که مخالف نص باشد 

  ، .... و آنگاه که مقدر بداریم که حاکمی حکمی به صورت آن   شود می  آن حکم( نقض  

مخالف   آنچه از حکمش کهعالمی عادل بوده باشد پس    اگر و  ،  حکم کرد   و لزوم آن

 (3  «. اجرا نمی شود با نص یا اجماع باشد به اتفاق مسلمانان

ن به آن اقرار کرد هایی است که اصولییر
ن  (4  . اند ه و آن از جمله چتر

پس آنگاه که حکم حاکم نقض شود، حکم دیگری غتر از او از باب اولی نقض 

تر شایسته پس    ،، برای آن که هرگاه حکم حاکم روا نباشد بدون نقض کردن آنشود می

و قاعده آن است که:  »است که دگرگون نشود به مجرد اعتقاد صاحب آن از انکار،  

 اقرار کرده نشود، بعد از آ»و آن چه که شر 
ً
که به حکم حاکم مقرر شده اولی    نعا

 به آن اقرار نشود 
ً
عا  (5  هرگاه که بر آن تأکید نشود«.  ،است که شر

جمله   از  این  هایی  و 
ن بحثچتر از  بسیاری  ما است که(  زمان  آن    ،کنندگان  به 

مسئله    اند هدعوت کرد این  در  اختلاف  در  آن را  تا  اختلاف  دهند که  قرار  گونه( 

 
 . 80/ 30مجموع الفتاوی،   (1 
 . 80/ 30مجموع الفتاوی،   (2 
 ، کتاب اصلی. 1، ش254ص  (3 
 ، کتاب اصلی. 2، شماره 254ص  (4 
، ال  (5   . 198/ 2و  135/ 1، و نک: 129/ 1فروق، لشهاب الدین القرافن
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روا آن است و آنچه که در آن باره نض نباشد، و اما آنچه که  مسائل اختلافن رایج و  

 ( 1 ود دارد، داخل در این مسئله نیست. درباره آن نض وج

اعتماد بر آن تردیدی نیست، برای آن که   این سختن است که در درست  و  و 

ن باب امر به معروف و نهی از  ین اسباب و وسیله برای بسی  »این به صورت بزرگت 

بر هر مسلماین لازم   منکر درآمده است.... و معیار آن کتاب و سنت است، پس 

به صورت  ،بد یا در یگ از آنها یامیاست که به آن امر کند درباره آن که آن دو را در 

به  آنها  دو است یا در یگ از    معروف و پسندیده، و نهی کند از آنچه که درباره آن

آن   با  را که مخالف  اهل علم گوید آن چه  از  اگر کش  و  ناپسند،  و  صورت منکر 

است، سخن او ناپسند است که نخست باید آن را انکار کرد، سپس در مرحله دوم 

 ( 2  آن کار«.  کنندهو بر عامل 

: »پس واجب  پس عتْت و پندپذیری در برابر نص است نه به مجرد اختلاف

یعت است و نزد او حقیقت  از معروف آن و منکر   است بر هر آن که عالم به این شر

داند پسندیده است و نهی کند میکه دستور دهد به آن چه که  است  ، آن  است  آن

بد و وجوب  یا میداند، پس حکم حق تغیتر نمیاز آن چه که آن را منکر و ناشایست  

و انکار کردن کش که مخالف آن   ،و دستور به انجام آن  شود میعمل به آن ساقط ن

 ( 3  «. است به مجرد قول گوینده یا اجتهاد مجتهد یا بدعت گزاری بدعت ،باشد 

ن در مسائل اختلافن آنگاه که مخالف  ان از  و سخن   نص باشد،    با کار و نپذیرفی 

عی و کمال تسلیم به آن   تر نزدیک  ن است به بزرگداشت نص شر ، پس فرق است بیر

ن آن که معیار همان خلاف و اجماع باشد،  عی باشد و بیر آن که معیار انکار آن نص شر

آن و شناخت مردم دادن  است به اظهار نص و شهرت  و ضامن  چنان که این کفیل  

انکار درباره نص نیست، تا زماین که در   ،نسبت به آن، اما سخن در این باره که آن

به زودی برای آن اثر سلتْ در چند برابر کردن اثر حکم خواهد    رویداد اختلاف باشد،

 
 ، کتاب اصلی. 4، ش254ص  (1 
 2)  ،  . 588/ 4السیل الجرار، للشوکاین
 . 589/ 4السیل الجرار،  (3 
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مگر   شود میو نهی هم ن  شود می فرد هرگز به او امر ن اگر کش گمان کرد که(  بود، پس  

برای   او بعد از آن که تأکید شود بر نبود وجود اختلاف، پس کافن نیست شناخت  

نیست از این که درباره آن چه    ایهنص برای آن که امر کند و یا نهی کند، بلکه چار 

 اتفاق نظر دارند، تأکید و پافشاری شود،    اشهدربار 
ی
ن است   کار(  و در این  همگ کاسی 

عی است  . از بهای نص شر

  ،اگر بگوییم که شخض باید انکار منکر بکند که مسلط به کتاب وسنت باشد پس  

ط انحصاری    این باعثو  ،  شود مین  یافتنزد بسیاری از مردم    به تحقیق که این شر

عی باشند   همانکه    ،بودن انکار بر گروه خاص ،  طلبد را می   علما و جویندگان علم شر

عی بزرگ است.   و این تضییق جدی برای این باب شر

: هر آن که   ، قول او به دلیل وجود نض از کتاب وسنت انکار شود و این یعتن

آن حکم مجمع علیه است، و  ست تا آن که بداند  نیپس بر او پذیرش این انکار لازم  

جایگاه مردم  ن  های اکتَ  را  اختلاف  و  دیگر ناسند،  شمیاجماع  شود  اینگونه  اگر  و 

نمیشود هیچ کس را نصیحت کرد یا پندی داد،  زیرا که او از تو می پرسد آیا در این  

، پس باب انکار منکر کاملا بسته می  کار اجماع هست یا نه؟ و تو هم این را نمی داین

   شود و این گمراه است(. 

از آنها   ن میید،  آمیچنان که جایگاه اجماع با اختلافای  که بعد  ، و در  رود از بیر

عی که کش با آن مخالفت نکند، پس در  شر میحکنیابیم  زمان ما نزدیک است که  

زمان  اگر اینطوری که گفته اند برویم( فقط می توانیم در چند حکم بسیار واضح از  

اب  مانند دین   را    (ها، و اما بقیه محرمات  حرامانکار کنیم  مانند آننوشر و زنا و  شر

که بر خلاف آن  یایْ  کساین را میاز معاصین    زیرا که متاسفانه،  نمی توانیم انکار کنیم

 . دهند میفتوی 

ن آن که در منکر واقع  ن منکر و بیر متعلق به  ،شود می و شانجام آن که حدیث بیر

دلالت و راهنمایی آن که با آن در تعارض و برخورد است، بلکه  و وجه  ،دلیل نیست

پس امر    با آن مخالف است؟چه کش  که  آن  گوید؟ و  می آن را  چه کش  به آن که  
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بد، و در آن زمان منکر آن نیست که نص آن یا می از امر از  نص( به  مردان( انتقال 

!  و این  بودنش اجماع کرده باشند را حرام گرداند، بلکه آن است که علما بر حرام  

 . گمراه است(

 و خداوند تعالی فرماید: 

ولِ ] س  ِ وَٱلرَّ
َّ
 ٱللَّ

ف
وه  إِلی

ُّ
د ر 
َ
ءٖ ف ۡ ی

َ ی شر ِ
مۡ فن
 
عۡت نَ َٰ
َ تن
َ
إِن ت
َ
 [   ف

پیامتْش   و  خداوند  به  را  آن  اختلاف کردید  و  نزاع  ی  ن چتر درباره  اگر  »پس 

 ]59نساء:  [برگردانید.«  

 و خداوند پاک فرماید: 

   ] ِ
َّ
 ٱللَّ

ف
 ٓۥإِلی
 
ه م 
ۡ
ك ح 
َ
ءٖ ف ۡ ی
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ت
ۡ
ف
ف
ل
َ
ت
ۡ
 ]وَمَا ٱخ

شوری:  [»و درباره آن چه که دچار اختلاف شدید، پس حکم آن را نزد خدا بتْید«  

10[ 

ن دو حکم مختلف در انکار   باشد که بیر
حکم    ،پس واجب آن است که نص هماین

 کند و وجود اختلاف، حکم نیست. 

سخن گفت مسأله  این  از  فقیهاین که  مقلد اند هو  یا  مجتهد  درباره  را  آن  قرار   ، 

تلاش    ،اند هداد مسئله  این  درباره  آن که  این  کند میبرای  درباره  آن چه که  هر  و   ،

  مسائل اختلافن واقع شود از این گونه نیست. پس رها کردن انکار در مسائل اختلافن 

، بدون اجتهاد و  شود میخطا واقع  آن  نجامد. حت  درباره آن که در  امیبه ترک انکار  

 دهد با اعتقاد به این که آن حرام است. مینه تقلید و نه تأویل بلکه آن را انجام 

ن خطاکار نتیجه   در رأی آنکه    شود می پس این بعضن از آثار سلتْ است که از گرفی 

د میفن نیست( را قاعده  انکار در مسائل اختلا  . بدون استثناء  گتر

پس بنابر آن چه که گذشت، آشکار شد که سخن درباره انکار در مسائل اختلافن  

لافات فقهی مشهور باشد، مگر آن که تمطلق نیست و اگرچه که اصلش درضمن اخ

عی که از لوازم آن و تطبیقاتش   هایی است در تسلیم در برابر نص شر
ن   از آن جمله چتر
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 . دارای اثر است

که هر شخض ادعا آن این است:  خلاصه که   شود می و در این جا سؤالی مطرح  

باشد، پس من میلافشان در فهم نص تاخبلکه  که حق و صواب با اوست، و   کند می

درباره آن چه   کند میبیند، و او هم مرا انکار  می م، آن چه را که او نص کنمی او را انکار 

ن انکار  می که من آن را نص   کدام    نجامد، پس هر امی بینم، و این به تعارض و نپذیرفی 

ن را بر او انکار میکند. دیگری بر که  ی را انکار می کند که دیگری همان چتر ن  چتر

 و پاسخ این  شبهه( از دو جهت است: 

در آن    یار پذیرد، همراهش نص آشکمیبرای هر آن قولی که کش آن را    نخست: 

باره نیست، بلکه بیشت  اختلافات فقهی بر نصوص قطعی اعتماد و تکیه ندارد، یا 

آن چه را که با آن در تعارض و برخورد   شود می آن که بر نصوص اعتماد دارد اما پیدا  

دهد، پس صورت سؤال هم نمیاست، از آن چه که نص قاطعی در آن مسأله قرار  

ن نادرست است، پس   برایش    ، هرکه رأی جازم و حتمی دارد ه نیست که  گوناینچنیر

 نض قاطع و قطعی و حتمی در آن مسأله وجود دارد. 

با نص قطعی دوم:   آنکه مخالف  برای  است که روی دهد  انکار ممکن  آن که 

باشد، و نصوص قطعی تعارضن ندارد، پس ممکن نیست که دو دلیل قطعی در مسأله  

باشند، پس قول به انکار با هم  عارض  برخورد(  وجود داشته باشد و آن دو باهم در ت 

در مسأله آنگاه که نص باشد، به راست  که  بر علیه( کش است که مخالف با نص 

 است. 

از آنان گمان کرده باشد   به وجود نص که در  بله، شاید که گفته شود: که یگ 

دیگر ظاهر که   قاطع  تعارضنص  در  صوری    ی  این  پس  استنباشد،  سخت      با 

و ندرت آن، پس آنگاه که پیدا شود آین که نض ظاهری باشد با آن و آن    شتصور 

، پس اشکالی ندارد آن که انکارش  هستند در حقیقت از کساین است که مخالف نص  

کند و اگرچه که مستحق انکار باشد، و در این اشکال و ایرادی نیست، برای آن که  

داند، چه بسا که خطا کند و معروف را انکار  میکه    ایه لف است به انداز انسان مک
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انکار   او گمان کند آن منکر است، چنان که بعضن در مسائل اختلافن دچار  کند و 

. اجماع در آن است، پس اشتباه و خطای مسلمان در د نکنمیکه گمانش را   د نشو می

عی را   ، برای آن که معذور کند مینقض نگمانش در هر حال وارد است، و این اصل شر

، برای آن که ما  شود میتعلیم آشکار  با پاسخ دادن و  است و به زودی حکم برایش  

 دهیم و آن  نص( است و مجرد  خلاف( نیست. می را اصل قرار آن 

فرصت  آن    ه گویند اینست که: به راست  که اختلاف فقهی، هممی و از آن چه  

 جای انکار نیست. عذر و تأویل و اجتهاد است و  

ن فعل  کار( و فاعل  کننده کار( است، پس انکار به فعل    بیر
ی
و این درهم آمیختگ

انکار متعلق    است، در حالیکه  نجامد، و عذرآوری برای فاعل  کننده کار( امی  کار(  

 مربوط به حکم  خواه ، و عذر است  به تغیتر و دگرگوین و اصلاح و بازسازی فعل

، پس او معذور است تا آنگاه  است  لت و گناه و مانند آنعل از نظر فسق و عدااف

اگر در    ،دهد برای انکار نکردن او و تغیتر آن چه انجام دادهنمی، اما این معتن  کو که  

د.   منکری مخالف با نص قرار گتر

ن انکار  ا  با وجود اهمیت جدایی در  ن  نصیحت( و  مباحثه علمی( و بیر ین جا بیر

از انکاری که تعامل با خطا دارد، بر این که آن منکر و   اشه، همسخن ما ، پس  کردن

است،   و گناه  انکار  معصیت  را  آن  ضابطه   کند می پس  قاعده   ها به حسب    های و 

عی، و اما نصیحت   ون از   و مباحثه علمی، پس در آن اشکال و ایرادی نیستشر و بتر

نصیحت ومباحثه باشد، بلکه میدر همه رویدادها آن برای آن که محل نزاع است، 

علمی در مسایل مباحات هم وجود دارد، پس در اینکه این نصحیت در مسایل خلافن  

 باشد از باب اولی است. 

 

 *** 
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 : پایاین  بحث 
 

 اما بعد: 

  های همگاین برای نشانهپس در آن چه که گذشت ممکن است که صوری  کلی و  

عی قرار داد، که در قاعده  زیر بیان می شود:  تسلیمِ  هایتسلیم در برابر نص شر

خداو  -1 به  رسیدن  برای  راه  و  نخرد  است،  براید  ای  ن   وسیله  دانسی 

یعت است، و مربوط به دستور تکلیف، و انجام دادن آن و نگهداری از آن   شر

یعت است.   به عنوان قسمت  از احکام شر

یعت هستند، و اشکالی در عقل و نقل واقع  هایرد و نقل از دلیلخ -2 شر

مگر از آن چه که از تحریف و تبدیل عقل از مفهوم درست آن پا   ،شود مین

د. و آن را معارض و در برخورد با نقل قرار می  د. دهمیگتر

ع درگتر و معارض باشد، و اگر این  -3 ممکن نیست که عقل و خرد با شر

ی و معارضه پیش آید، پس آن یا به بدفهگمان   دد، یا  گر میدلیل بر   میدرگتر

ن و جلو قرار دادن  دلیل عقلی،  فهمی بد و روش درست در تقدیم و پیشر گرفی 

عی است.   قطعی و یقیتن از این دو دلیل شر

ن گونه در  -4 عی دیگر هم گفته    بارهو به همیر ، مانند عدل شود میمعاین شر

یعت وجود تکان  و دادگری و مصلحت، پس ام ن احکام شر ن آن و بیر عارض بیر

یعت  ،اگر باشد   و ندارد،     یا   میبدفهبه سبب  خطاکار است، یا    ،پس در برابر شر

 . است نقص و کمبود در دادگری و مصلحت

 ، پس رحمت و لطف به او آن است است، قاص  ناتوان، ،ناقص : عقل -5

و وحی باشد تا آن که رهنمون شود از آن چه که برایش ممکن   که نبود  که پتر

 به آن برسد، اگر وحی نبود. 

یعت و دلیل -6 آن و مقصدهای آن از جمله   هایبحث و گفتگو درباره شر
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ن مؤمن   هایی است که به ایمان و یقیر
ن یعت از امیچتر فزاید، برای آن که آن شر

 ردها را آفریده است. نزد خداوند است، آن که مصالح و خ

وارد شونده در تسلیم مؤمن در برابر احکام و نصوص   هایمفهوم  فشار   -7

ی است که  میگذارد و از مقام انکار آن یا تأویلش میاثر  ن کاهد، و آن همان چتر

بر   ،حرکت تأویل را در سمت و سویی در بعضن احکام به غتر از بعضن دیگر 

 . دهد قرار می  بال و راحتسبک ،حسب ظروف هر عصْی

وسنت -8 "دلایل کتاب  می گویند:  دلیل  ظتن   اینکه  و  عقلی    های است 

یآسان  این نشانه ،  "قطعی است د و  میانسان در برابر دلایل نض پا    گتر گتر

قرار   قطعی  را  آن  جهت که  آن  از  آن  به  نکردن  خلاف نمیتوجه  بر  دهد، 

 یعتن این فکر گمراه به سبب اهتمام   . شود می به آن توجه  عقلی که    هایدلیل

 ندادن به کتاب وسنت نشات گرفته است(. 

زیاد می شود تا جاییکه بزرگ و بزرگت    منحرف شدن از نص اندک اندک -9

ش   می شود، و اندیشه منحرف و پای بندی به تباه، دارای اثر بدی بر گست 

 خط انحراف در طول روزها دارد. 

ن   -10 و این ادعا به مانند ریاضن نیست،     دقیق و درستاین عقل متر

 ، بلکه می پذیرد کاملا نادرست است  تأثتر عقلی محض    هایحجت  که فقط از 

( و خواستهزیرا  ناتوان است،    عقل ،  پذیرد میشهواین اثر    هایاز هوی  نفساین

، و تجربه، وامور زیادی دیگری که   روی عقل تاثتر می  و از حالت های نفساین

 رد. گذا

پند دادن دلها و یادآوری کردن از خداوند، اثری عمیق در پاک    -11

و   ،نجامد امیعقلی    هایدارد، آین که به برگشت ساختمان دلیل  ها سازی جان

 ورد. آمیدرست تسلیم شدن در برابر نص را در یر جهت 

انسان    -12 ورود  سبب  عقلی  و    شود میاسلام  به  دلیل  پاکی  به  که 

ین و  نجامد  امیتطهتر او   به فروتتن و انقیاد و تسلیم و عبادت و این از بزرگت 

 و از جایگاه فهمیدن بالاتر است.  ،جایگاهها است
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خداوند ناپسند است، و   در برابر عقل از فروتتن خودبزرگ بیتن   -13

 م ه  باشد   چه پدران یا مذاهب یا اشخاص و افراد   ،فروتتن او برای غتر خدا 

 ند است. سناپ

  ، اختلاف مردم درباره حق و ادعای هر یک که حق با او است  -14

ما حکایت   داشته    کند میبرای  برهان  و  دلیل  به  ی  بیشت  عنایت  و  توجه  که 

باشیم، پس پند پذیری به دلیل و برهان است نه به ادعا، و ادعای آنان که  

 حق(  همه آنان    از که  دهد و نه آن  نمیآنان بر حق هستند، حق را به آنان  

 پنهان بماند. 

ع نیستوجود اختلافات مقدر شده    -15 ، نشانه قبولی آنها در شر

عی مربوط و متعلق به محبت و هپس اراده مقدر شده ممکن شوند ، اراده شر

 . کند میخشنودی را الزام آور ن

در تنگنا قرار دادن احتجاج و دلیل آوردن بر اساس سنت پیامتْ   -16

است. و هرقدر تسلیم    صلى الله عليه وسلمو نپذیرنده تسلیم  در برابر پیامتْ(    کنندهن ن   صلى الله عليه وسلم

یسخت هایشود، راه  مک  . شود میزیاد  گتر

یعت و تفستر   هایقاعده و پایه  -17 مجمل  خلاصه( که در فهم شر

عی    شود میاحکام آن قرار داده   نجامد و  امیبه ناتواین تسلیم در برابر نص شر

ن آن را سبب از ب ،ها داخل شدن بسیاری از گمراه   . شود می یر

اگر کش حدیتَ را به خاطر دلیلی معتتْ نپذیرفت پس قول او    -18

  "اجتهاد" به حساب می آید و در این کار  ترک حدیث پیامتْ( معذور است. 

ات خارحْی غتر یا به اسبایْ که    ،بدون سبب  لی کش کهو برپا  ارزشمند  بر تأثتر

بنا نهاده  با روشر  کش که  یا    سنت را رد کند این کلام او قبول نمی شود،  است

، سنت  دد گر میشده بر روش مستقل که به سبب آن جزیی از سنت تعطیل  

 را رد کند کلام او قبول نمی شود. 

 ضعیفکم کردن از فقه پیشینیان و عمل آنان دستاویزی برای     -19

 ه است. آنان نقل و بیان شداز که است  دانشر  کردن
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باور به نصوص  سخنان مشخص از قرآن و پیامتْ( شامل ایمان    -20

 آن است.   هایبه الفاظ و معتن 

ثابت    هایدلیل  -21 و گر میقرآین  است  آشکار  یعت  شر داند که 

  هایکه دلیل  کند می، از آن چه که ثابت  ید آمیبه دست    و نجات با آنهدایت  

(  و  آن آشکار     هایو از معتن است،  دارای دلایل قطعی، یا دلایل ظتن  گماین

ن   و از روشر مشخص و منضبط   ، کند میمرزبندی شده و مشخص تجاوز ن نتر

 . تجاوز نمی کند 

اعتماد بر روش گردآوری شده سلف  پیشینیان( در فهم و  باید    -22

یعت پس فهم و درک همگاین آنان، همان حجت و دلیل است    ،کنیم  درک شر

بر آن چه    کند میفرف  ن  ،ای آحاد  اندک و نادر( آنان  این حکم( نیستو بر 

، یا در همه سخنانشان هرگاه اختلاف ورزند،  اند هکه بر آن اجماع و اتفاق کرد

 آنان در نظر و استدلال و اعتقاد.  هاییا در راه

یعت، آنگاه کامل    -23 یعت برای    زباین که    شود میشناخت شر که شر

 عریْ است.  زبان  آن ، و عبتر کند ما نقل شده آن را ت

، و  شود می دلایل نصوص از ظاهر آن و سمت و سیاق آن گرفته    -24

 نه از معاین خارج از آنها که بر اساس آنها نصوص تأویل شود. 

تفستر الفاظ نصوص با معاین نوپیدا شده که بعد از زمان آن   -25

 پیدا شده، جایز نیست. 

ایطی گر  عدول  برگشت( از ظاهر نص درست نیست، م  -26 در شر

اینکه از معتن ظاهری آن عدول کرد به معتن  ، و  که اخذ به آن میسور نباشد 

 بردارد. آن را  ،لفظ در آن سیاق دیگر مگر اینکه

عی نصوص همان خوانش دلیل است که مراد نص   -27 خوانش شر

ن نص که بحث کند میاز آن بحث و گفتگو   ، و نه بحث از امور دیگری از بیر

 اراده آن را دارد. 

بر    -28 باطل  ن همگاین  روش  یک  تأویل  هر  دد،  گر میبرپا  زیرا که 
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ی هر از دین دوست نداشته باشد آنرا تاویل می کند، و روش   ن شخص هر چتر

آن    تاویل و  هر  درباره  روش  و  هر شخص  بر حسب  و  است  ذای   شخص 

 . شود می خوانشر مختلف 

نص    -29 از  بیهوده  استتأویل  زشت   و  بدتر  نص  انکار  بلکه از   ،

 می شود.  تدلیس و تلبیسزیرا که باعث است تر خطرناک

نص  -30 برای  ام  درک    ،احت  برای  ام  احت  با  تمام جز  آن  از  معیتن 

و فهم و لغو و های آن اگر ظتن  باشد  شود، اگر قطعی باشد، یا به معتن نمی

مطلق به طور  فهم  ام  احت  ن  و    ،نپذیرفی  الغا  برابر  و  نص یْ معادل  اثر کردن 

 است. 

عی را بفهمد، و بنابراین قید و می عقل و خرد    -31 خواهد که نص شر

عیبنابر طب هد نمیبندهایی بر عمل و کارش   . یعت نص شر

 را در یر دارد و گاه گمان و   هایدلیل  -32
ن عی گاه قطع و یقیر شر

وی دلیل و برهان است، و به حسب و اندازه  ظن را، و این بر حسب قوه و نتر

ع.  هایعنایت و توجه شخص در یر جویی دلیل  شر

عیقطعی و ظتن    -33 دلیل   ه، و اختلافشان به درجه قو ند ااز احکام شر

ی از سنت نبوی به ادعای ظن و گمان،   کردنروا نیست رد  دد، پس  گر میبر  ن چتر

 . جایز استجایگاه اجتهاد به طور مطلق در ظتن   هایو نه قضیه

ثابت شده  -34 نص  در  چه  آن  روا    ،هر  آن  در  اجتهاد  برای  جایی 

 چه ظتن باشد یا قطعی.  ،نیست

برای   -35 ات  متغتر و  است،  ظنیات  و  قطعیات  دربردارنده  ثوابت 

 ست که بنابر عرف است. ا میاحکا

پس  -36 باشد،  آنها  بر  اجماع  نیست که  آن  قطعی  احکام  ط  از شر

 ید. آمیبعضن از قطعیات هم در آن اختلاف پیش  

اصول فقهی بنابر استخراج و فهم دلیل بنا نهاده شده است، و    -37

 خوانشر خارج از نص است.  ،هر خوانشر که در آن این اصل حاصن نباشد 
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اسلام  -38 پاک کردن  و  تتْئه  بر  شخص  تقدیم کردن   ،حرص  یا 

از آن از انحراف  ،صوری  زیبا  برای او موجه نمی کند که:    یا نگهداری مردم 

 یف کند. احکام اسلام را تحر 

یعت با مراعات و ملاحظه ثابت و برقرار بودن در احکام و    -39 شر

ات و دگرگوین ،  اصول آن   دهد می که در واقعیت روی    هایی و با مراعات متغتر

ن  مشخص  . شود می و متمتر

یعت برای تحقیق مصلحت  -40 و دور کردن فسادها آمده، و   ها شر

ین مصلحت ن بزرگت  ین مفسده  ها به حقیقت پیوسی  ، هنگام  ها و دورکردن بزرگت 

 برخورد باهم. 

دنیوی   -41 و  اخروی  مصالح  دربردارنده  عی  شر دیدگاه  در  مصالح 

 بر مصالح دنیایی پیش 
 شده است. افکنده است، و مصالح دیتن

یعت حرام قرار داده آن    -42 از مصالح موهوم و هر آن چه را که شر

ه تر در آن از مفاسد چ  زیرا کهبر اساس گمان است و دور افکنده شده است،  

 است.  ها شده بر مصلحت

ن سخن در غالب معتن در توضیح   -43 نیازمندی مراعات کردن گفی 

عی، پس عبارات   عی    اشتباهو بیان احکام شر ی بر نص شر ن در پیش افکندن چتر

نجامد و اگرچه که شخص امیمردمان    هایگردانیدن تسلیم در جان ناتوان  به  

، این عبارات اشتباه قبول نمی شود و باید معتن خویْ از آن را قصد کرده باشد 

 انکار شود. 

، و  کند می است، دلالت  در آن  آن چه که مصلحت  به  نصوص    -44

نه ممکن   امکان ندارد که مصلحت با نص در تعارض و برخورد باشد. و اگر 

موهوم و بر اساس گمان باشد، یا آن که اشتباه در فهم  است که مصلحت  

 نص باشد. 

ه بنا شده  احکامی  -45 بر    ،است  که بر عرف و عادات و مصالح متغتر

در احکام استناد داده  این تغیتر  و    حسب تغیتر عرف و عادات تغیتر می کند،
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 ید. آمیشده به نصوص کتاب و سنت به وجود ن 

عی  از وسایل و ابزاری که به ن ن اح  -46 نجامد، تفستر آن امیکام شر

ن رفته است، و این  زمان معیتن  به این است که آنها برای   ادعا بوده و از بیر

، و بسیاری از آن  شود می پذیرفته ن ها و دلیل ها و جز با برهان بسیار دور است

آن حکم کرده اند، بر حسب حکم سابق است، هنگامیکه این چه که به ن ن  

ات بر او وارد می   شود. متغتر

ن باب اجتهاد از ترس  سخت -47 ی در بسی  اینکه مردم از دین دور  گتر

نص می شود، همانگونه که فتح اجتهاد باعث به ناتواین تسلیم در برابر    بشوند،

 دور شدن مردم از نصوص می شود. 

یعت باست    هایی و علت   تها مقاصد همان حکم  -48  رای تحقیق که شر

از نصوص   استنباط شده   براساس بررش فرعیات گرفته شده و  آن آمده و 

 . است

، برپا است، و یگ    -49
ً
مقاصد بر پایه اعتبار کلیات و جزئیات، جمعا

ن آنها جمع  شود میبه سبب دیگری رد و ن ن ن ، و اگر تعارضن حاصل شود، بیر

 . شود می

عمل    -50 نصوص  فهم  برای  دفع  کند میمقاصد  و  راندن  در  و   ،

ن نصوص، و در بیا نض وجود   ها ن احکامی که درباره آنتعارض و برخورد بیر

 ، عمل می کند. ندارد 

د، بدون جزئیات آن، پس او به مقاصد   -51 هر آن که مقاصد را بگتر

یعت نیست.  کند میعمل  ها و هوی ها نفس  و از مقاصد شر

یسخت  -52 ط  گتر یعت    ها در وضع شر برای تطبیق بعضن احکام شر

جاییکه ن   تا  است    اممکنتطبیق  شخض  مثل  ن ن شود،  را  عی  شر حکم  که 

 میکند. 

آن چیست مختلف بازنگری مقاصد به حسب آنچه که مقصود    -53

ح معتن   می شود؛ یا در شر باشد،  تألیف  بازنگری در  اگر  مانند   هایپس  تازه 
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فتآزادی و   و شهرنشیتن از خلال بیان احکام اسلام درباره آنها، که این   پیرر

 است.  ایهبازنگری پسندید

افزودن مقاصد و اهداف    از آناد و منظور  بازنگری که مر آن    -54

عی سابقه گردد، نیازمند است که مقاصد   جدید است، تا به مانند مقاصد شر

آن ثابت و پابرجا دارای نظم و انضباط و پیوسته شده و قرار گرفته از نصوص 

یعت   ی است که در این مقاصد یافت ن  باشد شر ن  . شود میو آن همان چتر

عی باشد، چرا که حق نمیمجمل،    های معتن   -55 تواند که مقاصد شر

 تواند اصل باشد. نمیو در بر دارد، پس به مانند این   کند میو باطل را حمل 

را   صلى الله عليه وسلمهیچ کس از ائمه  بزرگان( فقها، حدیتَ درست از پیامتْ    -56

 بدون عذر رد نمی کرد. 

هیچ  ،  کند می حکم به عذر برای مجتهدی که حدیتَ صحیح را رد    -57

 که بعد از او می آید نیست، زیرا که او می داند که حدیث  وقت عذر برای کش

 صحیح است و بطور عمد حدیث را رد می کند،  واین کار گمراه است(. 

راه بزرگ است برای بزرگ داشت تسلیم    ها بزرگداشت فتوی  -58

 داند. گر میدر نفوس، و ضمانت  قطعی وسایلی که آن را ناتوان 

عی نیست،    -59 ظواهر   توان با استناد به آن  و نمی اختلاف حجت  شر

ترک عمل    مانعی برایپس وجود اختلاف در حد ذاتش    را ترک کرد،  نصوص

 . نیست به حدیث

یا اشتهای نفس یا میل به ساده    اتباع رخصتها   برگزیدن سخنان با   -60

 ترین دو قول جواز ندارد. 

هوی  -61 بنابر  دادن  ترجیح  یا  و   هایحکم کردن  میل  و   )  نفساین

 روا نیست.  ها رغبت 

یآسان  -62 ن   ها در فتوی  گتر   از شخص متساهل   ها و فتوی خواسی 

 ناروا است. 

جایز نیست  و    بر حذر داده شوند،  لغزش علما   واجب است که از   -63
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د.   که این لغزشها مورد اعتبار قرار گتر

ن در سخنان مختلف  -64  های همه سنت  فقها در احکام دین  نگریسی 

وع را   سازد. می آشکار برای مسلمان مرر

 و اختلاف ن  -65
ی
نجامد، برای آن که امی مسائل فقهی به چنددستگ

لفت 
ُ
 و ا
ی
است که   مسائل بدعت   نجامد، و امیآنها از دین است و به همبستگ

 . ند ، برای آن که آنها از دین نیستمی شود اختلاف و تفریق  باعث

این    -66 به  خطاکار  مجتهد  بودن  فتوی  معذور  نیست که  معتن 

ن فتوی اشتباه وشخص  د،  زیرا فرق بسیار زیاد بیر خطای او مورد انکار قرار نگتر

 مفت  خطار کار است، اولی انکار می شود، و دومی معذور است( 

نیست که    -67 ط  دلیل شر وجود  الدلاله    الثبوتقطعیدر  قطعی  یا 

 باشد. 

ک  -68 آناین  نیست،  انکار  جای  اجتهادی  اختلافن  مسائل  ه  در 

 نص صحیح آشکار وارد نشده است.  شاندرباره

 

ت ند و سلام و برکت باد بر پیامتْمان و و درود خدا  صلى الله عليه وسلممحمد  حصْن

 . باد و بر خانواده و یاران او 

 *** 
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